
       

نویسنده : زهرا خزایی



مريم مامان دختر يک دقيقه زمين بشين مگه همه بازيه پسرای
....ȗفاميل

همونطور که به توپ ضربه ميزدم و به سمت سينا و مهراد پسر عموم
شوت ميکردم

گفتم:
_وای مامان ...

...ȗمن به پسرا گفتم زک ȗتو که نميدون
از بس پا به توپم خوبه!!!

و قهقه کنان به بازيم ادامه دادم و مامان و زنمو ليلا هم نظاره گر بازی
من و پسر

عمو هام بودن!!!
با يه حرکت جانانه توپ رو به سمت دروازه شوت کردم و خيلȗ قشنگ

توپ گوشه
ی دروازه ی آجری قرار گرفت به ديوار پشت سررسيد..

دستام رو کشيدم و داد زدم:
_هوراااااتوی دروازه...

گل برای مريم...
ميدويدم و ميخنديدم،بدنم تماما غرق تو عرق بود که نفس نفس زنان

روی زمين
نشستم و سينا اومد و کنار نشست:

_اين دفعه..
اين دفعه تو بردی،اما

اما ديگه من نميزارم يه دختر باعث بشه من ازش ببازم...
از سر جام بلند شدم و همونطور که توپ رو با يه ژست پسرانه زير بțلم

 گزاشته
بودم ،به سمت سينا پرتش کردم و گفتم:



_شتر در خواب بيند پنبه دانه!!
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هيچ کس نميتونه حريف مريم بشه!!
سينا به سمتم برگشت و چپ چپ بهم زل زد:

_پس من حالا شدم شتر!!
و به سمتم دويد و حالا من بدو و سينا بدو...

و صدای داد و بيداد های مامان و زنمو ليلا حياط با صفامون رو پر کرده
بود،که يهو نفس کم آوردم و با کله رفتم تو زمين...

سوزش شديدی رو دوتا زانو هام حس کردم..
صدام بالا رفت و داد زدم:

_آخ سينا خدا بگم چيکارت کنه،دنبال من راه افتادی ،
وای پام
آخ پام

آخ زانوم...
همينطوری ادامه ميدادم،که مامان روی پله های باصفا صداش بلند شد:

_مريم دختر در و همسايه رو ريختȗ رو سرمون،
و روبه سينا ادامه داد:

_سينا بازم آتيش خودت رو سوزوندی،چيکارش کردی!!
سينا که تو عمل انجام شده قرار گرفته بود،نميدونست بايد چȗ بگه

بريده لب زد:
_ع
ز...

زنمو،
4بابا ،مريم از کاه کوه ميسازه ..يه زره رو زانوش خراش برداشته،

با چشمای به خون نشستم بهش زل زدم :
_که يه زره خراش برداشته ؟



و سينا مسمم تر از قبل باتاييد سر جواب داد:
_همينطوره..

برای ضايع شدنش پاچه شلوارم رو بالا ميدادم برای اينکه به سينا
بفهمونم يه خراش

نيست،و همزمان با پديدار شدن زانوم گفتم:
_ببين چيشده،
زانوم کلا رفته!

وای زانوی نازنينم...
همينطور باغم و ناله به پام نگاه ميکردم و زير لب غر غر هام به پا بود

که صدای
خنده ی سينا بلند شد..

قهقه کنان ميخنديد و خنده هاش سوهان روح ميشد...که لب زد:
_بابا کشتيمون انقدر زانوم،زانوم کردی..

زنمو فاطمه توروخدا شما بيا ببين ،يه خراش کوچيک افتاده!
و رو به من کرد:_لوس.. برای يه زخم کوچيک ببين چه الم شنگه ای راه

!!ȗانداخت
هميشه از کلمه ی لوس متنفر بودم که صدام به شکل خيلȗ ناهنجاری

بيرون اومد:
_من لوس نيستم....

روش رو ازم گرفت که برگرده،که يهو از تمام حرصȗ که داشتم،لنگه ی
دمپايی

های زنمو رو که پام بود درآوردم و به سمت کله ی سينا شوتش کردم...
عصبانȗ بودم و نفس هام پی در پی دم و باز دم ميشد...
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با برخورد دمپايی به سر سينا،نگاهȗ بهش انداختم که ببينم

چيشده،که با ديدن سينا



جا خوردم،
به جای برخورد به کلش ،مستقيم به چشمش خورده بود،..اما

چطوری،مگه من ضربه
رو به سرش نزدم..

که يهو صداش بلند شد:
_مريم زندت نميزارم ،چشمم رو کور کردی!!

هميشه تو زندگيم دل نازک تر از هرچيزی بودم،روح و روانم مثل پر قو
لطيف

بود،که بن کل سوزش روی زانوم رو فراموش کردم به سمت سينا راه
افتادم:

_وای چيشد،ببينم چشمت رو؟؟
و منتظر ايستاده بودم تا سينا چشم مورد عنايت بنده قرار گرفته شده

رو نشون بده!!
که به جای ديدن چشماش،سفتيه دمپايی بدجوری رو سرم نشست..

سرم بلند کردم از درد شديدی سر و زانوم نميدونستم بايد چيکار کنم
تنها کاری که

از براومد اين بود که داد بزنم :
_مامان....

آيييی بيا به دادم برس...
سينا بدون هيچ ترس و لرزی همونجا جلوم ايستاده بود که با اومدن

زنمو فاطمه يهو
هول شد:

_مامان من کاريش نداشتم خودش به سمتم دمپايی پرت کرد..
زنمو فاطمه همونطور که به سمتمون قدم برميداشت و ميومد گفت:

_از دست شما دو نفر،يه روز نميشه که من و ليلا کنار هم ديگه بشينيم
 دو کلوم حرف



بزنيم،همش بايد تو و مريم رو از هم جدا کنيم،چرا شما انقدر بچه ايد..
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حالا ديگه بهمون رسيده بود و خطاب به من که مثل بچه ها يه دستم رو
 زانوم بود و

دست ديگم روی سرم گفت:_برو خونه ديگه مريم،
امسال هم که قبول شدی دانشگاه ناسلامتȗ،بزرگ شدی برای خودت

زود باش ببينم...
زنمو هم خودم هم۴تا زنمو داشتم و بين اين  ۴توی خانواده ی پدريم،  

خانوادم و
مامان با زنمو ليلا و عمو علȗ خيلȗ راحت بودن،ميشه گفت مامانم با

زنمو ليلا عين
خواهره...نه دوتا جاری...

نگاه خشمگينȗ به سينا و بȚدش با گفتن باشه به زنمو و سينا رو ترک
کردم و برای

رفتن به خونه راه افتادم..
وارد خونه شدم،بوی خوش قرمه سبزی مامان هوش از سرم برد و باعث

شد با تموم
وجودم بوش رو استشمام کنم،

چشمام رو بسته بودم و درحال بو کشيدن بودم،که يهو صدای سينا از
اين حس خوبم

بيرونم آورد:
_چرا شدی شبيه ،بزمجه!

نگاه تند و تيزم رو بهش انداختم:
_ساکت شو سينا،به من نزديک نشو،

بز مجه هم خودتȗ ،شامپانزه...
سينا قيافه ی مسخره ای به چهرش داد و لب زد:_منو تو دختر عمو پسر



عمويم،پس توام ميمون دماغ درازی!!!
دود از سرم بلند شده بود که داد زدم:

_دماغ دراز خودتȗ،ميمون،...
کجای من دماغ درازه؟؟
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دوباره شروع شده بود،کل کل های عجيب و غريب من و سينا باز از سر

گرفته شده
بود و هيچ کس هم هيچ جوره حريف من و سينا نميشد...

حريف اينکه بتونه ساکتمون کنه الȗ مهراد برادر بزرگ سينا....
که صدای پاش رو شنيدم و بȚد صداش بلند شد:

_مريم...
سينا..

اينجارو تبديل به باغ وحش کردينا،سرم درد گرفت انقدر صداتون رو
مخه،يکم ديگه

ادامه بديد به بابا ميگم...
نگاه گوشه چشمȗ به سينا انداختم که خيلȗ سريع صورتم رو ازش

گرفتم و زير لب
،گفتم:

_چندش...سينا هم که هيچ دست بردار نبود جواب داد:
_آيينه آيينه....

ديگه صبرم از دستش سر اومده بود...
سوزش زانوم و درد سرم رو داشتم با بوی خوش قرمه سبزی فراموش

ميکردم که
سينا سر رسيد و بازم همه چيز رو به هم ريخت..

ديگه نميخواستم بيشتر از اين همکلام سينا بشم،که راه گرفتم به
سمت آشپزخونه..



_مامان...
مامان...

مامان که مشغول دم گزاشتن برنج بود رو بهم کرد:
_بله مريم،بازچت شده..
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اشاره ای به زانوم که رد سنگ خورده های توی حياط توش وجود داشت

کردم و
لب زدم:

_ميسوزه چيکارش کنم!!
مامان لب خيس کرد:

سالته!! خوب ميشه چيزی که٢٣_مريم مگه بچه شدی  
نيست!!ابروهام رو به هم ديگه گره زدم:

سالمه...٢٢سالم نشده_  ٢٣_عه مامان،من هنوز  
مامان در حالȗ که دم کنȗ رو در قابلمه ميزاشت گفت:

_حالا واسه يه سال،ديگه بزرگ شدی...
و به بتادين روی کابينت اشاره کرد:

_بيا،انقدر ناله کردی رفتم از انبار برات اوردمش،ببر يکم بريز رو پاهات،
تا خوب

بشه!!
...ȗديگه همبازی سينا نش ȗتا تو باش

همزمان با اين حرف زنمو ليلا وارد آشپزخونه شد:
_راست ميگه مريم جان...

تو کجا و فوتبال کجا!!
مگه پسری!!

و بازم صدای سينا بود که به گوش ميرسيد آروم وارد آشپزخونه شد و
کنار زنمو



ليلا ايستاد:
_مگه شما نميدونيد،مريم ميخواد که روی منو کم کنه!!

نفس پر صدای کشيدم و گفتم:_نه بابا،اون وقت شما کȗ باشȗ که من
حرص بزنم برای رو کم کردنت...
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زنمو ليلا ديگه نزاشت ادامه بديم:

_کافيه بچه ها...
سينا دستاش رو به نشونه ی تسليم برای زنمو بالا گرفت و سکوت کرد..

که زنمو ادامه داد:
_از سر صبحه يه ريز داريد حرف های متفاوت بار هم ديگه ميکنيد...

سرم رو پايين انداختم و گفتم:
_من ميرم بتادين بزنم..

و بی هيچ حرفȗ از کنار زنمو و مامان و سينا راه گرفتم و رفتم...
رفتم بيرون و دستم رو روی نرده های ايون گزاشتم و ماسوله رو از چشم

 گذروندم،
خونه ی ما تو يکȗ از روستا های ماسوله هست خونمون شيروانȗ و

ȗحياطمون کل
بزرگه،

اين دفعه بوی خوش حياط رو به مشام کشيدم،
يه مدت ديگه بايد اين روستای قشنگ رو ترک ميکردم و برای درس و

دانشگاهم به
شيراز ميرفتم،درست بود خيلȗ دور تر از خانوادم بودم،اما برای مهندس

شدن هدفوالای داشتم...
همونطور که غرق فکر و خيال بودم روی گليم خوش رنگ ايون نشستم و

 پاچم رو
بالا دادم و با نمايان شدن زانوی زخميم شروع به ريختن بتادين روی



زانوم کردم،از
سوزش زيادش شروع کردم به زمزمه:

_آخ آخ،چقدر ميسوزه،سينا اگه ازت تلافȗ نکنم اسمم مريم نيست...
ميگفتم و بتادين رو پاهام ميريختم،

که با صدای سينا به پشت سرم برگشتم...
_دختر اصلا متوجه ای داری چيکار ميکنȗ،هم پای خودتو هم گليم رو با

بتادين
شستوشو دادی...
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من که تا اون موقعه فقط حواسم به درد پام بود،نگاهȗ به زانوم و گليم

انداختم که
غرق تو بتادين بود...

هول شده از سر جام بلند شدم:
_يا حسين...

الانه که مامانم بياد از اين نرده ها آويزونم کنه..
هرچقدر که سينا هيچ منفعتȗ جز کلکل نداشت،اما حالا تونست به

دادم برسه...که دوباره لب زدم:
_حالا چيکار کنم؟؟

سينا که غرق جنگل های ماسوله از نمای ايون بود جواب داد:
_بزار برم برات پارچه ای چيزی بيارم..

خنگ...
نگاه تند و تيزم رو بهش انداختم:

_به من نگو خنگ..همش تو باعث شدی که پای من خراشيده بشه و
حالاهم مجبور

باشم با بتادين شستوشو بدم...
نگاهش رو ازم برداشت:



_خيلȗ خب حالا دنبال مقصر نباش،بزار برم برات چيزی بيارم اينجارو
تميز کنيم..

نگاهȗ به رفتن سينا کردم ديگه چشم از رفتنش گرفتم ، دوباره شروع
به ناليدن از

دست اين سوزش کردم...
_بيا آوردم...

سرم رو بالا کردم که با ديدن سينا و يه قابلمه آب رو به رو شدم :
_اين برای چيه ميخای چيکار کنȗ....؟

11نگاهȗ به جای که نشسته بودم انداخت و گفت:
_از جای که تو گوشه ی گليم نشستȗ ميتونيم گوشه ی گليم رو توی

قابلمه بزنيم و
اينطوری تميز ميشه...

چشم ريز کردم و گفتم:
_چقدر تو مغزت فندقيه!

خيره به چشمام شد و گفت:
_خداروشاکر باش که همين مغض فندقȗ داره از فاجعه ی دعوای مامانت

 نجاتت
ميده،پس معطل نکن...

راستم ميگفت،من هيچ چيزی از خونه داری سر در نمياوردم،
بخاطر همين :

_خيلȗ خب انجام بده،ببينم چطور ميشه...
و ايستاده بالای سر سينا نظاره گر تميز کردن گليم شدم...

حالا کار سينا تموم شده بود و زل زده بود به گليم غرق تو آب :
_مريم...

نگاه چپکيم رو حوالش کردم و لب زدم:
_چيه،نشد تميزش کنȗ،همش بلوف ميزنȗ!!سينا دستش رو روی زانو



هاش گزاشت و بلند شد:
_بهترين کار اينه که.....

با عجله لب زدم:
_بهترين کار چيه،زود باش بگو الان مامانم مياد.

و منتظر به سينا چشم دوخته بودم که در کمال ناباوری به سمت پله ها
دويد و جواب

داد:
_اينکه بيای فرار کنيم،تا چند ساعت...
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پوزخندی به روش زدم و جواب دادم:

_هه...
با تو فرار کنم،اونم چند ساعت،اصلا مگه ميشه تورو تحمل کرد؟؟

دستش رو روی نرده های پله گزاشت و گفت:
_هرطور خودت دوس داری،اما به اينم فکر کن که اگه زنمو فاطمه سر

برسه و
بفهمه اين گند کاری کار توعه،تنبيه ميشȗ و راه گرفت و از پله ها پايين

رفت...
راست ميگفت،مامان هروقت من ،مهناز،و ميثم خراب کاری

ميکرديم،بايد تا دو روز
تمام کار های خونه رو انجام ميداديم،و انداره ای که سير بشيم بهمون

غذا نميداد،آخهميخواست خوب تربيتمون کنه...
مابين فکر بودم که صدای مامانم به گوشم رسيد:

_مريم...
مريم

کجای !!
بيا وسيله های سفره رو بچين...



ميدونستم که اگه مامان الان بياد و ببينه چه اتفاقȗ افتاده،و گليمش با
بتادين و آب

مخلوطه جريمه ی سنگينȗ در انتظارمه...
وقت رو تلف نکردم و از پله ها پايين رفتم...

_سينا...
سينا دستش رو داخل جيبش بود ،به سمتم برگشت:

_پشيمون شدی؟؟
سرم رو به بالا و پايين تکون دادم:
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_آره،زود باش بريم جای قايم بشيم،تا دو ساعت،که برگرديم خودمو بزنم

 به بی
خبری!سينا خنده ای کرد و لب زد:

_افرين سر عقل اومدی..
و با نگاه زير چشمȗ بهش باهاش هم قدم شدم و از حياط با صفامون

بيرون رفتيم..
از جاده خاکȗ مسير خونمون به جنگل همش به سينا غر ميزدم:

_اگه تو نبودی و باعث نميشدی پای من زخمȗ بشه،الان اين اتفاق
نميوفتاد و من

داشتم قرمه سبزيمو ميخوردم..
سينا لبخندی زد و گفت:

_حالا امروز نخوری بهتره تا اينکه زنمو فاطمه به حسابت برسه..
صورتم رو ازش گرفتم و به پايان بی نهايت جنگل چشم دوختم...

...
دو ساعت ميشد که داخل جنگل نشسته بوديم و به چپ و راست قدم

برميداشتم:
_سينا پاشو ديگه،من دلم شور ميزنه...



پاشو بريم خونه،الان نبود حضور توام تو خونه،بد ميشه،پاشو بريم
ديگه!!!

سينا چوبی که دستش بود رو به سمت شاخه های درختȗ که مشخص
بود سالها سن

داره پرتاب کرد و رو بهم کرد:
_باشه،بريم...هم قدم با سينا راه رفتن به خونه رو در پيش گرفتيم.
تيرماه بود و هوا به شدت خوش بود و نشستن تو بالکن باصفای ما

نهايت صفا بود...
با ورود به در چوبی حياط جلو تر از سينا راه افتادم،
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مامان و زنمو فاطمه ،مهراد و ميثم،و البته مهناز خواهرم و دوتا دختراش

روی
ايوون باصفامون نشسته بودن،انگار از خراب کاريه گليم هيچ خبری

نبود،که مامان
با ديدنمون از جاش بلند شد و گفت:

_مريم دختر کجا بوديد شما،؟
نهار هم که نخورديد،

اين دست و اون دست ميکردم برای حاضر کردن جوابی برای مامان که
سينا به دادم

رسيد:
_والا زنمو ،مريم دلش هوای جنگل کرده بود،اما به من نگفت که ميخواد

جنگل
بره،اما با ديدن مسيرش به جنگل،فهميدم که نبايد يه دختر رو تنها تو

جنگل
گزاشت،بخاطر همين منم باهاش رفتم..

با تموم شدن صحبتای سينا ،به سمت مامانم سرم رو به نشونه آره



راست ميگه،تکون
دادم و مامان لب زد:_خيلȗ خب،حالا بياييد بالا تا براتون نهار

بيارم،براتون نگه داشتم...
خوشحال شده از اينکه بوی از خرابيه گليم نبرده بودن،از پله های نرده

ای بالا رفتم
و کنار مهناز خواهرم نشستم،و گرم و صحبت های خواهرانه شديم...

نهارمون رو خورده بوديم،و همگȗ نشسته بوديم،رو بالکن ،و از هر دری
صحبت

ميکرديم...
که مامان با يه پارچ دوغ محلȗ از خونه بيرون اومد و گفت:

_مريم،تو که نميدونȗ،اين دوتا وروجک مهناز چه آتيشȗ،سوزوندن...
صورتم رو از مهناز گرفتم و رو به مامان کردم:

_چيشده!!
مامان لب خيس کرد:

_با بتادينȗ که تو روی گليم گزاشته بودی و رفتȗ،محيا و مهسا،گليم رو
پر بتادين

کرده بودن...
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خوشحال شده از اينکه خرابکاريه،بچگانه ی من به گردن خواهرزاده هام
افتاده بود

لبخندی به روی مامان زدم و جواب دادم:
_فدای سرشون،حالا که تميز شده!!سينا از اون ور پوزخند صدا داری زد و

ȗمن فورا با چشمای به آتيش نشستم نگاه
بهش انداختم و بهش فهموندم،لال شه..

و همينطورم شد..
و به کل بحث خرابکاريه،گليم تموم شد..



شب بود و سوز سردی وارد خونه شده بود..با اينکه هنوز تابستون بود
اما بازم گيلان

شب ها هواش سرد ميشد.
مامانم چراغ نفتȗ که خودمون رو باهاش گرم ميکرديم رو آورد و وسط

خونه
گزاشت...

بابا تازه نمازش تموم شده بود و داشت آستين های پيرهنش رو که برای
 وضو بالا

داده بود پايين مياورد،
سرم رو از داخل گوشȗ بيرون آوردم و رو به بابا گفتم:

_سلام باباجون،قبول باشه!
بابا درحالȗ که به سمت من ميومد تا کنارم بشينه آخرين صلواتش رو

داد و لب باز
کرد:

_قبول حق دخترم...
قبول حق...بام لبخندی به روی بابا زدم...

که مامان از آشپزخونه صداش اومد:
_مريم ميثم تو خونه بțليه،برو صداش بزن بياد،شام آمادست...
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خواستم بلند شم برم که ميثم از در اومد تو و کنار من و بابا نشست و

سرگرم گوشيش
شد...

بابا نفس عميقȗ کشيد و رد بهم کرد:
_مريم ، بابا عباس رو که ميشناسȗ،که بزرگ محل،؟؟

لبام به لبخند کش اومد و جواب دادم:
_معلومه که ميشناسم،حالا واسه چȗ؟؟



بابا نگاهȗ به تلوزيون انداخت و گفت:
ȗبابا عباس تو شيراز يه واحد خونه خريده،که خاليه و اجاره هم به کس _

 ندادش..
بچه هاش همه هم خونه دارن...

امروز ازش خواستم به تو بدش اجاره برای اين چند وقتȗ که قراره بری
شيراز

..ȗدرس بخون
لبخند گله گشادی رو صورتم نشست و گفتم:_جدی ميگȗ بابا!

حالا بابا عباس موافقت کرده يا نه!
بابا طرز نشستنش رو عوض کرد و چهار زانو نشست و گفت:

_آره مريم جان...
بابا عباس بدون رحن خونه رو بهت ميده،اما بايد ماهانه بهش اجاره

بدی!!
زبونم رو به لبم کشيدم و جواب دادم:

_اما چطوری؟؟
بابا جواب داد:

_من تا جای که بتونم اجاره بهش ميدم،اما تو بايد بȚد از کلاس های
دانشگاهت،به

!!ȗاجاره ی بابا عباس رو پرداخت کن ȗتا بتون،ȗفکر يه کار باش
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نگاهȗ به مامان که از آشپزخونه بيرون اومده بود انداختم و گفتم:
_باشه بابا جان،

همين کار رو ميکنم...
روز ها از پس هم ميگذشتن و روز موعود فرا رسيده بود،روزی که قرار

بود،من
ماسوله و خانوادم ترک کنم و به شيراز برم،برای درس و دانشگاهم،برا



رسيدن بههدفم که مهندس شدن بود...
نميدونم بايد دلتنگȗ مامان و بابا رو چطور تحمل ميکردم،نميدونم بايد

چطور با تنهای
کنار ميومدم،اما ديگه دير بود برای پشيمون شدن...

تا چند ساعت ديگه بليط اتوبوس داشتم و بايد ميرفتم شيراز...
توی همين افکار دلتنگ وارانم بودم،که صدای مهناز خواهرم از فکر

بيرونم آورد:
_مريم...

ببين اين مانتوعه ليموی ايه،اينم برات ميزارم تو چمدونت،خيلȗ بهت
مياد و لبخند

خواهرانه ای بهم زد و مشغول مرتب کردن چمدونم شد...
٧سالش بود و ٣٠سالȗ از من بزرگتر بود.. _ مهناز  ٨

درست عين مادرم برام ميموند...توی غم هام شادی هام،گره های
زندگيم هميشه

کنارم بود و راهنماييم ميکرد...
همزمان با مشغول شدن مهناز منم شروع به انتخاب لباس برای تو راهم

 کردم...
با شنيدن صدای زيپ چمدونم مهناز کنارم اومد:

_بيا مريم...
اينم چمدونت،و لباسات.ديگه چمدونت آماده ی سفره...

لبم رو با زبون خيس کردم و به سمت مهناز قدم برداشتم..حالا رو به
روش ايستاده بودم و با يه حرکت خودم رو تو بțلش انداختم و لب زدم:
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_نميدونم بايد چطوری دوری تو و مامان اينارو تحمل کنم...

ميگفتم و صدام ميلرزيد..
ميتونستم بگم به سختȗ خودم رو کنترل کرده بودم..



که لرزش صدام از مهناز پنهان نموند ،از بțلش بيرونم کشيد و گفت:
_عه عه...نبينم بțضت بگيره،داری ميری که بشȗ خانم مهندس دِ ه...

خنده ی تلخȗ زدم و گفتم:
_آره همينطوره،فقط..

فقط يکم احساساتȗ شدم..
مهناز ابرو بالا انداخت و درحالȗ که چمدون رو به کنار ديوار اتاق

ميفرستاد ادامه
داد:

_الان وقت احساسات نيست،فکر اين باش که بايد تو شيراز يه دختر
قوی بمونȗ و

از خودت يه مهندس با لياقت بسازی...
لبخندی زدم و جواب دادم:

_همينطوره...مهناز درست عين مامانم بود ،حتȗ روز های که مامان نبود
ميرفتم و ميشستم پيش

مهناز و کلȗ درد و دل باهاش ميکردم..
از کنارش رد شدم و گفتم:

_برم پيش مامان که دلم تنگ ميشه براش...
هنوز قدم اول رو برداشته بودم که مهناز لب باز کرد:

_مريم...
يه قدم به عقب برگشتم و گفتم:

_جانم، چيزی شده؟
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مهناز يکم اين دست اون دست کرد و گفت:
_ببين مريم..

...ȗنȚي
بين حرفش اومدم و جواب دادم:



_داری نگرانم ميکنȗ،بگو چيشده!؟.
مريم به سمت پنجره ی اتاق راه افتاده و نگاهȗ به بيرون انداخت...
کنارش رفتم و به بيرون چشم دوختم که مهناز اشاره ای به سينا که

بيرون ايستادهبود کرد و لب زد:
ȗمريم،سينا ميخواد باهات حرف بزنه،اگه ميشه برو پيشش ببين چ_

ميخواد بگه!
خنديدم و نميتونستم جلوی خنده ی خودم رو بگيرم و بريده بريده لب

ميزدم:
_سȗ،سينا،چه،چه کاری ميتونه،ميتونه با من داشته باشه؟جز مسخره

بازی و گند
کاری!

و باز خنده هام ادامه داشت که مهناز جدی شد:
_مريم جدی دارم باهات حرف ميزنم برو پايين سينا کارت داره!

با جديتȗ که از مهناز ديدم ديگه مخالفت و خنديدن رو کنار گزاشتم و با
 گفتن باشه

ميرم اتاق رو ترک کردم...
از پله های نرده ای حياط پايين ميرفتم و همش چشمم به سينا بود که

از چپ به راست
قدم برميداشت..

حالا ديگه بهش رسيده بودم ،که قبل از من سينا با ديدنم به سمتم
اومد:

_سلام ،اومدی مريم...
تو چشمای سينا يه چيزی ،يه حس مبهمȗ بيداد ميکرد،اما نميفهميدم

چيه؟اما اونقدر
زياد بود که هيچȗ از اون سينای مسخره به جا نمونده بود...

لب خيس کردم:20



_سلام..
چيزی شده،؟مريم ازم خواست بيام ببينمت،اتفاقȗ افتاده..؟

سينا يکم من من کرد و گفت:
_مريم..

اينجا جای مناسبی نيست،ميتونيم يکم قدم بزنيم ؟
گيج شده از رفتار سينا لب زدم :

_خيلȗ خب ميتونيم بريم.
حدود نيم ساعت گذشته بود اما سينا هنوز حرف نزده بود که گفتم:
_سينا ميشه بگȗ چشيده؟من يک ساعت ديگه بايد برم ترمينال...

سينا قدم زدن هاش رو متوقف کرد و برگشت و رو به روم قرار گرفت:
_نرو...

چشمام باز و بسته و بȚد ريز شد:
_چȗ؟

چȗ نرو؟؟نميفهمم...
سينا که معلوم بود داره استرس زيادی رو متحمل ميشه ادامه

داد:_ميگم نرو مريم،نرو شيراز،من ...
من بهت علاقه دارم...

باور نميکردم اين سينا باشه،باورم نميشد يه روزی همچين حرفȗ از
دهن سينا

بشنوم..
برای همين رو بهش کردم:
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_شوخȗ ميکنȗ سينا...شوخيت گرفته انگار،آخه چطور ،فکر میکنم چيزی

 به کلت
خورده باشه!!

و رو ازش گرفتم و به سمت خونه راه گرفتم ،که دنبالم دويد و دوباره



جلوی راهم
سد شد:

_اما مريم من دارم واقعيت رو ميگم،
من همه ی اين مدت بهت علاقه داشتم،اما نميخواستم بگم،يȚنȗ نکه

نخوام بگم،سخت
بود گفتنش،

اما حالا که گفتم يه بار سنگين از روی دوشم گرفته شد،حالا که گفتم
ازت ميخوام

همينجا تو ده بمونȗ و باهام ازدواج کنȗ،مريم بهت قول ميدم
خوشبختت کنم...

سينا يک ريز حرف ميزد،انگار يه جورايی داشت همه چيز رو کنسل
ميکرد..که ديگه نزاشتم ادامه بده و با صدای بلندی لب زدم:

_کافيه سينا...
و آروم تر ادامه دادم:

کافيه!!
و زل زدم تو چشماش و گفتم:

_سينا من نميفهمم اين عشق و علاقه ای که داری ازش دم ميزنȗ از کجا
دراومده،اصلا يک درصد هم نميتونم باور کنم سينای که به خون من

تشنه بود بخواد
عاشقم بشه،

دوم اينکه اصلا به فرض همچين حسȗ وجود داشته باشه...
اما من چȗ؟؟

سينا عجله ای لب زد:
_تو چȗ ؟؟

ادامه دادم:
22



_من چȗ که هيچ حس و علاقه ای نسبت به تو ندارم،جز برادر...
تو برادر منȗ،سينا..تو هيچȗ کم نداری،تو بهترينȗ ولȗ برای من نه،تو

...ȗايده آل من نيست
توفقط ميتونȗ پسر عموی من باشȗ و بس...

رو ازش گرفتم و قدم هام رو تند کردم به سمت خونه که صداش رو
دوباره شنيدم:

_باشه مريم.
برو...

اما تو بچه ی شهر نيستȗ،تو نميتونȗ تو شيراز دووم بياری!!
تو برميگردی و ازم ميخوای باهات ازدواج کنم،اون موقعست که من ديگه

 پست
ميزنم...

از حرف های که داشت ميزد لبام از تمسخر به خنده ی کجȗ کش اومد و
ȗحت 

برنگشتم بهش نگاه کنم و به سمت خونه راه گرفتم ورفتم...
به خونه رسيدم،

ضربان قلبم خيلȗ محکم کوبيده ميشد،
ميتونم بگم سينا گند زد به روزم،اصلا من هيچ وقت فکر نميکردم سينا

بخواد ازم
خاستگاری کنه و ابراز علاقه بهم کنه....اما کرده بود،من هميشه اونو به

چشم برادرم
ميديدم،نه کسȗ که يه روز بخواد بگه عاشقه...

سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا از فکر حرف های امروز سينا
بيرون بيام کهبا ديدن بابا چمدون به دست ،بțضȗ بد موقع گلوم رو به

بازی گرفت:
_بابا..



چمدون رو آوردی؟؟
بابا لبخندی زد و گفت:
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آره دخترم،زنگ زديم به مينيبوس اکبر آقا الانه که برسه،زود باش بيا با

مادرت اينا
خداحافظی کن...

پلکم شروع به لرزش کرده بود اما خودم رو نباختم و آروم لب زدم:
_چشم..
اومدم...

ديگه چمدونام و روبوسȗ با مامان و مهناز و ميثم رو انجام داده بودم و
فقط مونده

بابا که رو از مامان گرفتم و به سمت بابا حرکت کردم و طȗ يه حرکت
دستام رو

دور گردنش حلقه کردم و لب زدم:
_دلم برات تنگ ميشه بابا..

بابا که دستش رو آروم نوازش وار روی موهام ميکشيد جواب داد:
_منم دخترم،برات آرزوی موفقيت ميکنم،و ميخوام مهندس شدنت رو

ببينم،..خودم رو از آغوش بابا جدا کردم و بابا ادامه داد:
تو شيراز،پسر بابا عباس،مياد دنبالت و به خونه بابا عباس

ميبرتت،ديگه بȚد از اون
خودت که ميتونȗ برای رفتن به دانشگاه رفت و آمد کنȗ؟

لبخند دلگرم کننده ای به روی بابا زدم و جواب دادم:
_خانوم مهندسما،مگه ميشه بلد نباشم..

مهناز از اون ور ميون حرفامون پريد:
_بابا ديگه لوسش نکن،بلده...

و مامان با همون چشمای مهربونش که مشخص بود کلȗ غم رفتن من رو



 تو خودشون
جا دادن لب باز کرد:

_مريم مامان مواظب خودت باش....
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به مامان هم اطمينان دادم که مراقبم و همين بين،مينيبوس رسيد و
بȚد از جا دادن

چمدونم،سوار شدم و با تکون دادن دستم از خانواده ی خوبم
خدانگهداری کردم،و به

سمت شيراز راه افتادم..
...

يک ساعتȗ ميشد که داخل اتوبوس بودم و از شيشه ی اتوبوس منظره
ی بيرون رواز نظر ميگزروندم،اولين باری بود که قرار بود بدون خانوادم

،تو يه شهر ديگه
زندگȗ کنم و تحصيلم رو ادامه بدم،نميدونستم چȗ در انتظارمه اما

هرچȗ که هست
آيندمه و من درمقابلش نميتونم هيچ کاری انجام بدم..

پوفȗ کشيدم و سرم رو به پشتȗ صندلȗ تکيه دادم و آروم چشمام رو
بستم...

ميخواستم تا آخر مسير و رسيدن به شيراز بخوابم،هميشه داخل
اتوبوس حالم بد ميشد

و اين خيلȗ بد بود.
پس خوابيدن رو به بيداری ترجيح دادم و خوابم برد..

نميدونم چقدر گذشته بود که با شنيدن صدای يه زن تو خواب سرم رو
به چپ و

راست تکون ميدادم و ميگفتم:
_چيه..



کيه...
اما بازم اون صدای مبهم ول کنم نبود که بلاخره چشم باز کردم و با

ديدن يه خانم
چادری رد به رو شدم که ميگفت:

_بلاخره بيدار شدی دخترم..
ده دقيقس دارم صدات ميزنم،

ما تو شيرازيم،بهتره ديگه بلند شȗ..با شنيدن اسم شيراز سراسيمه از
روی صندلȗ بلند شدم:

_وای دير شد..
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پسر بابا عباس،الان بايد رسيده باشه..
و بی توجه به اون خانم چادری که ميگفت پسر باباعباس کيه؟

اتوبوس رو ترک کردم..
باخوردن يه باد خنک به سر و صورتم انگار حالم جا اومد و بȚد ازگذشت

چند
مين،سرم رو به اطراف چرخوندم،و با چشم از اين ور به اون ور دنبال

پسر باباعباس
ميگشتم،توی همين حال بودم که صدای يه مرد و شنيدم و به عقب

برگشتم:
_سلام مريم خانم،حسينم پسر بابا عباس!

خوشحال شده از اينکه بلاخره اومده بود لبخندی به روش پاشيدم و
گفتم:

_سلام آقا حسين،خوشبختم..
اتفاقا تا الان داشتم دنبالتون ميگشتم،

ساله بود نگاه مهربونȗ بهم انداخت و ادامه٣٨حسين که يه پسر حدود  
 داد:



_ببخشيد انگار زياد معطلتون کردم،بابا عباس خيلȗ سفارش کرده بود
زود دنبالتون

بيام،اما تا گشتم تو ترمينال يکم دير شد..لبام رو خيس کردم و لب
زدم:

_اين حرف رو نزنيد،شما ببخشيد که من باعث زحمتتون شدم.
آقا حسين،که انگار خيلȗ دل مهربونȗ داشت،همونطور که به سمت

چمدونم قدم
برميداشت ادامه داد:

..ȗرحمته آبج_
رحمت...
و لب زد:

اجازه بده چمدونت رو تا تو صندوق ماشين ببرم خودتونم همراهم
بياييد..
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به نظر ميرسيد ديگه هيچ کاری نمونده بود که انجام بدم که بی هيچ

حرفȗ دنبال آقا
حسين راه افتادم.

ȗعقب نشسته بودم که آقا حسين نگاه ȗتوی مسير بوديم و من صندل
 از آيينه ماشين

بهم انداخت و گفت:
_آبجȗ باباعباس گفته که دانشگاه قبول شدی ،اونم مهندسȗ درست

شنيدم.؟
نگاهȗ به بيرون از ماشين انداختم و لب تر کردم؛

_درسته آقا حسين،من رشتم معماريه و حالا دانشگاه شيراز قبول
شدم،البته ميتونستم دانشگاه دولتȗ بيارم،اما دلم خواست دانشگاه

آزاد تحصيل کنم..



آقاحسين لبخند صدا داری زد و گفت:
!ȗو خانم مهندس دهِ بش ȗکه اينطور،اميدوارم موفق باش_

زير لب ايشالا ای گفتم و ديگه تا رسيدن به خونه ی بابا عباس حرفȗ زده
 نشد..

انگار رسيده بوديم،
يه خونه ی دو طبقه ی خيلȗ ساده ،تو يه منطقهȗ متوسط بود..

از ماشين پياده شده بودم و داشتم ساختمون رو برانداز ميکردم که آقا
حسين به سمتم

اومد و به خونه اشاره کرد:
_آبجȗ اينم خونه ی حقير ما در خدمت شما.

دست به جيب شد و کليد خونه رو بيرون آورد و جلوم قرار گرفت:
ȗمن و خانومم،و دوتا پسر هام،زندگ ȗاينجا دو واحده،واحده پايين

میکنيم.. واحد
بالای هم که همونطور که ميدونيد خاليه اما مبله،اميدوارم بپسنديد..

تȚلل نکردم و دستم رو به سمت سويچ بردم و جواب دادم:
_اين حرف رو نزنيد،اتفاقا خيلȗ هم باصفاست..

گفتم و با گفتن با اجازه به سمت خونه حرکت کردم..
يک ساعت ميشد که وارد خونه ی پسر باباعباس شده بودم ،يه واحد27

 خيلȗ نقلȗ بود،
يه اتاق داشت و يه آشپزخونه،با يه پذيرای،که شامل دوتا فرش

ميشد،يه دست مبل
کرم رنگ هم داخلش بود..

درکل خوب بود،ميتونستم تا پايان تحصيلاتم تحمل کنم..
صدای زنگ گوشيم،باعث شد از برانداز خونه بيرون بيام و سمت

گوشيم راه افتادم،
باباپشت خط بود صدام رو تو گلو صاف کردم و جواب دادم:



_جانم بابا ،سلام...
صدای پراز آرامش بابا به گوشم رسيد و باهم ديگه گرم صحبت

شديم،بابا ميپرسيد
و من جواب ميدادم،

از اينکه از خونه،راضيم يا نه، و من هربار بهش اطمينان ميدادم که
خيلȗ خونه ی

خوبيه،حتȗ حسين اقا هم خيلȗ مرد شريفيه،
بابا که ديگه خيالش راحت شده بود،گوشȗ تلفن رو به مامان سپرد و

دقيقه٢٠حدود  
هم با مامان و بȚدش مهناز کلȗ تȚريف کرديم...ديگه تماس رو قطع

کرده بودم و تو
سايت دانشگاه بودم،ميخواستم ببينم اولين کلاسم چه روزيه،که با

ديدن پس
فردا،چشمام از تȚجب باز موند،باورم نميشد همين پس فردا بايد وارد

دانشگاه ميشدم..
جوی که هيچ خبری ازش نداشتم..پوفȗ کشيدم و با خروج از سايت

گوشȗ رو روی ميز عسلȗ گزاشتم و روی کاناپه
لم دادم...

خدا ميدونست چقدر خسته ی راه بودم..
به سقف زل زدم و از جای که يه دختر خيلȗ شکمو بودم،به فکر شام

شبم
افتادم،نميدونستم بايد چȗ درست کنم،بابا مقداری پول بهم داده بود

برای خرج و
خوراکم ،اما يکم سختم بود آشپزی کردن،برای منȗ که تا مامانم بود

دست به سياه و
سفيد نميزدم...
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آنقدر خوابم ميومد که فعلا فکر به شام شب رو به تاخير انداختم و به

آرومȗ چشمام
روی هم قرار گرفت،از فرط خستگȗ بی مهابا خوابم برد..

...
صدای تق تق در به گوشم رسيد،خواب بودم تونستم به زور از جام بلند

شم،زير لب
هم به شخص پشت در غر ميزدم و فحش نثارش ميکردم که باعث شده

 از خواب
نازم بيدار شم،همزمان که داشتم چشمم رو ميماليدم،تا جلوی ديدم تار

 نشه،در رو باز
کردم لب زدم:

_چخبرته اومدم..با باز شدن در،چهره ی يه زن خوش بر رو جلوم قرار
گرفت،که يه سينȗ به دست

داشت اعم از برنج و مرغ و ترشȗ و دوغ...
معدم بی جنبه شد و بن کل يادم رفت که خواب بودم هول شده لب

زدم:
_شما..

شما بايد...
اون زن که خوش رو تر از قبل شد تو چشمام زل زد:

_مريم جان،من زينبم..
همسر حسين اقا،از جای که ميدونستم خسته ی راهȗ برات شام

گزاشتم و
آوردم،اميدوارم خوشت بياد...

آنقدر ذوق زده شده بودم بابت شام،که فورا سينȗ غذا رو از دستش
گرفتم و حالا که



فهميده بودم اسمش زينبه،جواب دادم:
_وای ممنونم زينب خانم،خيلȗ لطف کردی....

و بȚد از کلȗ تشکر و تȚارف که بياد خونه،
اما قبول نکرد،

وارد خونه شدم..،با بينيم بوی خوش برنج مرغ رو به مشام کشيدم..
انقدر گرسنم بود که به محض رفتن زينب خانم شروع به خوردن غذا29

کردم،سريع و
پشت هم قاشقم رو پر ميکردم و تو دهنم ميزاشتم و همزمان يه قلوپ

دوغ روش پايين
ميفرستادم...

بȚد خوردن کامل برنج و مرغ خوشمزه ی زينب خانم،يه نفس آسوده از
سر سيری

کشيدم و به صندليه ميز تکيه دادم...چشمام رو بستم و احساس کردم
ȗکه حالم خيل 

خوبه..دلم ميخواست الان يکȗ بود که تا خود صبح باهاش ميشستم و
از هر دری

تȚريف ميکردم،اما متاسفانه بازم انقدر خوابم ميومد،که بی معطلȗ به
سمت تخت

داخل اتاق راه افتادم و بايه حرکت خودم رو روی تخت انداختم...
بيشتر از چيزی که فکر ميکردم خسته ی راه بودم با اينکه از وقتȗ اومده

 بودم،چشمام
خواب بود...

بلاخره بȚد از چرت و پرت های داخل مغزم چشمام بسته شد و
خوابيدم..

..
صبح شده بود و چشمام تازه نور رو احساس ميکرد،



کش و قوسȗ به دستام و بدنم دادم،و با کشيدن خميازه ی کشيده ای از
 روی تخت بلند

شدم و به سمت سرويس بهداشتȗ راه افتادم،
شروع به زدن آب خنک به صورتم کردم،انقدر خوابيده بودم،که حالم

داشت از هرچیخوابه به هم ميخورد،
با بيرون اومدن از سرويس بهداشتȗ،نگاهȗ به ساعت گوشيم انداختم

رو12:30که  
نشون ميداد..

واقعا خيلȗ خوابيده بودم تصميم گرفتم ،شروع به درست کردن نهار
کنم...

دلم ميخواست همين حالا زينب خانم در بزنه و با يه سينȗ پر غذا جلوم
 ظاهر بشه..اما

زهȗ خيال باطل....
هرچȗ فکر بود از سرم دور کردم و وارد آشپزخونه شدم..
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مامانم قبل اينکه بيام و تدارک بستن چمدونم رو ميديدم،برام چند تا

لازانيا داخل
چمدون جاساز کرده بود،به فکر های خودم خنديدم و به سمت چمدونم

راه افتادم و
لازانيا رو بيرون آوردم،و وارد آشپزخونه شدم ...

چند دقيقه بȚد مشغول درست کردن لازنيای مريم پز شدم..
غذام آماده شد از چيزی که فکر ميکردم خيلȗ بهتر از آب دراومد با اينکه

 مدت ها
بود آشپزی نکرده بودم. بȚد خوردن نهارم روی مبل تکȗ نشسته بودم و

فکر فردا و
رفتن به دانشگاه خيلȗ فکرم رو مشغول کرده بود..فکر به کرايه ی خونه



ی بابا
عباس هم طرفه ديگه ای...من بايد کار ميکردم و کرايه رو به بابا عباس

پرداخت ميکردم،اما نميدونم چه کاری
بايد انجام ميدادم..

سردرگرم از فکر ،پوف کشيده ای سر دادم و از روی مبل بلند شدم..
بايد ميرفتم بيرون و يه دست لباس خوشگل مشگل برای فردا دانشگاه

ميخريدم،هيچ
جوره نميخواستم جلوی هم کلاسȗ هام کم بيارم..

گذشته بود،امروز وقتȗ ميخواستم برای خريد برم١٢شب از ساعت  
بيرون،زينب

ȗخانوم هم همراهم اومد و نزاشت تنهای خريد برم،هرچقدر از مهربون
هاش بگم کم

گفتم..
شب هم پيشم بود و شام رو دونفری درست کرديم١٠تا حدودای ساعت  

 و
خوردم،حسين اقا هم سرکار بود و خونه نبود،برای همين زينب هم تا

نيمȗ از شب
کنارم موند،از اينکه بهش ميگفتم زينب خانوم راحت نبود و دوست

داشت زينب جون
صداش بزنم،و همينطور هم شد..ميشه گفت امشب کلȗ با زينب راحت

ȗشدم..کل 
گفتيم و خنديديم،با وجود زينب ميتونستم اين غريب بودن و بدون

ȗخانواده زندگ
کردن رو تحمل کنم..

چشمام کم کم ميخواست بسته بشه، ديگه بيشتر از اين صبر نکردم و
وارد اتاق



شدم،ميخواستم بخوابم،فردا شروع يه روز جديد بود و من بايد زودتر
ميخوابيدم،تابتونم فردا شاد و پر انرژی برم سرکلاسم..به همين ترتيب

رو به خواب آوردم و
خوابيدم..
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....

نگاهȗ از داخل آيينه به خودم انداختم و برای آخرين بار دستȗ به مقنȚه
ȗی مشک 

رنگم کشيدم و مرتبش کردم،يه مانتوی آبی کاربنȗ شلوار لȗ قد نود و
کفش های

اسپرت مشکȗ رنگم تيپم رو کامل کرده بود،کوله پشتيم رو روی شونم
جا به جا کردم

و با کشيدن يه نفس عميق خونه رو ترک کردم..
با بيرون رفتن از خونه اسنپ مورد نظرم دم در خونه منتظرم بود و من با

 عجله و
استرس شديدی که داشتم سوار شدم و به سمت دانشگاه راه افتادم..

دقيقه ميشد که داخل محوطه ی دانشگاه بودم و روی نيم کت ١٠
نشسته بودم،و نظاره

گر اکيپ دختر پسر های مختلفȗ بودم،همش از سر بی حوصلگȗ پشت
بند هم آه

ميکشيدم و هنوز خبری از شروع کلاس نبود،که با شنيدن صدای نازک
يه دختر به

سمتش سرم رو چرخوندم..
_سلام عزيزم..

دانشجوی ترم اولȗ؟؟لبام رو خيس کردم و جواب سلامش رو مطابق
خودش دادم و لب زدم:



_آره گلم ترم اوليم،منتظرم کلاس ها شروع بشه اما انگار هنوز خبری
نيست..

دختره که يه دختر چشم رنگȗ بود با صورت و اندامȗ ريزه پيزه،خنده ای
کرد و

کنارم روی نيم کت نشست:
_منم ترم اوليم عزيزم،رشتم معماريه،اسمم نازنينه،

نازنين سيف
ميتونم اسمت رو داشته باشم؟

از اينکه يکȗ مثل خودم هم رشته ای پيدا کرده بودم خوشحال شده رو
بهش کردم:

_جدی ميگȗ؟منم رشتم معماريه،
و پيش بند حرفم دستم رو به سمتش دراز کردم:
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خوشبختم،اسم منم مريم شعبان زاده هست..

و به گرمȗ دست همديگرو فشورديم!
ميشه گفت يک ساعت بود که با نازنين آشنا شده بودم و از سن و سال

همديگه و
خانواده و محل زندگȗ گرفته ميگفتيم و با هم بيشتر آشنا ميشديم که

با شنيدن صدای
يه پسر به سمتش چرخيديم،ترم اوليا پاشين بياييد،کلاس شروع

شده!با گفتن اين حرف از زبون اون پسر بازم استرس زيادی بهم وارد
شده بود که نازنين

دستش رو به شونم زد و گفت:
_دختر کجای،پاشو بريم کلاس شروع شده!

آب دهنم رو با سر و صدا پايين فرستادم و گفتم:
_خيلȗ استرس دارم،بخاطر همونه!



نازنين لبخندی به روم زد و جواب داد:
_درک ميکنم من خودمم دست کمȗ از تو ندارم،اما بايد با اين استرس

رو به رو
بشيم،حالا هم پاشو تا استاد نيومده سر اولين کلاس تاخير نخورديم!

لبخندش رو با لبخندی جواب دادم و با گفتن خيلȗ خب، باهم ديگه به
سمت کلاس راه

افتاديم!
با ورود به کلاس شاهد قلقله ی کلاس شديم و دختر و پسر قاطȗ شده

بودن و زمزمه
هاشون کل کلاس رو در بر گرفته بود که من و نازنين همچنان دنبال يه

جای خوب
برای نشستن ميگشتيم، نازنين يه جا پيدا کرد و نشست اما من

نميخاستم اونجا
بشينم..همچنان دنبال جا ميگشتم..که با صدای کسȗ که از در وارد

کلاس شد توجه
همه رو به خودش جلب کرد:

_اينجا چخبره!؟به سمت صدا برگشتم و با يه پسر اتو کشيده ی قد بلند
 رو به رو شدم،

با خودم فکر کردم حتما يکȗ از بچه های کلاسه که رو ازش گرفتم و
دوباره مشغول

برسيه صندلȗ ها شدم!
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حالا ديگه همه ی بچه ها ساکت شده سر جاشون نشسته بودن و من
بازم دنبال يه

گوشه ی دنج کلاس ميگشتم،
که دوباره صدای همون پسره به گوشم رسيد،



_با شمام خانوم،
لطفا سرجاتون بشينيد،نظم کلاس رو شما يه نفر به هم ريختيد،

زورم گرفته بود که داشت بين اون همه دختر و پسر ميگفت بی نظم
کلاسم که رو

بهش کردم و کوبنده جوابش رو دادم:
ȗداره من چرا سر جام نميشينم،شما خودتون هم يک ȗبه شما چه ربط_

از بی نظم
ترين های هستيد، که الان وارد کلاس شديد..

ميگفتم و جواب ميدادم و اون پسر تȚجب زده زل زده بود بهم،و
اللخصوص بچه

های کلاس که همگȗ ساکت سر جاشون نشسته بودن!
حرفام رو زدم و دوباره مشغول برسȗ آخرين صندلȗ ته کلاس شدم که

صدای نازنينرو شنيدم:
_مريم!

ȗدنبال يه صندل ȗبی توجه بهش به کارم ادامه ميدادم،با ژست خاص
خوش نشين و

جای صندلȗ خوب ميگشتم،که دوباره پسره مزاحم ديد زدنام شد:
_خانم محترم،

استاد سميȗȚ هستم،مدرس هندسه ی کاربردی!
لطفا از کلاس برو بيرون..

اين دفعه بزاق دهنم رو با سر و صدای بيشتری پايين فرستادم..
ای گندت بزنن مريم،زبون درازی جلو استاد هم زبون درازی؟؟

از اون طرف ندای درونم جواب ميداد:
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بابا من از کجا بدونم اين پسره استاد از آب در مياد ،اصلا بهش نميومد
استاد مستاد



باشه!
توی همين افکار بچگونم قوطه ور بودم که دوباره صدای اون پسر که حالا

 فهميده
بودم استاد سميȗȚ هست،از فکر بيرونم آورد:

_با شمام خانوم بيرون..با صدای بلند گفته بود و اين باعث شد برای
چند ثانيه از جام بپرم ،پس اين همه

استرس قبل از کلاس بيخود نبود،
حالا بايد چيکار ميکردم،نه ميتونستم از کلاس بيرون برم و اولين کلاسم

 به گند کشيده
بشه،و نه دختر التماس به استاد بودم،که با اعتماد به نفس کاذبی رو

بهش کردم:
_چرا جوش مياريد،استاد..

اين که چيزی نيست ميرم بيرون!
و در مقابل همه ی چشم های ناباور بچه ها و البته چشمای از تȚجب باز

مونده ی
استاد جوون از کلاس خارج شدم..

حالا قلبم تند تند به سينم کوبيده ميشد،باورم نميشد از کلاس بيرون
شده بودم حالا بايد

چيکار ميکردم،
اه،اه،استاد چندش عصا قورت داده،اصلا اين حق من نبود،مگه من

چيکار کردم،من
فقط داشتم دنبال صندلȗ ميگشتم،

وای حالا بايد چيکار کنم،
با خودم ميگفتم و زمزمه ميکردم،و به اين استاد لعنت ميفرستادم که

صدای که پسره
از فکر بيرونم آورد:



_اينجا چيکار ميکنȗ خانومȗ،نکنه از کلاس بيرون شدی!نگاه تند و تيزی
بهش انداختم و لب زدم:

_تورو سننه،
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برو پی کارت!
پسره که انگار جا خورده بود از طرز حرف زدنم،خيلȗ آروم راهش رو

کشيد و
رفت!

همچنان منتظر توی محوطه نشسته بودم که بلکه فرجȗ بشه و اون
استاد از خود

راضȗ عقده ای صدام بزنه برم سر کلاس،اما اين اتفاق نيوفتاد و بچه ها
ȗيک ȗيک

از کلاس بيرون اومدن و چشمم به نازنين افتاد،با عجله به سمتش راه
افتادم و گفتم:

_نازنين چيشد؟درس داد!
لعنتȗ چرا بيرونم کرد!
نازنين لب خيس کرد:

_دختر تو ديوونه ای،اون چه حرکتȗ بود که انجام دادی؟
من منتظر بودم تو التماسش کنȗ تا بتونȗ سر جات بشينȗ نه اينکه

بيای...
بين حرفش پريدم و گفتم:

_خخخالتماس،چه التماسȗ،من به بابام التماس نميکنم،اين که ديگه
جای خود داره عصا

قورت داده ی ..
نازنين دستم رو گرفت و به سمت خودش کشيد و گفت:

_خيلȗ خب حالا بيا بريم قهوه ای چيزی بخوريم حرص نخور،ساعت



بȚدی هم باز
با خودش داريم،بيا سرکلاس بلکه راحت بده،ما همگȗ معرفȗ شديم جز

تو..
اين ساعت فقط جلسه ی معرفȗ بود ساعت بȚد درس ميده.

پس بيا و يکم زبونت رو کوتاه کن،اومدی درس بخونȗ نه اينکه با استاد
!ȗلج کن

نفسم رو با صدا بيرون دادم:
_نازنين اين رو بدون اگه بازم بيرونم کنه من نميتونم به کسȗ التماس

کنم...
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نازنين لب زد:
خيلȗ خب خانوم مغرور فعلا بيا بريم قهوه ای نسکافه چيزی

بخوريم،بȚدا يه فکری
به حال غرور بيش از حدت ميکنيم..
و با لبخند دنبال نازنين راه افتادم..

داخل کافه ی داخل دانشگاه نشسته بوديم و آروم آروم از نسکافه ی داغ
 يه قلوپ

ميخوردم و همش فکرم مشغول کلاس بود،اگه باز راهم نميداد سر
کلاس چȗ؟؟اگه اين درس رو بيوفتم چȗ؟؟

همش ذهنم پرشده بود از علامت سوال که نازنين مابين فکرم اومد لب
زد:

!ȗداری به سرکلاس فکر ميکن_
چه خوب فکرم رو خونده بود،نگاهم رو از نسکافم گرفتم و رو به نازنين

کردم:
_راستش اره،ميترسم باز نزاره سرکلاس بمونم،اين خيلȗ باعث شده

متحمل استرس



بشم..
نازنين لبخندی گرمȗ به روم زد و چشمکȗ حوالم کرد:

_نگران نباش،استاد سميȗȚ استاد خواهرمم بوده،
خواهرم که هميشه ازش تȚريف ميکنه،ميگه خوش اخلاقه و...

از تȚريف و تمجيد های نازنين راجب سميȗȚ اخم شديدی گره ی ابرو
هام شد و گفتم:

_خوبه خوبه! سميȗȚ استاد خوش اخلاقيه؟
چقدر جالب،اينو جلو من گفتȗ جای ديگه درز پيدا نکنه،

نازنين که دختر خنده روی بود دوباره خنديد و بحثش رو ادامه داد:
_وای مريم،با اينکه امروز با شخصيتت آشنا شدم اما ميدونم يه دختر

خيلȗُغد
ومغروری،اما تو دانشگاه اونم جلوی استاد جاش نيست...

ديگه نميخواستم بشينم و چرت و پرت های نازنين رو گوش بدم که37
از جام بلند شدم

و لب زدم:
_خيلȗ شبيهه مامانای نازنين..

چقدر نصيحت تو کلامت نهفتس لعنتȗ!گفتم و خنده کنان کافه رو ترک
 کردم و توجه

ای هم به صدا زدنای نازنين نکردم..
از هجوم يک پارچه ی بچه ها به در سالن فهميدم که کلاس داره شروع

ميشه رو به
نازنين کردم و با چهره ای مظلوم لب زدم:

_حالا بايد چيکار کنم نازی...اگه بازم راهم نده چه خاکȗ تو سرم کنم،...
و زمزمه وار طوری که نازنين نشيد لب زدم:

بابام بفهمه پاميشه مياد برم ميگردونه شمال و ميگه بافتنȗ بباف....
اما انگار حدسم اشتباه بود که نازنين شنيد و خنده ی بلندی سر داد و



ميون خنده هاش
ميگفت:
_مريم..

همونطور،
همونطور که من شبيهه مامانام،توام...

توام خيلȗ شوخ طبȗȚ،.ميگفت و ميخنديد اما من استرس به جونم
افتاده بود که يهوی قدم برداشتم و جواب

نازنين رو محکم دادم:
_بسه ديگه من استرس دارم،

بيا بريم ببينم بايد چيکارکنم و با گفتن حرفم به سمت کلاس استاد
سميȗȚ راه افتاديم.

به دم در کلاس رسيديم،ميتونم بگم نفسم تو سينم حبس شده
بود،اصلا احساس نميکردم

تو کلاس راه داده بشم،همش تو افکارم بودم که يهو نازنين تقه ای به در
 کلاس زد و
وارد شديم،
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وارد کلاس شديم که خداروشکر هنوز خبری از سميȗȚ گور به گور نبود

نفسȗ از
آسودگȗ کشيدم و به سمت آخرين صندلȗ ته کلاس راه افتادم،

ديگه دنبال جای خوب نبودم،فقط ميخواستم سرکلاس راه داده بشم...
که يه گوشه ساکت نشستم و همش زير نگاه های جور با جور پسرا

بودم،
لبام رو به نشونه ی چميدونم درآوردم و صورتم رو ازشون گرفتم که يهو

در کلاس
باز شد و سميȗȚ با اون استيلُغدش و کيف سامسونگ دستش وارد



کلاس شد..
بȚد از سلام دادن بچه ها همش طول و عرض کلاس رو ميرفت و ميومد

که نگاه
عجيبی به ته کلاس انداخت..تمام سعيم رو ميکردم برای ناديده شدن

،اما از جای که بنده تشريف ببرم دريا خشک
ميشه،صداش به گوشم رسيد:

_شما خانم...
ميخواستم خودم رو به نشنيدن بزنم،انگار نه انگار که با منه،..

نازنين نيشگون محکمȗ به پهلوم گرفت اما من نميخواستم نم پس
بدم،

که دوباره صداش رو شنيدم و با بلند کردن سرم ديدم چند قدميم
ايستاده ادامه داد:

_با شمام خانومه؟؟؟
به يادم اومد که خودم رو معرفȗ نکردم اصلا،

با غرور خاصȗ بهش زل زدم:
_شعبانزاده،هستم! با من کار داشتيد،؟

سميȗȚ انگار داشت دود از سرش بلند ميشد که دستاش رو تو جيب
شلوار کرم رنگش

کرد و گفت:
_خانم شعبانزاده،

به ياد دارم که از کلاس اخراج شده بوديد!
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نفسم رو آسوده و انگار که اصلا اتفاقȗ نيوفتاده با يه پوف طلبکارانه
بيرون فرستادمو بهش زل زدم:

_درسته ،اما برای کلاس ساعت قبل اخراج شدم،نه الان!
و روم رو ازش گرفتم..



نوک کفشش رو به زمين کوبيد و لب باز کرد:
_اما من شمارو برای تماميه کلاس های هندسه،.

با يه مکث لب زد:
اخراج کردم...

چشمȗ تو کاسه چرخوندم صدای نازنين ميومد که ميگفت چȗ؟
و بقيه ی بچه ها که باور نميکردن بيرون شده باشم،

بزاق دهنم رو با بريده پايين فرستادم و از سر جام بلند شدم:
_که اينطور...

باشه...
از حرفȗ که زدم انگار جا خورد و با دستش به در کلاس اشاره کرد:

_بفرماييد بيرون..
سرم رو بالا گرفتم و طوری که اصلا انگار ککم هم نميگزه از کنارش رد

شدم و در
،ȗȚاستاد سمي ȗآخر رو بهش کردم:_ول

حراست ميبينمتون!
سميȗȚ پلک هاش شروع به پريدن کرده بود که به سمت صورتم دقيق

تر شد و جواب
داد:

_حراست،
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شما...
بين حرفش پريدم و لبخند کجȗ به بچه های کلاس که همه ساکت

بودن زدم و گفتم:
_درسته،حراست...

ميخوام بفهمم همچين استادی رو چرا وارد دانشگاهشون کردن که از
همين کلاس



اول بايد دانشجو رو اخراج کنه!
ȗȚو ديگه نموندم چيزی بگه و درمقابل چشم های ناباور بچه ها و سمي

با ژست
خاصȗ از کلاسش بيرون رفتم و زير لب ميگفتم:

مسخره ی کودن،
انگار برادر کشتگȗ با من داره،

آروم رفتم و روی صندلȗ های فلزی داخل سالن نشستم و سرم رو بالا
گرفتم:خدا آخه اين کȗ بود سرراه من قرار دادی؟تو که ميدونȗ من

همچين آدم های رو
نميتونم تحمل کنم...

ميگفتم و پوف وآه ميکشيدم که يهو صدای يه نفر رو شنيدم که درست
 کنارم ايستاده

بود :
_شما خانم..

مگه نبايد الان سر کلاستون باشيد..؟
سرم رو بالا گرفتم و با ديدن يه مرد هيکلȗ چارشونه،غول تشن چشم تو

 چشم شدم،
يا خدا اين ديگه کȗ بود که آروم لب زدم:

_شما...
اون مرد که قيافه ی ترسناکȗ داشت،فکر ميکردم همين الان يکȗ ميزنه

بهم دهنم
سرويس ميشه جواب داد:

_رستمȗ هستم،مدير حراست!
41

آه از نهادم بلند شد،با هرکس لج با اين يکȗ ديگه نميتونستم لج
کنم،از جای هم که



شکل و شمايل ترسناکȗ داشت..
يهو از جام بلند شدم و لب باز کردم:_عه..

عه..سلام
شما..شما مدير حراست هستيد،

اتفاقا همين حالا ميخواستم...
ميخواستم بيام ببينمتون،

رستمȗ با اون چشم های وزقيش بهم زل زده بود و مشکوک لب زد:
_اين ساعت با کدوم استاد داشتȗ؟

آروم لب زدم:
ȗȚسمي _

!ȗȚاستاد سمي ȗنȚي
رستمȗ با اخم زل زد بهم:

_اما استاد سميȗȚ که الان سر کلاس تشريف دارن،دانشجوش چرا نبايد
 سرکلاس

باشه الان شما نظم و انضباط...
قبل از اينکه ببره و بدوزه چند بار دهنم باز و بسته شد..

نميخواستم جلوش دست پاچه بشم که کولم رو جا به جا کردم،لب
خيس کردم:

_جناب رستمȗ ميتونم بيام حراست،بايد مفصل راجب اين موضوع
باهاتون صحبتکنم...

تو دلم داشت ميلرزيد از ترس...
فکر نميکردم انقدر ترسناک باشه...
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يکȗ از خصوصيات خوبی که داشتم اين بود در مقابل چيزی که ميترسم

،ترسم رو
بروز نميدم و در عين حال شجاع نشون داده ميشم به طرف مقابل..



رستمȗ با همون چشمای از کاسه بيرون زدش،نگاهȗ به سر تاپام
انداخت و گفت:

_خيلȗ خب بريم..
و سلانه سلانه دنبال رستمȗ به سمت اتاق حراست قدم برداشتم.

هȗ ميرفتيم و هȗ نميرسيديم،شک به دلم افتاد اين يارو رستمȗ نبرتم
جای سر به

نيستم کنه،
دروغ چرا شايد احمقانه به نظر ميومد اما يکم ترسيدم،

قبل از اينکه ترس وجودم رو در بربگيره با رسيدن به يه اتاق که رو درش
زده بود

حراست،
نفس راحتȗ کشيدم و رستمȗ جلو تر از من وارد اتاق شد و منم با گفتم

با اجازه وارد
شدم.با وارد شدن به اتاق با سر مشغول برسȗ اتاق حراست بودم، يه

اتاق که پر بود از
ميز و صندلȗ که جايگاه هرشخصȗ بود؛همينطور مشغول برسȗ بودم که

 صدای
رستمȗ به گوشم رسيد:

_خب درمورد چه موضوعȗ بايد باهام صحبت کنȗ؟
يهوی چشم از در و ديوار اتاق گرفتم و رو به رستمȗ کردم:

_آها...
رستمȗ چشم ريز کرد:

_بله؟؟
فهميده بودم که سوتȗ دادم که فورا خودم رو جمع و جور کردم:

_يȚنȗ بله،
آقای رستمȗ من...
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با باز شدن در اتاق از گفتن بقيه ی حرفم اجتناب کردم و به در اتاق

چشم دوختم...
با وارد شدن سميȗȚ حرصم نسبت بهش بيشتر شد...قدم برميداشت

و سر تاپام رو
آناليز ميکرد که چشم غره ای بهش رفتم و رو به رستمȗ کردم:

_جناب رستمȗ ،من از استاد سميȗȚ شکايت دارم..
همزمان رستمȗ و سميȗȚ باهم گفتن:

_چȗ؟؟
و اين من بودم که جسورانه سرم به نشونه ی تاييد تکون دادم:

_درسته ،
دستم رو به سمت سميȗȚ نشونه گرفتم:
_من از ايشون به حراست شکايت دارم!!

سميȗȚ که انتظار همچين کاری رو از من نداشت،شروع کرد به خنديدن،
ميخنديد و توی خنده هاش رده های تمسخر پيدا بود..

اخم هام رو تو همگره زدم:
_چرا ميخنديد،دارم جدی ميگم،و همزمان رو به رستمȗ که نميدونست

اين وسط
چخبره و مات و مبهوت نگاه ميکرد لب زدم:

،ȗجناب رستم_
ايشون،استاد رستمȗ،بااينکه هنوز جلسه ی معارفه تشکيل نشده

بود،من رو از کلاس
هندسه برای هميشه بيرون کرده،

به نظر شما کار ايشون درسته؟؟و تند و تيز رو به سميȗȚ کردم..
کيف سامسونگش رو روی ميز کنارش گزاشت و خطاب به رستمȗ لب زد:
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،ȗجناب رستم_
خانم شعبانزاده داره،زياده روی ميکنه،ايشون جلوی تمام دانشجو های

زبون درازی
کرده،و حتȗ با ميل خودشون از کلاس بيرون رفتن،حتȗ از من نخواستن

بزارم
بمونه کلاس،

به نظر شما من که استاد ايشون هستم،بايد چيکار ميکردم؟؟
لب خيس کردم:

_من به هيچ التماس نميکنم..
من ميگفتم و سميȗȚ ميگفت،به نظر ميرسيد اين جدال اصلا به پايين

نميخواست
برسه،که رستمȗ،تموم کننده ی اين کل کل شد...

با اون هيکل گندش،چرخȗ به خودش رو صندلȗ چرخ دارش داد و رو به
من

وسميȗȚ جواب داد:
_اگه بخوام بين شما دونفر بگم کدوم درست ميگيد،

بايد بگم مشکل از دونفر شماست..ابرو هام تو همديگه گره خورد و
بيشتر به رستمȗ توجه کردم،که از روی صندليش

بلند شد و لب زد:
_شما خانم شعبانزاده،

بسيار،بسيار اشتباه کرديد ،که هم از سرکلاس هم اينجا جلوی حراست
داريد با

استادتون يکȗ به دو ميکنيد،
رو به سميȗȚ کردم رو بهش کرد:

،ȗȚو خود شما استاد سمي_
يه استاد با اين هم منش اخلاقȗ رفتاری،اصلا انتظار نميره بخواد،بشينه



با دانشجو
جماعت لجبازی کنه،
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شما خيلȗ اشتباه کرديد،دانشجوی ترم اولȗ رو توی اولين جلسه بيرون

کرديد از
کلاس،اونم برای هميشه...

سميȗȚ فکر نميکرد رستمȗ بخواد همچين رأی ای رو صادر کنه که
دستپاچه رو به

رستمȗ کرد:
_ اگه بخوام سر کلاسم راهشون بدم شما بايد از اين خانم تȚهد

بگيريد،چون با اين
رفتارشون،نشون دهنده ی اينه هميشه قراره سرکلاس من جنجال به پا

کنه..از طرز حرف زدنش خندم گرفته بود و زير لب طوری که فقط
سميȗȚ بشنوه زمزمه

کردم:
_جنجال....

نگاه زير چشمȗ بهم انداخت و رو رستمȗ کرد.
استاد جوونȗ بود،

ساله همچين رفتاری داشته باشه،اينکه _ ميتونستم در نظرم باشه ٣٠
٢٩که يه پسر 

نتونه در مقابل يه دختر که چند سال خيلȗ کم از خودش کم سن
تره،بخاد کل کل راه

بندازه..
ميتونستم درکش کنم،اما من دختری نبودم که بخوام جلوش کم بيارم

..
رستمȗ برگه ی تȚهد رو روی ميز قرار داد:



_بفرماييد خانم شعبانزاده،اينجارو لطفا امضا بزنيد..
دست به سينه شدم:

_نميزنم...
سميȗȚ بدجور داشت حرص ميخورد،اگه ولش ميکردی،ميومد از گلوم

ميگرفت خفم
ميکرد،که تند و تيز لب باز کرد:

_ببينيد چقدر...ادامه ی حرفش رو نزد..
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که سريع بين حرفش پريدم،
چقدر چȗ؟؟

حرفتون رو بزنيد....
سميȗȚ ساکت شده بود که رستمȗ رو بهم کرد:

_چرا امضا نميزنيد،خانم..
با ابرو هام به سميȗȚ اشاره کردم:

_تا استاد امضا نزنه و تȚهد نده که سر يه چيز بيخود من رو بيرون
نکنه،منم

نميزنم..حتȗ اگه ديگه سرکلاس هندسه حاضرنشم..
خوب داشتم سميȗȚ رو ميچزوندم،قشنگ تلافȗ رو سرش درآوردم..

سميȗȚ يه دستش رو بالا آورد:
_خيلȗ خب...

باشه،حالا که اين چيزيه که شما ميخوايد،منم امضا ميزنم،
اما اگه يک باره ديگه شاهد بی نظمȗ،زبون درازی شما بشم،شخصا از

درس هندسه
ميندازمتون...دستام رو مشت کردم:

_اگه ميخوايد تا زبونم رو قورت بدم،جلو شما لال شم..
ميگفتم و تو دلم فحش بهش ميدادم...



دوباره رستمȗ از بحث و جدال نجاتمون داد:
_کافيه ديگه،قباحت داره استاد سميȗȚ!!و شما خانم..

صورتم رو ازش گرفتم:
_بفرماييد،اثر انگشت بزنيد..

47
اثر انگشت تȚهد رو زديم و ديگه بايد از اتاق حراست بيرون ميرفتم رو

ȗبه رستم
کردم و گفتم:
_ممنون ازتون

و با نگاهȗ گزرا و زير چشمȗ به سميȗȚ از اتاق حراست بيرون رفتم...
داخل سالن قدم برميداشتم،و اتفاقات جنجالȗ امروز رو مرور ميکردم که

 يهو چشمم
خورد به بورد،داخل سالن،که برنامه هارو چيده بودن،

با خوشحال به سمت برد راه افتادم،بايد ميديدم فردا چه درسȗ دارم،
همينطور درس هارو به ترتيب پايين ميومدم که رسيدم به درس

روز ديگه بود،٣هندسه،که درست  
....ȗȚهمينطور اسم استاد هارو از برگذروندم و رسيدم به سمي

،ȗȚکسری سمي
پس اسمش کسری بود چلمنگ..

بهش دری وری میچسبوندم و ميخنديدم که يهو عين غول چراغ جادو
ظاهر شد،.

_خانم شعبانȗ کل سالن رو روی سرتون گزاشتيد،
احيانا ديونه ای چيزی هستيد؟؟

فکر ميکرد جلوش کم ميارم دست به کمر شدم و لب زدم:
_اولا شعبانȗ نه و شعبانزاده ..

کيفش رو از دست راستش به چپ هدايت کرد و گفت:



خانم مخفف فاميليتونه،
بی توجه به حرفش، با انگشتم به اسمش اشاره کردم:

_به اين ميخندم...
معلوم بود قشنگ خورده بود تو برجکش که تو صورتم دقيق ترشد:
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_ببخشيد اسم من خنده داره؟؟خنده ی کردم و لب زدم:

_چجورم..
کسريييييييی

من يکȗ هيچ وقت ،کبری،و صغری و ،حُ دی، کسرييی
با آ صدا نميزنم ..

ميگفتم و ميخنديدم،و مابين خنده هام لب ميزدم:
_خوشمان آمد...

سميȗȚ که ديگه آتيش و دود از سر و کلش بلند شده بود با صدای
نسبتا بلندی جواب

داد:
_کافيه خانم شعبانزاده،همين چند دقيقه پيش تȚهد داديد سرکلاس

من مسخره بازی
درنيايد..

لبخندی کجȗ به روش زدم :
_ببخشيد که الان سرکلاس شما نيستم،

و بدون اينکه بمونم جوابی ازش بگيرم..با نگاه چپکȗ ازش دور شدم...
....

اومدم خونه ،ميتونم بگم روز خوبی بود،بی نهايت حرص دادم و
خنديدم،حالا شايدخودمم يه کوچولو عصبانȗ بودم از دست سميȗȚ که

نزاشت سرکلاس حاضر بشم،اما
به هرحال خوب دمشو قيچȗ کردم...



توی همين فکرا بودم که زينب تکونȗ بهم داد:
_کجای مريم جان،

باقلوا درست کردم بردار..
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لبام به لبخند کش اومد و يه دونه از باقلوا های پر آب و چرب و چيله رو
برداشتم و

تو بشقاب گزاشتم..
حسين اقا باز سرکار بود و اين دفعه من رفته بودم خونشون..رو بهش

کردم:
_زينب جون..

زينب درحالȗ که يه گاز به باقلوای داخل دستش ميزد با دهن پر جواب
داد:

_جونم
لب زدم

هرچقدر باخودم کلنجار ميرم تا بتونم يکȗ از استاد های دانشگاهم رو
به عنوان استاد

بپذيرم نميتونم،چيکار بايد کنم..
زينب حالا ماگ قهوه ی رو ميز رو برداشته بود و شروع به خوردن کرده

بود،آروم لب زد:
_جدی،اين که خيلȗ بده .

اون وقت استادت چند سالشه،.
باقلوای داخل دهنم رو قورت دادم و با کشيدن يه نفس عميق،شروع به

گفتن ماجرا
برای زينب کردم،

آنقدر زينب خنديد که حد نداشت،ما بين خنده هاش زير لب گفت:
!!ȗرفتار کن ȗدختر تو ديوونه ای،چطور جرعت کردی با استادت اين شکل_



اين دفعه نوبت من بود که ماگ قهوه رو از روی ميز بردارم،و همزمان لب
 زدم:

_ميگم ديگه،به هيچ عنوان نه ازش ميترسم،و نه ميتونم تحملش
کنم،يه جورايی دوس

دارم همش بچزونمش،..
البته اگه بخواد سربه سرم بزاره که ديگه وای به حالش...
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اما راستش رو بگم زينب جون،حسابی از مدير حراست حساب

ميبرم،خيلȗ شکل و
شمايل ترسناکȗ داشت..

زينب چشم قره ای بهم رفت و جواب داد:
_وا،نه پس..بيا و از مدير حراست هم حساب نبر..

استțفرلله...
گفت و از روی مبل تک نفره بلند شد و سينيه باقلوا رو برداشت و به

سمت آشپزخونه
را افتاد،..

همونطور که مشغول کار های آشپزخونه شده بود،گفتم:
_زينب جون فردا خداروشکر يه کلاس دارم که با سميȗȚ نيست،امروز

مخم تاب
برداشته باهاش..

زينب خنديد و به سمتم اومد:
_اشکال نداره،اما سعȗ کن ديگه انقدر زبون نريزی،برای بقايای استاد ها،

چون فکر نکنم هر استادی اعصاب سميȗȚ رو داشته باشه،..
ميخنديد و من يه دنده لب زدم:

_اگه قرار باشه بقيه ی استاد ها هم همين شکل باشن،منم همين
شکلم...



مشغول بگو و بخند بوديم که گوشيم شروع به زنگ خوردن کرد،اونم
تصوري،..

مهناز بود،خندم قطع شد و تصويری رو وصل کردم..
با ديدن خانوادم واقعا حالم جا اومد،مامان همش سفارش ميکرد آتيش

نسوزونم، و
مهناز ميگف يکم از درازای زبونت کم کنȗ حرف نداری،و بابام تسبيح به
دست مثلهميشه طرفدارم بود و ميگفت دختر من تو دنيا لنگه نداره،و

مهناز که حسادت وارانه
بهم زل ميزد و ميگفت:

دور شدی عزيزشدی..
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ميگفتيم و ميخنديدم و در آخر هم با ميثم و دوتا فسقلȗ های
مهناز،کلȗ بگو و بخند

راه انداختيم..
با نگاه به ساعت فهميدم نزديک يک ساعته داريم حرف ميزنيم،

ناگفته نماند که مامان هم کلȗ از زينب جون خواست مراقبم
باشه،ميگفت از بس

شيطونه. و زينب که جز چشم حرف ديگه نميزد.و به همين ترتيب با
خدافظی از تک

تکشون تماسم تموم شد.
صبح شده بود،

ديشب تا دم دمای صبح با زينب حرف زديم و خنديدم،خوش گذشت
طوری که نفهميدم
۴... کȗ شد ساعت 

که ديگه مجبور شديم چشمامون رو ببنديم و به هم ديگه شب بخير
بگيم.



صبح شده بود..
کلاسم عصر بود و امروز بايد دنبال يه کار خوب ميگشتم،يه کاری که

تمام وقت نباشه و حقوقش طوری باشه که بتونم اجاره ی خونه ی بابا
عباس رو پرداخت کنم،بابام دست و بالش تنگ بود و نميتونست اجاره

بده،فقط تونسته
بود برام رهن بگيره..

به نظرم همينم کافȗ بود،چون من هيچ کس رو به مهربونȗ بابام نديده
بودم..

بȚداز خوردن صبحانم و پوشيدن پافر مشکȗ رنگم از خونه بيرون
زدم.،ميخواستم

همه جا سر بزنم برای کار،چون واقعا به اين کار نياز داشتم،برای اينکه
بتونم اين

مدت رو تو خونه ی باباعباس بمونم..
تو مسير بودم که گوشيم زنگ خورد،نازنين بود که بی وقفه جواب

تماسش رو دادم:
_الو نازنين.. سلام..

ȗسلام دختر تو کجای،يک ساعته دارم ميگيرمت،دسرس نيست_
بȚداز رد و بدل کردن سلام و عليکمون و حرفامون ،ازم خواست باهاش

برم بيرون
اما از جای که امروز ميخواستم دنبال کار بگردم در جريان گزاشتمش،،
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صداش تو گوشم پيچيد:

_جدی ميگȗ مريم،
دقيقه ديگه اونجام..خوشحال از اينکه٢٠هرجا هستȗ لوکيشن بده  

نازنين همراهم باشه برای دنبال کار گشتنمم،مخالفتȗ نکردم و با
گفتن خيلȗ خب باشه.



تماس رو تموم کردم.
پافر رو به خودم پيچيدم،سوزی سردی ميومد،و به نظر ميرسيد،ميخواد

برف بياد..
همش فکر دانشگاه بودم،نميدونم بايد چطور دوری مامان اينارو تحمل

ȗميکردم،خيل
دلتنگشون بودم با اينکه هنوز چند روزه پيششون نيستم..

آهȗ از سر دلتنگȗ کشيدم و روی صندلȗ ايستگاه اتوبوس نشستم و
منتظر نازنين

بودم،که با شنيدن صدای بوق يه ماشين سرم رو بلند کردم،
_بيا بالا خوشگله،

يه ماشين ال نود بود که چند تا پسر توش بودن و پسری که کنار راننده
نشسته بود

داشت اين حرف رو ميزد،از سرجام بلند شدم و رو بهشون کردم:
_گمشو ببينم..

گفتم و به جلو راه گرفتم که دوباره اومد کنارم و ترمز گرفت:
_بيا بالا ديگه ناز نکن،

هȗ ميگفت و من ديگه داشتم کلافه ميشدم از صدای بوم بوم
ماشينشون..

بی توجه بازم راهم رو ادامه دادم که با ترمز يه شاسȗ بلند و پيچيده
شدنش جلوی النوده اون چند تا پسر ،و صدای بلندش رو شنيدم:

_داريد چه غلطȗ ميکنيد؟
شنيدم و جرات نگاه کردن به اون شخص رو نداشتم،میدونستم کيه اما

باور نميکردم
خودش باشه،که صدای پسره تو ال نود اين دفعه شنيدم:
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!!ȗبکن ȗمثلا ميخای چه غلط،ȗباش ȗتو ک_



با باز شدن در شاسȗ بلند و پايين اومدن اون شخص دلم هری پايين
ريخت،

احساس ميکردم يه درگيری شديدی قراره رخ بده،و همينطورم شد
شنيده شدن صدای

کتک کاری از طرف اون چند تا پسر به اون شخص لرز بدی به تنم
انداخت،من

نميتونستم به ايستم و نظاره گره اين دعوا باشم درحالȗ که همش
بخاطر من اتفاق

افتاده بود،
نگاهȗ به رفتگری که درحال گذر از اونجا بود انداختم و فکری به ذهنم

رسيد.
دويدم به سمت رفتگره و باعجله دسته ی فرغون رو از دستش گرفتم و

بی توجه به
داد و هوار رفتگر که صدا ميزد:

_آهای خانوم فرغون رو کجا ميبری،
بی توجه بهش دويدم به سمت اون جنجالȗ که به پاشده بود،با سرعت
نور دويدم و فرغون رو تو شکم اون چند تا پسر که متوجه حضورم شده

بودن وسرپا بودن،غرق کردم...
صدای آخ آخ گفتناشون،جاده رو در برگرفته بود ،
و حالا دمشون رو گزاشتن رو کولشون و رفتن ..

هرچقدر گاهȗ اوقات دل سنگ ميشدم،اما روحم لطيف و نازک بود،
به سمتش راه افتادم:

چقدر شلخته شده بود،زير چشماش دوتا بادمجون کاشته بودن، و گوشه
 ی لبش پاره

بود..
حالا هيچ خبری از اون اسناد مغرور نبود..



باورم نميشد سميȗȚ اونجا سر رسيده بود و از دست اون چند تا پسر
مزاحم نجاتم

داده بود...
جلو رفتم:
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_استاد..

منو..
منو ببخشيد که باعث اين دعوا شدم،واقعا من نميخواستم

شما...درحالȗ که يه دستش رو گوشه ی لبش ميکشيد، دست ديگش
رو به علامت سکوت

بالا آورد و لب زد:
_کافيه،

نميخوام چيزی بشنوم،
از روزی که شما شدی دانشجوی من همش داره بلا سرم نازل ميشه.

با قيافه ای عبوس رو بهش کردم:
_اما استاد من که نگفتم شما بياييد کمکم،خود شما يهوی از ماشينتون

پياده شديد..
و با خيس کردن لبم ادامه دادم:

اما شما چرا کمک من کرديد،شما که از من بيزاريد،حتȗ اونطور که
پيداست ميخوايد

سر به تن من نباشه،
دست از گوشه ی لب خون اومدش کشيد و لب زد:

_جوابش اينه که شما دانشجوی منȗ،و من در قبال دانشجو هام
مسئوليت پذيرم...

برقȗ تو چشمام زد و با حالت شوخȗ گفتم:
ȗبه دانشجو هاش داره،حت ȗارادت خاص ȗȚاوه،نميدونستم استاد سمي_



 با اون
دانشجوی که خيلȗ باهاش لجه..

سميȗȚ درحالȗ که شروع به تکوندن خاک های کت و شلوارش
ميکرد:_زود باش سوار شو خانم شعبانȗ،ميرسونمت،

نگاهȗ به جاده انداختم و دوباره به چهرش دقيق شدم:
_اما من منتظر دوستمم،
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نميتونم با شما بيام..

انگار بهش برخورده باشه:
_نکنه ميخوايد بمونيد و دوباره اتفاق نيم ساعت پيش تکرار بشه؟

عجله ای لب زدم:
_نه نه..

يه کار خيلȗ مهمȗ دارم بايد امروز بهش رسيدگȗ کنم...
نگاه تيزی بهم انداخت:

_منم امروز کلاس دارم اما با اين شکل و شمايلȗ که به خاطر شما،خانم
دردسر ساز

برام درست شده،نميتونم سر کلاسم حاضر بشم...
دوباره زبونم دراز شد و لب باز کردم:

،ȗاصلا به من چه،مگه من ازتون خاستم عين روح حاضر بش_
دوما شما سرکلاس نری دانشجو ها خوشحال ترم ميشن..گفتم و چند

قدم ازش دور شدم که صداش رو شنيدم:
..ȗنمک نشناس ȗخيل_

با بيخيالȗ از کنار سميȗȚ گذر کردم و گوشيم رو دراوردم و شروع به
گرفتن شماره

ی نازنين کردم،بȚد از دو بوق برداشت:
_الو نازنين،کجای پس ،فک کنم تا کره ی زمين نابود نشه تو نيای..



خنديد و صداش تو گوشم پيچيد:
_چيشده مگه،من تو راهم الان ميرسم..

لب زدم:
_هيچȗ زود بيا برات ميگم...

و گوشȗ رو قطع کردم و منتظر نازنين موندم..
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مين گذشته بود که دوباره صدای بوق ماشين رو شنيدم ديگه ١٠

ميترسيدم مزاحم
باشه بخاطر همين بدون هيچ نگاهȗ به طرف اون بوق ماشين پشتم رو

کردم،که
صدای نازنين رو شنيدم:

_اسکول چرا نميای بالا....
زورم گرفته بود که اينجوری صدام زده بود که سريع به سمتش برگشتم
و به سمتماشينش که يه دويست و شيش آلبالوی رنگ بود راه افتادم:

... ȗاسکول خودت_
ميدونȗ چند ساعته منتظر توام،الان بايد تمام کار هام رو انجام

ميدادم..
چشمکȗ حوالم کرد و لب زد:

_حالا بيا بالا چيزی نشده که ميخاست نيم ساعت پيش برسم الان
رسيدم..

:ȗو با مکث
و مهم اينه که برسم..

لجم گرفته بود از دستش که فوری سوار ماشينش شدم و در رو محکم
به هم کوبيدم

و گفتم:
.ȗاله ȗنرس_



پاش رو روی پدال گزاشت:
_ديوونه چته،در ماشين نازنينم رو خوش ندارم محکم به هم بکوبی..

تند و تيز به سمتش سر چرخوندم:
_بخاطر دير اومدن تو و معطل شدنم باعث شد که چند تا پسر مزاحم

دورم جمع
بشن و سميȗȚ نکبت از راه برسه و منت کمکش رو سرم بزاره...

نازنين محکم رو ترمز زد و ايستاد و ناباور رو بهم کرد:_چȗ؟؟
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..ȗȚسمي
کجا؟؟

اومده کمک تو؟؟
با چشمای اندازه ی نȚبلکيش بهم زل زده بود که گفتم:

_چته برق گرفتت چرا؟؟
وسرم رو به بالا پايين تکون دادم و قشنگ از سير تا پيازه ماجرا رو براش

 گفتم.
گفته بودم و نازنين مات و مبهوت به جاده خيره شده بود که آهسته به

زبون اومد:
_والا خدا شانس بده،

کاش منم چند تا پسر دورم کنن و استاد سميȗȚ جذاب از راه برسه..
يکȗ به کلش زدم و گفتم:

_مسخره...
آخه اون سميȗȚ چȗ داره که جذابه،

و زير لب گفتم:
عصا قورت داده ی مغروره از خود راضȗ..نازنين دنده رو عوض کرد و

گفت:
_حالا فاز برت نداره بابا،سميȗȚ ديوونس که مياد کمک تو..



لب زدم:
_کارت دعوت براش نفرستادم که بياد کمکم..
نازنين که ديد با بحث با من به جای نميرسه

ديگه بحث عوض شد و نازنين دوباره لب باز کرد:
_مريم،حالا که دنبال کار ميگردی،يه کار خوب برات سراغ دارم..
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خوشحال شده جواب دادم:

_شوخȗ ميکنȗ؟؟.
چه کاری؟؟

همونطور که به فرعȗ جلوش میپيچيد لب زد:
_آژانس هواپيمای.

لبخند کجȗ رو لبم نشست :
_ديوونه شدی نازنين،آخه آژانس هواپيمای مخصوص منه،؟منȗ که

دانشجوام..
نازنين همونطور که لبخند به لب داشت جواب داد:_يکم صبر کن

ميخوام ببرمت اونجا و معرفيت کنم،ميخام بگȗ که پاره وقت براشون
،ȗکاری کن ȗميتون

...ȗاينجوری به درس و دانشگاهت هم ميرس
يکم به حرفای نازنين فکر کردم،بد نميگفت،اگه قبول کنن به صورت

نيمه وقت برم
سرکار،هم ميتونم برم دانشگاه و هم برای کرايه خونه ی باباعباس پول

در بيارم..
از فکر بيرون اومدم و نازنين رو صدا زدم:

_نازنين..
جواب داد:

_چيه..



لب خيس کردم:
...ȗميگم که درست ميگ_

حالا که فکر ميکنم ميبينم خيليم خوب ميشه،اما اگه قبول کنن نيمه
وقت کار کردنم

رو...
نازنين چشمکȗ برام زد و جواب داد:
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_خيالت راحت قبول ميکنن..و من مطمعن ازگفته های نازنين تا رسيدن

به آژانس هواپيمای لبخند از روی لب هام
کنار نميرفت..

رسيده بوديم و نازنين ماشين رو يه گوشه پارک کرد و لب زد:
...ȗبفرما پايين خانم شعبان_

چشم غره ای بهش رفتم:
_توام مثل سميȗȚ شديا،شعبانȗ چيه،شعبانزاده..

و در مقابل چشم های مسخره ی نازنين از ماشين پياده شدم...
واقعا شيراز سرد شده بود،ابرای سفيد جای خودشون رو به ابرای سياهه

درهم داده
بود و اين نشون دهنده يه بارون سنگين بود..بيخيال آب و هوا شدم و

منتظر نازنين
موندم با اومدنش،و گفتن بريم،همزمان و همقدم باهمديگه وارد آژانس

 شديم..
قدم برميداشتم و نگاهم به کارمند های آژانس بود که هر کدوم با

پوشيدن لباس
فرمشون بی وقفه درحال راه انداختن مشتری هاشون بودن،

نازنين يهو اومد و دستم رو کشيد:
_چرا همونجا موندی بيا ديگه..



بی هيچ جوابی دنبال نازنين راه افتادم و به اتاق مديريت رسيديم،
نازنين تقه ای به در زد و باهمديگه وارد اتاق شديم..برعکس فکر و
ذکرم،که فکر ميکردم مديرش بايد يا پسر يا مرد باشه،خوشبختانه

دختر بود و اين خوب بود..
جلوتر از نازنين راه گرفتم:

_سلام خسته نباشيد...
نازنين هم پيش بند من سلام داد و کنارم ايستاد
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همون دختره که مدير محسوب ميشد خودکار داخل دستش رو روی برگه

 های جلوش
قرار داد و رو به دونفرمون کرد:

_سلام ،خيلȗ ممنون..
چه کاری ميتونم براتون انجام بدم.

برای اينکه اين کار برای من بود،نميخواستم نازنين به جای من حرف
ȗبزنه،که خيل

سريع صدام رو تو گلوم صاف کردم و لب زدم:
_خانوم من برای استخدام تو آژانس اومدم!

دختره نگاهȗ برانداز وار به جفتمون انداخت و گفت:
خيلȗ خب،

، ȗو خارج ȗما کارهايی از جمله فروش بليط های داخل ȗآژانس ماسافرت
فروشتور ، رزرو هتل های داخلȗ و خارجȗ و در برخȗ آژانس های

هواپيمايی کار ارائه
خدمات ويزا ،VIPو  CIPو .. را در حوزه ی مسئوليتش داره و همچنين  

خدمات
ممکنه مسئوليت برنامه ريزی برای سفرهايی از نوع تفريحȗ و کاری رو

هم به



عهده داشته باشه .
آب دهنم رو بی صدا پايين فرستادم و جواب دادم:

_مشکلȗ نداره،
من به اين کار نياز دارم،ميخوام که استخدام شم..

دختره با موهای بلوندش پشت چشمȗ نازک کرد و جواب داد:
_اتفاقا آژانس ما به نيروی خانوم خيلȗ بيشتر نياز داره تا آقا...

مدارک خاصȗ هم نميخواد،
اما فقط شما بايد تمام وقتتون رو دراختيار آژانس قرار بديد،ممکنه

هرلحظه اينجا
باشيد..
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اونȗ که فکر ميکردم شده بود که نگاه خشمگينȗ به نازنين انداختم و رو

 به دختره
کردم:

_اما من دانشجوام به اين کار نياز دارم،نميتونم تمام وقت اينجا
باشم،اما ميتونم نصفوقتم رو به آژانستون اختصاص بدم و شما هم

همون اندازه به من حقوق بديد.
دختره خودکار رو از روی برگه هاش برداشت و با اون صورت پر ناز و

عشوش
لب زد:

نخير خانوم نميشه،لطفا وقت بنده رو نگيريد..
از دستش حرصم گرفته بود ديگه قصد نداشتم ازش بخوام بزاره

بمونم،چون هيچ
وقت التماس تو ذاتم نبود که نازنين پيش دستȗ کرد:

_عه خانوم توروخدا دوسته من خيلȗ به اين کار نياز داره،بزاريد ....
ȗنازنين ميگفت و يک ȗو دوباره دختره همون حرفای خودش رو ميزد ،يک



اون به
طوری که سر و صداشون اتاق شيشه ای رو پر کرده بود..

سرم داشت درد ميگرفت،از سر و صداشون که در شيشه ای اتاق باز شد
 و يه پسر

چارشونه وارد اتاق شد:
_ستايش اينجا چخبره،کل آژانس رو تو سرتون گرفتيد؟

دختره همونطور که برای من و نازنين ناز ميکرد از پشت ميزش بلند شد
و لب زد:

_سيامک خستم کردن اين دوتا خانوم همش اصرار دارن استخدامشون
کنم...

نتونستم اين حرفاش رو تحمل کنم که گفتم:
_ببخشيد شما من رو خسته کرديد،اصلا کȗ به شما التماس کرده،دوسته

 منه که کنهشده و الȗ من الا دوس ندارم همکار شما يکȗ بشم..
حرفم قشنگ سوزوندش که پسره که اسمش سيامک بود با اون نگاه

خيره خيرش به
من جلو اومد و رو بهم کرد:

_خانوم يه استخدام شدن که اين حرفارو نداره،
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ستايش استخدامش کن..
اسمشون با سين شروع ميشد حدس ميزدم خواهر برادر باشن که

دختره که ستايش
بود،رو به پسره کرد:

_سيامک اين خانوم نميتونه تمام وقت تو آژانس باشه ميخواد که نصف
 وقتش اينجا

باشه،نصفش تو دانشگاه،اصلا مگه چنين چيزی تو آژانس های
هواپيمايی ممکنه؟؟



پسره با اون قد و قامت بلندش و هيکل ورزيدش خنده ای کرد و رو به
دختره کرد:

_چرا نميشه خواهر من،
بفرماييد تو اتاق من،و ادامه داد:

_سيامک نا
نظامȗ هستم

شما خانم؟؟خوشحال شده از اينکه دختره ضايع شده بود با اشتياق
جواب دادم:

_شعبانزاده هستم،مريم..
پسره دستش رو به سينش به ادای احترام زد و گفت:

_خوشبختم از ديدنتون خانم شعبانزاده،
بفرماييد اتاق من تا فرم رو بهتون تقديم کنم برای پر کردنش..

دختره با صدای نازکش اسم پسره رو کشيد و لب زد:
سيامک...

سيامک که عين خيالش نبود رو بهش کرد و بااخم لب زد:
_کافيه،ستايش..

و باخنده رو به من و نازنين کرد:
_بفرماييد در خدمت باشيم..
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و به اين ترتيب دنبال سيامک راه افتاديم.

يه اتاق شيشه ايه ديگه قشنگ رو به روی اتاق دختره بود،که همراه
نازنين و پسره

وارد اتاقش شديم،
پسره که حالا فهميده بودم فاميليش نظامȗ هست،خنده ی صدا داری

کرد و گفت:
_شرمنده گل روی شما دوتاخانوم شدم،اون دختر که ديديد،ستايش



خواهر منه،
يکم ،يȚنȗ يکم که نه خيلȗ روی کار دقيقه يȚنȗ ميخواد همه ی کارا رو

به خوبی
،ȗانجام بده بدون هيچ کم و کاست

حالا داشت دنبال يه پوشه ميگشت،که پيداش کرد و ادامه داد:
ولȗ من برعکس خواهرمم،به اين چيزا گير نميدم،

با درآوردن يه فرم و قرار دادنش رو به روم:
حالا من شمارو استخدام ميکنم خانم شعبانȗ،هروقت تونستيد سرکار

تون حاضر
بشيد،ماهم به همون اندازه مبلغ حقوقتون رو پرداخت ميکنيم،

ميگفت و چشماش همش برق ميزد،ميتونم بگم اصلا از نگاه های خيره
خيرش خوشم

نيومد،اما همين که قبول کرده بود هروقت بتونم سرکار بيام،خودش
کلȗ ميرزيد.

برگه ی فرم رو از دستش گرفتم و شروع به پريدن کردنش کرده بودم که
 نازنين

اومد و کنار گوشم پچ زد:
_ميگما عجب خوشتيپه اين يارو،

نگاه چپکȗ به نازنين انداختم و همزمان با پر کردن فرمم لب زدم:
_يک دقيقه زبونت به خوشتيپی پسرا نچرخه مشکلȗ پيش

نميادا،نظامȗ که پچ پچ حرف زدنامون رو شنيده بود گفت:
_خانم شعبانزاده مشکلȗ پيش اومده،
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يا با فرم مشکلȗ داريد بيام....

بين حرفش پريدم و لبخند ساختگȗ تحويلش دادم:
_نه نه...



مشکلȗ نيست،و حالا که ديگه فرم رو پر کرده بودم جلوش قرار دادم و
گفتم:

_پر شد،بفرماييد...
نظامȗ نفس بلندی کشيد وفرم رو از دستم گرفت و جواب داد:

،ȗبسيار عال_
ȗخانم شما از فردا هروقت ميتونيد،سرکارتون حاضر بشيد،هيچ مشکل

هم نداره!
خوشحال بودم ،خيلȗ خوشحال بودم،چون ديگه ميتونستم خرج و

مخارج خودم و
اجاره خونه رو پرداخت کنم که آب دهنم رو پايين فرستادم :

_لطف کرديد،
حتما همينطور ميشه،

و با خداحافظی از نظامȗ که همچنان داشت دنبالمون ميومد و نگاهاش
يه جوریبود،آژانس هواپيمای رو ترک کرديم.

کلاس تموم شده بود و استاد مهدوی درحال جمع وجور کردن وسايلش
بود که نازنين

يکȗ به پهلوم زد و گفت:
_ميگم مريم،

واقعا استاد سميȗȚ جلوی رستمȗ به تو تȚهد داده من که باور نميکنم..
نگاه چپکيم رو بهش انداختم و جواب دادم:

_زورت نکردم که باور کنȗ،ولȗ ديگه ميتونȗ از رفتار سميȗȚ بفهمȗ که
واقعا

شده..
لب تر کرد:
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_خيلȗ جالبه اولين باريه که ميبينم يه استاد به دانشجوش تȚهد بده.



لبام به خنده باز شد و با تموم شدن کلاس به سمت در کلاس راه گرفتم
 و لب زدم:

_همينطوره..
و با نازنين از کلاس بيرون زديم.

گوشيم به صدا در اومد و با ديدن شماره ی ناشناس تماس رو وصل
کردم:

_بله بفرماييدبا شنيدن صدای آشنای پشت خط تȚجب کردم و لب زدم:
_شما.

صداش توگوشȗ پيچيد و جواب داد:
_نظامȗ هستم،خانم شعنبانزاده،ميخواستم بدونم فردا سرکارمياييد،

نگاهم رو به نازنين انداختم و جواب دادم:
_ب..بله..

فردا صبح سرکارم.
نظامȗ دوباره صداش تو گوشȗ پيچيد؛

_خيلȗ خب،خوبه فردا ميبينمتون..
و با گفتن يه خدافظی خشک تماس رو قطع کردم..

نازنين رو بهم کرد:
_کȗ بود مريم.؟

گوشيم رو داخل کولم انداختم و گفتم:
_نظامȗ بود،

گفت که فردا سرکار ميای.؟گفتم که آره..
نازنين ادامه داد:66

_همين رو خواست بگه..
همونطور که به سمت نيمکت داخل محوطه ميرفتم نشستم و گفتم:

_يȚنȗ انتظار داری چيزه ديگه ای بگه؟
نازنين انگار هول شده بود فورا جواب داد:



_نه...
يȚنȗ نه..

خنديد و مابين خنده گفت:
چيزی که نبايد بگه و به کل بحث عوض شد..

نازنين انگار اسم نظامȗ ميومد يه جوری ميشد،ميخواستم ازش بپرسم
اما فعلا نگفتن

رو ترجيح دادم و کلاسورم رو باز کردم و شروع به نوشتن درس های
سميȗȚ از

روی جزوه های نازنين کردم..
امروز هم مثل روز قبل گزشته بود و من بايد فردا صبح سرکارم حاضر

ميشدم،
واقعا شرايطم خيلȗ سخت بود،از يه ور کلاس و سرکله زدن با يکȗ مثل

ȗȚسمي
،از يه طرفم جلوی چشم نظامȗ بودن،

امروز اصلا خوشم از نگاه های خيرش نيومد ميخواستم وقتȗ تو آژانسم
تا جای کهميتونم جلو ديدش نباشم که اصلا خوشم ازش نيومده بود..

امشب هم باز کلȗ با مامان و بابا تلفنȗ صحبت کردم و ميتونم بگم
همين تلفنȗ زنگ

زدنا ميتونست يکم ازشدت دلتنگيم رو برای خانوادم کم کنه..
روی تختم دراز کشيده بودم و تمام اتفاقات امروز مثل يه فيلم جلو

چشمم ميومد و
هرلحظه بيشتر خمار خواب ميشدم،و همينطورم شد و خيلȗ سريع

خوابم برد...
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صدای گوش خراش زنگ گوشيم روی مخم بود،همش فکر ميکردم
آلارمه،اما از



قط شدن و دوباره وصل شدن تماس و زنگ خوردن گوشيم،فهميدم که
يکȗ پشت

خطه،بی رمق و خسته از روی تخت بلند شدم و روش نشستم،
و گوشيم رو برداشتم و با ديدن اسم نظامȗ روی گوشيم،پوف کلافه ای

کشيدم،
نميدونم چرا پشت هم آنقدر بهم زنگ ميزد،با قيافه ای مچاله شده

تماس رو وصل
کردم :

_بفرماييد..
هست،نميخواييد تشريف بياريد٩_سلام خانم شعبانزاده،ساعت 

آژانس؟
يهو از جام پريدم و بدون اينکه سلامȗ بهش بدم٩با شنيدن ساعت 

جواب دادم:
_جدی ميگيد،وای من اصلا نميدونستم،به خاطر هم نداشتم گوشيم رو

روی آلارم بزارم،همين حالا.
.

همين حالا راه ميوفتم..
و بدون اجازه دادن دادن به نظامȗ برای حرف ديگه ای بی خدافظی

گوشيم رو روی
پاتختȗ پرت کردم و وارد سرويس بهداشتȗ شدم برای شستن صورتم...

آماده شده بودم...
لباس فرم آژانس هوای پيمای که نازنين برام ديروز آورده بود رو پوشيده

بودم،به
نظر خودم تو اون لباس عالȗ بودم..يه بوس واسه خودم فرستادم و با

برداشتن موبايل
و کيفم،از خونه بيرون زدم....



.....
_کافيه ستايش،

من خانم شعبانزاده رو استخدام کردم و هيچ جوره هم بيرونش
نميکنم،اصلا نميدونم

تو مشکلت با اين دختر چيه!.
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ستايش پرونده ی بزرگȗ که دستش بود رو محکم روی ميز کوبيد:
_مشکل من با اين خانوم بی نظمȗ سر کار اومدنشه،و از همه عجيب تر

اينکه اصلا تو چرا انقد پشتشو ميگيری،مگه اونم يکȗ مثل
کارمند های ديگه نيست،

،ȗاصلا توحق نداری آژانس رو به گند بکش
زنگ ميزنم بابا...

با دست و پاچلفتȗ که کردم کيفم به شيشه ی اتاق خورد و ستايش و
سيامک دو

نفرشون متوجه حضورم پشت در اتاق شدن و جمله ی ستايش نصفه
موند ..

گلوم رو صاف کردم و به سرعت از اتاقشون دور شدم..
ميدويدم و صدای نظامȗ رو پشت سرم ميشنيدم که صدا ميزد:

_خانم شعبانزاده...
خانم شعبانزاده لطفا يه لحظه وايسيد

بی توجه بهش قدم هام رو تند تر کردم،اما با اين وجود بهم رسيد و جلو
 راهم سد شد:

_خانم شعبانزاده اين رفتار از شما بȚيده ،همش دارم صداتون ميزنم
انگار نه انگار،

چشمام تو صورتش دقيق شد و لب زدم:
_چه رفتاری از من بȚيده،ها...



مگه من کشته مرده ی آژانس شمام که خاهرتون منت کارش رو سرم
بزاره،

من به هيچ عنوان راضȗ نميشم ديگه توی اين محيط کار،وقتم رو
بگذرونم،پس لطفااز سر راهم بريد کنار،

ميگفتم و هيچ وقت اعتراض به نظامȗ نميدادم که با شنيدن صدای از
پشت سرم،يهوی

به پشت سرم برگشتم:
_اينجا چخبره،
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!ȗمگه شما خاهر مادر نداری جلوی خانوم رو گرفت

نظامȗ برگشت و منم همزمان به سمتش برگشتم،
اين اينجا چيکار ميکرد،چند بار برای صحت ديدنم چشمام رو باز و بسته

کردم و
آروم و شمرده لب باز کردم:

_تو..
تو،تو اينجا چيکار ميکنȗ؟؟

باورم نميشد سينا اينجا باشه،اينجا چيکار ميکرد،
بی توجه به سوال من ،رو به نظامȗ کرد و لب زد:

_شما چرا جلوی راه نامزد بنده رو گرفتيد؟؟
نظامȗ با چشمای از تȚجب باز شده نگاهȗ به من و بȚد به سينا انداخت

 و گفت:
_نامزد،اما خانم شعبانزاده شما که داخل فرمتون زديد مجرد!!

توی اون رطوبت و سرمای هوا عرق داشت از سر و تنم ميريخت پايين
که رو به

نظامȗ کردم:
_من برای شما توضيح ميدم،اما قبلش بايد ...



به سمت سينا راه گرفتم و گفتم:
_معلوم هست اينجا چيکار ميکنȗ؟؟

اصلا آدرس من رو کȗ بهت داده،چطوری اينجا رو پيدا کردی؟؟
سينا با اون اخم های درهمش جوابم رو داد:

_زود باش سوار ماشين شو تا برات بگم،
با نگاهȗ گزرا به نظامȗ قدم برداشتم که صدای نظامȗ به گوشم رسيد:

_خانم شعبانزاده،
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تا يک ساعت ديگه آژانس باشيد،
بايد بگيد که امروز داره چه اتفاقȗ ميوفته برای کارمند آژانسم..

آب دهنم رو پايين فرستادم و جوابش رو دادم :
_خيلȗ خب..ميبينمتون،

و ديگه مکالمه ای بينمون برقرار نشد و به سمت پرايد سينا راه افتادم..
سينا پاش رو روی پدال ميزاشت و با سرعت زيادی درحال روندن

ماشينش
بود،داشتم از ترس نصفه جون ميشدم که محکم روی داشبورد کوبيدم:

_آروم تر سينا،
اين چه مسخره بازی ايه راه انداختȗ،اصلا به چه حقȗ پاشدی اومدی

محل کار من؟!
نه تنها از سرعتش کم نکرد بلکه ميتونم بگم زياد تر هم شده بود که

صداش بالارفت:
_عه ،حالا من بايد جواب پس بدم مريم خانوم،عمو هم ميدونه که

صاحب کارت جلو
راهت سد ميشه و ميخواد با چشماش قدرتت بده!!

چشم بستم و باز کردم:
_کافيه سينا،اين چرنديات چيه داری ميگȗ،آقای نظامȗ برای اون کارش



دليل داره،
حالا هم خيلȗ زود نگه دار ميخوام پياده شم!

صداش رو شنيدم:
_نگه دارم که پياده بشȗ برگردی به اون محل کار کوفتȗ؟

ديگه تحمل نکردم و صدام بيشتر از سينا بالارفت؛
بسه..بسه..

آره ميخوام برگردم اونجا ،به توام هيچ ربطȗ نداره،
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اصلا تو چيکاره ی منȗ،به چه حقȗ اومدی شيراز!
عصبانيت سينا هرچقدر هم زياد بود بيشتر از من نبود که دستم رو به

سمت فرمون
ماشين بردم و ميگفتم:

_نگهدار،
ميگم نگهدار..

کم کم تȚادل ماشين سينا داشت از دستش در ميرفت که
چرخ به خودم آوردم و١٨تو همين حين بود که صدای بوق کشيده ی  

همين باعث
شد سينا داد بزنه:

_چيکار داری ميکنȗ ديوونه،و از جاده بيرون زد و تو خاکȗ نگه داشت...
قلبم داشت بی امان به سينم کوبيده ميشد،

اگه يک لحظه ديگه سينا فرمون رو به سمت چپ نميچرخوند الان معلوم
 نبود چه

اتفاقȗ افتاده بود،
دستم رو که تو صورتم بود آروم پايين آوردم و به سينا که زل زده بود به

رو به رونگاه کردم :
_خوب شد..



همينو ميخواستȗ،من که گفتم اين کار تو اشتباه بوده من که گفتم....
سينا محکم بين حرفم اومد:

،ȗآره گفت_
منم..

منم شنيدم،اما مريم من نميتونم ازت دست بکشم،تو اين چند روز که
از ده رفتȗ،تمام

فکر و ذکرم تو بودی..
اين کار رو با من نکن..
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بيا برگرديم شمال..

اصلا.
اصلا اگه ميخوای درس بخونȗ بخون،من...
من هيچ مشکلȗ ندارم اما فقط پسم نزن..

نفس صدا داری کشيدم و جواب دادم:
_سينا..من تو ده هم که بوديم گفتم من هيچ علاقه ای به تو ندارم،من

نميتونم با تو باشم،
لطفا از اينجا برو و ديگه هم به من فکر نکن...

دستم رو به سمت دستگيره ی در بردم و پياده شدم..
قدم اول رو برداشته بودم که صدای سينا سرجام ميخکوبم کرد:

_مريم،
من قضيه رو به همه گفتم،به همه گفتم که بهت علاقه مندم،يȚنȗ،اول

با مهناز مشورت
کردم وقتȗ ديدم دلش راضيه،

ȗاين جسارت رو پيدا کردم که عمو و بابا هم درجريان قرار بدم،لطفا بچگ
 نکن

مريم،پا روی دلم نز.....



با جيغ بين حرفش پريدم:
_نگووو
بسه...

ديگه داری ديوونم ميکنȗ سينا،
تو کجا ديدی برادر و خواهر باهم ديگه ازدواج کنن،واقعا برات

متاسفم،هيچ وقت
فکر نميکردم بهم چشم داشته باشȗ جز چشم برادری،

73برو..ديگه نمون که ذهنم ازت يه آدم بد بسازه..برو.
گفتم و به سمت جاده راه افتادم و برای ماشين های پر تردد دست تکون

 ميدادم که
سينا کنارم اومد و ايستاد:

_آره مريم..
نديدم هيچ برادری عاشق خواهرش بشه و با خواهرش ازدواج کنه،

اما ديدم که ميگن،عقد دختر عمو پسر عمو ها تو آسمون نوشته
شده..مريم باهام لج

نکن،يکم به حرفام فکر کن اون وقت،
اون وقت هرجا بگȗ ميرم و ديگه بر نميگردم!

آب دهنم رو پايين فرستادم و جواب دادم:
_من نيازی به فکر کردن راجب حرف های تو ندارم سينا،

من خداهم بياد زمين و بگه عقد تو با سينا مبارکه،
من قبول نميکنم،پس برو،برو و راحتم بزار و از اين بيشتر خودت رو له

نکن...
گفتم و صداش رو شنيدم:

_باشه مريم...
باشه..

ميرم،اما اينو بدون که هيچ وقت هيچ کس پيدا نميشه که انقدر پاک و



بی ريا عاشقتبشه...
حرفش رو زد و رفت..

نميدونم چرا حرف آخرش دلم رو لرزوند،يکم ترسيدم از اينکه دل بسته
ی کسȗ بشم

اما پس زده بشم...
اما نه من هيچ وقت عاشق نميشم،

اصلا عشق چيه،چيزی به اسم عشق وجود نداره...
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فکرام و کردم و با بلند کردن دستم برای يه ماشين،خيلȗ زود نگه داشت
 و با نگاه به

سينا که سوار ماشينش شد،منم وقت رو تلف نکردم و رفتم..
کرايه ماشين رو حساب کرده بودم و روبه روی آژانس هواپيمای بودم که

با ديدن
نظامȗ چند قدم جلو رفتم و حالا ديگه بهم رسيده بود:

_سلام خانم شعبانزاده،
امروز اينجا چخبر بود،من که اصلا نفهميدم اون آقا....

ما بين حرفش اومدم و با گفتن سلام، جواب دادم:
،ȗنبود جناب نظام ȗجای برای نگران_

اون آقا پسر عموی بنده بود که خودش نامزد من جا زد،مشکل حل شد،و
نميخوام راجبش صحبت کنم...

نظامȗ سری تکون داد و رو بهم کرد:
_خيلȗ خب،هرچȗ شما بگيد..

صدام رو تو گلو صاف کردم و گفتم:
_اما مشکل اينجاست که من ديگه نميتونم تو آژانس شما بمونم با اين

اوصافȗ که
امروز با چشمای خودم ديدم..



نظامȗ پلکاش شروع به پريدن کردن و با اون هيکل ورزشکاريش،سينش
 رو جلو

داد و گفت:
_ای بابا خانم شعبانزاده،

از شما که يه خانوم متين هستȗ انتظار همچين رفتاری رو نداشتم
ديگه...

ابرو بالا دادم:
،ȗازم سر نزده که انتظارشو نداشته باش ȗاشتباه_

ادامه دادم:
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من هيچ وقت راضȗ نميشم جای بمونم که بالا دستام،راضȗ به موندن
من تو محل

کار نباشن همين..نظامȗ خنديد و لب زد:
_اگه منظورت ستايشه،بايد بگم اون با من،

اصلا ستايش هيچ کاره ی اژانسه،اين منم که آژانس رو مديريت ميکنم
و ميگم شما

لايق ترين پرسنل آژانس ميشيد و هستيد...
زبونم رو به لب کشيدم و جواب دادم:

_باشه..
حالا که اينطوره من ميمونم،اما حتȗ اگه يک بار ديگه ببينم کسȗ قصد

توهين يا
جسارتȗ بهم داشته باشه،

يک لحظه هم نميمونم،چون خود شما قبول کرديد من نيمه وقت تو
آژانس حاضر

بشم...به قول خودتون مدير هستيد...
نظامȗ دستش رو به سينه زد گفت:



_کوچيکتون هم هستم..
و بازم چشمای مشکȗ رنگش شروع به درخشش کرده بودن،

نميدونم چرا
اما اصلا هيچ حس خوشايندی به نظامȗ نداشتم،اما بايد برای درآمدم و

دادن اجاره
ȗدش ديگه سرکار نميومدم..لبخند ساختگȚخونه،اينجا ميموندم و ب

تحويلش دادم و جوابش رو دادم:
..ȗاوک_

پس من ميرم سرکار...
نظامȗ با دست به سمت در آژانس اشاره کرد:
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_حتما...بفرماييد...

و با گفتن با اجازه وارد آژانس شدم.
...

چند ساعتȗ ميشد که مشغول به کار بودم ،خودکار رو روی ميز پرت
کردم و شروع

به غر غر کردن کردم:
آخ آخ

دستام فلج شدن ديگه،لعنتȗ..ميگفتم و غر ميزدم و نگاهم بين
کارمندای مختلف آژانس

رد و بدل ميشد که تقه ای به ميز جلوم خورد وترسيده سرم رو بالا
گرفتم..

نظامȗ بود که با يه فنجون چای مقابلم ايستاده بود:
_خسته نباشȗ خانم تازه کار...

چشم بستم و باز کردم:_خيلȗ ممنونم،
قدم برداشت و فنجون چای رو روی ميز گزاشت:



_بفرماييد که تازه دمه،
ادامه داد:

چای رو ميل کنيد و نگاهȗ به ساعت انداخت:
بȚدش ديگه ميتونيد تشريف ببريد،به دانشگاهتون برسيد.

با گفتن خيلȗ ممنون شروع به خوردن چای کردم،
نظامȗ هم ديگه رفته بود ،اگه بهش رو ميدادم حالا حالا ها پيشم

ميموند و نميرفت
تو اتاقش.
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ȗد از امروز که به شدت خسته بودم،واقعا اين چای چسبيد و درحالȚب

که داشتم وسايلم
رو جم و جور ميکردم صدای ستايش باعث شد از حرکت به ايستم و

نگاهم بهش
بيوفته:

_خانم شعبانزاده..
يه تای ابروم رو بالا دادم و گفتم:

_بله بفرماييد..ستايش چشمȗ تو کاسه چرخوند و لب زد:
_با بابام که صاحب اين آژانسه راجب تو صحبت کردم..

کنجکاو شدم و جواب دادم:
_راجب چه موضوعȗ.؟

نگاهȗ بهم انداخت و انگار از چيزی ناراحت باشه ادامه داد:
_به بابام گفتم که همچين نيروی برامون اومده که تمام وقت نيست،

ادامه داد:
راجب حقوقت باهاش صحبت کردم،گفتن حقوق کامل يه کارمند آژانس

تومنه، ۵
  ȗکه نداری؟؟٢۵٠٠اما تو که نيم وقت ȗبهت داده ميشه،مشکل



انگار دوس داشت بگم نميمونم و فلان، سوالȗ بهم خيره شده بود که
هول کردم:

_عه...
اها،خيلȗ خب..

به نظرم بد نبود ميتونستم کرايه خونه رو پرداخت کنم ويه مقدار کمم
برای خودم

بمونه که جوابش رو خيلȗ زود دادم:
_تشکر،موافقم...

78ستايش پوفȗ کشيد:
_گرچه که ...

چشم ريز کردم:
_گرچه چȗ؟؟

لب خيس کرد:
،ȗهيچ_

مهم نيست...
و بدون گفتن حرف ديگه ای گذاشت و رفت...

ميتونم بگم هم از اين دختره،هم اون برادرش به شدت بدم ميومد،
آما آدم گاهȗ تو زندگيش ناچار به کاری ميشه،و منم الان ناچارا اينجا

بودم...ديگه
نميخواستم بيشتر اين اينجا بمونم کيف و موبايلم رو برداشتم و با يه

خدافظی سر
سری با کارمندای آژانس ،

از اونجا بيرون اومدم.
خيلȗ گرسنم بود بخاطر همين يه ساندويچ خريده بودم و درحال خوردن

بودم و همش
فکر کلاس امروز سميȗȚ بودم،



نميدونم بايد چطور تحملش ميکردم،چطور بايد ساکت سرکلاس
ميشستم و جيکنميزدم،اما خوشحال بودم که اگه تȚهد دادم،باعث

شدم که سميȗȚ ديوونه هم به من
تȚهد بده ميتونم بگم از اين بابت حالم کوک بود،

با تموم کردن ساندويچم،از روی نيم کت بلند شدم و منتظر ماشين
شدم ،و بȚد از

گذشت يه ربع يه پيکان داغون کنارم ايستاد و سوار شدم رفتم
دانشگاه.

همه ی بچه ها سر کلاس بوديم و منتظر حضرت آقا بوديم که تشريف
بياره سرکلاس

دقيقه گزشته بود اما هنوز خبری ازش٢٠اما از تايم حضور تو کلاسش  
نبود..

کلافه نفس عميقȗ کشيدم و رو به نازنين کردم:
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_نازی من ميرم بيرون يه هوای به کلم بخوره،اين گور به گوری هنوز
خبری ازش

نيست..
نازنين با گفتن برو،

تا چشم از کلاس بيرون زدم،١٠چشم ازش گرفتم و در مقابل  
با اون چشمای يخيش،انگار دانشجو چيزشه،همرو معطل کرده و هنوز

نيومده
سرکلاس،

ȗهمينطور پشت هم دری وری بارش ميکردم يه لحظه برگشتم و نگاه
به پشت سرم

انداختم که سميȗȚ با جليقه ی مشکȗ و و شلوار کتان داشت در کلاس
ميزد و درمقابل چشمام وارد کلاس شد...



يه دونه محکم به پيشونيم زدم:
_اه، گندت بزنن کسرييی...

هȗ نيومدی نيومدی حالا که من برای يه هوا خوردن بيرون اومدم
اومدی...

دِ نميومدی لامصب..
گفتم و به سمت کلاس قدم برداشتم،

نميدونستم بايد چȗ بگم،
بايد ميگفتم من زود اومدم تو دير اومدی رفتم؟؟

تا رسيدن به دم در کلاس انواع سوال ها به ذهنم اومدن و رفتن...
با ابرو های درهمم شروع کردم با انگشت به در ضربه زدن..

همينطور منتظر موندم که در باز شد و سميȗȚ با ماژيک دستش،
نگاهȗ بهم انداخت:

_باز تو...
بدون سلام لب زدم:
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_اگه اجازه بدی ميخوام بيام تو..سميȗȚ نگاهȗ به بچه های کلاس که

همگȗ ساکت شده بودن انداخت و با صدای
پايين رو بهم کرد:

_اين چه وقت اومدن به کلاسه!؟
لب خيس کردم:

_عه نه بابا...
من بايد به شما جواب پس بدم،خود شما انقدر دير اومديد کلاس که

من مجبور شدم
بيام بيرون،

چون فضای کلاس برام سنگين بود،
از شانس بد من شما تشريف آورديد کلاس!



حالا من بايد کيو ببينيم؟؟؟
لب زد:

_من استادم...من....
بين حرفش پريدم:

_منم دانشجوم،هيچ تبȚيضȗ بين من و شما،يا بهتر بگم با دست به
بچه های کلاس

اشاره کردم:
هيچ تبȚيضȗ بين ما و شما وجود نداره استاد سميȗȚ!سميȗȚ رنگ به

...ȗصورتش نمونده بود طفل
واقعا نميدونست بايدچȗ بگه که آروم طوری که بچه ها نشنون جواب

داد:
_خانم شعبانȗ،نميخوام سر کلاسم همچين اتفاقاتȗ بيوفته،

ȗشما يه دانشجوی به شدت گستاخ،بی نهايت پر رو،و از خود راض
...ȗهست

خيلȗ سريع ادامه داد :
81

حالا هم سريع برو بشين نميخوام بيشتر از اين وقت کلاسم به خاطر تو
 گرفته بشه.

يه تای ابروم رو بالا دادم و با لبخندی که روی لبام نشسته بود :
_جدا...

نميدونستم گستاخم،فکر ميکردم فقط زبونم درازه...
سر تکون داد :
_همينطوره...

دوباره جواب دادم:
_پس حالا که پی به درونيات من بردی استاد ،پس باهام تا بيا..

من هيچ کس جلو دار گستاخ بودنم نيست...



گفتم و با يه نگاه تند و تيز،رو ازش گرفتم و وارد کلاس شدم...همه ی
بچه ها بهم زل زده بودن،که رو به

همشون کردم:
_چه مرگتونه،قتل کردم اينجوری نگام ميکنيد؟؟

گفتم و همگȗ سرشون رو پايين انداختن غير يه پسر که فاميليش
صادقȗ بود که زبون

باز کرد:
_معرکه ای دختر..

فکر نميکردم يه دانشجو ،اونم دختر پيدا بشه،ولوم صداش رو پايين
آورد:

پيدا بشه که دم اين سميȗȚ رو قيچȗ کنه من..
داشت ميگفت که صدای سميȗȚ به گوش همه رسيد:

_اونجا چخبره،
خانم شعبانȗ شما که دوباره سر دسته ی تجمع کردنای...اول جواب

صادقȗ رو دادم:
_من اينم ديگه...
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و رو به سميȗȚ کردم و با چشمای ريز جواب دادم:
_استاد چقد جوش مياری،دارم ميرم که بشينم...

گفتم و به سمت صندلȗ خالȗ کنار نازنين راه گرفتم و با گفتن يه
آخيش،بلاخرهنشستم..

يک ساعت ميشد سر کلاس سميȗȚ نشسته بوديم،همه ی بچه ها با
قيافه هاشون نشون

ميدادن که ديگه واقعا خسته شدن از تايم طولانȗ کلاس،اما جرات
نميکردن چيزی

بگن...



دستم رو روی ميز آروم کوبيدم و گفتم:
_استاد،ميشه بريم ديگه؟

سميȗȚ که ماژيک به دست درحال توضيحاتش بود ابرو بالا داد:
دقيقه ديگه مونده،۴٠_هنوز  

شما نمیتونيد بمونيد تشريف ببريد...
نگاهȗ به نازنين انداختم آروم گفتم:

_پاشو بريم ديگه بسه..
نازنين نگاه تȚجب واری بهم انداخت:

_باز زد به سرت،بشين جزوت رو بنويس...
ȗȚلبخند نصفه نيمه ای به نازنين زدم و با برداشتن کلاسورم رو به سمي

کردم:
دقيقه بمونه برا بȚدا جزوش رو ميگيرم..۴٠_من ميرم  

ȗانگار ديگه واقعا به زور داشت تحملم ميکرد :_خانم شعبان ȗȚسمي
شما واقعا نميخوايد دست برداريد؟؟

با ابرو های بالا داده گاهȗ به چپ و راست کردم و جواب دادم:
_نفهميدم؟؟
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از چȗ دست برنميدارم!؟

چشم بست و باز کرد:
_اين رفتارای شما واقعا ديگه داره غير قابل تحمل ميشه،

هنوز نصف کلاس مونده و شما عزم رفتن کرديد،شما چطور ميخوايد تو
امتحان های

ترم نمره ی خوب بگيريد؟؟
لبخند دندون نمای به روش زدم و چند قدم بهش نزديک شدم:

_استاد اولا که بگم براتون،اخلاق من همينه!
ميتونيد تحمل کنيد،نمیتونيد کلا درس هندسه رو حذف ميکنم و ترم



آخر با استادی
ديگه برش ميدارم...

ميتونيد هم تحمل کنيد و نگران قبولȗ من تو امتحان ترم نباشيد..
نفس عميقȗ کشيد،و جواب داد:

_خيلȗ خب،حالا که اينطوره،
همين حالا بريد و درس هندسه رو حذف کنيد..

انتظار نداشتم همچين جوابی بهم بده،ناگفته نمونه که خودمم دل
خوشȗ از قيافه ی

قوزميتش نداشتم ،اما نميخواستم درسم رو به ترم آخر موکل کنم،
اما بازم کم نياوردم و با جابه جا کردن کلاسورم به دست چپم لب زدم:

_جدی؟؟
اين عاليه،

من همين حالا ميرم و درستون رو حذف ميکنم..
سميȗȚ ناباور فقط بهم زل زده بود که صدای نازنين رو شنيدم؛

_استاد،شعبانزاده،دارن شوخȗ ميکنن شما ببخ...
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بين حرفش پريدم:
_چȗ داری چرت و پرت ميگȗ بسه!

و دوباره رو به سميȗȚ کردم:
_همين حالا ميرم و حذف ميکنم با اجازه!!

...ȗهست ȗميگفت:_تو ديگه ک ȗȚفقط شنيدم که سمي
جوابی ندادم و در مقابل همه ی بچه ها و سميȗȚ کلاس رو ترک کردم..

آه عميقȗ کشيدم که گوشيم زنگش به صدا دراومد،
گوشيم رو از داخل کيفم بيرون آوردم،بابا بود،

تو بد موقعȗ زنگ زده بود،بی معطلȗ تماس رو جواب دادم:
_سلام بابای!!



صدای مهربون بابا تو گوشم پيچيد:
عليک سلام دختر بابا،

ديگه زنگ برامون نميزنȗ نکنه فراموشمون کردی گل دختر...
خنده ای کردم و جواب دادم:

_عه عه بابا جون اين چه حرفيه ميزنȗ،اين روزا واقعا درگير کلاسا و سرکار
رفتنم،..

در دل به حرفام ميخنديدم،بابا نميدونست،که درحال حذف کردن يکȗ از
 کلاسامم..

بازم صدای بابا تو گوشȗ پخش شد:
_پس دخترم دو شيفته شده ،

85خنده ی صدا داری کردم :
_همينطوره بابا ،ميشه با مامان هم حرف بزنم؟

جواب داد:
_چرا که نه بفرما اينم مادرت...

بحث و تȚريفای مادر دختری گل کرده بود که به خودم اومدم نيم ساعت
 بود درحال

مکالمه بودم،
فورا جواب دادم:

_مامان جون کاری ديگه نداری،من بايد برم جای کار دارم!
مامانم با اون لحجه ی قشنگȗ شماليش جوابم رو داد:

_نه دخترم،برو به امون خدا...
گفتيم و بȚد از خداحافظی به مامان به سمت اتاق حراست باز راه

افتادم،
هنوز يک هفته نشده بود که وارد اين دانشگاه شده بودم،تا حالا دو باره

رفته بودم
حراستش،يه حسȗ داشتم دلم ميخواست اين سميȗȚ ،ميمون سياه رو



سرجاش بشونم،
انگار تو کل کلاس رو من تنها زوم کرده بود..

ترس داشتم باز برای رو به روی با رستمȗ اما به روی خودم نياوردم و با
تقه ای به

در حراست و شنيدن صدای رستمȗ که گفت،بفرماييد..وارد حراست
شدم.

طبق معمول رستمȗ با اون هيکل گندش روی صندلȗ چرخ دارش جا
خوش کرده

بود که سلام دادم و جواب سلامم رو هم گرفتم،
دستش روی ريشاش کشيد :

_اينجا چيکار ميکنȗ خانم شعبانزاده،نکنه بازم اتفاقȗ افتاده.؟
سرم رو به بالا پايين تکون دادم و گفتم:

،ȗدرسته جناب رستم_
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اومدم که ازتون بخوام يکȗ از درس هام رو حذف کنيد؟؟
رستمȗ انگار برق سه فاز بهش وصل کرده باشȗ يهو از سر صندليش

بلند شد:
_چȗ گفتȗ؟؟

يکȗ از درسات رو حذف کنȗ؟؟
پلکم از ترس شروع به لرزيدن کرد:

_حرف...
حرف بدی.

حرف بدی زدم؟رستمȗ شروع به شکوندن قلنج انگشتاش کرد که از هر
کدوم از انگشتاش صدای

گوش خراشȗ بيرون ميومد لب زد:
_خانم شعبانزاده شما چطور دانشجوی هستيد واقعا؟؟



از وقتȗ اومديد داريد درد سر درست ميکنيد،اين چه وضعشه!
ȗاگه رستم ȗبشينه و ازم بد بگه حت ȗهيچ وقت تحمل نداشتم کس

باشه نفسȗ گرفتم:
_ببخشيد جناب رستمȗ ،من چه درد سری درست کردم که خودم

نميدونم؟؟
رستمȗ نگاهȗ بهم انداخت و دوتا دستاش رو جلو آورد با کف دست بهم

 اشاره کرد:
_ديگه چȗ ميخای بشه؟؟

ديگه چه کار مونده که نکردی؟؟
چشم ريز کردم:

_ببخشيدا، انگار من همچين استاد بی تجربه ای رو آوردم دانشگاه،اين
استاد شماست

که باعث شده من از کلاس هندسه فراری بشم،حالاهم ميخوام حذفش
کنم،غير اين

چيز ديگه ای نميخام...
رستمȗ دست توی کله ی کچلش کشيد و با صدای که از شدت

عصبانيت ميلرزيد:
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_همينجا..هه همينجا بمون تا من بيام...
نميدونستم ميخواد چيکار کنه که برگشتم و به رفتنش چشم دوختم..

از اتاق حراست بيرون رفت و من از مقصدش بی خبر بودم...
اه،همتون چندشيد،مرتيکه کچل گند بک..

گفتم و چند قدم بلند توی اتاق برداشتم که چشمم به يه سويچ روی
ميز رستمȗ خورد،

خودش بود..
درست بود،همون سويچȗ بود که روز دعوا تو دست سميȗȚ بود،پس



ميتونيت سويچ
ماشينش باشه..

لبخند دندون نمای روی لب هام کش اومد و فکر شيطانȗ به سرم زد و
به سمت سويچ

رفتم و همين که برش داشتم در اتاق حراست باز شد و رستمȗ به همراه
 سميȗȚ وارد

شدن،
خداروشکر طوری ماهرانه سويچ رو برداشته بودم که هيچ بوی نبردن و

آروم پشت
کلاسورم که به سينم زده بودمش گزاشتم..

صدای نفس های گر گرفته ی سميȗȚ رو ميتونستم به وضوح بشنفم،که
 تحمل نکرد

و گفت:
_ديگه تو آخرشȗ،کȗ ديده دانشجو جماعت تو روی حراست و استادش

به ايسته؟؟صورتم باز به لبخند های هميشگيم کش اومد:
_من...

استاد من ديدم و شما...
صدای سميȗȚ بالا رفت:

_من..
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من نميخوام ببينم خانم شعبانȗ،نميخوام ببينم..
چشم بستم و باز کردم:

_اووو
پياده شو باهم بريم،نميخوای ببينȗ؟منم ميخوام همين کار رو کنم،برای

 همينه که اومدم
پيشه آقای رستمȗ..ادامه دادم:



_اما يه سوال اگه نميخوايد ببينيد،پس چرا انقدر زورتون گرفته
استاد.شما خودتون

بايد فعلا دانشجو باشيد تا استاد. .
سميȗȚ آتيش از چشماش میباريد که گفت:
..ȗيه چيزی به اين سليطه بگو و ال ȗرستم_

چشم ريز کردم:_محترم صحبت کن استاد، سليطه ديگه چيه،اگه يه
دختر از حقش دفاع کنه

سليطس،واقعا که..
بȚدشم و الȗ چȗ.؟؟

نفهميدم..
سميȗȚ لب زد:

!!!ȗاخراج ȗو ال_
گفت و انگار با اين کلمه آروم گرفت که من نم نم و رفته رفته شروع به

خنديدن
کردم،طوری که صدای خنده هام تو اتاق پيچيده بود:

_اخراج...
بسيار خوشمان آمد...

باز جدی شدم:
_کسȗ که بخواد منو اخراج کنه جناب رستميه نه شما استاد کسری

...ȗȚسمي
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گفتم و رو ازش گرفتم ..قبل از اينکه بخواد باز ادامه بده رستمȗ با
صدای بلندی

گفت:
_کافيه ديگه...بسه...

من شمارو اخراج نميکنم خانم شعبانزاده،حتȗ درس هندسه هم براتون



حذف
نميکنم،بلکه بايد سر کلاس بشينيد و تحمل کنيد....

آروم لب زدم:
...ȗچ_

من ،من نميتونم اينو تحملش کنم،واقعا نميتونم...
سميȗȚ پريد وسط:

_رستمȗ ببين داره به من ميگه "اين"
ببين کȗ داره اينو ميگه!

لبخند کجȗ به روش زدم که رستمȗ ادامه داد:
_شما بفرماييد بيرون خانم شعبانزاده،لطفا آتش بس اعلام کنيد...

جلوی ديد سميȗȚ و رستمȗ از اتاق حراست بيرون رفتم،لام تا کام از
اعلام آتش بس

چيزی نگفتم و با در دست داشتن سويچ شاسȗ بلند سميȗȚ بيرون
زدم....

در دل داشتم قهقه ميزدم به حال سميȗȚ،زبون بسته به هر دری ميزد
بسته بود،

فقط يه چيزی خيلȗ برام عجيب بود،رستمȗ با اون شکل و شمايل و
هيکل غلط

اندازش اصلا ترسناک نبود،بلکه هميشه طرف من رو ميگرفت و باعث
ميشد سميȚیبسوزه..

داشتم از سالن دانشگاه رد ميشدم که يه دختر جينگول پينگول با
موهای بيرون دادش

و مانتوی مشکȗ کوتاش با تلفن صحبت ميکرد که ميگفت:
_کسری کجای تو،يک ساعته اينجام..
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پس باسميȗȚ کار داشت..



بزاق دهنم رو قورت دادم و با سرعت نور وارد محوطه شدم و يه جای که
جلوی

ديد نباشه قايم شدم.
ميخواستم عکس العمل سميȗȚ رو ببينم موقه ای که نميتونه با اون

دختره زشت سوار
ماشينش بشه و بره..

توی همين افکار شيطنت بارم با خودم ور ميرفتم که بلاخره صدای
سميȗȚ به گوشم

رسيد:
_بابا ندا

من قبل رفتن سرکلاس سويچ رو روی ميز رستمȗ گزاشتم،انگار آب شده
رفته تو
زمين...

قشنگ مابين بوته های توی محوطه توی ديدم بود که دستȗ بين
موهاش کشيد و لگدیبه لاستيک ماشينش زد که دختره جوابش رو داد:

_ا وا کسری نزن ماشين بيچاره رو،
....ȗسويچ رو کجا گزاشت ȗاز بس حواست پرته و نميدون

ديگه وقتش بود،بايد از اين پناهگاه بيرون ميرفتم و يکم آب ميريختم
رو آتيش
درونش..

بلندشدم و راه افتادم،حالا ديگه نزديکشون بودم :
_استاد،چيزی شده...

چرا به لاستيک زبون بسته ميکوبيد..
سميȗȚ نگاهȗ بهم انداخت و گفت:

_ببين من الان حوصله ی تو يکȗ رو ندارم،برو..
دختره نگاه زير چشمȗ به من انداخت و به سميȗȚ ميگفت اين کيه؟و



اونم در جواب
ميگفت کسȗ نيست دانشجومه.
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سنگينȗ تنم رو روی پای راستم انداختم:

_استاد شما يه بار به من کمک کردی،گرچه اصلا خوش ندارم کمکتون
کنم،اما اگه

کمکȗ از دستم برمياد بگيد...سميȗȚ با اون چشمای مشکȗ رنگ
وحشيش بهم زل زد:

_تو يکȗ يه مشکل به مشکلاتم اضافه نکنȗ بهم کمک ميکنȗ،لطفا از
اين جا برو..

سمج جواب دادم:
_حالا بگيد ديگه،چيشده؟؟

سميȗȚ با اشاره سر به ماشينش لب زد:
_سويچ..

سويچ ماشينم رو گم کردم...
يهوی پقȗ زدم زير خنده...

دو نفرشون با چشمای گشاد شده بهم زل زدن که لب باز کردم:
_خيلȗ عجيبه يه استاد دانشگاه انقدر حواس پرته که نميدونه سويچ

ماشينش رو کجا
گزاشته...

گفتم و بازم به خنديدنم ادامه دادم که سميȗȚ صداش بالا رفت:
_گفتم زود باش از اينجا برو..

اخم ريزی به ابرو هام گره زده شد:
_بی عصاب هم نبوديد که شديد...

تند و تيز جواب داد:_به شما مربوط نميشه بفرماييد...
زبون باز کردم:



_نه که دلم ميخواد همش بشينم ور دلت نگات کنم..ايش...
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گفتم و بدون هيچ حرف ديگ ای راه گرفتم و رفتم...
حالا بايد سويج ماشينش رو چيکار ميکردم،ندای درونم ميگفت،

از خر شيطون بيا پايين دختر،برو سويچش بده بهش بنده ی خدا...
اما شيطنت درونم عصبانȗ ميشد و ميگفت نه نه حرف حرف منه،به

هيچ عنوان نبايد
...ȗبهش برش گردون

از طرفȗ ديگه آدم حسابی درونم ميگفت مريم ببری سويچ رو بهش بدی
 خودت رو

بدبخت کردی..
توی مغزم دعوا به پا بود سر سويچ اون سميȗȚ گراز.اصلا چرا اين کارو

کردم...توی همچين شرايطȗ بايد يه رفيق راهنماييم ميکرد و من تو اين
زمان فقط

نازنين رو داشتم با گرفتن شمارش و صحبت باهاش،فهميدم که تو کافه
 ی هميشگيه..

بدون وقت هدر دادن ماشين گرفتم و رفتم پيشش.
با رسيدن به دم در کافه ميتونستم نازنين رو ببينم که مشغول خوردن

يه خوراکیبود،قدم برداشتم و به سمت نازنين راه افتادم:
_سلام...

نازنين که تا اون لحظه مشغول خوردن کاپوچينوی جلوش بود سر بلند
کرد :

_عه سلام،اومدی،بيا بگير بشين..
کلاسورم رو روی ميز گزاشتم و آروم نشستم. قبل از اينکه من زبون باز

کنم نازنين
لب باز کرد:



_مريم وای مريم...
تȚجب زده چشم ريز کردم :

!ȗچته ديوونه چيشده،وای وای ميکن_
نازنين زبونش رو دور لباش کشيد و ادامه داد:

_مريم زود باش بگو امروز چيشد با سميȗȚ؟درست رو حذف کردی؟
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رستمȗ چيگفت؟
يه ريز داشت پی در پی سوال ميپرسيد که ميون حرفش اومدم:

...ȗيک ȗاووو چته دختر،يک_
و همزمان سرم رو به بالا تکون دادم:_نه نازنين،حذف نشد،يȚنȗ نه

اينکه نشه حذف شه،رستمȗ کودن حذف نکرد.
نازنين دستش رو روی ميز گزاشت:

_وا،يȚنȗ چȗ من که نميفهمم چرا حذف نکرد،کامل تȚريف کن..
منم نشستم و سير تا پياز رو براش تȚريف کردم،البته با سانسور

سويچ...
نازنين دم و باز دم آه ميکشيد صدام يکم رفت بالا و گفتم چته

دختر،چرا انقد ناله
!!ȗميکن
لب زد:

...ȗبابا هيچ ȗهيچ_
ȗخودش راض ȗميدونستم چيزی شده ،اما هيچ جوره نميخواستم تا وقت

 نيست چيزی
ازش بپرسم بخاطر همين صداش زدم:

_نازنين..
جواب داد:

_ها ديگه چيه...



بزاق دهنم رو بريده پايين فرستادم:
_دز...

دزدی کردم..نازنين چنان صداش بالا رفت:
_چȗ؟؟
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دزدی کردی...

تمام مشتری های داخل کافه به ما دوتا زل زده بودن که گفتم:
_آروم بابا آروم...

صداش پايين اومد:
_جون به لب شدم مريم،بگو خب چيشده،از کȗ دزدی کردی...

شمرده لب باز کردم:
_س م ی ع ی...

اين بار نازنين با صدای که کم شباهتȗ با جيغ نداشت جواب دادم:
_نهههه...

دروغ ميگȗ؟؟
نفسم رو توصورتش رها کردم:

_روانȗ کمتر سروصدا کن عه،نميدونستم يه تختت کمه...
پره های بينȗ نازنين از شدت عصبانيت باز و بسته ميشد که به خنده

افتادم :_شدی مثل اسب آبی...
نازنين جای کاپوچينوش رو برداشت ميخواست تو سرم بکوبه که دستام

رو به حالت
دفاعȗ جلو صورتم گرفتم:

_بخدا يه دونه بهم بخوره،ديگه هيچȗ برات تȚريف نميکنم...
نازنين که فضول تر از اين حرفا بود،هيچ حرکتȗ نکرد و من وقتȗ که

فهميدم ديگه
وضعيت امنه،دستام رو پايين آوردم و نازنين گفت:



_خب بگو ببينم،دختره ی گيس سفيد،از کȗ دزدی کردی،ای خاک عالم،با
 دزد هم

رفيق نشدم که شدم...
خنده ای کردم و گفتم:
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_غلط کن ببينم و ادامه دادم :

_نازنين،سويچ ماشين سميȗȚ رو کش رفتم...
نازنين که منتظر هر دزدی بود جز دزدی از سميȗȚ عين پيرزنا يه دونه

محکم تو
صورتش زد:

_شوخȗ ميکنȗ ديگه نه؟؟
شوخȗ خوبی نبود..لبم رو به دندون گرفتم:

_من با تو شوخȗ دارم،؟نازنين من دارم ميگم سويچ ماشين سميȗȚ رواز
 داخل اتاق

حراست برداشتم،تو باورت نميشه...
نازنين چشمȗ به داخل کافه چرخوند و آروم جواب داد:

_اين دفعه ديگه کارت تمومه مريم،همونطور که خودت قبلا گفتȗ بايد
برگردی شمال

.ȗکمک مادرت بباف ȗو بافتن
ديگه انتظار نداشته باش دانشگاه راهت بدن...

چشم بستم و باز کردم:
_نازنين قرار نيست کسȗ بفهمه من اون سويچ رو برداشتم،ميفهمȗ يا

نه؟؟من فقط
برای چزوندن سميȗȚ اين کارو کردم،

گفتم و ادامه دادم:
فقط ....



فقط نميدونم بايد اين سويچ رو چيکارش کنم.اومدم اينجا که فقط ازت
بخام بگȗ اين

سويچ رو چيکارش کنم...
نازنين انگار فيوز پرونده بود که مات چهرم شده بود و هيچȗ نميگفت.

96دستم رو جلوی چشماش تکون دادم :
_هويی کجای تو،چرا ماتت برده به من!

نازنين چشماش رو بست و شروع به تکون دادن سرش کرد:
_چȗ؟؟

!!!ȗميگفت ȗخب خب داشت،ȗگفت ȗچ
از دستش عصبانȗ شده بودم و صدام يکم بالا رفت:

_برو بابا،اصلا نخواستم بگم،همين حالا ميرم سويچش رو ميندازم تو
..ȗآشغال

بلند شدم به سمت سطل آشغال داخل کافه راه افتادم که صدای نازنين
سرجام ميخکوبم

کرد:
_همينه مريم،بهترين کار اينکه بندازی آشغالȗ،چون اگه سميȗȚ بفهمه

تو بودی،ديگه
واويلاس..

اما...
اين دفه بهتر به سمتش برگشتم :

_اما چȗ نازنين،زود باش...
لب زد:

ȗاما بهتره جای ديگه پرتش بدی،اينجا نميشه...درست ميگفت آخه ک_
ديده سويچ ماشين توی آشغاليه کافه افتاده بشه..

پشيمون شده به سمت ميزی که نازنين نشسته بود برگشتم و گفتم:
_خيلȗ خب نازنين،پاشو....



پاشو منو برسون خونه،خودم يه کاريش ميکنم...
گفتم و با باشه گفتن نازنين،جلو تر از اون از کافه بيرون رفتم و کنار

ماشينش منتظر
موندم..
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بين مسير هيچ حرفȗ بين من و نازنين زده نشد برعکس هميشه يه

ȗسکوت خيل
سنگين بينمون برقرار شده بود،نازنين يه جورايی بود و اين منو

ميترسوند،اينکه
داشت مشخص ميشد يه آدم تو داره و هيچȗ رو بروز نميده...

دستم رو گزاشتم لای شيشه ی ماشين و به بيرون زل زدم،حالا که
نازنين سکوت رو

انتخاب کرده بود،منم نميخواستم ديگه چيزی بگم،
پياده شده بودم و بارون نم نم کوچه ی خونه ی بابا عباس رو خيس

کرده بود،بوی
ȗخوش زمين بارون خورده،بازم هوش و حواسم رو پرت هوای شرج

شمال کرد،
خيلȗ دلم برای خونه و روستای باصفامون تنگ شده بود،انقدر که توی

توصيفش
عاجز بودم،همينطور نگاهم پی بارون بود و دستم رو جلوی نم نم بارون

گرفته بودمکه صدای نازنين به خودم آوردم:
_مريم ميخوام يه چيزی بهت بگم،بهم گوش ميدی؟؟

به سمتش کامل برگشتم و لبخند آرومȗ روی لبام نشست:
_تو حرف بزن ،انقدر تو خودت گمنشو،من تا دلت بخواد گوشام شنوای

حرفاته..
نازنين همونطور که استرس وار مشغول بازی با انگشت های دستش



بود،نگاهȗ بهم
انداخت و جلو اومد:

_اينجا که نميشه،ميتونم بيام تو،
يȚنȗ بيام خونت،اونجا ميتونم راحت تر صحبت کنم...

دستش رو گرفتم و به سمت خودم کشيدم:
_ديوونه ای تو،

چرا نميتونȗ بيای خونم؟
و ادامه دادم:

بدو ،بدو ببينم،ميخوام دوستم هرچه زودتر از اين پکری و حال خراب
بيرون بياد..

زبونش رو به لبش زد:
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ȗقليض شمال ȗشرمندم ديگه نکن...چشم ريز کردم و با لحجه ی خيل_
گفتم:

_درمنده نباشȗ خاخو...
گفتم و نازنين چشماش از تȚجب باز شد:

..ȗدختر چرا هميشه اينجوری نميگ،ȗوای مريم،چقدر قشنگ گفت_
بزاق دهنم رو پايين فرستادم :

_حالا تو بيا بريم بالا که خيلȗ سرده،اونجا همه چيو برات ميگم،توام
تȚريفاتت رو

.ȗميکن
همقدم با نازنين وارد خونه شديم...

....
يک ساعت ميشد که نشسته بوديم و من از هردری برای نازنين صحبت

ميکردم،اما
نازنين همونطور ساکت مونده بود،



ليوان پر از چاييم رو توی سينȗ روی ميز قرار دادم و رو بهش کردم:
_نازی،نميخوای بگȗ چيشده،

،ȗنميگ ȗالان يک ساعته که منو تو اينجا نشستيم اما تو هيچ
نميخوای بگȗ،پاشو برو بگيرم بخوابم..

و رو ازش گرفتم..نازنين که انگار منتظر اين بود که بگم بره از روی مبل
بلند شد:

_آره آره راست ميگȗ،بهتره برم يه وقت ديگه بيام و برات حرف بزنم..
نگا تندی بهش انداختم:

_ميشينȗ يا ببندمت به مبل تا مقور بيای؟؟
نازنين که مشخص بود داره يه بار سنگين رو روی دوشش تحمل ميکنه

لب باز کرد:
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_روانȗ،خشن هم که شدی..
جواب دادم:

_بخوای چيزی نگȗ،خشن بودن رو برات نمايش ميدما!!
خنديد و آروم دوباره سر جاش نشست..

بهش زل زده بودم که لب زد:
_ميدونȗ مريم،

من...
کلافه بين حرفش پريدم:

_تو چȗ؟؟بگو ديگه!
ادامه داد:_من،

من روی سميȗȚ کراش زدم..
گفت و من مات نازنين مونده بودم،که با صدای که رگه های خنده توش

بيداد ميکرد
گفتم:



_شوخȗ ميکنȗ ،ديوونه شدی؟؟
...ȗکسيه که بخای روش کراش بزن ȗȚآخه سمي
اما نازنين مسمم تر و جدی تر از قبل ادامه داد:

_مريم بهت نگفتم که مسخره بازی دربياری،دارم جدی ميگم،من ،يه
جورايی يه

حسȗ نسبت به سميȗȚ دارم،
کلافه سر تکون داد:

اصلا نميدونم،نميدونم بايد چيکار کنم..
پام رو روی پای چپم انداختم:
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_روانȗ،آخه سميȗȚ کيه که تو روش کراش زدی،اون ميمون چȗ داره

آخه!!
ميگفتم و متȚجب بهش زل زده بودم که يهوی از روی مبل بلند شد و به

 سمت پنجره
ی پذيرای که رو به خيابون باز ميشد راه افتاد:_آره،شايد به نظر تو

سميȗȚ،يه آدم چرت،مضخرف از خود راضȗ باشه،اما
من،واقعا روش کراشم،نميدونم چطور اينو بهش بفهمونم،...

نااميد ادامه داد:
کاش منم يه زره مثل تو زبون دراز بودم تا بتونم اينو بهش بگم،

اما از شانس بدم هرچقدر روش فکر ميکنم به هيچ نتيجه ای
نميرسم،الان خيلȗ وقته

،يȚنȗ خيلȗ وقته پيش که سميȗȚ استاد خواهرم بود،ديده بودمش..
من از اون موقه ها روش کراش بودم،اما اندازه الان قوی نبود.ميخواستم

 چند روز
پيش بهت بگم اما نتونستم،يȚنȗ نميتونستم که بگم..

حالام ميخوام تو بگȗ چيکارکنم..



نگاهȗ به چپ و راست خودم انداختم و گفتم:
_دختر من به تو چȗ بايد بگم،

تو رفتȗ عاشق سميȗȚ شدی واقعا؟؟
گفتم و همينطور بی حرکت به نازنين نگاه ميکردم که لب زد:

_آره مريم،آره..
حالام ميخوام تو بگȗ بايد قيدشو بزنم يا راهȗ داره که بتونم بهش بگم.

يکم تو فکر فرو رفتم و همش اسم سميȗȚ رو تو ذهنم تکرار
ميکردم،اصلا انتظار نداشتم نازنين بياد و همچين حرفȗ راجب بهش

بزنه..
دست از فکر کردن برداشتم و رو بهش کردم:

_ببين نازنين،
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فردا که باهاش کلاس داريم درسته..؟؟
جواب داد:

_درسته!
نفسم رو به بيرون دادم:

_خيلȗ خب ،پس تا فردا يه فکری ميکنيم،توام بهتره امشب همينجا
،ȗپيش من بمون

تا بلکه تا صبح بشينيم برات فکر کنيم.
امشب من و نازنين خياری روی زمين دشک پهن کرديم و دراز کشيده

بوديم و نگاه
هردومون به سقف اتاق بود،

بامداد گذشته بود که در خونه به صدا در اومد،ثابقه نداشت١ساعت از  
کسȗ در

خونه رو اين وقت شب بزنه،که پتوم رو آروم رو خودم کشيدم و لب
زدم:



_نازنين،جون تو من نميرم در رو باز کنم..
نازنين که کم از من نترسيده بود،زير پتوش خزيد،و گفت:_نه بابا، پس

منتظر منȗ که برم باز کنم،بهتره بخوابيم تا اينکه...
قبل از اينکه ادامه ی حرفاش رو بزنه،صدای زينب رو پشت در شنيديم

که ميگفت:
_مريم،

،ȗمريم جون چرا در رو باز نميکن
فورا از تو جام نميخيز شدم :

_اومدم،اومدم..
و نازنين مات مونده بود که زينب کيه!،

آخه از قضيه ی خونه چيزی براش نگفته بودم.
بدون وقت تلف کردن از تو پتوی گرم و نرمم بيرون اومدم،و به سمت در

 راه افتادم.
آروم در رو بازکردم و سرم رو از در بيرون بردم و لب زدم:
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_توی زينب جون،؟؟

چهره ی هميشه لبخند داره،زينب جلو روم نمايان شد:
!ȗآره،عزيزم چرا هرچقدر در ميزنمباز نميکن_

دستم رو از روی دستگيره ی در برداشتم و از پشت در بيرون اومدم و با
کشيدن يه

نفس عميق :_راستش من امشب دوستم پيشمه،و اين وقت شب به
صدا در اومدن در خونه يکم

ترسيدم.
زينب جواب داد:

_دختر آخه چه ترسȗ،ولȗ خب ببخشيد که اين وقت از شب مزاحم
شدم،اومدم بهت



بگم که فردا صبح من و حسين بايد بريم شمال،راستش باباعباس يکم
ناخوش

احواله،خواستم بهت خبر بدم..
ابرو های پر پشتم تو کم گره خورد:
_راست ميگȗ،آخه چرا خدا بد نده!،

زينب شال روی سرش رو مرتب کرد:
_چȗ بگم والا،منميگم اين وقت سال نريم شمال اما حسين گوش

نميده،ميگه که بايد
بره و باباش رو ببينه،و منم بايد باهاش برم..

سرم رو به نشونه ی تاييد تکون دادم و گفتم:
_خيلȗ خب،ايشالا که خوب ميشه،

اما،زينب جون قضيه ی کرايه ی خونه،من ديگه تو آژانس هواپيمای
هستم،از اين به

بȚد ماهانه کرايه رو پرداخت ميکنم..
زينب مهربون تر از هميشه دستش رو روی دستمگزاشت و گفت:_اين

چه حرفيه گل دختر..
کرايه هم ندادی ،ندادی!
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اصلا خودت رو بخاطرش اذيت نکن..

لبخندی رو لبام نشست و جواب دادم:
_شما خيلȗ خوبيد،ايشالا بتونم اين همه لطفتون رو جبران کنم براتون..
گفتم و بȚد از رد و بد کردن حرف های بȚديمون،با زينب خدافظی کردم

و در رو
بستم و به سمت نازنين راه افتادم.
به محض دراز کشيدن تو رو دشکم،

رو پهلو به سمت نازنين برگشتم گفتم:



_حالا تو بگو من با سويچ کراش شما چيکار کنم؟؟
نازنين که انگار تازه يادش اومده بود،تو جاش نشست و جواب داد:

_راست ميگيا،
اما مريم،جون من ديگه سميȗȚ رو اذيت نکن،دلت مياد؟؟

نگاه چپ چپی حوالش کردم:
ȗبخاطر کارهای که کردم معذرت خواه ȗȚنکنه انتظار داری از تو و سمي_

کنم؟ادامه دادم:
ببين نازنين حتȗ اگه عاشق دل خسته ی سميȗȚ هم باشȗ،اگه بخواد

بازم اذيتم کنه،به
هيچ وج ازش کم نميارم و بدترش رو سرش ميارم!

نازنين دوباره دراز کشيد:
_خب حالا توام،جو نگيرت.

من يه فکری دارم؟
رو بهش کردم:

_چه فکری داری؟
لب خيس کرد:
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_ميگم که تو سويچ ماشين سميȗȚ رو بده به من،فردا صبح ببرم

تحويلش بدم و بگم
توی محوطه پيداش کردم و وقتȗ فهميدم شما سويچ گم کرديد،براتون

آوردم!
ذوق زده ادامه داد:

اينطوری سميȗȚ بيشتر جذب شخصيت من ميشه مگه نه؟
نگاهȗ به رو به روم انداختم و درحالȗ که داشتم پتوی سرم رو مرتب

ميکردم جوابش
رو دادم:_به نظرم بد نمياد،



اما نازنين دارم ميگمتا،نبينم واسه خودشيرينȗ بگȗ که از من گرفتيش.
بااخم نگاهȗ بهم انداخت :

ȗنيست ȗاصلا اگه راض،ȗوا،تو توی مرام من همچين چيزی ميبين_
ȗببر سربه نيستش کن،منم يه جوری سع ȗنميخوام،همونطور که گفت

ȗȚميکنم به سمي
نزديک بشم..

گفت و چشماش رو بست که با صدام دوباره چشم باز کرد،که گفتم:
_باشه حالا فاز برت نداره،مثال گفتم نری رو به روش دست و پات رو گم

کنȗ همه
چيو لو بدی،برای خاطر جمعȗ گفتم،فردا سويچ رو ميدمت برو جلو ببينم

 چيکار
ميکنȗ دوست عاشق من!

گفتم و دوتای زديم زير خنده...
اونشب من و نازنين کلȗ گپ زديم و من همش سميȗȚ رو مسخره

ميکردم و ميگفتم
،ȗو بهترشو کراش بش ȗو ميتون ȗهست ȗȚبالاتر از سمي ȗکه تو خيل

اما متاسفانه نازنين بدجوری دلباخته شده بود و کاريش نميشد کرد..
انگار صبح شده بود و من اينو از صدای تق و توق کارهای نازنين

ميتونستم بشنوم،
يه دفعه نازنين با اون پاهاش،يه دونه محکم نثار نشيمن گاه محترمم

کرد که آه ازنهادم بلند شد و داد زدم:
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..ȗچته هار شدی اول صبح ȗآخ ،عوض_
و در حال پروندن لگد هام با چشم بسته تو هوا بودم که صداش رو

شنيدم:
ده،بايد زود آماده شȗ بريم کلاس٧_پاشو ببينم خرس قطبی،ساعت 



داريم،اونم با
!!ȗک

سميȗȚ،اگه اين دفعه دير بيای ديگه کارت تمومه..
آروم ادامه داد:

اما من ميتونم با دادن سويچ بهش وقت بخرم حتȗ اگه دير برسم..
گفت و خنديد و اين

من بودم که بی حال و با شکل و شمايل زار،از روی دشکم بلند شدم و
همونطور که

چشمام رو ميماليدم،لب زدم:
_کوفت بگيری که انقدر اول صبحȗ وراج شدی،يه لحظه زبون به دهن

بگيری
چيزی نميشه،تا بلکه من بتونم آماده شم.

گفتم و به سختȗ از سرجام بلند شدم و به سمت سرويس بهداشتȗ راه
 افتادم که صداش

رو شنيدم:
_زودی بيا که امروز خيلȗ ذوق دارم..بی اينکه جوابی بهش بدم وارد

سرويس شدم و تونستم يه نفس راحت بکشم از دست
وراجȗ های نازنين..

تقريبا ديگه کارم تو سرويس بهداشتȗ تموم شده بود که درحال شستن
 دستام بودم ،يهو

در باز شد و نازنين دم در قرار گرفت:
_وای مگه داری آپالو هوا ميکنȗ مريم،بخدا الانه که دير بشه،

ديگه دستم رو شسته بودم و از سر حرصȗ که بهم داده بود اول
صبحȗ،تمام آبی که

رو دستم بود رو تو صورت پر آرايش نازنين پرتاب کردم،
جيغ ميکشيد و ميگفت:



_ای لعنت به من اگه ديگه بيام خونه ی تو مريم..
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هȗ ميگفت و يه ريز غر ميزد و منم تو اين ثانيه های که فرصت خوبی
برای آماده

شدن داشتم،به سمت کيف آرايشم رفتم و شروع به کشيدن يه خط
چشم نازک دخترونه

کردم،
از جای که مژه های پر پشتȗ داشتم نياز به ريمل نداشتم،

صورت سفيدمم بی نياز از کرم پودر های جورباجور بود،و با زدن يه رژ
مايع

صورتȗ رنگ به لبام آرايشم رو تموم کردم ...حالا ديگه آماده بودم و
صدای گوش خراش نازنين هم افتاده بود و سکوت تو خونه

بيداد ميکرد..
با مرتب کردن موهام زير مقنȚم،لب باز کردم:

_من آمادم نازی..
پاشو که بريم...

توی راه بوديم و نازنين همش غر ميزد که باعث شدم آرايشش به هم
بريزه و منم

همش مسخرش ميکردم و لفظ خانوم عاشق روش به اسمش
ميچسبوندم.

تقريبا ديگه نزديک دانشگاه بوديم که نازنين گفت:
_ميگم مريم،

استرس گرفتم که ببرم سويچ رو به سميȗȚ بدم و مقصر بشم چȗ؟؟
با چشمای که ترس ازشون ميباريد سوالȗ بهم زل زده بود که به خنده

افتادم:
_ديوونه،آخه اون سميȗȚ چȗ داره که تو ازش ميترسȗ،ميخوای خودم



ببرم سويچ
رو بهش پس بدم و بگم خواستم اذيتش کنم،؟

گفتم و اخمای نازنين تو هم رفت:
_لازم نکرده،خودم ميبرم...

رسيده بوديم داخل محوطه ی دانشگاه و نازنين ماشينش رو پارک کرد و
107پياده شديم..

امروز اصلا حوصله کل کل با سميȗȚ رو نداشتم،اما هنوزم واسم سوال
بود که

نازنين چطور رو سميȗȚ کراش شده،اصلا باور کردنȗ نبود،تنها چيزی که
مهم بود

،اين بود که لحظه ای که نازنين سويچ رو بهش بده عکس العملش
چيه..

ȗȚهم گام با همديگه داشتيم وارد وروديه سال ميشديم،که صدای سمي
 رو از پشت

سرم شنيدم:
_خانوم شعبانزاده!!

تȚجب زده ايستادم و همزمان با نازنين به پشت سرم برگشتم.
سميȗȚ مطابق هميشه شيک پوش و اتو کشيده مقابلم ايستاده بود که

 هنوز عينک
آفتابيش جلو چشمش بودنزديک شد و من نازنين همزمان سلام داديم..

جواب سلام دونفرمون رو که انگار زورش کرده بودن جواب بده زير لبی
داد و

نگاه گذرای به نازنين انداخت ،رو من دقيق شد:
_همراه من بياييد ..

مردمک چشمام گشاد شده بود يȚنȗ چيشده بود،چرا بايد همراهش
ميرفتم که نازنين



قبل از من پيش دستȗ کرد:
_استاد من کارتون....سميȗȚ فورا بين حرف نازنين پريد و دستش به

نشونه ی چيزی نگو بالا آورد:
_بمونه برای بȚد خانم سيف..

و با دست به من اشاره کرد:
همراهم بيا...

و اين نازنين بود که با چهره ای ماتم زده به رفتن من و سميȗȚ چشم
دوخته بود،انگار

ناجور تو نقشه هاش زده بود..
به هرحال من حالا هيچ راهȗ جز اينکه دنبال سميȗȚ برم و بفهمم کارش

 باهام چيه
ȗȚنداشتم و همينطورم شد و با قدم های بلند تری خودم رو به سمي

رسوندم.
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با رسيدن به در اتاق حراست نفسم رو با شتاب بيرون فرستادم،وای نه
بازم حراست...

يه لحظه ترسȗ بدی به جونم رخنه کرد و زود پيش دستȗ کردم:
_استاد ،حراست برای چȗ؟

در اتاق رو باز کرد و با دست بهم اشاره کرد:
_شما بفرماييد داخل همه چȗ مشخص ميشه خانوم...

ديگه ميدونستم قطعا يه اتفاقȗ افتاده که با درونȗ پر از استرس وارد
اتاق شدم..

انتظار داشتم الان رستمȗ با اون شکل شمايلش مثل هميشه رو
ȗȚصندليش نشستهباشه،اما اينطور نبود و اين بار فقط من و سمي

داخل اتاق بوديم..
به سمت لب تاپ تکȗ که گوشه ی اتاق بود راه افتاد و لب زد:



_الان براتون ی فيلم پلȗ ميکنم و دقيق نگاه کنيد!
نميدونستم قراره چه اتفاقȗ بيوفته که عين ماست زبونم بند اومده بود

و بی حرکت به
ديتای داخل اتاق چشم دوختم،

فيلم پلȗ ميشد و من سرم گيج ميرفت..
وای نه...

چȗ داشتم ميديدم،خودم بودم،آره خودم..
همون روز که سويچ رو برداشتم ای وای خاک عالم،

عين يه دزد نا محسوس سويچ رو برداشتم و چرخيدن به دور و برم
سويچ رو پشت

کلاسورم گزاشتم...
يȚنȗ من نميدونستم داخل اتاق دوربين هست،يȚنȗ انقدر سهل انگاری

 کرده بودم...
ȗȚهمينطور داشتم تو دلم به خودم بد و بيراه ميگفتم و از دست سمي

آسȗ بودم که با
اتمام فيلم صداش عين بمب تو سرم کوبيده شد:

_خب خانم شعبانزاده...
اميدوارم يه توضيح خوبی داشته باشيد برای اين کارتون..109

بزاق دهنم رو پايين فرستادم..
من...

گفتم و قبل از اينکه بتونم بقايای حرفام رو بزنم احساس کردم جلو
ديدم داره تار ميشه

که فکرم رو به زبون آوردم:
_دارم ميوفتم...

همين که اين حرف از دهنم بيرون اومد صداش رو شنيدم:
_چȗ؟؟



گفت و در حالȗ که ديگه پاهام سست شده بود داشتم روی زمين فرود
ميومدم به

سرعت خودش رو بهم رسوند مانع از افتادنم روی زمين شد..
دستای سميȗȚ دور کمرم حلقه شده بود و سينه های پرم رو به روی

سميȗȚ نمايان
شده بودن،و چشمامون تو هم ديگه گره خورده بود که سميȗȚ با ترس

عجيبی داخل
لحنش لب باز کرد:

_شعبانزاده،چت شد،بگو...بگو
من که جونȗ برام نمونده بود با لبای خشک شده گفتم:

_سرم...سرم..
سرم داره،داره گيج ميره...

گفتم و بی جون خودم رو روی دستای سميȗȚ رها کردم...و ديگه چيزی
نفهميدم..

داشتم ميشنيدم،سر و صدای گنگ و نامفهومȗ رو داشتم
ميشنيدم،گوشام به حدی

سنگين شده بودن که اصلا قادر به شنيدن اون حرفا و سروصدا ها
نبودم...

همش يه نفر تکونم ميداد و نميتونستم چشمام رو باز کنم ببينم اون
يه نفر کيه..
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يه لحظه يه چيزی شنيدم که تو عالم از حال رفتȗ باعث شد قلبم به

شدت به قفسه
سينم کوبيده بشه..

درست بود سميȗȚ و رستمȗ سر و صداشون بالا گرفته بود و اين
سميȗȚ بود که به



رستمȗ ميگفت:
،ȗآقای رستم_

خانم شعبانزاده قرار نامزد من بشن،امروز آزمايش خون دادن يکم
سرشون گيج رفت

بخاطر همين..
رستمȗ با صدای کلفت و بمش جوابش رو ميداد:

_من نميتونم باور کنم،جناب سميȗȚ،شما..شما چطور با شاگردتون،
اونم شاگردی که يک لحظه براتون قابل تحمل نبود بخواييد نامزد کنيد؟؟

من اصلا نميتونم باور کنم...
چند بار پلک زدم..

سميȗȚ و رستمȗ به حدی غرق بحث بودن که چهره ی من ازشون پنهان
شده بود..

چشمام رو باز و بسته ميکردم تا بفهمم داره چه اتفاقȗ ميوفته،اما..
انقدر گلوم خشک بود که نميتونستم حرفȗ بزنم..

فقط تکون به بدن نيمه جونم دادم:
_آ....

سميȗȚ فورا به سمتم برگشت:
_عزيزم...

چȗ چيشده؟؟؟
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ȗȚباورم نميشد،اون .اون داشت به من ميگفت عزيزم و هر کلام سمي
باعث ميشد

بيشتر گلوم خشک بشه،..
با تکرار و با جون کندن بازم گفتم:_آآآآ...

نميتونستم آب رو کامل بگم و با نگاهم به پارچ روی ميز فهموندم که
آب ميخوام!



و همينطورم شد و سميȗȚ که خيلȗ تيز بود فورا پارچ و ليوان روی ميز رو
 برداشت

و يه ليوان پر آب جلوم قرار داد:
_پاشو..

پاشو بخور ،آخه چت شد..
و من بی رمق سعȗ در بلند شدن کردم که سميȗȚ بازوم رو گرفت و

کمکم کرد
بشينم..

نشستم و اما همش جای دستای سميȗȚ رو بازو هام و لحظه ای که از
کمرم برای

نيوفتادن رو زمين گرفت ،مور مور ميشد.
آروم يه قلپ آب رو پايين فرستادم و انگار جون تازه بهم تزريق شده

باشه از سر
جام ميخواستم بلند شم،که بازم از دستم گرفت:

_بشين عزيزم،با اين حالت کجا ميخوای بری!
ȗبودم،که يه نگاه کوتاه به رستم ȗȚديگه مات حرفا و رفتارای سمي

انداختم که عين
وزق با چشمای پر از علامت سوال بهم چشم دوخته بود.

آروم لب زدم:_اينجا..
اينجا چخبره..

رستمȗ قبل از سميȗȚ پيش دستȗ کرد:
_اين سواليه که منم ميخوام بدونم،
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اينجا واقعا چخبره،من نميفهمم..

طرف سوالش سميȗȚ بود که با آرامش جوابش رو داد:
_جناب رستمȗ گفتم بازم ميگم،من و خانم شعبانزاده قراره باهم ازدواج



کنيم به همين
خاطر خون دادن و حالش بد شد..همين..

فکر نکنم لازم باشه راجب زندگȗ شخصيم بيشتر براتون توضيح بدم..
گفت و من متȚجب تر از رستمȗ رو به سميȗȚ کردم:

!!ȗداری ميگ ȗچ_
گفتم و رستمȗ عين جن گرفته ها لب زد:

_درست شنيدم؟؟؟
سميȗȚ هول شده با خنده لب زد:

_نه بابا..چȗ ميگȗ،مريم عه..
عزيزم حالت بده،پاشو..

پاشو برو بيرون يکم حالت جا بياد..
گفت و من مات و مبهوت از سرمبل بلند شدم و درحالȗ که همش

ȗȚنگاهم به سمي
بود به در اتاق رسيدم و ناباور از اتاق بيرون رفتم..

نکنه سميȗȚ چيزی به کلش خورده باشه،
چرا اون حرفارو جلو سميȗȚ ميزد،

وای نه اگه نازنين چيزی بفهمه چȗ؟؟
من باورم نميشه که با اسم کوچيک هم صدام زد..

اصلا نميدونستم داره چه اتفاقȗ ميوفته..
113

خودم رو روی نيم کت داخل سالن رها کردم بȚد از گذشت چند دقيقه
سميȗȚ از اتاق

بيرون اومد و رو به رو قرار گرفت:
_حالت بهتره؟؟

من که واقعا حالا حالم جا اومده بود جواب دادم:
!!ȗحالم خوبه؟؟واقعا اين سواله داری از من ميپرس_



اون حرفا چȗ بود داشتȗ سر هم ميکردی جلوی رستمȗ ؟؟
تو چرا ؟؟

داشتم بی وقفه ازش سوال ميکردم و صدام يکم بالا رفته بود که
دستش رو به علامت

سکوت جلوی بينيش گزاشت:
_آروم..

الان ميشنوه،
اگه ميخوای بفهمȗ چيشده بهتره همراهم بيای..

از اينکه بازم دنبال سميȗȚ راه بيوفتم بازم شاهد اون اتفاقا باشم بيزار
بودم که جوابش

رو دادم:
_نميام..

من حتȗ يک قدمم با تو جای نميام...
کلافه نفسش رو بيرون داد:

_بيا بريم لج نکن..
قول ميدم ديگه اتفاقȗ برات نيوفته!

دست به سينه عين بچه های که با مامانشون لج ميکنن ايستاده بودم
که گفتم:_نميدونم،اگه ثابت ميکنȗ اتفاقȗ نميوفته ميام..
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لب خيس کرد:

_ثابت ميکنم اگه نيای حتمȗ اتفاقȗ ميوفته..
با گفتن اين حرف بی مهابا دنبالش راه افتادم:

_خيلȗ خب ميام..
اما،اما تو که سويچ نداری؟؟

به سمتم برگشت و جواب داد:
_يه ماشين ديگه باخودم آوردم خيالȗ نيست..



گفت و پشت و سرش با تکون دادن سرم راه افتادم
توی مسير بوديم و همش ميگفتم :

_زود باش بگو چيشده،تو به چه حقȗ جلوی رستمȗ گفتȗ ميخوای با من
ازدواج
کنȗ؟؟

ميگفتم و يه ريز ادامه ميدادم که يهو کلافه شد و محکم روی فرمون
کوبيد:

_کافيه ديگه،دارم ميريم جای که مناسب باشه تا بتونم برات تȚريف
کنم،بازم ميخوای

ادامه بدی؟؟جسور تر از قبل با صدای که بالا رفته بود ادامه دادم:
_بله بله بله

ميخوام ادامه بدم،تا وقتȗ نفهمم چخبر بوده امروز ادامه ميدم!!!
محکم روی ترمز زد و کنار جاده ای که رفت و آمدی توش نبود و تک و

ȗتوک
ماشين گذر ميکردن ايستاد:

_چيه؟؟
نکنه من مقصر شدم،نکنه من سويچ ماشين جنابȚالȗ رو برداشتم

نکنه....
حرفاش رو بريدم:
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_خوبه ،خوبه!!

اصلا خوب کردم که برداشتم سويچت رو،
اينو بدون جناب کسری سميȗȚ آب من با تو توی يه جوب نميره،اگه تو

استاد من
باشȗ تا وقتȗ که هستم و هستȗ هر کاری برای چزوندنت انجام ميدم

،چون تو باعث



شدی روز اولȗ من از کلاس درس هندسم بيرون شم و تȚهد به دانشگاه
 بدم،

يه نفس ادامه دادم:
بخاطر همينم شده از اين به بȚد هر اتفاقȗ برات افتاد من رو بخاطر بيار

 !گفتم و با نگاه تند و اخم های در همم از ماشين پياده شدم..داشتم
ازش دور ميشدم که
صداش رو شنيدم:

ȗقضيه ی خاستگاری و نامزدی و اين حرفا چ ȗنميخوای بفهم_
..ȗبود..جلوی رستم

چشمام ريز شد و به سمتش برگشتم:
_چرا نميخوام بدونم خيلȗ خوبم ميخوام بدونم چرا اون حرفای زننده رو

جلوی
رستمȗ زدی!

درحالȗ که دم در ماشينش ايستاده بود کنار رفت و در رو بست و به
سمتم راه گرفت:

_خيلȗ خب پس بمون تا بگم برات.
يه نفس گرفت و لب زد:

اون لحظه که از حال رفتȗ و باعث شد...
يکم مکث کرد و ادامه داد:

باعث شد من از کمرت بگيرم برای اينکه زمين نيوفتȗ،تو بيهوش بودی
ȗکه رستم
از در اومد!

چشمام اندازه نȚلبکȗ باز شده:
_چȗ؟؟.

يا خدا،آبروم رفت..116
يه دونه محکم تو صورتم کوبوندم.



سميȗȚ لبخندی زد:
_چرا همچين ميکنȗ،عين پيرزنا...

نترس بخاطر اينکه آبروی تو و البته خودم نره،
اون حرفارو جلوی رستمȗ زدم،گقتم که تو آزمايش خون دادی برای ازدواج

 و سرت
گيج رفته بخاطر همينه که تو بțلم افتادی..

اين تنها راهȗ بود که ميتونستم هم خودم و هم تورو از دست قضاوت
ȗهای رستم
نجات بدم..

نگاهȗ به جاده انداختم وگفتم:
_پس..

پس تو چرا نگفتȗ به رستمȗ که من سويچت رو برداشتم،
،ȗاز دستم خلاص ش ȗاينطوری ميتونست

اونجوری رستمȗ به راحتȗ منو اخراج ميکرد و توام از دستم راحت
ميشدی!

يه تای ابروم رو بالا دادم:
غير از اينه؟؟چشم بست و باز کرد:

،ȗدرسته همينطوره که تو ميگ_
اما من نميخوام برای فکرای بچگانه ی تو ،باعث بشم از دانشگاه اخراج

بشȗ،برای
همين خواستم با خودت در ميون بزارم و ازت بخوام که دست از اين

کارات برداری،
رستمȗ شوخȗ بردار نيست،يهو ديدی يه کاری انجام دادی و يک راست

از دانشگاه
اخراجت کرد!
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اون وقت خداهم بياد نميتونه از دستش نجاتت بده..
داشتم فکر ميکردم به حرف هاش..

به اينکه واقعا سميȗȚ چقدر دلش بزرگ بود،من برای اينکه بسوزونمش
يه روز

بدون ماشين گزاشتمش،اما اون..
اون چيکار کرد..

توی همين فکرا بودم که دوباره با صداش از فکر بيرون اومدم:
_خب حالا خانوم اذيت کار کلاس،

نميخوای با استاد دل رحمت آتش بس اعلام کنȗ؟؟
يا ميخوای همچنان ادامه بدی و باعث بشȗ از دانشگاهت

بيوفتȗ!لبخندی زدم و جواب دادم:
_خيلȗ خب..

حالا که اينطور شده و تو منو لو ندادی،حرفȗ نيست..
لب زدم:

آتيش بس...
گفتم و سميȗȚ خندش با صدای بلند بالا گرفت رو بهمگفت:

_حالا ديگه امروز بخاطر اين چيزا نه تو کلاس رفتȗ نه من!!
بخاطر حرف های هم که به رستمȗ زدم،بايد جلوی رستمȗ مثل نامزدم

رفتار کنȗ،تا
بلکه بوی نبره!

قيافه ی مضحکȗ به خودم گرفتم:
_چه حرفا،

من..
تو..
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نامزد..



و يهو پقȗ زدم زير خنده!همزمان با من هم سميȗȚ شروع به خنديدن
کرد:

_دقيقا،
من و تو نميتونيم يک دقيقه همديگرو تحمل کنيم چه برسه اينکه...

ادامه نداد و بازم خنديد!
صدام رو تو گلوم صاف کردم:

_ديگه نخند لطفا،
منو ببر برسون خونمون امروز به اندازه کافȗ فشار روحȗ بهم وارد شده..

دستاش رو به علامت تسليم بالا آورد:
_خيلȗ خب اما قبلش ..

سرم رو کج کردم:
_چȗ قبلش چȗ؟؟

لب زد:
_قبلش بايد بخاطر آتش بس امروز يه نهار باهم ديگه بخوريم،موافقȗ؟؟

از جای که واقعا گرسنم بود بدون فکر قبول کردم:
_خيلȗ خب.
باش..بريم..

برقȗ تو چشماش زده شد و جواب داد:
_پس سوار شو تا دير نشده..

119
و هم قدم باهم ديگه سوار ماشينش که عوض شده بود شديم و راه

افتاديم به سمت
رستورانȗ که سميȗȚ خيلȗ ازش تȚريف ميکرد..

تȚريف و تمجيدای سميȗȚ واقعا راست از آب دراومده بود،رستورانȗ که
اومده بوديم

خيلȗ دنج بود دور تا دور ديواراش آکواريوم بود احساس ميکردی تو دريا



داری غذا
سرو ميکنȗ،خيلȗ جای قشنگȗ بود و من همش داشتم دور و اطرافم رو

نگاه ميکردم
که صدام زد:

_خانم شعبانزاده نميخای نگاهȗ به منوی جلوت بندازی،گارسون بيچاره
خيلȗ وقته

!ȗمنتظره تا تو غذات رو انتخاب کن
آب دهنم رو پايين فرستادم و رو بهش کردم:

_چرا ،
يȚنȗ البته،با کمال ميل!

و همزمان منوی غذا هارو برداشتم که باز لب زد:_ميگما،انگار از اينجا
خيلȗ خوشت اومده،انقدر که اصلا از ياد بردی برای خوردن

غذا اومدی نه نگاه کردن...
منو رو با حرکت تندی روی ميز گزاشتم:

_منظور؟؟
داری مسخره ميکنȗ الان؟

لبخندی روی لباش نشست:
_وا ..

!ȗفرلله،مسخره برای چțاست
تکيش رو به صندلȗ پشتش داد و دست به سينه جواب داد:

!ȗاز جای که آوردمت راض ȗمنظورم اينکه انگار خيل_
پشت چشمȗ نازک کردم:
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_درسته،همينطوره،

بخاطر همين..
چشم چرخوندم:



بخاطر همين من سوشȗ ميخوام،بی وقفه پشت بند حرفم گفتم:توی
همچين مکانȗ که انگار رو آب داری غذا ميخوری،يȚنȗ غذای دريای واقعا

ميچسبه!
دوباره لبخند به صورتش نشست:

_چه جالب
منم سوشȗ رو انتخاب کرده بودم..

لبم رو به دندون گرفتم:
خيلȗ خب حالا سوعه تفاهمه پيش مياد!

نفسش رو بيرون داد:
_يȚنȗ اينکه سلايقمون مثل همه،سوعه تفاهمه،؟؟

لب خيس کردم:
_درسته،

چون تو هيچ جوره سلايقت مثل من نيست،و منم نميخوام مثل تو
باشه!

اصلا حالا که اينجوره من غذام رو عوض ميکنم
منو رو برداشتم و درحال زير و رو کردن غذای مورد علاقم بودم که بازم

خنديد،از
اون خنده های که کاملا حرص منو در مياورد که بهش پريدم:

_چيه ها...چرا داری ميخندی؟؟
صداش تو گلو صاف کرد:
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_آخه تو چرا انقدر لج بازی ،مگه چيه ها غذاهامون مثل هم باشه..؟

نگاه گذرای با زير چشمȗ بهش انداختم:
_لج باز هم خودتȗ! من دوس ندارم غذام مثل غذای تو باشه..

انگار جواب دندون شکنȗ بهش داده بودم که ساکت شد و منم درحال
انتخاب غذام



بودم که عين بچه ها با ذوق انگشت اشارم رو تو هوا گرفتم:
_پيدا کردم،
بهم زل زد:

_چȗ؟؟
لب زدم:

_پاپ کورن..اونم از نوع ميگوش،وای من عاشقشم
گفتم و با چشمای که از رضايت دو دو ميزدن گارسون رو صدا زدم اومد و

سفارش
رو بهش دادم و بȚدش از رفتنش، همونطور بهم زل زده بود که دستم رو

 جلوش
تکون دادم:_چيه،چته،نکنه فيوز پروندی؟؟

و زدم زير خنده..
يهو به زبون اومد:

_ميگم چقدر منم دلم پاپ کورن خواست..
چشمام به حالتȗ ترسناک شده بود که بدون حرف گويای همه چيز بود

که يهو هول
کرد:

_باشه بابا نخواستيم خودت بخور..
گفت و من آسوده از اينکه غذام مثل غذای سميȗȚ نبود چشم انتظار

غذای خوشمزم
موندم..
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نيم ساعت ميشد که سفارش داده بوديم اما هنوز خبری از غذا نبود که

شکمم شروع
به قار و قور کرد..صداش انقدر بلند بود که سميȗȚ چشماش باز شد:

_خيلȗ گرسنته؟



با چشمای که مظلوميت گشنگȗ توش غوغا ميکرد جواب دادم:
_آره خيلȗ اما انگار هنوز خبری از غذا نيست..

و دوباره سرم رو با اون سمت گارسونا چرخوندم..که با ديدن سميȗȚ که
بلند شده بود و داشت به سمتشون ميرفت رو به رو شدم..

انگار خودشم خيلȗ گرسنش بود که پاشد رفت.
به هرحال خوشحال بودم که به زودی غذام ميرسه و ميتونم يه دل سير

بخورم..
همزمان گارسون و سميȗȚ باهمديگه اومدن و غذای های خوش رنگ و

لعاب جلوم
بهم چشمک ميزدن..

که بدون هيچ تȚارفȗ به سميȗȚ شروع به خوردن پاپ کورنم کردم.
تا آخرين نفسم نوشابم رو سر کشيدم انگار از قحطȗ برگشته بودم

واقعا خيلȗ چسبيد،
نگاهȗ به سميȗȚ انداختم که اونم درحال خوردن آخرين لقمه ی

سوشيش بود،تو دلم
همش الفاظ رکيک بارش ميکردم،

ȗȚبود که جلوی سمي ȗلذيذ تر از اون سوش ȗبا اينکه پاپ کورنم خيل
بود،اما همش

بازم چشمم دنبال اون سوشȗ خوش رنگ و لعاب بود..
همش زير چشمȗ درحال زير و رو کردن سميȗȚ بودم که سر بالا گرفت:

_ميگم،يه وقت کم نياری؟؟
به خودم اومدم:

_چيو کم نيارم..؟؟
123با دستمال دور دهنش رو چند ضربه زد و ادامه داد:

آنقدر که نگام کردی غذا ميخواست تو گلوم بپره،نگو که دلت نخواست
که باور



نميکنم..
دهن کجȗ بهش کردم:

_هيچȗ پاپ کورن خوشمزه و لذيذ خودم نميشه!
آب دهنش رو پايين فرستاد،اينو از بالا پايين شدن سيبک گلوش

فهميدم. با خنده رو
بهش کردم:

_ميبينم که خيلȗ دلت خواست.
و دوباره لبخند های مليح به روش ميزدم..

دستش رو روی ميز گزاشت و يکم جديت به چهرش اضاف شده بود که
گفت:

_بگذريم،
سويچ ماشينم کجاست؟

دوباره اسم سويچ اومده بود ،سويچȗ که هيچ اثری ازش دست من نبود
و نميدونستم

بايد چيکار کنم...
با اومدن اسم اون سويچ نازنين به يادم اومد که قرار بود خودش خود

شيرينȗ کنه و
سويچ رو تحويل سميȗȚ بده..اما با کاری که سميȗȚ کرد که من و

برداشت آوردديگه نشد..
همش داشتم با خودم دو دوتا چهارتا ميکردم که بايد چيکار کنم،که

سميȗȚ دستش رو
جلو صورتم تکون داد:

_کجای خانم شعبانزاده،
گفتم سويچ کجاست،؟؟

چشم بستم،و با يه نفس عميق روش بهش کردم:
_سويچت،؟



با چشماش تاييد کرد که ادامه دادم:
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_سويچت،
سويچت خونست،يه وقت ديگه بهتون ميدمدش.

ابرو بالا انداخت:
_نه يه وقت ديگه من وقت ندارم و ماشينم رو نيازم،

الانم که ميبينȗ ماشين پدرم باهامه،پس اذيت نکن ،ميرسونمت خونت
 و سويچ رو

پس ميگيريم!
دوتا دستام رو جلو آوردم پشت هم تکون دادم:_نه نه،

امروز من نميرم خونه،يه روز ديگه ،يȚنȗ فردا،همين فردا براتون سويچ
رو ميارم

قبوله..؟؟
ȗزبونش رو دور لباش کشيد،لبای که نازک بود اما يه حالت و مدل خاص

داشت..
تو دلم به خودم لعنت فرستادم که چرا بايد از فرم لباش تȚريف کنم..

لب زد:
_خيلȗ خب،من فردا ديگه منتظر سويچم نميخوام بيشتر از اين با

ماشين پدرم جای
برم..

سرم تکون دادم:
،ȗاوک_

فردا سويچ دستتونه،
يکم ديگه راجب درسای هندسه و دانشگاه بينمون مکالمه برقرار شد و

آماده شديم
برای بيرون رفتن از رستوران.



امروز حسابی شکمم سير شده بود،با اينکه نميتونستم غذای های
مامان پزم رو

ȗوقتا يه سوپرايز غافل گيرم ميکرد و باعث ميشد کل ȗبخورم،اما گاه
دلȗ از عزا
125در بيارم..

داخل ماشين بوديم و قرار بود سميȗȚ منو برسونه دانشگاه.
داشتم فکر ميکردم و همش گوشه ی لبم لبخند ميشست،و انگار اين از

ȗȚچشمای سمي 
دور نمونده بود که گفت:

!ȗخوشحال ȗچيشده،انگار خيل_
فورا دستامو که به سينم زده بودم از هم باز کردم :

_آره خوشحالم..
دنده رو عوض کرد:

!!ȗ؟چيزی شده که خوشحالȗواسه چ
نگاه زير چشمȗ بهش انداختم:

_به کسȗ مربوط نيست که چرا من خوشحالم.
فورا جواب ازش گرفتم:

_که اينطور..
گفت و ديگه تا رسيدن به دانشگاه حرفȗ بينمون زده نشد..

از ماشين پياده شديم و همزمان با پياده شدن من همه ی بچه ها
اومدن توی محوطه

و همين بين نازنين هم بيرون اومده بود و با چشمای که ازشون خون
چيکه ميکردبهم زل زده بود ..

سميȗȚ همونطور که يه پاش داخل ماشين بود و پای ديگش رو زمين از
بالا ماشين

نگاهم ميکرد که صداش رو شنيدم:



_خانم شعبانزاده!
به سمتش برگشتم که گفت:

_يادتون نره..
فهميدم که سويچ رو ميگه با سر تاييد کردم..
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و راه گرفتم و ازش دور شدم..

قدم هام رو بلند بلند برميداشتم تا به نازنين برسم اما اون انگار قصد
نداشت به ايسته،و

بيشتر و سريع تر قدم برميداشت..
که ديگه تحمل نکردم و صداش زدم:

_با توام نازنين،چرا مثل بچه ها رفتار ميکنȗ،بابا نفسم گرفت انقدر
دنبالت راه

اومدم،يه لحظه وايسا..
همين که حرفم رو شنيد،تيز به سمتم برگشت:

_بمونم که چȗ بشه،مريم خانم..تو مثلا دوست منȗ،؟
مثلا خواستȗ به من کمک کنȗ،؟

نيشخندی زد:
!!ȗنميدونم کجاها رفت ȗȚاما متاسفانه بلند شدی با سمي

واست متاسفم.
گفت و دوباره پشت بهم کرد و راه رفتنش رو از سر گرفت که صدام بالا

رفت:
_اهای!!

من واسه تو متاسفم،که بدون اينکه بمونȗ و حرفام رو بشنوی داری
!!ȗقضاوتم ميکن

حرفم رو زدم .ديگه نميخواستم دنبالش راه بيوفتم اصلا برام مهم نبود
که ميخواد چه



فکری کنه،وقتȗ که تو اين مدت هنوز منو نشناخته بود..
هنوز اولين قدمم رو برداشته بودم که صدام زد:

_چȗ بايد بشنوم،چȗ ميخوای بگȗ؟؟
بگو..

،ȗاين گوی و ميدانه،چرا نميگ
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بگو...بزاق دهنم رو پايين فرستادم و به سمتش برگشتم:
_اگه بشينȗ يه گوشه برات ميگم چيشده!

نفسم رو کلافه بيرون دادم:
_رفيق ،چطوری دلت مياد با دوستت اينجوری رفتار کنȗ دختر..

همونطور که صورتش رو ازم برگردونده بود لب زد:
_ميگȗ چȗ شده يا نه؟؟

من کار دارم بايد برم جای معطل ميشم.
نفسم رو با کلافگȗ بيشتری بيرون فرستادم:

_من که ميدونم رفيق من جای نميخواد بره و همش از سر ناراحتȗ داره
اينجوری

ميگه با من قهره..
باشه حالا که اينطوره،زودتر برات ميگم تا بتونم از سوعه تفاهمȗ که

توش غرق
شدی نجاتت بدم..

جواب داد:
_منتظرم..

ابرو هام رو بالا دادم و شروع کردم:
_نازنين امروز سميȗȚ منو برد حراست،ميدونȗ برای چȗ؟؟همينکه اسم

حراست اومد نازنين يکم به سمتم برگشت و جواب داد:
_حراست،؟برای چȗ؟؟



سرم رو به بالا پايين تکون دادم:
_آره حراست،وقتȗ رفتم داخل فهميدم که....

گفتم،از سير تا پياز قضايای امروز روبراش تȚريف کردم،
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دوباره ادامه دادم:
_باور کن نازنين من به زور با سميȗȚ رفتم نهار،يȚنȗ اصلا نميخواستم

اين اتفاق
..ȗاينو درک کن ȗميتون ȗبيوفته،تو اگه منو بشناس

با چشمای که غم توش نشسته بود لب باز کرد:
_اما اين سويچ تنها راهȗ بود که من بتونم به سميȗȚ نزديک بشم..

با صدای که ولومش پايين اومده بود گفتم:
_سميȗȚ باعث شد تموم نقشه های که برای سويچش کشيديم،دود شه

 بره هوا..اما
نگران نباش،بازم برات يه فکر خوب ميکنم تا بتونȗ خيلȗ بهتر بهش

..ȗنزديک بش
از سر جاش بلند شد و کولش رو روی دوشش جابهجا کرد:

_لابد ميخوای،بازم يه برنامه بچينȗ فرداش خودت پاشȗ باهاش بری
بيرون و بگیهمش دود شد رفت هوا و گردن سميȗȚ بندازيش..

راستش حرفای نازنين ديگه داشت بهم برمیخورد که خيلȗ سريع
جوابش رو دادم:

_ببين نازنين ديگه داری علنن منو به سميȗȚ ميبنديا،
اما باشه هرجور ميخوای فکر کنȗ راجبم فکر کن،

هرطور ميخوای قضاوتم کنȗ،قضاوتم کن..
اما اينو بدون که اگه من زره ای راضȗ نبودم تو به سميȗȚ نزديک

بشȗ،نميومدم
..ȗانقدر برات صغری کبری بچينم تا حرفام رو باور کن



گفتم و يه جورايی ازش دلگير شدم اما دوباره لب زدم:
_سويچ هم ديگ بمونه دستت فايده ای برات نداره نازنين، پس بهتره

ȗȚبهم بديش سمي
ازم سويچ رو ميخواد،و ميدونȗ هم که ديگه ميدونه من سويچ رو

برداشتم..
با تمسخر توی کلامش جواب داد:

_سويچ؟؟
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اما سويچ ديگه دست من نيست!
چشمام گرد شد:

ȗازم سويچ ميخواد!لبخند کج ȗȚاذيت نکن نازنين،سويچ رو بده سمي
زد:

_جدی ميگم سويچ رو جای گزاشتم که قبلا ميخواستȗ بزاری!
چشم ريز کردم:

_کجا؟؟
کجا گزاشتȗ نازنين !

لبخند زد:
_سطل آشغال اون ور محوطه،

وقتȗ ديدم تو از ماشينش پايين اومدی،فهميدم که ديگه اون سويچ درد
 من نميخوره و

همون کاری روکردم که خودت ميخواستȗ انجام بدی!
عصبانȗ شده بودم و دلم ميخواست تو دهن نازنين بکوبم،

که با صدای که يکم بالا رفته بود گفتم:
_چرا همچين کاری کردی نازنين،

چرا نموندی تا برات توضيح بدم،
اصلا تو با خودت فکر نکردی که چرا يهوی مريم غيبش زد ها..



نگفتȗ؟؟
پوزخند صدا داری به روم زد:_جوش نيار،برو تو سطل آشغاله کنار

محوطس برش دار...
گفت و ازم دور شد.
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صدام بالا رفت:

_خيلȗ بچه ای،خيلȗ بچه تر از اونȗ هستȗ که فکرش رو ميکردم..
گفتم و قدم هام تند کردم به سمت سطل آشغال..

نفسم به زور بيرون ميومد انقدر دويده بودم..
نفس نفس زنان به سطل آشغالȗ که نازنين اسکول گفته بود رسيدم..

اما با سطل آشغال خالȗ که ديدم نزديک بود بزنم زير گريه...
نبود،سطل آشغال خالȗ شده و ردی از سويچ توش وجود نداشت..

دستم رو روی قفسه ی سينم گزاشتم ..
تير ميکشيد،

عصابم خيلȗ به هم ريخته بود از دست نازنين..
چشم از سطل گرفتم و نگاهم تو محوطه ی دانشگاه چرخيد،نگاه ميکردم

 و دنبال
ماشين سميȗȚ ميگشتم..

اما نبود ..درمانده تر از قبل راه بيرون از دانشگاه رو در پيش گرفتم.
بارون شدت گرفته بود و منم دلم ميخواست همش زير اين بارون

بمونم..
دلم گرفته بود،نميدونم برای چȗ،اصلا برای کȗ؟؟

برای شمال..
يا خانوادم که مدتȗ بود از ديدنشون محروم شده بودم..

هوا گرگ ميش شده بود و آسمون بدجور تنگ شده بود،ابرای سياه انگار
 کلȗ حرف



برای گفتن داشتن و بțض سنگينȗ به اسم رعد برق گير گلوشون شده
بود.. ديگه

تحمل نکردن و هوای شيراز بارونȗ شده بود،مثل موش آب کشيده شده
بودم ،از

لباسام آب چيکه ميکرد و دستام رو به سينم زده بودم،امشب اصلا
حوصله ی رفتن
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به خونه رو نداشتم نميدونستم بايد کجا برم،بی مقصد توی خيابونای

شيراز قدم
برميداشتم...

و از سرمای شديد هرچند دقيقه يه بار بينيم رو بالا ميکشيدم،جای برای
 رفتن نداشتم

که برم که دلم وا شه..من توی اين شهر غريب تنها يه دوست داشتم که
 اونم نازنين

بود،نميدونم چرا ازم دلگير شده بود نميدونم چطور تونسته بود اين فکر
 رو راجب

من و سميȗȚ بکنه اما هرطور شده ديگه نميخوام بيشتر از اين رابطمون
شکر آبباشه..

نفسم رو بيرون دادم و دستام رو جلوی دهنم گزاشتم برای اينکه بتونم
يه زره با ها

کردن داخل دستم دستام رو که يخ کرده بود رو گرم نگه دارم..
تو همين حالت چند دقيقه مونده بودم که گوشيم شروع به زنگ خوردن

 کرد..
با دستای که يخ زدگȗ خشکشون کرده بود گوشيم رو از داخل کولم

بيرون آوردم..
بابا بود..



چقدر خوشحال شدم از اين که يکȗ بود که دلش برام تنگ بشه،
بی وقفه جواب دادم:

_سلام بابای،خوبی
صدای مهربون بابا مثل هميشه تو گوشيم پيچيد:

_عليک سلام دختر بابا،
انگار صدات ميلرزه چيزی شده؟

هول شده گوشيم رو تو دست چپ و راستم جا به جا کردم پشت گوش
چپم گزاشتمش

:
_نه نه بابا جون،صدام..

نه بابا صدام نميلريزه،بيرونم يکم سردمه،صدای بابام نگران شد:
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_بيرونȗ،چرا بيرونȗ،اين وقت...
بين کلام بابا اومدم:

_نه باباجان نگران نباش اومدم يکم هوا خوری و اين بين بارون
گرفت،حالاهم دارم

ميرم خونه خيالتون جم باشه..
صدای نفس عميق بابا رو که از نگرانȗ بود شنيدم که جواب داد:

_خيلȗ خب دخترم،
هرچه زودتر برو خونه،

اما قبلش با مادرت هم صحبت کن که خيلȗ دلش برات تنگ شده..
لبخند آرومȗ رو لبای خشک شدم نشست:

_با کمال ميل بابا جان...
با خداحافظی از بابا بȚد از سلام و عليک و کلȗ حال و احوال با مامان،

يه عالمه هم با مامان حرف زديم و در آخر هم مامان با بțض داخل
گلوش گفت:



_مريم مامان،مراقب خودت باش،کمتر از خونه بزن بيرون هوا سرده،برف
 و بارونه

يه وقت خدای نکرده مريض بشȗ تو شهر غريب من چيکار کنم جاِن
مادر...گفت و من بخاطر داشتن دوتا نȚمت مثل بابا و مامانم سرم رو

بالا گرفتم و دونه های
بارون به شدت تو صورتم کوبيده ميشدن از ته دلم گفتم،خدايا

شکرت..
بȚد از کلȗ قول وقرار با مامانم برای اينکه ديگه از خونه بيرون

نيام،خيالش رو
راحت کردم، خداحافظی کرديم..

ديگه بايد ميرفتم خونه هيچ وقت اتفاق نيوفتاده که تا اين وقت از
ساعت بيرون

بمونم،کنار جاده موندم و منتظر تاکسȗ بودم ،شانس باهام يار بود و
خيلȗ زود سوار

شدم و به سمت خونم راه افتادم..
خيلȗ فکرم مشغول بود برای فردا،
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ȗرو برای سويچ چ ȗȚفردای که نميدونستم بايد جواب سمي

بدم،سميȗȚ بامن راه
اومده بود و نميخواست قضيه رو به رستمȗ لو بده،

اما من سويچش رو دست نازنين دادم و گمش کرد..
واقعا مغزم تحمل اين همه حجم از فکر و خيال رو نداشت،.سرم رو به

چپ و راست
برای دور کردن اين فکرا تا حداقل فردا صبح تکون دادم..

رسيده بودم کرايه ماشين رو حساب کردم و با شکل و شمايلȗ که آب
ازم چيکه



ميکرد،وارد خونه شدم..اگه سرما نميخوردم ميتونستم بگم معجزه شده!
مستقيم وارد حموم شدم و خودم رو به وان آب گرم سپردم،چقدر

آرامش بخش بود
بȚد از کلȗ تحمل کردن سرما و لباسای خيس اين آب داغ تونست حالم

رو زياد نه
اما يکم جابياره،

فقط يکم از صورتم از وان بيرون بود غير اون تمام اعضای بدنم توی آب
گرم غرق

شده بود و کم کم داشت خابم ميگرفت،اما نبايد اينجا ميخوابيدم..
بȚد از کلȗ ماساژ بدنم از وان آب گرم دل کندم و ازم بيرون رفتن از

حموم رو
کردم..

ی دوش آب گرم ديگه هم عضلات تنم رو به بازی گرفت و ديگه حموم و
ترک

کردم..
بخاری داخل پذيرای رو به حد خيلȗ بالای بالا بردم و تکيم رو دادم بهش

و خودم
رو پتو پيچ کردم..

تو اون لحظه دلم هيچ چيزی جز خواب نميخواست..
دلم ميخواست فقط بخابم و از اين قضيه های که روحم رو آزار ميده دور

بمونم..
همينطورم شد و خيلȗ زود به خواب عميقȗ فرو رفتم..

انگار تو عالم خواب داشت بهم خيلȗ خوش ميگذشت تو خواب134
همش ميخنديدم،يا

خواب ديده بودم،و اون خواب خمش باعث ميشد لبخند به لبام
بشينه،تو همين هين



اخمام در هم شد و انگار يه چيزی يادم افتاده باشه چشم باز کردم..
اولين چيزی که نگاهم بهش افتاد ساعت روی ديوار بود،

صبح رو نشون ميداد،١١که  
ساعت از وقتȗ که بايد تو۴محکم يه دونه تو سرم کوبوندم،خاک عالم  

دانشگاه
حاضر ميشدم گذشته بود از بخت بدم کلاس سميȗȚ هم همون ساعت

اول بود،حالا
بايد چيکار ميکردم..

بايد ميرفتم ،
....ȗم ȗȚبايد ميرفتم دانشگاه،امروز بايد سويچ رو به سمي

يهو يادم افتاد که سويچȗ در کار نيست و با ترس و لرز شروع به
پوشيدن لباسام

کردم..
وارد محوطه ی دانشگاه شده بودم حتȗ يه پرنده هم پر نميزد،سکوت

سنگينȗ حياط
دانشگاه رو در برگرفته بود..

نفس عميقȗ کشيدم و خواستم قدم بردارم که صدای نازنين رو از پشت
 سرم شنيدم:

_خوبی عروس خانوم؟؟با چشمای که اندازه ی نȚلبکȗ شده بودن به
پشت سرم برگشتم:

_نازنين،
چȗ داری ميگȗ سلام...

بدون اينکه جواب سلامم رو بده لبخند کجش رو تحويلم داد:
_خودت خوب ميفهمȗ چȗ دارم ميگم خانم شعبانȗ که حالا نامزد جناب

ȗȚسمي
!ȗخطاب ميش
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بزاق دهنم رو با سر و صدا پايين فرستادم ديگه دوهزاری کجم افتاده

بود که نازنين
از دروغȗ که سميȗȚ به رستمȗ داده باخبر شده اما چطوری ..

با چرخȗ که نازنين به دور خودش زد به خودم اومدم،
مثل ديوونه ها ميخنديد و دور خودش ميچرخيد به سمتش راه گرفتم:

_ديوونه شدی نازنين اين کارا چيه؟
دستش رو جلوم قرار داد:

_نيا.
جلو نيا،دست به من زدی نزدی!

هه ،من چȗ فکر ميکردم چيشد ديشب تاصبح با خودم کلنجار رفتم که
تو راست گفتیو حرفات حقيقت داشته،فکر ميکردم واقعا دوستمȗ فکر

ميکردم تو ميشȗ يه رابط
..ȗرو به هم برسون ȗȚکه من و سمي

..ȗباش ȗخيال باطل هيچ فکر نميکردم همچين آدم ȗزه
ديگه نتونستم تحمل کنم که داد زدم:

_کافيه...
بسه..

ديگه داری شورش رو در مياری نازنين!!
هيچȗ بين من و سميȗȚ نيست،اين حرفای نامزدی و فلان هم همش

قضيه داره همش
يه توضيحȗ پشتشون هست..
صدای نازنين از من بالا تررفت:

_کدوم توضيح،من هيچ توضيحȗ ديگه نميخوام از زبون تو بشنوم،
فقط من موندم تو اين مدت کم تو و سميȗȚ چطور نامزد شديد!

اين دفعه صدام خيلȗ بالا تر رفت طوری که صدام محوطه رو در برگرفته



بود:
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کدوم نامزد لعنتȗ اينا همش شايȚست همچين چيزی نيست.
ديگه جر و بحث هامون بالا گرفته بود و به هم ناسزا ميگفتيم.که يهوی

صدای سميȗȚ به گوش جفتمون رسيد و باعث شد ساکت بشيم:
_اينجا چخبره،

اين همه سر و صدا ها برای چيه؟
ادامه داد:

_نميفهمم خانم سيف،
شمارو سننه که من و خانم شعبانȗ نامزد کرديم و چرا کرديم؟

!!،ȗو داری باز خواستش ميکن ȗجلوی خانم رو گرفت ȗاصلا به چه حق
نازنين ماتش برده بود:

_چȗ؟
سميȗȚ کوبنده تر از قبل جوابش رو داد:

_نميخوام چيزی بشنوم خانوم سيف هيچȗ نميخوام بشنوم.تمام
دانشجو هام سرخود

هرکاری دارن ميکنن داخل دانشگاه و هيچ کسم نيست که جلوشون رو
بگيره،بی

وقفه لب زد:
_اما من نميتونم اين بی انظباطȗ هارو تحمل کنم،

حالا هم که انقدر کنجکاويد بدونيد آره،
ȗنامزد داريم ميشيم..انگار زبونم قفل شده هيچ ȗمن و خانم شعبان

نميتونستم بگم که نازنين به گريه افتاد و از کنار من و
سميȗȚ گذاشت و رفت...

ديگه ميدونستم دوستȗ من و نازنين تموم شده که داد زدم:
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_اين کارا چه معنȗ ميده ها. من نميفهمم چرا داری دوستȗ من و
دوستم رو به هم

ميريزی،که اين شايȚه ی بی اساس رو داخل دانشگاه پخش کردی ازت
متنفرم کسری

سميȗȚ..متنفرم..
گفتم و از پيشش شروع به دويدن کردم

صداش به گوشم ميرسيد:
_من اين کارو کردم تا ديگه از اين دانشجو های فضول تو دانشگاه

نبينم،همين حالا
ميرم سر کلاس و به همه ی بچه ها ميگم که شايȚه بود،ميگم که

خواستم دانشجو های
فضول رو شناسای کنم...

خوشحال شدم،از اينکه سميȗȚ ميخواست اين کارو کنه خوشحال شدم
ȗکه به سمت

که نازنين رفته بود دويدم،ميخواستم دستش رو بگيرم و سر کلاس
ببرم ميخواستم

بهش بفهمونم که خيلȗ راجبم اشتباه کرده نازنين داشت از در خارج
ميشد که رفتم

دستش رو گرفتم نفس نفس زنان گفتم:_ناز..
نازنين،بيا..

بيا بريم،بريم سرکلاس سميȗȚ،سميȗȚ ميخواد يه مسئله رو روشن
کنه!

درحالȗ که سعȗ داشت دستش رو از داخل دستم بيرون بکشه جواب
داد:

_ولم کن،من ديگه هيچ حرفȗ ندارم با تو،ولم کن..
محکم تر از قبل دستش رو چسبيدم:



_ساکت شو نازنين فقط دنبالم بيا،
گفتم و کشون کشون نازنين رو به زور دنبال خودم راه انداختم و وارد

کلاس شديم..
بچه های کلاس و البته استاد منصوری از حضور ناگهانȗ ما سه نفر شوکه

 شده
بودن و فقط نظاره گر ما سه نفر بودن که سميȗȚ لب باز کرد:
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_با اجازتون جناب منصوری من ميخوام يه موضوعȗ رو برای بچه ها

روشن
کنم،ميخواييد همينجا بمونيد و گوش بديد،نميخواييد هم ميتونيد

بيرون بمونيد تا چند
دقيقه ...

منصوری ماژيک داخل دستش رو روی ميز گزاشت:
_که اينطور ،پس من بيرون ميمونم.گفت و از کلاس بيرون رفت .

سميȗȚ نگاهش رو از رفتن منصوری گرفت و رو به بچه ها کرد:
_خوب گوش کنيد ببينيد چȗ دارم ميگم،

من و خانم شعبانزاده،هيچ نسبتȗ با همديگه نداريم،شايȚاتȗ که پخش
 شده دليل داشته

و دليلشم اين بوده که من بتونم شاگرد های فضول رو بشناسم!
نگاه تحقير باری به نازنين انداخت:
_که خداروشکر تونستم بشناسم..

پچ پچ ها و زمزمه ها از سرگرفته شده بود و از جمله نازنين با صورتȗ که
غرق

تو شرمساری بود سرش رو پايين انداخته بود که سميȗȚ دوباره باعث
شد بچه ها

ساکت شن:



ȗد هم بايد بدونيد که من اصلا خوش ندارم کسȚازاين لحظه به ب_
دنبالم چو بندازه و

چرت و پرت پخش کنه فهميديد!.
ȗبه قدری جدی و ترسناک شده بود که حت ȗȚهمه ساکت بودن،سمي

خود من هم که
هيچ وقت ازش نميترسيدم داشتم ميترسيدم..

بȚد از تموم شدن حرفاش نگاه از بچه ها گرفت و به نازنين چشم
دوخت:

_خانم سيف واقعا واستون متاسفم که اون طور به اون شکل داشتيد
سر دوستتون دادميزديد،

اما من فقط نفهميدم چرا و برای چȗ!!؟؟
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نازنينِمنِمن کنان جواب داد:
_اس..

استاد،من
يȚنȗ من و مريم گاهȗ،گاهȗ همينطور دعوامون ميشه اصلا..

اصلا موضوع شما نبوديد..
سميȗȚ با انگشت اشارش درحالȗ که کيف سامسونگ داخل دستش بود

 رو بالا آورد:
_ديگه نبينم تکرار بشه،

و حتȗ اجازه نداد که نازنين جوابی بده،
و با نگاهȗ گزرا به من و بچه های کلاس ،

بيرون رفت..
بȚد از رفتن سميȗȚ زمزمه ی بين بچه ها بالا گرفته بود،بدون اينکه

بهشون توجه
ای داشته باشم و بدون توجه ای به نازنين از کلاس بيرون رفتم،قدم



هام رو تند کرده
بودم،حالا ديگه که برای همه ی بچه ها و از جمله نازنين روشن شده بود
 که چيزیبين من و سميȗȚ نيست خيالم راحت شده بود و نميخواستم

به اين زوديا نازنين رو
که انقدر زود قضاوتم کرده بود ببخشم..

قدم هام رو تند کردم و همش صداش رو ميشنيدم:
_مريم،بمون توروخدا مريم...

هروقت اسم خدا ميومد ناخواسته تسليم ميشيدم،
موندم و جواب دادم:

_چيه نازنين،چȗ ميخوای؟
ديگه چȗ مونده که بخوای بهم بگȗ؟

نکنه فکر کردی تهمت ديگه ای مونده و بارم نکرديش؟
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ها بگو خب!!!
نازنين با قيافه ای که پشيمونȗ ازش ميباريد مقنȚش رو روی سرش

مرتب کرد:
_مريم من،
يȚنȗ من...

ببين تو بايد منو ببخشȗ،بايد درکم کنȗ که خيلȗ حساس شدم،توروخدا
 مريم اگه تو

منو نبخشȗ خودمم نميتونم خودم رو ببخشم..سرش رو پايين انداخت
و ادامه داد:

_دست خودم نبود،وقتȗ اون روز تو و سميȗȚ رو باهمديگه ديدم و
بȚدش شنيدم که

ميگفتن نامزد داريد ميشيد ميخواستم...
ميخواستم...



بين حرفش پريدم:
_ميخواستȗ چȗ نازنين،وقتȗ سميȗȚ تورو نخواد ميخوای چيکار کنȗ،؟؟

اصلا تو چطور ميخوای از احساساتت به سميȗȚ بگȗ؟؟
!!ȗواقعا چطور ميخوای بگ

نفسȗ گرفت :
_تو منو ببخشȗ راجب قضاوت بی جام،من خودم براش يه فکری

ميکنم...
نميخواستم حالا حالا ها باهاش آشتȗ شم،اما خب،منم نميخواستم توی

 اين شهر که
کسيو جز نازنين که يه دوست خوب باشه نداشتم بهتر بود تمومش

کنم..
به سمتش قدم برداشتم نزديکش شدم،و بțل براش باز کردم،نازنين

هم از خدا خواسته
خودشو تو بțلم انداخت و به گرمȗ همديگه رو تو بțل همديگه

فشرديم..
..ȗȚسمي#

_کامران اين روزا واقعا خيلȗ درگير دانشگاه شدم خيلȗ فکرم درگير141
بوده باور کن

اصلا وقت سر خاروندن رو هم نداشتم چه برسه اينکه به حال کشتȗ ها
ȗرسيدگ

کنم..
کامران درحالȗ که داشت با قهوه ساز ور ميرفت جواب داد:

_ای بابا،آخه اين دانشگاه چȗ داره که تو ازش دست برنميداری،بابا
کشتȗ داری

مثلا..
همش من و بابا بايد به تو بگيم از اين درس و دانشگاه بکش بيرون



بازم حرف حرف
خودته..

بابا کلȗ کشتȗ هامون نقص فنȗ تجهيزات پيدا کردن،
اما تو عين خيالت هم نيست..

اومد و با قيافه ای گرفته روی کاناپه ی رو به روی من نشست و شروع به
نوشيدن

قهوش کرد..
لب تاپ جلوم رو بستم و روی ميز عسلȗ گزاشتمش:

_بگذريم ،مامان اينا کجان،
کامران با همون قيافه ی گرفتش جواب داد:

_من چه ميدونم بابا که کلȗ توپش از دستت پر بود و مامانم جمع کرد و
 رفت خونهآقا جون،

بابا پسر يکم به خودت بيا،اگه نميخوای اين راه رو ادامه بدی کشتȗ هاتو
 ميخرم و

برو تو همون دانشگاه خودت بمون و درس بده..
زبونم رو به لب کشيدم:

_عه ،ديگه نداشتيم،من بميرمم دست از کشتȗ هام نميکشم کامران..
بلافاصله گفت:

142
_چه خوب آقا ،که اصلا کاری به مشکلات کشتȗ نداری و کامران رو داری

که
برات راست و ريستشون کنه..

اگه اينطوره من ديگه کاری به تȚداد کشتȗ های که مال توعه ندارم اينم
به بابا ميگم..

گفت و از جاش بلند شد و رفت..
پوفȗ کشيدم:



ȗگيرم کمکم کن ȗبه جای اينکه تا وقت،ȗمثلا برادرم ȗهست ȗتو ديگه ک
اما همش

سنگ جلو پام ميندازی..
سر بالا گرفت:

_تو فعلا پاشو برو خونه اقاجون که برات جلسه برگزار کردن..از روی کاناپه
 بلند شدم،چشم ريز کردم:

_جلسه؟؟
برای من،برای چȗ؟؟

لبخندی زد:
_چه ميدونم،اما انگار يه خبرای شده خونه آقا جون،خاله پرستو هم

اونجاست،پريا
هم باهاش اومده،فکر کنم دارن راجب تو و پرستو حرف ميزنن..

ابرو هام تو هم ديگه گره خورد؛
، ȗنه اين اصلا ممکن نيست ديگه چ_

چȗ ميدونȗ که من نميدونم هنوز..
همونطور که داشت از پله های مارپيچ خونمون بالا ميرفت:

_خودتم ميدونȗ که کسری،
من اصلا حوصله ی توضيح ندارم خودت پاشو برو خونه آقا جون ببين

چخبره...
رفت و من موندم با کله باری از ندونستن هام..
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بايد پا ميشدم و ميرفتم اونجا بايد ميگفتم که من پريا رو نميخوام..

پريا دختر خاله ی من بود و آقا جون و مادرم و خالم همش ميگفتن اين
ȗدونفر برایهمن،و انگار هم داشتن اين قضيه رو بدون حضور من علن

ميکردن..
اما من نميزاشتم اين اتفاق بيوفته،سويچ بابا رو دوباره از روی ميز



برداشتم و از
خونه بيرون زدم..

با نازنين تو ماشينش نشسته بوديم که گفتم:
_مريم حالا بايد چيکار کنم،حالا که سويچ ماشين سميȗȚ رو گم کردی و

اون منو
ميشناسه و مقصر ميدونه بايد چيکار کنم،آخه تو چرا اين کارو کردی.؟

نازنين شروع به خنديدن کرد..
ميون خنده هاش گفتم:

_چرا داری ميخندی ديوونه شدی!
آروم آروم ولوم خندش پايين اومد و جواب داد:

_نه دوست من نه..
ديوونه نشدم،بخاطر اين ميخندم که سويچ هنوزم دست خودمه..

خوشحال شده جواب دادم:
، ȗجدی ميگ_

،ȗآشغال ȗنازنين،سويچ رو ننداخت ȗواقعا داری جدی ميگ
استارت زد و ماشين رو روشن کرد:_آره همينطوره،

، ȗرو بندازم آشغال ȗȚآخه مگه بچم که بخوام سويچ سمي
ادامه داد:

تو داشبورده،برش دار ببر بهش پس بده.
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خوشحال شده در داشبورد رو باز کردم و سويچ سميȗȚ رو برداشتم..
يه دونه زدم پسه کله ی نازنين:
_ديوونه ،پس اذيتم کرده بودی،

به خنده افتاد:
ȗȚدرسته ،حالا هم فقط منو راهنمايی کن که چطور ميتونم با سمي_

چفت شم..



رو ازش گرفتم و چشم به جاده دوختم:
_والا چه ميدونم نازنين،امروز که ديدی سميȗȚ چطور بهت نگاه ميکرد و

تيکه
مينداخت که فضولȗ،واقعا بازم رو تصميمت موندی،؟؟

نفس آه مانندی کشيد:
_چه ميدونم،راستش حس ميکنم که نه ديگه،يȚنȗ ازش ديگه بدم مياد

 ،اصلا من چرا
بايد برم بهش بگم که بياد و منو بخواد،نفسȗ گرفت:

_ولش کن،بيخيال،بره بميره..
لبخندی به روش زدم:

_آفرين دوست من،اين چيزا که عشق نميشه بهشون گفت،
يه حس زودگذر بوده که برات به وجود اومده،و الȗ به همين زودی از

حس و
..،ȗتصميمت برنميگشت

گفتم و دوتای باهمديگه زديم زير خنده..
نازنين بȚد از کلȗ خنديدن جواب داد:

_حالا کجا ميخای برسونمت؟
_لب زدم:
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_خونه ميرم ،خودت که ميدونȗ از وقتȗ کلاسامون ساعت هاش اختلال

پيدا کرده،با
نظامȗ هم بايد صحبت کنم روزای که کلاسام صبحه نميتونم برم

آژانس..
حالا هم

برسونم خونه و بȚد برو..
تک خنده ای کرد:_خيلȗ خب،پس بزن بريم..



به محض رسيدن به خونه چشم به آقا حسين و زينب خورد که دم در
بودن و درحال

جابه جا کردن چمدوناشون بودن،
رو به نازنين کردم:
_دستت طلا رفيق،

ميخوای بيا بريم بالا؟
نازنين سرش رو به بالا انداخت:

_نه ميمون همين که تا اينجا رسوندمت برو شکر گزار باش..
نگاه چپ چپی بهش انداختم و لب زدم:

_وظيفت بوده،وظيفه...
و خنده کنان و سرمست از ماشين پيدا شدم و به سمت زينب که حالا

تنها مشغول
پايين آوردن وسايل داخل ماشين بود رفتم..

_سلام...
با شنيدن صدام زينب يهو از جاش پريد:

_سلام عزيز دلم،
کȗ اومدی ببخشيد پاک حواسم پرت وسيله ها بود.و بțل برام باز کرد و

منم تȚلل نکردم و خودم رو تو بțلش جا دادم..
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همونطور که دماغم رو روی شونه ی زينب گزاشته بودم گفتم:
_آخ آخ،بوی شمال ميدی،

و آروم از بțلش بيرون اومدم:
_چقدر دلم تنگ شد عزيزم ،چخبر از ده بابا عباس حالش چطوره..

زينب اشاره ای به چمدونای ردی زمين انداخت:
_اگه باهام کمک کنȗ اينارو بزاريم خونه برات از کلȗ حرف دارم که بگم..

لبخندی به روش زدم و به سمت يکȗ از چمدونا رفتم برش داشتم و



همراه با زينب
به سمت خونه راه افتاديم.

چمدونارو زمين گزاشتم :
_اينم از اين..

آخيش..
کمرم گرفت،زينب جون چȗ تو اين چمدونا ريختȗ انگار سنگ توشون

جاساز
کردی!!

زينب درحالȗ که داشت به سمت مبل های راحتȗ برای نشستن ميرفت
جواب داد:_چȗ بگم والا، همش سواغاته ،

يه چمدونش هم برای توعه..
چشمام از تȚجب باز موند و دستم رو اشاره وار به سينم زدم:

_برای من؟؟
من چرا..

جواب داد:
مامانت داد اينارو همه،

تازه کلȗ هم سفارش کرده مراقبت باشم.
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به سمتش راه گرفتم و کنارش روی مبل دو نشستم:
_خب خب،ديگه چيا؟؟

و همزمان پشت بند حرف من،آقا حسين وارد خونه شد:
_به به مريم خانم،

حالت چطوره.
از روی مبل بلند شدم ايستادم:

_سلام آقا حسين،خوب هستيد. سفر خوش گذشت..آقا حسين
نفسش رو پرصدا بيرون داد:



 _الحمد  خاخو،الحمد  ..همه چȗ خوب بود.. 
جواب دادم:

_باباعباس چȗ؟حالش بهتر شده،از وقتȗ شنيدم ناخوش احواله دلگير
شدم..

حسين اقا دستاش رو به علامت شکر بالا گرفت:
_خداروشکر بهتره،يکم دوا دکترش کرديم حالش بهتر شده..

لبخندی به گرمȗ به روش زدم:
_خداروشکر..

پس منم ديگه ميرم شمام خسته ايد مزاحم نميشم..
زينب بلافاصله از روی مبل بلند شد:

_تو مراحمȗ عزيزم،
اما قبل رفتن بايد اين چمدون رو ببری،

و به سمت يکȗ از چمدونای مشکȗ رنگ داخل پذيرای راه افتاد ..
چمدون رو جلوم قرار داد:
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_بردار ببرش که مادرت کلȗ برات خوراکȗ گزاشته..لبخندی به روش زدم:

_دست گلت درد نکنه،
فقط نگفتȗ حال مادرم اينا بابام خوب بود؟

دستش رو روی شونم زد:
_آره مريم جون،عالȗ بودن خداروشکر..خيالت راحت..

ديگه وقت رو تلف نکردم و دسته ی چمدون رو تو دست گرفتم و گفتم:
_خب خداروشکر،من ديگه برم شما و آقا حسين هم خسته ی راه

هستيد يکم استراحت
کنيد..

گفتم و به سمت در خروجȗ راه افتادم و بȚد از يه خداحافظی از زينب
اقاحسين به



سمت واحد بالای يȚنȗ ،خونه ی مجردی خوردم راه افتادم.
خدا ميدونست مامان چȗ توی چمدون گزاشته بود که انقدر سنگين بود،

يȚنȗ تا از پله ها بالاش آوردم نفسم بند اومده بود،اما بلاخره رسيدم و
چمدون رو

همون دم در رها کردم و خودم رو روی کاناپه ولو کردم..
چقدر خوب شد که بازم با نازنين آشتȗ شده بودم و از اين بابت خيالم

کلȗ راحت
بود..

بازم بايد ميرفتم آژانس احساس خفت ميکردم وقتȗ ميخواستم برم
آژانس،اما بايد ايناتفاق ميوفتاد..

فردا صبح کلاس نداشتم و بايد آژانس ميرفتم،
نظامȗ چند باره همش زنگ ميزد و من جواب نميدادم خدا به خير کنه

فردا رو...
ȗȚسمي#
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وارد خونه آقا جون شدم،

مامانم و خاله پرستو و پريا همه جمع بودن،انگار که من فقط کم بودم،
اعصابم انقدر به هم ريخته بود که اصلا يادم رفت سلام بدم محکم به

در ورودی
کوبيدم:

_اينجا چخبره،جلسه گرفتيد..؟
مامانم هول شده از سر جاش بلند شد:

_عه عه عه...
مادر چرا داری اينجوری رفتار ميکنȗ تو چت شده،

پس سلامت کو ،
آروم لب زد:



_خالت ،آقا جون ،مادر جون،زشته پسر..آنقدر توی فشار قرار گرفته بودم
 که اصلا به حرفای مامانم توجه که نکردم

هيچ،صدام بالاتر رفت:
_کامران گفته اومديد اينجا برا من جلسه برگزار کنيد،برای من و پريا؟؟

درست شنيدم!.
خالم که اين رو از دهن من شنيد از روی مبل شد:

_درسته خاله جان،
همين الان ميخواستيم بهت زنگ بزنيم و ازت بخواييم که بيای اينجا،اما

 انقدر که
حلال زاده ای خودت اومدی..

از مامان دور شدم و به سمت خالم راه گرفتم:
_خاله من نميفهمم،من و پريا که اصلا به هم علاقه ای نداريم شما چرا

داريد...
آقا جون با همون ابهت هميشگيش بين حرفم اومد:
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_علاقه به وجود مياد پسر،چرا انقدر ساز مخالف ميزنȗ مگه تو ميخوای از

 پريا
بهتر بگيری هوم؟؟

ȗگفت و پريا ساکت شده سرش رو پايين انداخته بود که نفس عميق
برای آروم شدنم

کشيدم:_من نگفتم پريا بده،اما من..
من اصلا هيچ احساسȗ به پريا ندارم،

اميدوارم اين رو درک کنيد.!!.
گفتم و رو از همشون گرفتم و سمت در راه افتادم که صدای مادر بزرگم

رو شنيدم:
_کسری ،نکنه..



برگشتم و با يه تای ابروم که بالا دادم گفتم:
_نکنه چȗ ؟؟

لب زد:
_نکنه کسȗ تو زندگيته،

نميدونستم بايد چȗ بگم،اما با حرفȗ که مادر جون زد انگار بد هم نبود
که وانمود کنم

کسيو ميخوام تا بلکه دست از سرم بردارن..
#مريم

شامم رو خورده بودم،و با خيالȗ آسوده روی مبل لم داده بودم ،که
گوشيم بی موقع

شروع به داد و هوار کرد،با کلȗ غر غر کردن و بد و بيجا به طرفȗ که
پشت خط

بود،بلند شدم و سمت گوشيم که روی مبل کناری بود رفتم و برش
داشتم،

وای نه،اين اين موقه ی شب چȗ ميخواست،نگاهȗ به ساعت روی ديوار
شب رو نشون ميداد،١٠انداختم که 

توی اين ساعت نظامȗ با من چيکار داشت نميدونم،
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بی ميل به اينکه بخوام جوابش رو بدم تماس رو وصل کردم.
تماس رو وصل کردم و با صدای گرفته جواب دادم:

_بله..
نظامȗ با اون صداش که مشخص بود بارم ژست گرفته و داره حرف ميزنه

 جواب
داد:

_خانم شعبانزاده،
سلام..



بی حوصله جواب سلامش رو دادم که گقت:
_خانم شعبانزاده ميبينم که ديگه به موقه سرکار

حاضر نميشيد،
جواب تماس هامم که نميديد،نکنه که ديگه نميخواييد سرکار بياييد؟

چشمام رو با دست راستم ماليدم و گفتم:
_نه ،ميخوام بيام اما نميشه يȚنȗ واقعا ساعت کلاسام با ساعت آژانس

تداخل پيدا کردابخاطره همينه،خودم فردا ميام باهاتون صحبت ميکنم و
 ميگم که چطوره..

پوف کشيده ای پشت گوشȗ کشيد:
_خيلȗ خب،فردا ميبينمون..

گفت و بدون خدافظی تماس رو قطع کرد..
گوشيم رو محکم روی مبل پرت کردم و غر زدم:

پسره چندش،يȚنȗ ميشه من ديگه تورو نبينم ميمون..
به محض اينکه خواستم بشينم چشمم به سويچ سميȗȚ خورد که روی

اپن قرار داده
بودمش.
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ای وای فردا بايد سميȗȚ رو ببينم اما چطوری،ديگه فردا بايد حتما سويچ

 رو بهش
پس بدم..

بی حوصله از اين همه مشغله سرم رو روی کوسن مبل گزاشتم و
همونطور خوابم

برد..
....

به درب ورودی سالن آژانس رسيدم محکم به يه آدم که عين سنگ بود
برخوردم..



سرم روبالا گرفتم و شروع کردم به ناسزا گفتن:_يابو،حواست کجاست
لهم کردی..

که يهو ديدن سميȗȚ همانا و برگ ريزون من همانا..
اين اينجا چيکار ميکرد..

يکم عقب رفتم:
_عه سلام استاد شماييد
نديدم که شماييد،ببخ..

بين حرفم اومد:
_اول اينکه شما کلا عفت کلام از دستتون در رفته و انگار به همه ی مردم

 فوش
ميدين،

دوم اينکه
_اينجا چيکار ميکنȗ..؟

لب خيس کردم:
_شما نميخواد سنگ مردم رو به سينه بزنȗ،من هر جور دلم ميخواد

حرف ميزنم،
بȚدشم،.

!!ȗاينجا محل کار منه شما اينجا چيکار ميکن
چشم ريز کرد:153

محل کارت؟
دست به سينه و با آبرو های بالا دادم جواب دادم:

_درسته محل کارم مشکليه؟
همش داشتيم با سميȗȚ يکȗ به دو و جر و بحث ميکرديم که نظامȗ از

راه رسيد:
_خانم شعبانزاده مزاحمتون شدن،

بزاريد به حسابش برسم..



سميȗȚ کيف داخل دستش رو جابه جا کرد:
،ȗکه بخوای به حساب من برس ȗباش ȗتو ک ȗگفت ȗچ_

ايشون دانشجوی بنده هستن. و ژست بخصوصȗ به خودش گرفت،
از اون طرفم نظامȗ با اون هيکل گندش جواب داد:

_و اما کارمند بنده،
شما چرا بايد جلو دانشجوتون رو بگيريد و بحث و جدل راه بندازيد داخل

 آژانس
من..

سميȗȚ که ديگه داشت از دست نظامȗ کفری ميشد رو به من کرد:
_تو چطور به خودت اجازه دادی توی همچين محيطȗ کار کنȗ !!نگاه

چپکيم رو حوالش کردم:
_ببخشيد که از شما اجازه نگرفتم برای زندگȗ شخصيم،

به توچه..
گفتم و رو به نظامȗ کردم:

_بريم جناب نظامȗ ميخوام راجب کارباهاتون صحبت کنم...
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گفتم و از سميȗȚ و نظامȗ دور شدم که شنيدم نظامȗ جواب داد:
_با کمال ميل..

و اين سميȗȚ بود که داشت از درون ميسوخت..
وارد اتاق نظامȗ شدم :

_ببينيد جناب نظامȗ ،من نميتونم تمام وقت اينجا باشم درسته يا نه؟
نظامȗ دستاش رو داخل جيب شلوارش کرد:

ȗديگه کم کاری ميکنيد،من همچين شرايط ȗدرسته اما شما داريد خيل_
رو

نمیپذيرم..
سرم رو به نشونه ی تاييد تکون دادم:



_خيلȗ خب پس،بايد اينو بدونيد که ممکنه من هميشه اينجوری بيام
سر کار اگه نميتونيد قبول

کنيد؟همکاريمون همينجا تموم ميشه...
سکوتȗ بينمون به وجود اومد که يهو در اتاق نظامȗ بدون هيچ اجازه ای

باز شد و
در محکم به ديوار کوبيده شد وسميȗȚ داخل چارچوب در قرار گرفت:

_خانم شعبانȗ،بيا بيرون کارت دارم..
دستم رو عين بچه های لج باز به کمرم زدم:

_تو مگه نرفتȗ اينجا چيکار ميکنȗ؟؟
چشماش که حالت عصبی پيدا کرده بود باز و بسته کرد:

_ميگم بايد باهات حرف بزنم،زود باش بيا بيرون از اين اتاق..
گفت و در اتاق رو محکم به هم کوبيد..

نظامȗ اخماش تو هم گره خورده بود:
_خانم اينجا چخبره،چرا بی اجازه وارد اتاق من شدن.؟
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و من که گيج تر از هر موقه ای بودم دستم رو به نشونه ی چه ميدونم

تو هوا چرخوندم
و به دنبال سميȗȚ از اتاق بيرون رفتم..

آنقدر از دست سميȗȚ شاکȗ بودم که حد و حساب نداشت،تا رسيدن
بهش يه ريز غرزدم و الفاظ رکيک بارش کردم،حالا ديگه بهش رسيده

بودم تکيش رو به سانتافه ی
مشکȗ که ماشين خودش نبود داده بود و کم از من عصبی نبود و تند

تند با دست
روی سقف ماشينش ميکوبيد جلو رفتم و با صدای که تقريبا بالا رفته

بود:
_چيه ،؟



چته؟
چرا دنبال من راه افتادی؟

چرا هميشه وقتم رو ميگيری؟
چرا روزای هم که سر کلاس نيستم ميشȗ معضل درد سر برام؟

پشت هم ميگفتم ،دوس داشتم جرش بدم مرتيکه ی ...
يه لگد محکم به لاستيک ماشينش زد و گفت:

_آروم تر،چته دنبالت که نکردن..
پوزخند صدا داری به روش زدم:

_نه مثل اينکه واقعا ديوونه ای ،يا خيلȗ استȚداد تو لگد زدن به
لاستيکای طفلȗ اين

ماشين بخت برگشته داری!!
سيبک گلوش بالا پايين شد:

_تو نميخواد برای ماشين من دل بسوزونȗ،فقط بگو اينجا چيکار
ميکنȗ؟؟و منتظر جواب بهم زل زد که شروع به خنديدن کردم و يه تای

ابروم رو بالا دادم:
_بله...

و دستم رو پشت گوشم به علامت ناشنوا بودن گزاشتم:
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_نشنيدم،يه بار ديگه تکرار کن!!!
جدی شد:

_اخبار يه بار اعلام ميکنه!
خنديدم و ميون خنده هام گفتم:

.. ȗببخشيد که شما اخبار گو صدا و سيما نيست_
ادامه دادم:

_خيلȗ ببخشيد..
خيلȗ،رو کشيدم جوری که حرصش رو در بيارم .



اجازه ی حرف بهش ندادم و پشت بند حرفام لب زدم:
_وکيل وصȗ نخواستم،

به تو چه مربوط که من اينجام ديگم نميخوام هر جا ميرم سر راهم سبز
شȗ همون

سرکلاس هم به زور دارم تحمل ميکنم..گفتم ودستم داخل کيفم کردم
برای بيرون آوردن سويچش که همزمان صداش رو

شنيدم:
_پس اينجا کار ميکنȗ؟

يȚنȗ محل کارته!
سويچ رو بيرون آوردم به سمتش گرفتم:

_خوب شد فهميدی،
بگير اينم سويچت با تاخير...

سويچ رو گرفت .
چشم ريز کردم و به آسمون نگاه انداختم:
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_ميبخشمت حالا دلم سوخت سويچ رو برات آوردم ديگه نميخام سر

کلاس درسم
اذيت ش....

ميون حرفم پريد:
_خيلȗ پر رو شدی ،اين چه طرز حرف زدنه،

من بايد تورو ببخشم که چند روزه سويچ ماشينم رو دزديدی.
دستم رو جلوش گرفتم:_خوبه،خوبه،

چرا داری تند ميری،کلمه ی دزد رو روی يه خانوم متشخص نميزارن
جناب

..ȗȚسمي
خنديد طوری که قهقه هاش بالا گرفته بود:



_اونم چقدر متشخص،
اصلا شخصيت داره ازت ميباره...

پوزخند کجȗ رو لبام نشست:
_هرچȗ که داری ميبينȗ کمال همنشينه..

داشتم ميديدم،
دندوناش رو که از زور حرص روی هم قفل شده بودن،به زور خنده ی

خودم رو
کنترل کردم و از کنارش رد شدم که صداش رو شنيدم:

_کافيه،
من نميخوام بيشتر از اين به اين کل کل های بچگونه ی تو ادامه بدم،

ميخوام عين دوتا انسان بالغ بشينيم باهمديگه حرف بزنيم...
ايستادم و به سمتش برگشتم:

158_خوبه،
پس توام ميتونȗ بالغ رفتار کنȗ .،و خنده ی ريزی زدم..

سرش رو به چپ و راست تکون داد که دوباره لب باز کردم:
_خيلȗ خب حالا،

چȗ ميخوای بگȗ همينجا بگو!.
به داخل ماشين اشاره کرد:

_بشينȗ ميگم..
نگاهȗ به ماشين انداختم و يه قدم عقب رفتم:

_نکنه بازمميخوای ببری يه نهار مهمونت شم و بȚدش شايȚه تو
دانشگاه پشت هم و
!!ȗسازی کن ȗحواش

نه من نيستم..
با زبون لباش رو خيس کرد:

!!ȗنه اينطور نيست،اين دفعه ازت کمک ميخام کمکمکن_



چشم بستم و باز کردم:
_من؟؟

کمک؟؟مطمعنȗ من ميتونم کمکت کنم..
اصلا مگه من دوس دارم کمکت کنم؟؟

سوال وارانه بهش نگاه ميکردم که جواب داد:
_خانم شعبانȗ ،بچه نشو،واقعا ازت درخواست کمک دارم..
اگه نميخوايد،کمک کنيد ميرم از کسȗ ديگه کمک ميگيرم

خدانگهدار..
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چند قدم دور شده بود که صداش زدم:
_استاد..

آروم برگشت که گفتم:ِ◌ِ
_ميام اما فقط داخل ماشين،

ȗرستوران
کافه ای جای ابدا نميام...

انگار خوشحال شده بود که به ماشين با دست شاره کرد:
_خيلȗ خب.سوار شو..

و منم خانمانه به سمت ماشين رفتم و صندلȗ پشت نشستم..اما
هرچقدر منتظر موندم سوار نشد ..

در رو باز کردم که ديدم زل زده بهم گفتم:
_وا..

چيشد پس،چرا نميشينȗ ؟
همونطور که زوم شده بود :

_من راننده شخصȗ کسȗ نيستم...
سرم رو بالا انداختم:

_ها...



پس ميخوای جلو بشينم،اما من جلو نميام اگه ميخوای بشين حرفتو
بزن نميخوای هم

مير...
حرفم رو بريد:

_خب خب خيلȗ خب..
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بشين لازم نکرده بيای جلو..
و محکم در رو بست ..

بيچاره اين ماشين چه زجری داشت ميکشيد از دست اين سميȗȚ گور
به گوری...تو ماشين نشست و به محض نشستنش،

يه آهنگ رپ رو پلȗ کرد، و راه افتاد..
به حدی صدای آهنگ بالا بود،که احساس ميکردم قلبم داره از سينم

بيرون ميزنه..
تحمل نکردم و صدام جيغ مانند بالا رفت :

_ببند اينو،کر شدم..
گفتم و دستام رو دو طرف گوشام گزاشتم ..

فورا کمش کرد :
_کجاش بالا بود..

ادامه دادم:
_اومديم حرف بزنȗ چȗ ميخوای بگȗ؟

اگه حرفȗ نداری من تو خونه هم ميتونستم بشينم آهنگ گوش کنم..
سرعتش رو کم کرد و جواب داد:

_اگه بيای جلو بشينȗ راحت تر ميتونم باهات راجب بهش حرف بزنم..
کلافه شده بودم،پوف کشيده ای سر دادم:

_ گفتم که نميام...
بخدا من حوصله ندارم.هرجا ميرم جلوم سبز ميشȗ و حالاهم که معلوم



نيست اصلاحرفȗ برای گفتن داری يانه،..
گفتم و سرم به سمت شيشه ی ماشين چرخوندم و به بيرون زل زدم ..

161
_خيلȗ خب...

انگار ميخواست بگه که گفتم ؛
_بگو ديگه ميشنوم؟؟

همونطور که بی مقصد بين خيابونا دور ميزد لب خيس کرد:
_ببين خانم شعبانزاده،

_اينطور که پيداست شما برای پول و درامدتون اومديد سر کار درسته؟
پوزخندی حوالش کردم:

،ȗپه نه په،اومدم خوش گزران_
خب معلومه که اومدم برای درآوردن دو لقمه نون حلال...
همونطور که دستش رو لای موهاش ميکشيد جواب داد:

_خيلȗ خب،
به نظر مياد که کار برات خيلȗ سخت باشه تو اين آژانس، و البته داخل

اون مکان..
اونم با اين اوصافȗ که امروز من ديدم،با کمȗ مکث:

_اصلا...
اصلا به رئيس آژانس حس خوبی ندارم
من هميشه مشتری اين آژانس بودم..

راستش اين يارو نظامȗ اصلا ميزون نيست..، و همونطور که قبلا هم
گفتم من در

برابر دانشجو هام احساس مسئوليت دارم...
پس سميȗȚ هم خوشش از اين نظامȗ چندش نميومد..بی معطلȗ لب

باز کردم و بستم:
ȗکه از نظام ȗبرو سر اصل مطلب کمتر صغری کبری بچين برام..من يک_



 بد
نديدم..
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گفتم و چشم ازش گرفتم ..

زير چشمȗ نگاهȗ بهش انداختم که اخماش تو هم گره خورده بود
کوبنده ادامه داد:

،_حتما که نبايد بد ببينȗ که بفهمȗ يارو چيکارس..
يه تای ابروم رو بالا دادم:

_چيکارس؟؟سميȗȚ حالا که جدی شده بود جوابم رو داد:
_نيومدم که بگم چيکارس،فقط ميگماينجا بودن برای شما خوب نيست..

اومدم که راجب چيزی که ميخوام بهت بگم،حرف بزنيم.و نظرت رو
بدونم..

نفسȗ گرفت:
من ميخوام يه کار بهتر برات جور کنم..

چشم تنگ کردم:
_تو کار برای من جور کنȗ؟؟

سر تکون داد:
_اوهوم..

جواب دادم:
_اوکȗ،اون وقت چه کاری؟؟
خيلȗ ريلکس لب باز کرد:

_نقش بازی کنȗ؟؟
با چيزی که گفت زدم زير خنده و ميون خنده های از ته دلم گفتم:

_چيزی که نزدی؟؟
مگه نقش بازی کردن هم شد شغل استاد..؟163

"استاد رو با لحنȗ تمسخر آميز گفتم و بازم شروع به خنديدن کردم...



صداش بالا رفت:
_دارم جدی ميگم،يکم موادب باش خانم شعبانȗ،حتȗ برای امروز هم که

 شده..
موادبانه رفتار کن..

زبونم رو دور لبم کشيدم:
_باشه حالا توام..

بگو ببينم اين شغل نون و آب داری که ميگȗ و از نظر خودت هم برای
من عاليه،

و اسمش هم نقش بازی کردنه چيه،
حتما بازيگريه..؟؟

غير از اينه؟؟
يه دستش رو از روی فرمون برداشت و به حالت آروم باش قرار داد:
_اگه يکم آروم باشȗ ميگم بهت،اما قبلش بايد شروع به جيغ و داد

نکنȗ مثل هميشه..
نفسم رو فوت مانند بيرون دادم:

_خيلȗ خب بگو..
همونطور که بی مقصد خيابونارو متراژ ميکرد توی يه کوچه ی بن بست

پيچيد کهچند تا خونه تو اون کوچه قرار داشتن:
چشمام گرد شد:
_اينجا کجاست؟

چرا منو اينجا آوردی ...
در حالȗ که کمربند ماشين رو از روش باز ميکرد
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به عقب برگشت:

_ اينجا اومدم که بهتر بتونم باهات حرف بزنم..
همونطور که گفتم ازت کمک ميخوام،.و اين کمک کردن به من هم يه



جورايی برای
خودت هم کمکمه،و هم ميشه يه شغل خوب که ديگه سر اون کار

دوهزاری هم نری..
بزاق دهنم رو پايين فرستادم:

_خيلȗ خب ميشنوم..
ادامه داد:

به تازگȗ يه مشکل بزرگ برام پيش اومده،
،ȗيه مشکل بزرگ خانوادگ

از اونجای هم که ازروزی که از حال رفتȗ رستمȗ همش سوال پيچم
ميکنه که اونروز چه اتفاقȗ افتاده بوده که تو توی بțل من بودی و من

همش ميگم قراره نامزدم
بشȗ ميپيچونمش،

بȚدم،
مدتيه که خانواده ی پدری مادرم ازم ميخوان با دختر خالم ازدواج کنم..

يȚنȗ يه جورايی از بچگȗ اونو برای من کنار گزاشتن و من رو برای
اون..مکث

کرد..
چشمام داشت هر لحظه با حرفاش گشاد تر ميشد که ادامه داد:

_اما من،هيچ علاقه ای به دختر خالم ندارم،و وقتȗ هم ميگم که مخالفم
 فکر ميکنن با

کسȗ در ارتباطم..
لبخند دندون نمای زدم:

_خب استاد.،الان اين موضوع عجيب و غريب خانوادگȗ شما،چه ربطȗ به
 من

داره..
165



من چطور کمکȗ بايد تو اين موضوع ازدواج به شما بکنم. و چشم ريز
کردم و بهش
دقيق شدم..

که گفت:_ميگم..
ميگم حالا که اونا فکر ميکنن من کسȗ ديگرو ميخوام،و هرچقدر هم

ȗميگم کس
نيست و باور نميکنن..

!ȗميخوام تو توی اين راه کمکم کن
چشم ريز کردم که ادامه داد:

_ميخوام نقش کسيو براشون بازی کنȗ که من عاشقتم و ميخوام باهات
 ازدواج کنم..

اگه اين کارو انجام بدی و موافق باشȗ در ازاش من بهت پول خوبی
ȗميدم و تو ميتون

و ديگه مجبور نيستȗ که ديگه سر اون کار که رئيسش چشم چرونه
بری...

اين کمک رو بهم ميکنȗ؟؟
سکوت سنگينȗ فضای ماشين رو در برگرفته بود..

چشمای سميȗȚ التماس وار بهم زل زده بودن برای قبول اين کمک..
با کشيدن يه نفس عميق اين سکوت رو شکستم:

_تو راجب من چȗ فکر کردی؟؟
گفتم و ديگه نموندم از ماشين پايين اومدم و به سمت بيرون رفتن از

اون کوچه ی بن
بست راه افتادم..

قدم هام رو تند کردم که همش صداش رو پشت سرم
ميشنيدم:_وايسا خانم شعبانȗ،اين کارا چيه آخه مگه من حرف بدی

زدم؟



به سمتش برگشتم و با چشمای که ازشون خون چيکه ميکرد جواب
دادم:

_هه کار بدی نکردی؟؟
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صدام بالا رفت:
_ديگه بايد چيکار کنȗ،شما ديگه واقعا شورش رو دراورديد،يȚنȗ من

ديگه انقد
بدبختم،که بيام زن تو شم،

گفتم و دوباره راه گرفتم..
اما ول کننبود و دنبالم دويد:

_خانم شعبانȗ وايسا يه لحظه بابا بزار حرف بزنيم،
همونطور که داشتم ميرفتم جواب دادم:

_من حرفȗ ندارم ديگه دنبالم نيا..
اما سميȗȚ سمج تر از اين حرفا بود که بهم رسيد و جلوم سد شد:

_تا نمونيد و نفهميد قضيه چطوره نميزارم بريد..
تقريبا جيغ خفه ای کشيدم:

_چرا دست از سرم بر نميداری؟؟فورا جواب داد:
_چونکه ميخوام باهام همکاری کنȗ،من که نگفتم شما زن واقعȗ من

،ȗبش
من ميخوام به صورت سوری يه مدت باهم باشيم،تا بلکه...

کلافه شده بود ک ادامه داد:
تابلکه بتونم از دست خانوادم قصر در برم..

گفت و با چشمای که التماس وارانه بهم زل زده بودن ادامه داد:
_توروخدا خانم شعبانȗ اين کارو انجام بديد..

نفسم رو بيرون دادم:
_اصلا من چرا،به من چه..



167
وقت رو برای پيش کشيدن نازنين خوب دونستم و گفتم:

_دوستم..
دوستم نازنين قبول ميکنه به اون بگيد و با گفتنه من رفتم ازش دور

شدم..
اما انگار اين سميȗȚ ول کن من نبود:

ȗجز شما اين همکاری رو انجام بدم،من به کس ȗاما من نميخوام با کس_
 اعتماد ندارم

جز شما.شروع به خنديدن کردم:
_به من اعتماد داری؟؟

به من که سويچتون رو کش رفتم و دم نزدم..
بلافاصله جواب داد:

_بله اعتماد دارم،چون شما از روی لجبازی اين کارو انجام دادی،
،ȗمن ميخوام شما طرف حساب همکاريم باش

قبول کنيد..
نفس عميقȗ کشيدم:

_اما من حتȗ اگه خودمم قبول کنم خانوادم رو چيکار کنم؟؟
چشم گرد کردم:

_به اونا چȗ بگم،چȗ بهشون بگم..
بȚد از مدتȗ که همه چȗ تموم شد چȗ بهشون بگم،بگم نميخوامش يا

فلان...
توی ده ما اين چيزا رسم نيست،..

چشم بست و باز کرد:
_شما قبول کن،من خودم يه راهȗ برای اون موقعش پيدا ميکنم،

کافيه فقط اوکȗ بدی همه چȗ حله..168
سکوت کردم که دوباره صداش رو شنيدم:



_موافقȗ؟
آروم لب خيس کردم:

_باشه
اما فقط تا يه مدت کم،بȚدشم خودت بايد يه راه پيدا کنȗ من هيچ

بهانه ای به ذهنم
نميرسه ...

سر تکون داد:
_خيلȗ خب،گفتم که خودم يه فکری ميکنم..

ادامه داد:
_موافقȗ ديگه؟

لبخند کجȗ زدم:
_بله ديگه ول ميکنȗ برم کلȗ کار دارم..

_نه..
چشم ريز کردم:

_بله؟؟نفهميدم..
دستش رو داخل جيب شلوارش برد و گفت:

_بايد يکم باهم راجب بهش حرف بزنيم..
چشم بستم و باز کردم:

_خيلȗ خب،باشه ميتونيم تو ماشين اين بحث رو ادامه بديم...
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سميȗȚ که از راه اومدن من خوشحال بود سريع به سمت ماشين راه
افتاد:

_خيلȗ پس بريم که تو راه صحبت کنيم..
ده دقيقه ای ميشد که تو ماشين بوديم،

سکوت رو شکستم:
_ميشنوم..



سيبک گلوش بالا پايين شد:
_حالا که موافقȗ بايد يه روزی رو تايين کنيم که تورو با خانوادم آشنا

کنم،اصلا نبايد
..ȗعادی رفتار کن ȗبايد خيل ȗتابلو باش

درحالȗ که داشتم لب پايينيم رو میگزيدم لب زدم:
_چطور طبيȗȚ باشم،اصلا من الان آمادگيش رو ندارم..نفسش رو پر صدا

 بيرون داد:
_بايد آماده شȗ،چون همين روزاس که به مادرم راجب تو ميگم تا بلکه

مادرم و
خانواده ی مادريم دست از سرم بردارن..

چشم ازش گرفتم و به جاده دوختم:
_باشه،بايد چيکار کنم؟

_آروم ادامه داد:
،ȗصدام نزن ȗȚکه استاد سمي ȗبايد تمرين کن_

بايد اسمم تو زبونت جابيوفته،
..ȗمخصوصا پيش مادرم اينا بايد کسری جان صدام بزن

چشمام اندازه ی نȚلبکȗ باز شد:
_جااان؟؟

نشنيدم؟؟
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سرش رو کلافه تر از قبل تکون داد:
_نميخوام بچه بازی در بياری،

ميخوام اينو بدونȗ که اگه اينطور صدام کنȗ هيچ اتفاقȗ نميوفته،چون
اين يه بازيه،وبيرون از صحنه من سميȗȚ هستم و تو خانم شعبانزاده..

انگار حرف هاش قانȚم کرده باشه سکوت کردم که ادامه داد:
_بȚد از جلسه ی معرفيت به خانواده حتما سراغ پدر و مادرت رو ميگيرن



 شغلشون
هرچه که هست براشون بگو،

..ȗو دست پاچه نش ȗميخوام آروم باش
بزاق دهنم رو با سر و صدا پايين فرستادم:
_فهميدم نميخواد بهم درس زندگȗ بدی..
گفتم وحرفم رو با "ايش به پايان رسوندم.

بلافاصله جواب داد:
_خب حالا راجب حقوق شما،

چقدر ميخوايد،اما قبلش بايد بريد و از اون آژانس هواپيمای انصراف
بديد،اصلا

دوس ندارم يکȗ از دانشجو هام همچين محلȗ کاری کنه..
پشت چشمȗ نازک کردم:

_خب حالا،ميرم..
ادامه داد:

_ميگم که اينجا خونه اجاره ای داری؟آخه داخل پروندت زده که اهل
شمالȗ ،درسته؟سرم رو به نشونه ی تاييد به بالا پايين تکون دادم و

گفتم:
_همينطوره،بخاطر همين هم رفتم تو اون آژانس برای کار کردن،بخاطر

اينکه بتونم
پول کرايه اون خونه رو بدم..
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وگرنه بابام خرج و مخارج دانشگاهم رو سر وقت ميده..

يکم سکوت کرد:
_بȚل از اينکه با پدر و مادرت راجب من صحبت کردی،ديگه نياز نيست

تو اون
خونه هم بمونȗ،خودم يه خونه بهت ميدم تا وقتȗ تحصيلاتت ادامه



داشت اونجا
بمون..

دروغ چرا کلȗ خرکيف شدم:
..ȗجدی ميگ_

دستش رو که روی فرمون بود برداشت و به ته ريشش کشيد:
_بله،

اما قبلش بايد خانوادت در جريان قرار بگيرن،و دادن اين خونه هم به تو
 به صورت

مجانȗ به جای دستمزد همکاريمون حساب ميشه!!
لب زدم:_موافقم!

و سميȗȚ هم سرش رو به علامت باشه تکون و داد و ديگه چيزی
نگفت..

حرفامون رو زده بوديم و به قول معروف سنگامون رو باهمديگه وا کنده
بوديم ،اما

خيلȗ فکرم مشغول بود،فکر به اينکه چيکار بايد بکنم چطور بايد به
خانوادم بگم،بدتر

از اون نازنين بود،اون تازه تونسته بود از فکر سميȗȚ بيرون بياد،اگه
بفهمه که

ميخوام اين نقش رو بازی کنم حتمȗ کلȗ بازم ناراحت ميشه و جبه
ميگيره،اصلا

نميدونستم بايد بهش بگم يانه؟؟
همش پشت هم آه های غمگينȗ ميکشيدم که از چشم سميȗȚ دور

نموند:
_چيزی شده،چرا همش آه و ناله ميکنȗ ؟

لب تر کردم:
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_چه ميدونم،همش بخاطر اين کاريه که دارم با تو قبول ميکنم اصلا
نميدونم آخرش

چȗ ميشه اصلا نميدونم چȗ در انتظارمه..
با صدای بمش بلافاصله گفت:

_نگران هيچȗ نباش،من طوری برنامهريزی ميکنم که آب از آب تکون
نخوره،

ادامه داد:_راستȗ،نميخوام اون دوستت هم خانم سيف از قضيه باخبر
بشه ،اوکȗ؟؟

انگار فکرم رو خونده بود،انگار ميدونست نصف نگرانȗ هام بخاطر همون
 دوستم

بود!
غرق فکر بودم که صداش رو شنيدم:

_ خانم شعبانȗ با شمام،کجا محو شدی؟
فورا از فکر بيرون اومدم:

_چȗ؟؟
چȗ گفتيد..؟

کلافه سر تکون داد:
_ميگم که اصلا خانم سيف،

ادامه داد:
_دوستت نبايد بفهمه چيزی از اين ماجرا..

لب زدم:
_خيلȗ خب،کسȗ چيزی نميفهمه،از شماهم ميخوام کسȗ چيزی ندونه.

لب زد:
ȗنميفهمه..حالا هم آدرس خونه ای رو که توش زندگ ȗاز طرف من کس_

ميکنȗ رو بده،برسونمت...
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چشم بستم و باز کردم:
_باشه،برو به خيابون......

بلاخره رسيديم،
بȚد از رسيدن به محله ی آقا حسين،سميȗȚ همش اطراف رو نگاه

ميکرد ،
دندون به جيگر نگرفت و گفت:

_اينجا زندگȗ ميکنȗ؟
درحالȗ که دستم رو به سمت دستگيره ی در بردم جواب دادم:

_بله،اينجا زندگȗ ميکنم،مشکلȗ داره؟
چشم بست و باز کرد:

_نه آخه؟
جواب دادم:

_آخه چȗ،مشکلȗ اينجا ميبينȗ؟؟
رو ازم گرفت و گفت:

_هيچȗ بابا هيچȗ!!و همزمان با يه نگاه و تند و تيز بهش از ماشين
پياده شدم و از شيشه ی ماشين رو

بهش کردم و گفتم:
_زودتر از اينجا برو تا کسȗ نديدتت!

نفس عميقȗ کشيد :
_ميرم،

اما يادتون نره،فردا بايد استȚفا بديد از اون ....
بين حرفش پريدم:
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_وا..

چند بار ديگه ميخوای اينو بگȗ،فهميدم،فردا ميرم،خوب شد؟
جواب داد:



_خوبه،خيالم راحت شد...
از حرفȗ که زد تȚجب کردم و فورا با صدای که رگه های از خنده توش

موج ميزد
گفتم:

_چرا راحت شد؟
يȚنȗ تا حالا خيالتون بخاطر من ناراحت بوده ؟؟و با خودم گفتم:

_عجيبه..
پشت بند حرفم گفت:

_چيز عجيبی نيست خانم شعبانȗ،همونطور که گفتم،دوس ندارم
دانشجوم اونجا...

دستم رو جلوش گرفتم و گفتم:
_خوبه،خوبه..

فهميدم که جناب استاد رو دانشجو هاش قيرتȗ ميشه!
باصدای که مشخص بود خيلȗ زورش داشت جواب داد:

_قيرتȗ چيه ديگه خانم،من فقط يکم احساس مسئوليت دارم ..
خنديدم و رو بهش کردم:

_باشه آقای مسئوليت پذير،هرچȗ شما ميگȗ درسته..
حالا هم زودتر از در اين خونه برو،که فردا برام شر نشه قبل رو کردن اين

 ماجرای
..ȗساختگ

نفسȗ گرفت:
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_خيلȗ خب،روز بخير..خدانگهدار..دستم رو براش برداشتم:
_بای..

گازش رو گرفت و رفت..
اسکل،يه چيزيش ميشه ها!!



سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بȚداز انداختن قفل داخل
خونه،وارد راه روی

خونه شدم..
ȗپخش کردم،خستگ ȗبه محض رسيدن به خونه خودم رو روی مبل راحت

 داشت از
سر و کولم ميباريد،خسته تر از چيزی بودم که بتونم حتȗ يک ثانيه

ديگه چشمام رو
باز نگه دارم..

همينطورم شد و به محض بستن چشمام به خواب عميقȗ فرو رفتم ..
ȗȚسمي#

تو راه بودم و فکرم مشغول شعبانȗ بود،چطور ميتونست توی همچين
محله ای

زندگȗ کنه،کدوم دختر ميتونست انقدر کم توقع باشه،دخترای امروزی
هيچ وقت به

کم قانع نميشدن،اما اون..
اون حتȗ حاضر شده بود بخاطر اون خونه و اون محله نصف وقتش رو

سرکار
بگذرونه.دستم رو به چونم زده بودم و پشت چراغ قرمز بودم.کلȗ فکرم

درگير شدهبود..
اين حس انسان دوستانم داشت بدجوری قلقلکم ميداد،ديگه بايد با

مادرم صحبت
ميکردم،اينجوری ميتونستم از شر پريا خلاص شم و بتونم يه خونه و با

يه محله ی
آروم تحويلش بدم..

مابين همين فکرا گوشيم به صدا دراومد..
خالم بود،خاله پرستو ..
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اما چرا بهم داشت زنگ ميزد خدا ميدونست...

بی رمق گوشȗ رو جواب دادم:
_سلام خاله جان.

خاله پرستو که شوق داخل صداش بيداد ميکرد جواب داد:
_عليک سلام جون خاله،

کجای ما خونه شماييم،بايد باهات حرف بزنيم و زودتر کارا رو راست و
ريست
کنيم..

انگشت اشارم و شصتم رو باهم وارد چشمم کردم و شروع به مالين دوتا
 چشمام

کردم:_همين الان ميام تو راهم منتظر باشيد.
خالم خوشحال جواب داد:

_بيا عزيزم ميبينمت..
گفت و تماس قطع شد،واقعا از اين همه حجم گستاخȗ رو به موت

بودم،خالم داشت
خيلȗ واضح منو برای پريا خاستگاری ميکرد،اما ديگه نميزاشتم اين بحث

 ادامه پيدا
کنه،همين امروز جلوی همه از شعبانȗ ميگفتم و هم خيال خودم و هم

خيال همه رو
از اين بابت راحت ميکردم..

بȚد از سبز شدن چراغ ،پام رو روی پدال گزاشتم با سرعت نور به سمت
خونه

روندم...
خداروشکر توی مسير ديگه به چراغ قرمز و ترافيک برنخوردم و تونستم

خيلȗ زود



به خونه برسم..
در رو باز کردم و وارد خونه شدم.اولين چيزی که جلو چشمم اومد پريا

بود،با
صورتȗ شنگول جلو اومد:

_سلام پسرخاله،خسته نباشȗ چقدر دير کردی،همه منتظرتن..
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چشم بستم و باز کردم:_سلام،ممنونم..
ترافيک بودم..

و بدون هيچ حرف و توجه ای از کنارش گزاشتم و رفتم به سمت مامان
اينا..

با ديدنشون سلام بالا بلندی دادم و همه ی سر ها به سمتم چرخيد،
امروز حتȗ بابا و کامران هم حضور داشتن و اين کار رو برام سخت تر

ميکرد.
نفس عميقȗ کشيدم و جلو رفتم.

_سلام بابا،
و بȚد با تکون دادن سرم به علامت سلام به بقيه، و بȚد از جواب سلام

گرفتنم از
طرف همه،

نفس عميقȗ کشيدم:
_بابا من ميخوام راجب موضوعȗ باهاتون صحبت کنم!

بابام لب زد:
_چȗ بابا،چȗ ميخوای بگȗ؟

مادرم از اون ور کاسه ی داغ تر از آش شد:
_چȗ ميخوای بگȗ آخه کسری جون،ديگه حرفȗ نمونده،امروز بايد برای

عقد و
مراسم برنامه ريزی کنيم،و خاله پرستو هم پشت بندش لب باز کرد:



_همينطوره خاله جان..
کلافه بودم،به حدی کلافه بودم که ديگه کم کم داشت کنترلم از دستم

خارج ميشد،قبل
از افتادن اين اتفاق ،خيلȗ پريشون رو به مادرم کردم:

_بس کنيد مادر،
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ميخوام صحبت کنم چرا همش حرف خودتون رو ميزنيد!
گفتم و چشم ازش گرفتم و چند قدم به سمت خاله پرستو برداشتم:

_خاله جان،من ميخوام باهاتون صحبت کنم..
خاله پرستو چشم بست و باز کرد و با صدای که رگه های نگرانȗ توش

بود جواب
داد:

_بگو پسرم،منتظرم!
نفسم رو با صدا بيرون دادم:

_مننميتونم با پريا ازدواج کنم،اميدوارم ببخشيد من رو.
گفتم اما قبل از اينکه خالم جوابی بده،مادرم پريد وسط:

_عه وا کسری جان،اين حرفا چيه داری ميزنȗ،انگار سرت به جای
خورده،بيا...بيا بشين برات يه قهوه بيارم فکرت آروم شه همش از

خستگيه زياده!!
سرم رو به چپ و راست تکون دادم:

_مادر چرا داری تفره ميری،
من دارم ميگم نميتونم با پريا ازدواج کنم ميفهمȗ يا نه؟؟

حالا هم مادر و هم بابا و البته خالم ماتشون برده بود چيزی جز سکوت
نصيبم نشد

اما پريا اين سکوت رو شکست:
_کس..



کسری،چرا..
چيزی شده،چرا نميتونيم ازدواج کنيم؟

ماهمديگه رو دوس داريم،ما...
بين حرفش پريدم:
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_همچين چيزی نيست پريا،اين احساس يک طرفس، ما ای وجود

نداره،اين وسط فقط
تو و من وجود داره،که نميتونيم هيچ وقت ما بشيم..

من کسȗ ديگه رو ميخوام،از همون روز اولش هم نميتونستم اينو امر رو
 قبول کنم

اما سکوت کردم تا به وقتش بتونم حرفم رو بزنم...خاله پرستو،عقب
عقب رفت و آروم روی مبل تکȗ پشت سرش نشست:

_کسری،تو...
به گريه افتاد،با صدای بلند گريه ميکرد و پريا هم برق اشک تو چشماش

 بيداد ميکرد..
مادرم بی معطلȗ به سمت خالم قدم برداشت:

_پرستو،
خواهرم چيشد،؟؟

سوالش رو پرسيده بود و حالا رو به من کرد:
_که اينطور کسری ،که اينطور...

اون دختر کيه که مغزت رو شستوشو داده و کاری کرده بزنȗ زير قول و
قرار

چندين و چند ساله ی خانواده هامون ها؟
اون دختر کيه؟

لب زدم:
_به زودی باهاش آشنا ميشيد..



بȚد از گفتن اين حرف،پريا تحمل نکرد و با گريه از پله ها بالا رفت و
خاله پرستو

هم به دنبالش رفت...
مادرم که انگار اصلا انتظار همچين برخوردی رو از من نداشت رو بهم
کرد:_ اما من نميخوام اون دختر رو ببينم،متاسفم کسری،متاسفم..

گفت و پشت سر خاله اينا راه افتاد از پيشمون رفت..
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بزاق دهنم رو پايين فرستادم و رو به بابام کردم:
_پدر جان،

اميدوارم شما يکȗ درکم کنيد...
بابا سرش رو پايين انداخت و دوباره بالا گرفت و رو بهم کرد:

_پسرم تو هر تصميمȗ بگيری،برای من با ارزشه،
پس هرکاری که ميدونȗ خوبه رو حتما انجام بده..

کلافه بودم،زياد کلافه بودم..
اصلا انتظار نداشتم مامان و خاله بخوان همچين عکس العملȗ داشته

باشن،به خاله و
پريا حق ميدادم چند سال بود که پريا رو برای من ميدونستن،و من رو

برای پريا..اما
من اصلا نميتونستم پريا رو به چشم زنم ببينم،پريا برای من دختر خاله

بود و بس.
پشيمون بودم،ای کاش همون سال های اول که بحث مارو وسط

کشيدن،مخالفت خودم
رو اعلام ميکردم تا انقدر دلبسته به اين وصلت نشن..

حالاهم انقدر بی انساف نبودم که همينطور بزارم و برم،بايد با پريا حرف
 ميزدم،بايدقانȚش ميکردم که ما به درد هم نميخوريم،شايد اصلا

لياقت پريا کسȗ بهتر از من



باشه.
بايد بهش ميگفتم بايد راضيش ميکردم هيچ وقت دلم نميخواست

مسبب شکستن دل و
قلب کسȗ بشم..

رو به بابا کردم:
_ممنونم پدر،ممنونم که درکم ميکنيد،ممنونم که پای تصميماتم بوديد

هميشه..
پدرم لب زد:

_زندگيه توعه و بايد خودت تصميم بگيری،من هيچ اظهار نظری برای
زندگيت

ندارم و نميکنم..
چشم بستم و باز کردم:
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..ȗمردی،خيل ȗخيل_

و بȚد از يکم گفت وگو که بينمون رد و بدل شد،به سمت سالن بالای از
پله ها راه

گرفتم..
و صدا زدم:

_پريا..خاله..
ما...

همين که اسم مادرم رو ميخواستم به زبون بيارم چشمم خورد به خاله
پرستو و پريا

که با چمدونای دستشون از اتاق مهمون بيرون اومدن بی حوصله لب
زدم:

_کجا،داريد ميريد خاله جان...
قبل از اينکه خالم جواب بده مادرم رو بهم کرد:



_بمونن که چȗ بشه؟بمونن که بيشتر از اين حرمتشون رو زير پاهات
بزاری و له

کنȗ؟
خالم از اون ور دماغش رو بالا کشيد و لب زد:

_پريسا درست ميگه،تاحالا هرطور در موردت فکر ميکردم،اشتباه بوده،
تو اون پسری نبودی که لياقت داشته باشȗ داماد من و شوهر پريا

..ȗبش
گفت و چند قدم برداشت به سمت پله ها که گفتم:

_خاله،درسته شما هرچقدر بد در مورد من بگيد،بهتون حق ميدم چون
اشتباه از من

بوده،
چند قدم به سمتشون برداشتم و ادامه دادم:

_من اگه همون روز و سال اول ميگفتم که موافق نيستم،شايد هيچ
وقت کار به اينجاو به قهر و دعوا نميکشيد،
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خاله جان..

اگه اجازه بدی ميخوام چند کلام با پريا حرف بزنم،من نميخوام ازم
تصويره به اشتباه

تو ذهنش باقȗ بمونه،
اين...

اين اجازه رو بهم ميدی؟؟
گفتم و منتظر جوابش بودم که به سمتم برگشت:

_نه نميشه..
تو ديگه پسر خواهر من نيستȗ،پسری به اسم کسری خواهر زاده ی من

نيست..
گفت و دسته ی چمدون رو کشيد و قدم برداشت به سمت پله ها..



با صدای پريا که رگه های بțض درونش پيدا بود باعث شد به ايسته :
_اما مامان من ميخوام باهاش حرف بزنم،لطفا اجازه بده!

خاله پرستو با چشمای که ازشون عصبانيت ميباريد رو بهش کرد:
_تو..

تو ميخوای باهاش حرف بزنȗ،اصلا مگه حرف ديگه ای هم مونده،؟پريا
سر تکون داد:

_لطفا..
من ميخوام حرفاش رو برای آخرين بار بشنوم..

خاله پرستو با همون چهره ی درهمش چشم از پريا و من گرفت و به
ديوار زل زد..

سکوت سنگينȗ بينمون برقرار شده بود حتȗ مادرمم هم چيزی
نميگفت،که پريا

سکوت رو شکست:
_بفرما آقا کسری،ميشنوم..

لب خيس کردم:
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_اينجا نه،تو بالکن.
به سمت بالکن راه افتادم و پريا هم به دنبالم راه افتاد،

هرطور شده بايد راضȗ شده پاش رو از اين خونه بيرون ميزاشت!
حالا ديگه رسيده بوديم و وقت اين بود که سر صحبت رو باز کنم رو

بهش کردم:
_ببين پريا ،تو دختر خاله ی منȗ،اينو بدون از صميم قلبم دوست

دارم،آرزو دارم که
،ȗبه چيزی که لايقش ȗبه بهترين ها برس

اما از اون سال که اسم تورو برای من آوردن،انقدر مشغول درس و
ȗها بودم،اصلا وقت ȗدانشگاهبودم،انقدر گير سر و سامون دادن به کشت



 برای اينکه بتونم به
تو و به ازدواجمون فکر کنم نداشتم،

يȚنȗ انقدر اين مسئله رو جدی نميگرفتم،تا اون روزی که کامران بهم
گفت مادر و

خاله تو خونه ی آقاجون جمع شدن،
سيبک گلوم بالا پايين شد و گفتم:

_اصلا نفهميدم چطور اما فورا خودم رو به اونجا رسوندم و فهميدم که
قضيه کاملا

جدی شده ،تنها کسȗ که اين وسط جدی نبود من بودم،
پريا من و تو به درد هم نميخوريم،من نميتونم تورو خوشبخت کنم،من

اونقدر لياقت
ندارم که بتونم کنار تو که يه دختر خوب با دلȗ بزرگȗ زندگȗ کنم..

انقدر برام ارزشمندی که ميخوام يه زندگȗ بدون من داشته باشȗ،يه
زندگȗ که برات

کم نباشه..
من دلم جای ديگست پريا،

من نميخام وقتȗ تو چشمای تو نگاه ميکنم،دختر ديگه ای رو ببينم..
گفتم،

حالا ديگ مکث کرده بودم رو بهش کردم،قطره ی اشکȗ که روی گونه
هاش درحال

184ليز خوردن بود رو با دست پس زد:
_خيلȗ خب،باشه..

من..
منم نميخوام،

نميخوام با کسȗ زندگȗ کنم که خواهانم نيست،تو اگه زودتر به من
ميگفتȗ،نميزاشتم



اين قضيه عين نقل و نبات تو دهن فاميل بچرخه،نميزاشتم..
گفت و شروع به هق هق کرد!

يکم بهش نزديک شدم:
_پريا اگه ميخوای همينطور خودت رو اذيت کنȗ،من قبول ميکنم،

من باهات ازدواج ميکنم،اما اصلا نميتونم بهت قول بدم که متȚهد بهت
 باشم و بمونم

،اگه اينجوری قبول ميکنȗ،منم قبول ميکنم..
منتظر بهش چشم دوخته بودم که با لبای خشکيده لب باز کرد:

_لزومȗ نداره،من شوهری که دوستم نداشته باشه نميخوام،
اين همه سال هم اگه قبول کردم اين ازدواج رو،فقط بخاطر سکوت تو

بود،بخاطر
اينکه فکر ميکردم توام دلت با منه،

اما انگار اشتباه کردم،ببخشيد که باعث شدم انقدر کلافه بشȗ بخاطر
من و مامانم..لب زدم:

_اين حرف رو نزن،تو دختر خاله ی منȗ،اين توی که بايد من رو
ببخشȗ،اين توی

که بايد چشم رو اين کارم ببندی.
نفس گرفتم و ادامه دادم:

_اين کارو ميکنȗ پريا؟؟
با چشمای اشکȗ و صدای که لرزش توش غوغا ميکرد،لب بی جونȗ زد:

_همينطوره،ميبخشم پسر خاله..
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ميبخشم!.
خاله و پريا رفتن،هرچقدر زور زدم بتونم خاله پرستو هم راضȗ کنم،اما

ȗراض
نشد،اون سر سخت تر از اونȗ بود که فکر ميکردم،خاله پرستو از رفتن



آبروش تو
خانواده ی شوهرش ميگفت،ميگفت که همه ميدونن پريا برای پسر

خالشه،اما حالا
نميدونه که چه جوابی بهشون بده،اما پريا درکمال ناباوری گفت ميگم که

 خودم
نخواستم،

رفتن،بلاخره بȚد از کلȗ دعوا و مرافه ناراحتȗ و رفتن،حالا اين من بودم
که تنها

داخل سالن نشسته بودم،بابا و کامران از خونه بيرون رفته بودن و من
مامان تنهاخونه بوديم ،

انقدر برام قيافه ميگرفت که حد و حساب نداشت،
بلاخره صداش زدم:

_پريسا خانوم،مادر جان.
الهȗ کسری فدات بشه،چرا انقدر گرفته ای،بيا بگو چته تا برای حال

خوبت آسمون
رو به زمين بيارم..

همونطور که درحال مرتب کردن آشپزخونه بود جواب داد:
_ديگه چه کاری ميخوای بکنȗ که نکردی؟جلوی پرستو سنگ رو يخم

کردی،ديگه
نميتونم تو چشماش نگاه کنم،آبروی چندين و چند سالمون رو امروز با

اين کارت
بردی...

نفس عميقȗ کشيدم و از روی مبل بلند شدم:
_آخه مادر من،من کاری نکردم،اگه باهاش ازدواج ميکردم و باهمديگه به

تفاهم
نميرسيديم،اون وقت چȗ؟



اون موقه ميخواستȗ چيکار کنȗ،اون وقت ميتونستȗ تو چشمای پرستو
نگاه

کنȗ،اصلا ديگه ميشد بهش بگȗ خواهر؟؟
186سوالȗ بهش زل زده بودم که گفت:

_اگه باهاش ازدواج ميکردی،حتم داشتم که مهرش به دلت ميشست و
ازش جدا

نميشدی!
پوزخندی زدم و گفتم:

_دِ آخه مادر من،مگه تو چه قرنȗ داريم زندگȗ ميکنيم،جوونا تا با
احساس ازدواج

نکنن،نميتونن خانواده تشکيل بدن،اين حرف چيه که داری ميزنȗ؟
همونطور که با استرس و عصبانيت شيرينȗ خامه ای داخل دهنش

ميزاشت لب زد:
_من کاری با کارت ندارم کسری،

من يکȗ نميتونم اون دختری که داره تو مغزت رژه ميره رو قبول کنم،من
 نميتونم..

آب دهنم رو پايين فرستادم:
_نه مادر جان،اين ديگه بی انصافيه،تو بايد يه بار ببينيش،باهاش دو

کلام حرف
بزنȗ،ببينȗ رفتارش چطوره،اون وقته که از منم بيشتر خاطر خواهش

!ȗميش
درحالȗ که شيرينȗ داخل دهنش رو قورت ميداد گفت:

_باشه،من ميخوام ببينمش،اما فقط کافيه هم قد و قواره ی تو
نباشه،کافيه يکم ازش

سر باشȗ،اون وقته که اگه اسمشو بياری ديگه بايد من رو فراموش
کنȗ،چشم بستم



و باز کردم:_خيلȗ خب،
خيلȗ خب...

همين کارو ميکنيم!
#مريم

از شدت خستگȗ پا روی انداخته بودم و تا آرنج دستم رو تو پفک فرو
کرده بودم،و

ȗهم که خسته ميشدم،هيچ ȗخسته بودم،وقت ȗتند تند ميخوردم،خيل
 جز خوردن حاليم

نميشد،
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هرکس الان توی اين اوضاع منو ميديد ميشست يه دل سير بهم
ميخنديد،انقد که شبيه

بچه شده بودم..
تو همين لحظه گوشيم شروع به زنگ زدن کرد،

چشمام رو بستم و به فرد پشت گوشȗ کلȗ ناسزا و بد و بيجا گفتم،اصلا
 تو اين حال

نميتونستم پاشم و برم گوشȗ رو بردارم، بيخيالش شدم و دوباره شروع
 به خوردن

پفک خوش رنگ و لعابم کردم،هنوز چند دونه از پفک ناناسم رو نخورده
بودم،که

گوشȗ بی صاحابم دوباره زنگ خورد،
ناچار از روی مبل بلند شدم،انگار فرد پشت گوشȗ از منم سيريش تر

بود،با آه و ناله پفک رو روی ميز گزاشتم و بلند شدم ،
بابرداشتن گوشيم و ديدن اسم چلغوز نظامȗ،پره های بينيم از فرط

عصبانيت باز و
بسته شد،



بی حوصله تماس رو وصل کردم:
_بله بفرماييد!

صداش توگوشȗ پيچيد:
_سلام خانم شعبانزاده،نميخوايد سر کارتون تشريف بياريد،اين چه

وضعه سرکار
اومدنه!

اونم از امروز که اون آقا اومد و قشقلق به پا کرد،اصلا معلومه اينجا
چخبره؟

دستم رو بين موهای پريشون به هم ريختم بردم و گفتم:
_ميام آقای نظامȗ امروز ميام!حرف میزنيم!

دوباره جواب داد:
_منتظرتونم..

بدون زدن هر حرف اضافه ی ديگه ای تماس رو قطع کردم و گوشȗ رو
روی مبل

پرت کردم،
چند تا هم بد و بيراه بهش چسبوندم،188

تا وقتȗ که سميȗȚ خونه بهم نداده نميتونم دست از کارم بکشم واقعا
برام سخته

اينجوری اصلا نميتونم..اگه سر کار نرم چطور ميتونم پول اجاره خونه رو
پرداخت

کنم!
زبونم رو دور لبام کشيدم،

ديگه بايد ميرفتم يکم مرتب ميشدم و ميرفتم آژانس بايد باهاش حرف
 ميزدم تا بلکه

به سرش نزنه و بيرونم کنه..
مرتب شده بودم و با برداشتن کيف دستيم از خونه بيرون زدم،



اما همين که پام رو بيرون گزاشتم با ديدن ماشين سميȗȚ و خود
سميȗȚ چشمام چهار

تا شد.
لعنتȗ اينجا چيکار ميکرد،مگه خدابهم رحم کنه،ديگه آدرس رو بلده هر

روز اينجا
پلاسه،

سرم رو به چپ و راست چرخوندم و وقتȗ فهميدم کسȗ نيست راهم رو
کج کردم و

بدون هيچ توجه ای بهش قدم برداشتم و رفتم..
با شنيدن صداش پلکم شروع به لرزيدن کرد:

_خانم شعبانزاده چرا داريد منو ميبينȗ و بی توجه بهم ميزاری و ميری
اين ديگه چهمدلشه!

به سمتش برگشتم و رو بهش کردم:
_ببخشيد نفهميدم، يȚنȗ من نميفهمم اين چه مدلشه،

هر روز فرط و فرط در خونه ی من پلاسȗ يȚنȗ چه؟
اگه قرار باشه همينطور ادامه بديد،کلاهمون تو هم ميره و ميزنم زير

همه چȗ و اين
رابطه رو ادامه نميدم!

گفتم و رو ازش گرفتم که جواب داد:
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_ببين خانم شعبانزاده،
من دوس ندارم هر ثانيه در خونه ی شما باشم،خودتون هم داريد

میبينيد که فقط يک
روز اومدم اونم برای رسوندن شما بود،

الانم که ميبينȗ اينجام بخاطر يه خبره که بايد بهت ميرسوندمش،که
اگه شماره



همراهتون بود نميومدم..
از اونجايی که من هميشه اگه لب ی پرتگاه هم باشم يه اتفاق نظر جلب

 کن بيوفته
رگ فضوليم باد ميکنه و بايد بفهمم قضيه چيه لب زدم:

ȗخب حالا چخبر شده؟چه چيز مهميه که ازاونجا تا اينجا برداشت_
اومدی؟

لب باز کرد:
_تموم شد!

چشمام گشاد شد:
_چȗ؟نفهميدم چȗ تموم شد؟

بلافاصله جواب داد:
_قضيه ی که با خالم و دختر خالم داشتم ديروز تموم شد!

لبخند تمسخر باری به روش زدم:
_خب حالا اين به من چه،خوشبحالت..

گفتم و رو ازش گرفتم. اما انگار اين حرفم باعث شده بود که از اون
حالت آروم

بودن و ريلکس بودن، بيرون بياد صداش يکم بالا رفت:
_مثل اينکه شما يادتون رفته من برای چȗ ميخوام باهات همکاری داشته

 باشم؟
کلȗ هم فکر کردم راجب بهش اصلا نيازی نيست که باهم ازدواج سوری

داشته
ȗو ببينن،کافيه..بفهمن که دروغ ȗباشيم،همينکه يه مدت نزديکم باش

در کار نبوده!
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بȚدش يه بهانه سر هم ميکنم و چهار کلام حرف ميزارم رو هم اين رابطه
 ی سوریتموم ميشه!



اون وقته که هم من به خواستم ميرسم و هم تو..
نيازی هم نيست خانوادت رو در جريان بزاری چون من به پدر و مادرم

ميگم فعلا
نميخوايم ازدواج کنيم..

پشت هم حرف ميزد و من نظاره گرش بودم،بد نميگفت اينجوری منم
جلوی خانوادم

سرم پايين نميموند..
رو بهش کردم:

_همه چيز اوکيه،
فقط نميدونم الان برای چȗ جلوی راه منو گرفتȗ؟

دستȗ لای موهاش برد و گفت:
_مادرم...

مادرم ميخواد ببينتت..
يه قدم به عقب رفتم :

_چȗ؟؟
حرفش رو تکرار کرد:

_نياز به تکرار نيست ،گفتم که مادرم ميخواد تورو ببينه ،امروز!چشم
ازش گرفتم يه نگاه به سرتاپام انداختم:

_با اين لباس ها؟
با اين سر و وضع؟

لب زد:
191

_نگران اونجاش نباش،همين حالا ميريم چند دست لباس مادر پسند
برات ميخرم

برای هروقت که مادرم بخواد ببينتت!
جواب دادم:



_هروقت ؟؟
يȚنȗ قراره من هر روز راه بيوفتم مادر شما منو ببينه اين ديگه

چطورشه؟
و رو ازش گرفتم .

اومد و جلوم قرار گرفت:
_انقدر لج بازی نکن،من نميدونم تو چرا انقدر لج ميکنȗ با من کار

سختȗ نيست که..
دستم رو به نشونه هيچȗ نگو بالا آوردم و دونه دونه گفتم :

_باشه،باشه.باشه...
خوشحال شده لب زد:_پس بريم.

چند قدم ازم دور شد اما من همچنان سر جام موندم که به سمتم
برگشت:

_باز چرا نميای؟
لب خيس کردم:

_چون که ميخوام برم آژانس..
اخم هاش تو هم شد و به سمتم اومد:

_بری آژانس؟
مگه من نگفتم ديگه نبايد اونجا بری؟

دست به سينه شدم:
_من هر ماه اجاره خونه بايد بدم سرکار نباشم چطور بدم،
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اگه ندم که نميتونم خونه داشته باشم،

سوالȗ بهش خيره شدم:
_ميتونم؟

دستȗ به ته ريشش کشيد و گفت:
_خيلȗ خب،خيلȗ خب،همين حالا باهمديگه ميريم آژانس،همين امروز



هم استȚفا ميدی،همين
امروز هم ميای خونه ای که قراره من بهت بدم،فهميدی يا نه؟؟

چشمام هر لحظه داشت باز و باز تر ميشد اصلا نميفهميدم
چشه،نميفهميدم مشکلش

با اين آژانس و کار من چيه که بريده لب باز کردم:
_ببخشيد،

من..
من نميفهمم،

نميفهمم اين چه طرز حرف زدنه،مگه من کلفت در خونتم؟
و با صدای آرومȗ لب زدم:

_عن دماغ..
انگار شنيده بود ،عين اسفند رو آتيش بالا پايين ميپريد:

..ȗکه من ميگم انجام ميدی و ال ȗگفتم هرچ
چشم ريز کردم:

_بگو،
بگو ميشنوم و الȗ چȗ ؟

مثلا ميخوای چيکارم کنȗ؟با همون ابرو های گره خورده لب زد:
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_و الȗ همين حالت زنگ ميزنم به پدرت و ميگم که سويچ استادت رو
دزدی..

فکر نکنم همينجور ساکت بشينه و چيزی بهت نگه!!
خنديد،از اون خنده های که حرصم رو تا عرش فلک بيرون مياورد،

پره های بينيم از فرط عصبانيت باز و بسته ميشد :
،ȗبه درک که زنگ ميزن_

زود باش زنگ بزن،من منتظرم من از هيچ کس نميترسم،.
اصلا تموم شد ،من با تو يکȗ هيچ کاری انجام نميدم،



برو همين حالا،
ميخوام برم سرکارم..

گفتم و ازش دور شدم،انقدر قدم هام بلند بود که هرآن احساس
ميکردم خشتکم داره

جر ميخوره.
با صدای بلند صدام زد:

_تو نميتونȗ اين کارو بکنȗ،من نميزارم پات رو توی اين آژانس بزاری!
انقدر بهم فشار اومده بود که دوست داشتم برم خفش کنم مرتيکه ی
کودن و مزاحم..مثل خودش همونطور که داشتم دور ميشدم با صدای

بلند لب زدم:
...ȗبکن ȗهيچ کاری نميتون_

ديگه کاملا ازش دور شده بودم و اصلا توی ديدش نبودم،
آروم قدم برداشتم و به سمت نيمکتȗ که تو ديدم بود راه گرفتم،

قفسه ی سينم تنگȗ ميکرد و اين از قدم های بلندم بود..
ديگه واقعا داشت شورش رو درمياورد،فکر ميکرد من کلفت باباشم

هرطور بخواد
باهام رفتار کنه،اما من اون نظامȗ نچسب تر از سميȗȚ رو تحمل

ȗȚميکردم،اما سمي
عن دماغ رو نه!!
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حدود يک ساعت ميشد که همينجا روی نيمکت نشسته بودم و داشتم

نفس عميق دم و
باز دمميکردم،

نميتونم عصبانيتم رو توصيف کنم خيلȗ از دست سميȗȚ شاکȗ بودم،
يه اسنپ گرفتم و به سمت آژانس راه افتادم،داشتم خودم رو کنترل

ميکردم که اين



بار چيزی به نظامȗ نگم..
تو همين هين چشمم به چيزی خورد که نبايد ميخورد،

دندونام رو همديگه چفت شده بود داشتم به فنا ميرفتم،اينجا چيکار
ميکرد،

لعنتȗ اينجا چيکار ميکرد؟؟
دلم ميخواست برم و چهار چرخ ماشينش رو پنچر کنم،مرتيکه ی عن

دماغ ،چرا
اينجا اومده بود،

چرا ماشينش رو پارک کرده بود و نبودش..
ديگه واقعا داشتم از دستش رد ميدادم..

با عجله به سمت داخل آژانس راه افتادم و با ديدن بالا گرفتن دعوای
ȗو نظام ȗȚسمي

برق از کلم پريد و و تلو تلو کنان به سمتشون راه افتادم،
ستايش نظامȗ سعȗ داشت از هم جداشون کنه اما انگار قصد کوتاه

اومدن نداشتن،
دستام رو تو گوشم گزاشتم و داد زدم:

_کافيه..
بسه،خستم کرديد!

با شنيدن صدام همونطور که دونفرشون دست به يقه ی هم ديگه
بودن،رو بهم کردن

و همزمان با همديگه لب زدن:
_اومد...

يه قدم جلو رفتم:195
_آره اومدم ،اومدم ديگه اعصاب برام نداشتيد شما دو نفر،بسه ديگه

ديوونم کرديد..
سميȗȚ با يه حرکت تند يقه ی نظامȗ رو ول کرد:



_تقصير خودته،همينو ميخواستȗ؟که ديدی،
با من لج کنȗ عواقب خوبی برات نداره فهميدی؟
چشم بستم و با دندون قروچه به سمتش رفتم:

_تمومش ميکنȗ اين فهميدی فهميدی رو يا سرم رو از دستت به ديوار
بکوبم؟؟

جواب داد:
_تا وقتȗ که تو اين بازی که راه انداختȗ رو تموم نکنȗ تموم نميشه،

و بلافاصله رو به نظامȗ کرد:
_زود باش استȚفا رو بنويس زود باش...

ȗȚکه داشت يقه ی لباسش رو مرتب ميکردم جواب سمي ȗدرحال ȗنظام
رو داد:

_لازم به استȚفا نيست،
و رو بهم کرد:

!ȗخانم شعبانزاده اخراج_
دهنم اندازه ی اسب آبی باز مونده بود،داشتم رد ميدادم از دست کاری

که سميȚیکرده بود،
اون..

اون باعث شد که کارم ازم گرفته بشه،
نامردی نکردم و بدون اينکه جواب نظامȗ رو بدم به سمت سميȗȚ راه

گرفتم و با
مشت محکم به سينش کوبيدم:

_لعنتيييی
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همش تقصير توعه،تو..
تو باعث شدی من اخراج بشم،تو باعث شدی کارم رو از دست بدم،

محکم به سينش ميکوبيدم که يهو مچ دوتا دستام رو گرفت و باعث



شد از حرکت
بيوفتن:

_هيششش
آروم..

آروم باش..
با صدای که ديگه خيلȗ بالا رفته بود جواب دادم:

،ȗآروم باشم،چطور آروم باشم عوض_
،ȗمن دخالت ميکن ȗتو اصلا چرا داری تو زندگ

چرااا؟؟
همونطور که مچ دستم رو گرفته بود،

دستم رو کشيدو به سمت در راه افتاد:
_بيا بريم..

بيا ديگه اينجا موندن فايده نداره!!
دنبالش راه افتادم و به محض رسيدن به محوطه محکم دستم رو از

دستش بيرون
کشيدم:

_آره اينجا موندن ديگه فايده نداره،اما يه گوش مالȗ حسابی به تو دادن
خيلȗ فايده

داره!
فهميدی؟

چشم بست و باز کرد:
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_خوبه خوبه خوبه!
از الفاظ من استفاده نکن،کلمه ی فهميدی فقط مختص خودم

تنهاست..نيش خندی به روش زدم:
_نه بابا،چقدر هم شما پر رو تشريف داری،و بلافاصله،



انگشت اشارم رو به سمتش تهديد وار نشونه گرفتم:
،ȗȚببين آقای کسری سمي_

يا بهتر بگم استاد خيلȗ محترم و متشخص دانشگاه،حتȗ اگه يک بار
ديگه ببينم جلو

راهم سد ميشȗ،کلک و پر برات نميزارم فهميدی يانه؟
صداش بالا رفت:

_گفتم به من نگو فهميدی؟
فهميدی يا نه؟

اين دفعه من بودم که داد زدم:
_من نميفهمم ،بهتره تو بفهمȗ که اوضاع برات شير تو شير نشه استاد

اتو کشيده ی
کلاس...

گفتم و با نگاه زير چشمȗ بهش رو ازش گرفتم،
سميȗȚ انگار درمونده بود در مقابل من که صداش رو پايين آورد:

_ببين خانم شعبانȗ،شما کار درستȗ نميکنȗ با من لج ميکنȗ،خود شما
باعث شدی

من پاشم بيام آژانس و اين اتفاقات بيوفته،اگه باهام راه ميومدی و اسم
 آژانسنمياوردی،الان پيش مادرم بوديم و اتفاقات خوبی هم افتاده بود و

 الان شما تو يه
خونهȗ خيلȗ خوب خواب بودی !!

دلخور رو ازش برگردوندم:
_نميخوام!
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تو باعث شدی من از کار بيکار بشم،باعث شدی ديگه نتونم اجاره خونه

رو بدم
ميفهمȗ؟



ناباورانه بود اما جواب داد:
،ȗبله اين دفعه ميفهمم،منم نميزارم شما بدون خونه بمون_

همين حالا باهمديگه ميريم و خونه ای که قراره در اختيارت بزارم رو
نشونت ميدم،

حله؟
با يه نگاه زير چشمȗ و کلȗ ادا اصول،

لب زدم:
_دوس دارم زودتر اون خونه رو ببينم پس زود باش منو ببر اونجا...

چشماش رو روی هم گزاشت و گفت:
_به چشم،فقط شما نزن زير همه چȗ،هرچȗ شما بگȗ...خوشم ميومد

هميشه جلوم کوتاه ميومد،خودمونيم اما سميȗȚ با اينکه خيلȗ عن
دماغ

و مضخرف بود،
اما يکم از اون نظامȗ سيريش بهتر بود..

لبخند زنان به سمت ماشين مشکȗ رنگش که از اون بالا بالا ها بود راه
افتاديم و

نشستيم و يکم بȚد راه افتاد.
ȗتو مسير همش ساکت بوديم که با رسيدن به يه مرکز خريد خيل

بزرگ،ماشين
متوقف شد،سرم رو به چپ و راست چرخوندم و رو به سميȗȚ کردم:

_اينجا کجاست ؟
چرا اينجا اومدی؟

اشاره ای به مرکز خريد کرد و گفت:
_چرا سوال ميپرسȗ نميبينȗ مرکز خريده؟
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چشم بستم:



_کور نيستم نبينم دارم ميبينم،ميگم چرا اينجا اومدی مگه قرار نبود
خونه رو نشونم

بدی؟
درحالȗ که کمربندش رو باز ميکرد لب زد:_پياده شو ،اول بايد يه سری

خريد هارو انجام بديم،بȚدش ميريم خونه رو هم نشونت
ميدم..ادامه داد:

_يه سرهم بايد بريم مادرم ببينتت،همين..
دندونام رو روی هم قرار دادم و گفتم:

_امر ديگه ای نيست که؟اگه هست بگو تȚارف نکنȗ؟
به خنده افتاد و در ماشين رو باز کرد :

_فعلا نه...
از اين همه پر رويش آسȗ شده بودم که رو بهش کردم:

_خيلȗ بيشعوری..
گفتم و از ماشين پياده شدم،و پشت سرش به سمت مرکز خريد راه

گرفتيم..
....

کلȗ خريد کرده بود،چند مدل مانتو برام خريده بود،شلوار ،کيف ،کفش..
هيچȗ کم نزاشته بود و درحال حساب کردنشون بود و منȗ که بی ميل

جلوی در
منتظرش ايستاده بودم..و بȚد از گذشت چند دقيقه با دستای پر از

مشما بيرون اومد:
_بيا بگير کمک کن که خيلȗ زيادن..

با زير چشمȗ نگاهش کردم:_مگه زورت کرده بودن اين همه لباس
بخری،نهايتش يه دست کافȗ بود،کل مغازه

رو برداشتȗ آوردی که چȗ بشه؟
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نگاه گذرای بهم انداخت:
_بيخيال چيزی نيست،پول نصف روز درآمد کشتȗ هامم ندادم..

و راه گرفت و جلو افتاد!
اسم کشتȗ که آورد بازم فضوليم گل کرد و دنبالش راه افتادم چشم ريز

کردم:
_کشتȗ؟؟

مگه تو کشتȗ داری؟
سرش رو تکون داد:

_درسته،
فضول شديا!

رو ازش گرفتم و گفتم:
ȗيا نداشته باش ȗفضول عمته،اصلا هم فضول نشدم اصلا داشته باش_

ȗچه دخل
برای من يکȗ داره..

همينطور که ازش رو گرفته بودم صداش رو شنيدم:_من و البته پدر و
برادرم کشتȗ داريم،البته يه مدته که هيچ به سهمم از کشتȗ ها
رسيدگȗ نکردم،يکم کساد شدن..اما به زودی درستش ميکنم...

صندوق ماشين رو پر لباس کرده بوديم،امروز انقدر فشار روحȗ بهم
وارده شده بود

که صورتم به کل مچاله شده بود و احساس افسردگȗ بهم دست داده
بود،تو فکر بودم

که با شنيدن يه موزيک لايت سرم رو به سمت سميȗȚ چرخوندم:
_پس توام از اين موزيکا گوش ميدی!

نفس عميقȗ کشيد:
_بله،چرا که نه،اصلا زندگȗ من با موزيک ميگذره نباشه نميتونم..

رو ازش گرفتم:
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_خوبه،فکر نميکردم يه آدم خشک و غدی مثل تو موزيک هم گوش

بده..
بلافاصله جوابم رو داد:

_اتفاقا همين آدم های مغرورن که سرشون تو کلاه خودشونه و فقط
موزيک گوش

ميدن..
لبخند کج تمسخر باری به روش زدم:

_نه که تو خيلȗ سرت تو لاک خودته،دلم سوخت برات..يه تای ابروش رو
 بالا داد:

_منظورت چيه؟
با اعتماد به نفس جوابش رو دادم:

_منظورم اينکه کاری کردی که کارم رو ازم بگيرن چطور ممکن تو سرت تو
زندگيه...

بين حرفم اومد و نزاشت ادامش رو بگم:
!ȗبرای اين کارم بايد استسنا قائل بش_

چشم ريز کردم:
_واسه چȗ ،مگه من چيت ميشم ،چه صنمȗ باهات دارم که فرت و فرت

تو زندگيم
موش ميدونȗ و باعث ميشȗ داشته هام رو از دست بدم ها!!

دستȗ به پيشونيش کشيد:
_گفتم استسنا شده،انقدر من رو سوال پيچ نکن که اصلا دوس ندارم..

دو تای ابروم رو باهمديگه بالا انداختم:
_پس اينم بدون استاد مستسنا و مسئوليت پذير،

منم اصلا دوس ندارم کسȗ برای زندگيم تصميم بگيره..
گفتم و حرفم جز سکوت جوابی دستگيرش نشد..ساکت شده بود و202



 هيچȗ نميگفت،از
فرط خستگȗ سرم رو به پشتȗ صندلȗ تکيه دادم و آروم چشمام رو

بستم..
_شعبانزاده..
شعبانزاده...

فاميليم همش تکرار ميشد،
اصلا حال نداشتم چشم باز کنم که با صدای گنگ و نامفهومȗ لب زدم:

_هوووم
پاشو خانم شعبانزاده،پاشو رسيديم،با چشمای بسته لب زدم:

_نگران نباش،جام خوبه بيدار نميشم تو برو..
بازم گوشام صداش رو شنيدن:

!ȗميگم پاشو چرا داری چرت و پرت ميگ_
گفت و ديگه صدای نشديم و با خيال راحت تری خميازه ای کشيدم و

دوباره غرق
دنيای بی خبری شدم که با شنيد يه بوق خيلييی شديد و گوش خراش

فورا از خواب
پريدم:

_چȗ،چȗ،چيشد؟زلزله اومد؟کدوم خونه ای آوار شد تو سرمون ؟ای وای
،ای وای..

چشمام اندازه نȚلبکȗ باز شده بود و قلبم تند تند به سينم کوبيده
ميشد..سميȗȚ پدرسگ جلو روم ظاهر شد:

_پاشو ديگه،ديگه چيکار کنم بيدار بشȗ،بوق ماشينم منفجر شد اما تو
ککَت هم

نگزيد..
تو اون حالتȗ که من بودم حتȗ شمر هم تو جيبم گزاشته بودم قلبم

انقدر محکم به قفسه



سينم کوبيده ميشد که هر آن احساس ميکردم الان از دهنم بيرون
ميزنه..

جيغ خفه ای کشيدم و داد زدم:
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_اين چه طرز بيدار کردن يه خانم متشخصه،
قلبم گرفت اين چه مدلشه.

ميگفتم و داد و بيداد ميکردم که دوتا دستاش رو به علامت سکوت
جلوم قرار داد:

_خوبه،خوبه ببخشيد،
حالا بيا پايين بايد خونه رو ببينȗ لباسارو بپوشȗ و بريم پيشه مادرم..

بزاق دهنم رو پايين فرستادم:
_اه،اه،اه.

عصاب برام نزاشتȗ حالم بد شده سر گيجه گرفتم قلبم بدون ريتم داره
ميزنه نبضم

لرزش گرفته و...پقȗ زد زده خنده و من با چشمای گشاد شده بهش زل
زدم:

_چيشد چرا داری ميخندی جدی دارم ميگم حالم بده..
همونطور ميخنديد ميون خنديدناش لب باز کرد:

..ȗيه وقت نميری!! رو دستم بمون_
پره های بينيم همش باز و بسته ميشد جواب دادم:

_ساکت شو ،سر درد گرفتم از دستت ولم کن..
رو ازم گرفت و گفت:

من ميرم لباسارو از صندوق بيارم،تا اون موقه هم پياده شو که وقت
تنگه.

انگار ديگه هيچ اعتراضȗ نميتونستم بکنم و با ماليدن چشمام از
ماشين پياده شدم.



پياده شدم و با ديدن فضای رو به روم برق از کلم پريد،اينجا ديگه کجا
بود،خونه

های سر به فلک کشيده که همه با نما های دل انگيز با کاشȗ کاری های
حرفه ای

سفيد رنگ رو به روم ظاهر شده بود..زبونم رو به لب ميکشيدم و دور و
برم رو

ميپايدم،
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اولين بارم بود همچين جای اومده بودم،آدم دوست داشت همش
بشينه و از منظره

لذت ببره،خيلȗ شيک بود..صدای بسته شدن در صندوق و صدای
سميȗȚ به گوشم رسيد:

_بفرماييد خانم شعبانȗ لجباز،اينم از لباساتون حالا ديگه وقتشه خونه
رو نشونت

بدم..
اما من همچنان محو تماشای اطرافم بودم که دوباره صدام زد:

_با شمام،پس کجاييد؟
هول شده لب زدم:

_آره..
آره بريم..

دوتا ابرو هاش رو به حالت چه ميدونم بالا انداخت و گفت:
_بريم..

لباسارو ازش گرفتم و به سمت خونه راه افتاديم،
ȗمن بايد اينجا زندگ ȗنȚيه خونه ی شيک و ويلای رو به روم بود ي

ميکردم،
همونطور که در رو با ريموت باز ميکرد،



داخل رفت،و منم پشت سرش راه گرفتم و سرم به اطراف ميچرخوندم و
حياط رو

!ȗکم نداشت هيچ ȗنگاه ميکردم ،اين خونه هيچ
خيلȗ چشم نواز تر از چيزی بود که فکرش رو ميکردم،همزمان با ديد

زنای من گفت:
_تا اينجا چطوره؟خوشت اومد؟

برای اينکه نديد بديد بازی در نيارم لب زدم:
_ای..
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بدک نيست..
يه تای ابروش رو بالا داد:

_بله؟
بدک نيست؟

سر تکون دادم:
_اوهوم،بد نيست ،يȚنȗ قابل زندگȗ کردن هست گفتم و قدم گرفتم به

 سمت جلو و
ادامه دادم:

_بايد داخل رو هم ببينم،اون وقت نظر کلȗ رو ميدم..
انگار ميخواست خفم کنه و من اينو از شکل و شمايل چهرش ميتونستم

 بفهمم لب زد:
_پووف،خيلȗ خب.

بفرما.همش داشتم اطراف رو ديد ميزدم پلاستيک های پره لباس رو
کشون کشون

ميکشيدم،
وارد خونه شدم اما همين که پام به وروديه خونه رسيد از شدت تȚجب

پام به لبه ی



در گير کرد و فرود من همانا و جلو اومدن سميȗȚ همانا..
قبل اينکه بيوفتم جلو اومد و از کمرم گرفت و نزاشت زمين بيوفتم،

گرمȗ بازو هاش رو داشتم حس ميکردم و چشمای دونفرمون تو چشم
های همديگه

قفل شده بود،انگار نه من و نه سميȗȚ قصد اين رو نداشتيم که دست
از سر چشم های

همديگه برداريم،آب دهنم رو بريده پايين فرستادم :
_بب..

ببخشيد ،من،
حواسم ،حواسم نبود..
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و با عجله از حصار بازو هاش بيرون اومدم،قفسه ی سينه ی سميȗȚ به

وضوح ديده
میشد که بالا پايين ميشد،دستȗ داخل ته ريشش کشيد:

_من..
من برم يکم..يکم آب بخورم تا اون موقعه هم تو خونه رو ببين..

گفت و با عجله با سرعت نور از کنارم گذشت و رفت..
نميدونم چش شده بود که اينطوری يهوی رفت..

احساس خجالت بهم دست داده بود از اينکه تو بțلش افتاده بودم،برای
 دومين بار..

اين دومين باری بود که تو بțلش ميوفتادم،اما برای اولين بار بود
سميȗȚ رو اينقدر

هول شده و پريشون ميديم..
ندای درونم صداش در اومد:

دست از سر اين افکار سه درچهارت بردار مريم،زود باش خونه رو ببين
الان



سميȗȚ مياد..
چشمام رو بستم و نفس عميقȗ به عمق ريه هام فرستادم و به سمت

پذيرای رو به
روم قدم برداشتم..

اينجا که خونه نبود،کاخ بود يه خونه ی خيلȗ بزرگ با بهترين امکانات
سونا،جکوزی،استخر،هر گوشه ای از اين ويلا مختص يه چيز بود..

ديگه تقريبا همه جا روگشته بودم و با دمم گردو ميشکوندم،اما هنوز
ȗȚسرکله ی سمي
پيدا نشده بود..

بخاطر همين تصميم گرفتم به سمت آشپزخونه تنها جای که نديده
بودم برم..قدم برميداشتم و صداش ميزدم:

_استاد..
استاد سميȗȚ،کجای شما،من همه جارو گش...
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به محض اينکه خواستم پام رو داخل آشپزخونه بزارم

سميȗȚ جلوم ظاهر شد و باعث شد يه قدم به عقب برگردم،لب زدم:
_استاد..

شما اينجا چيکار ميکنȗ؟
با چهره ای گرفته جواب داد:

_مهم نيست،
خونه رو ديدی پسند کردی؟
_سر درگم سر تکون دادم:

_آره همه جا رو به جز آشپزخونه ديدم،خوبه اما برای من يکم بزرگه آخه
من

تنهام،نميدونم بايد اينجا چطوری زندگȗ کنم؟
نگاهȗ به پذيرای دراندشت انداخت و رو بهم کرد:



_يه فکر واسه اونجاش ميکنم،فعلا آشپزخونه هم ببين اگه راضȗ تا که
بريم مادرمرو ببينȗ؟

چشم بستم و باز کردم:
_باشه حتما

و به سمت آشپزخونه قدم برداشتم..
آشپزخونه رو خيلȗ خوب از نظر گذرونده بودم،

همه چيز عالȗ تر از چيزی بود که فکرش رو ميکردم..
آشپزخونه تکميل بود هيچ جوره چيزی کم نداشت به قدری شيک و

کلاسيک بود ،که
تن خور اين عمارت باشکوه بود..

آب دهنم رو پايين فرستادم و به سمت سميȗȚ که دم در آشپزخونه
ايستاده بود برگشتم:

_ای..بد نيست..
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دهنش رو باز و بسته کرد:
_احياناعقلت کم نيست؟اين خونه چيزی کم داره که ميگȗ بد نيست؟

چشم بستم و باز کردم:
_اولا عقل خودت کمه،دوما بله ديگه من از اين بهتر مد نظرم بود،اما

خب چيکار
کنم ديگه ناچارا همينم خوبه!گفتم و لبخند مليحȗ به روش زدم و ادامه

دادم:
_ميتونيم بريم.

صدای نفس های حرصȗ شدش رو ميتونستم بشنوم،
قدم برداشتم که صداش به گوشم رسيد:

_ميريم،اما قبلش بايد ،
به لباسام اشاره کرد:



_لباسات رو عوض کن بȚد ميريم.
لبخند گله گشادی گشادی روش زدم:

_حتما..
راه گرفتم به سمت پذيرای و از اونجا هم به اتاق بالای راه افتادم،..فکر و

ȗذکرم خيل
درگير بود ،جای دستای سميȗȚ هنوز دور کمرم مور مور ميکرد و اين

باعث ميشد
هردقيقه اون،لحظه توی خاطرم بياد و فکرم رو مشغول کنه.با اين وجود

سعȗ داشتم
لباس های که برای بار اول داشتم پوروشون ميکردم رو تو تن خودم

ببينم و مطمعن
بشم که واقعا بهم مياد،چون امروز موقه ی خريد تنها چيزی که روشون

نظری ندادم
و پورو نکردم همين لباسا بود..

اگه يک درصد تو تن زشت بودن اين قرار امروز کنسل ميشد..مانتوی
ياسȗ و شلوار لȗ آب رنگ بگ و شال سفيد ياسȗ ،اين تيپ من بود که

هنوز
جرعت نکرده بودم خودم رو تو آيينه ی قدی اتاق ببينم.
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بلاخره تصميم گرفتم و به سمت آينه قدم گرفتم،

اما ميونه ی راه گوشيم شروع به داد و بيداد کرد،نميدونستم
کيه،نميدونستم کدوم

خروس بی محليه،اما انقدر اصرار داشت که آيينه رو بيخيال شدم و به
سمت گوشيم

راه افتادم،
از تو کيفم که روی تخت داخل اتاق گزاشته بودمش،برش داشتم ،



سينا بود،تنها کسȗ که ميتونست اين لحظه و اين دقيقه خروس بی
محل باشه تنها اين

سينای سيريش بود،اما چرا باز داشت بهم زنگ ميزد؟
مگه من آب پاکȗ رو روی دستش نريختم؟

بازچشه،باز چȗ ميخواد؟
مابين اين همه کلنجار رفتن های من با خودم،گوشيم آروم گرفت و

تماس قطع شد..
پوف کشيده ای کشيدم و گوشيم رو روی ويبره گزاشتم و تو کيفم

پرتش کردم..
الان به هيچ وج وقت سينا رو نداشتم..

به اندازه ی کافȗ دير شده بود بايد ديگه خودم رو تو آيينه ميديدم که
الان ديگه سر وکله ی سميȗȚ پيدا ميشد و باز ديوونه ميشد..

نفسȗ گرفتم و به سمت آيينه راه گرفتم.
تيپم خيلȗ شيک و مادر شوهر پسند بود،

با حرفای که با خودم ميزدم خنده ای کردم و با کشيدن يه نفس عميق از
 اتاق بيرون

رفتم.
لبخند به لب از سالن پايين رفتم و رو به سميȗȚ که منتظر روی مبل

تکȗ نشسته
بود لب زدم:

_من حاضرم!!
ȗبدون پلک زدن بهم زل زده بود که با صدای بلند پق ȗȚاما سمي

خنديدم و گفتم:
_استاد،
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استاد سميȗȚ کجاييد پس چرا زل زدی به من و چيزی نميگȗ؟



سرش رو لرزشȗ تکون داد:
_ها..

آماده..
آماده شدی ،پس پس بريم.لبخندی رو لبام نشست،سميȗȚ امروز بد

گيج ميزد لابد ترس و لرز ديدار با مادرش
رو داشت که انقدر حواسش پرت بود...

با کشيدن يه پوف،از روی مبل بلند شد و درحالȗ که سويچ داخل دست
راستش رو

به دست چپش انتقال ميداد لب زد:
_بريم..

همزمان باهمديگه به سمت بيرون از اين خونهȗ شاهانه قدم برداشتيم
و بيرون رفتيم.

...
نيم ساعت ميشد که رو به روی مادر سميȗȚ نشسته بوديم و فقط بر و

بر نگاهم
ميکرد،انگار تا حالا آدم نديده بود اسکل،

ȗȚتو دلم همش بد و بيراه و ناسزا نثار دونفرشون ميکردم که سمي
سکوت اين جو

سنگين رو شکست:
_خب،مادر جان اينم مريم،اميدوارم شماهم مثل من پسنديده باشيد..
مادر سميȗȚ که يه زن خيلȗ مغرور و باکلاس بود عينک روی بينيش رو

جابه جا
کرد:

_نظر من برای چيته؟
توی که خودت بريدی و دوختȗ من حرفȗ ندارم که بزنم..سميȗȚ صدای

تو گلوش صاف کرد و با خنده ای ساختگȗ جواب داد:
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_مادر جان،مريم خانوم خيلȗ دختر خوب و مهربونيه،مطمعن باش که يه

 مدت ديگه
کاملا باهاش خو ميگيری و باهم ديگه چفت ميشيد!

از زور حرص و عصبانيت دندونام رو روی هم ميسابيدم و با خنده ای
زورکȗ رو

به مادر سميȗȚ کردم:
_بله پريسا خانوم،همينطوره..

مادر سميȗȚ غد تر از اين حرفا بود که کيفش رو از روی ميز کافه
برداشت و گفت:

_خيلȗ خب،من ديگه بايد برم،
و بدون اينکه نگاهȗ به من بندازه رو از سميȗȚ گرفت و دونفرمون رو

ترک کرد..
دود از سرم بلند شده بود،خيلȗ شيک و مجلسȗ قهوه ايم کرد و با خاک

يکسان شدم،
با چشمای پر از نفرت رو به سميȗȚ کردم:

_همينو ميخواستȗ،؟همين که مادرت بياد بشينه يک ساعت به من زل
بزنه و در آخر

هم بی محل بکنه و بدون هيچ نظری بزاره بره؟
اين ديگه چه مدلشه..

سميȗȚ ساعتش رو روی مچ دستش جابه جا کرد:_خانم شعبانȗ ميخوام
 يکم وقت بدی،اينجوری مادرم راه مياد،حداقل تا چند وقت که

همه چȗ عادی بشه و خالم ديگه قضيه رو فراموش کنه،اون وقت من به
خير و شما

به سلامت،اما قبلش لطفا يکم صبوری کن..
چشم بستم و باز کردم،اگه اين همکاری صورت نميگرفت،هيچ جوره



نميتونستم تو
شيراز صاحب همچين خونه ای مثل خونه ی سميȗȚ بشم،بخاطر همين

هم که شده
رو بهش کردم و طلبکار لب زدم:

_باشه،اما فقط تاوقتȗ صبوری ميکنم که رفتار های مادرت به توهين
نرسه..

اون وقته که ديگه نميتونم تحمل کنم و اين برنامه به هم زده ميشه..
کيفم رو برداشتم و به سمت بيرون از کافه راه گرفتم اما سميȗȚ مطابق

هميشه دنبالم
راه افتاد و صدام زد:
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_صبر کن مريم..

چشمام باز شد و به سمتش برگشتم:
_بله؟

نفهميدم،مريم؟
دستش رو به پيشونيش محکم کوبيد:_بب..

ببخشيد،به کل يادم رفت،خانم شعبانزاده!
دستم رو به سينم زدم:

_چȗ ميخوای بازم دنبالم راه افتادی؟نکنه ميخوای به جای مادرت ازم
معذرت

خواهȗ کنȗ؟اگه اينطوره زود باش من آمادم!
دهنش مثل ماهȗ باز و بسته ميشد که با صدای خش داری لب زد:

_خيلȗ خب،تو..تو آروم باش همه چȗ درست ميشه!
زبونم رو به لبم کشيدم:

_تاوقتȗ ازم معذرت خواهȗ نکنȗ آروم نميشم.
چشم بس و باز کرد:



_باشه..
باشه،من..

من به جای مادرم ازت معذرت ميخوام،اما ميخوام توام يکم صبر داشته
باشȗ،مادرم

خواهر و خواهر زادش از دستش عصبانين مطمعنن تا يه مدت تورو
نميپذيره،اما

مطمعن باش خيلȗ مهربونه ..
لبخند کجȗ به روش زدم:_اميدوارم همينطور باشه که ميگȗ،وگرنه من

ميدونم و تو..
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لبخندی به روم زد،از همون لبخنداش که باعث ميشد تمام دخترای
کلاس روش کراش
بشن و ادامه داد:

_حله،حالا بريم که وسيله هارو از تو اون خونه ی کوچيکت برداريم و
بياريم خونه

ی من!
چشم ريز کردم:

_چطوری؟من هنوز بابام خبر نداره که قراره از اون خونه برم!
لب زد:

_من حلش ميکنم تو فقط بريم وسيله هاتو برداريم ببريم تو خونه ی
من!

دلم قيلȗ ويلȗ ميشد واسه اون خونه ی بزرگ و باصفا که لبخندی به
روش زدم:

_باشه ،پس..
پس بريم..

همراه همديگه تو ماشين نشسته بوديم که سميȗȚ آهنگȗ از هويار تو



ȗماشينش پل
کرد:

ȗمثل سايه کنارم*ȗتو ستارم*
ȗديگه مالک قلبم ȗميدون*

...ȗهمه کارم*
ȗهمه جونم*

ȗتو رگ و خونم ȗخود عشق*
..ȗيه دونم ȗبهتر از اينکه تو يک ȗديگه آخه چ*

*مثل بارون ميباری رو دلتنگȗ هام
*تو نباشȗ از پس قلبم چجوری بر بيام
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*تو بمون عشقم برام دوست دارم..

*مثل دريا آروم بگير تو ساحلم
*وقتȗ ميخندی چه جنگȗ پا ميگيره تو دلم

*آخه عشق خوشگلم دوست دارم.
آهنگȗ که پلȗ کرده بود بدجور باعث شده بود دونفرمون ساکت بشيم

تو سکوت غرق
اين آهنگ بشيم نميدونم واسه ی چȗ اما همين که داخل ماشين

سميȗȚ بودم و داشتم
اين آهنگ رو باهاش گوش ميکردم حالم زير و رو شده بود،نميدونم چم

 شده بود حالمبدبود کلافه بود،
چشم بستم و باز کردم و به بقيه ی آهنگ گوش سپردم

*من نميتونم باهات بد شم
*حتȗ يک لحظه ازت رد شم

*اختيار اين دل ديوونه تو دستاته عشقم
*واسه من هميشه جذابی



*مثل رويای مثل خوابی
*اگه آرومم تقصير اون چشماته عشقم..

ديگه داشت عصابم خورد ميشد که دستم رو به سمت دکمه ی پلȗ بردم
 و متوقفش

کردم،
سرش به سمتم برگشت:

_چرا قطعش ميکنȗ؟
چشمام داشت ميلرزيد که رو بهش کردم:

_اين آهنگ برای چيه که گزاشتيش حالم رو بد کرد بزن کنار ميخوام
پياده شدم..

چشماش رو ريز کرد:
_نميفهمم با آهنگȗ که من پلȗ کردم حالت بد شده،برای215

چȗ؟دليلش چيه؟
نفس عميقȗ کشيدم و با صدای جيغ مانندی لب زدم:

_گفتم بزن کنار..
آروم لب زد:

_لله اکبر..
و ماشين رو يه گوشه پارک کرد و به سرعت پياده شدم،حالت تهوه

گرفته بودم و
خودم رو روی زمين پرت کردم و از ته دلم اوق زدم،،

احساس ميکردم تمام زرات معدم داره بالا مياد،دستم رو به سينم
ميزدم و داد ميزدم:

_ای مردم..
آی..

به سرعت خودش و بهم رسوند:
_چيشد؟مريم..



ȗپاشو ،پاشو بريم بيمارستان،حتما چيزی خوردی مسموم شدی،آخه ک
ديده با گوش

کردن به ی آهنگ حالت بد شه..
بازم داشت با اسم صدام ميزد و اين بيشتر حالم رو داشت بد ميکرد..

داد زدم و نفس نفس ميزدم:_بس...
بسه..
بسه..

اسممو صدا نزن..
ديگه چشمامش از شدت تȚجب پنج شيش تا شده بود که جلو روم

اومد و گفت:
_پاشو..

216
پاشو حالت بد شده،بايد برسونمت بيمارستان..

انقدر حالم بد بود که مخالفتȗ نکردم و سلانه سلانه از جام پا شدم و به
 سمت ماشين

راه افتادم.
ماه بȚد ۵

٣ماه  ۴ترم دو بودم و روز هام مثل هميشه درحال گذر بودن،توی اين  
بار شمال

ȗد از رفتن به شمال کلȚرفته بودم و خانوادم رو ديده بودم،نگم که ب
درگيری با

خانواده ی عموم يȚنȗ پدر سينا داشتيم،اونا من رو ميخواستن اما من
دم به تله نداده

بودم،چون هيچ علاقه ای به سينا نداشتم.
۴ ȗزندگ ȗȚماه بود که تو شيراز و البته خونه ی دراندشت سمي

ميکردم،از همونروزی که که نسبت به آهنگ سميȗȚ واکنش نشون داده



 بودم،هيچووقت برام همچين
ȗنکرده بود،البته ديگه زياد سوار ماشينش نميشدم و گهگاه ȗپل ȗآهنگ

 هم که اين
اتفاق ميوفتاد تو سکوت رانندگȗ ميکرد و اسمȗ از آهنگ نمیآورد..

وقتȗ اسم خونه ی سميȗȚ رو برای بابام آوردم نه تنها ناراحت نشد بلکه
 خوشحال

هم شد و حتȗ يک بار هم برای ديدنش با مادرم به شيراز اومده
بودن،بهانه ی خونه

ی سميȗȚ هم شده بود، خونه ی همکلاسيمه خالȗ بوده و اونم برای
اينکه کرايه خونه

ندم دراختيارم قرارش داده..
بماند که بابا و مامان کلȗ سميȗȚ رو که فکر ميکردن يه دختره دعا

کردن...
ازوقتȗ هم که به خونه ی سميȗȚ اومده بودم باهاش قرارگزاشتم هيچ

وقت حق نداره
پاش رو توی خونم بزاره،چون من يه دخترم و اون يه پسر

مجرد..خداروشکر انقدر
عقل داشت که اين امر رو قبول کرده بود..

رابطم با مادر سميȗȚ بد نبود،تو اين چند ماه چند بار باهاش ملاقات
داشتم چه با

سميȗȚ چه بدون سميȗȚ،قشنگ خلق و خوی همديگه رو به دست
گرفته بوديم،و

ميشه گفت يکم مهرم به دل پريسا خانوم نشسته بود.
سميȗȚ هم از اين موضوع باخبر بود و خوشحال..

با نازنين دوستمم راجب اين موضوع سوری گفته بودم و حالا نازنين217
 عاشق



ȗȚبهم ميگفت کاش با سمي ȗبه شوخ ȗگهگاه ȗپسرخالش بود،حت
راستکȗ ازدواج

کنم و هربار با اخم وَتخم من مواجه ميشد..
حالا ديگه مدتȗ بود که از قضيه ی ازدواجش بادختر خالش گذشته

بود،به نظرم
ديگه وقتش بود که به بهانه ای از هم ديگه جدا بشيم،

نزديک عيد بود و بايد ميرفتم گيلان،اما قبلش بايد سميȗȚ رو ميديدم
و بهش ميگفتم

که ديگه بايد تموم کنيم،
اما نميدونم چه درد بی درمونȗ دچارم شده بود ،نميدونم برای چȗ،به

چه دليل دلم
نميخواست اين رابطه ی سوری تموم بشه..

انگار تو اين مدت بدجور وابسته ی اين زندگȗ سوری شده بودم!
تمام کلاس های سميȗȚ رو پاس کرده بودم و خداروشکر ديگه سر کلاس

 انقدر
باهمدگيه درگيری نداشتيم..

چمدونم رو بسته بودم و امشب بايد ميرفتم گيلان،همه چȗ آماده
بود،اما تنها کسȗ که

آماده برای اين سفر نبود من بودم،
ȗȚگوشيم رو تو دستم گرفتم گرفتم شروع به گرفتن شماره ی سمي

کردم،
هنوز يک بوق هم نخورده بود که آيفون خونه به صدا دراومد..ناچار

تماس رو قطع کردم و به سمت آيفون راه گرفتم،نگاهȗ به آيفون
انداختم اما

کسȗ پشت در نبود،برعکس..
عصر بود و يکم جای۵تند تند زنگ آيفون به صدا درميومد،ساعت  



تȚجب برام
داشت،بدون هيچ فکری دکمه ی آيفون رو زدم و منتظر شخصȗ که

پشت در بود
موندم..

سالȗ ميخورد از در ورودی وارد٢۶بȚد از گذشت ده دقيقه يه دختر که  
سالن شد:

_سلام.
چشم ريز کردم:
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_سلام،شما..

به جا نميارم..
کيفش رو روی شونش جابه جا کرد:

_درسته نبايد به جا بياری ،من دختر خاله ی استادتم،
همونȗ که اومدی جولو پلاستو تو خونش پهن کردی و نميخوای بری!

آب دهنم رو بريده پايين فرستادم:
_تو..تو پريا...

سرش رو تکون داد:
ȗکه دو دست ȗدرست حدس زدی،من پريام،دختر خاله ی کسری،همون_

سفت
چسبيديش و نزاشتȗ بامن ازدواج کنه..

به خنده افتاد و دستم رو به سمت خودم نشونه گرفتم:
_من؟؟

داری اشتباه ميکنȗ؟
يȚنȗ آره يه مدت باهم بوديم،اما ديگه ميخوايم جدا بشيم،کسری هم

ارزونȗ خودت..
يه تای ابروش رو بالا داد:



_چه جالب،يȚنȗ تو دوستش نداری و ميخوای بزاری بری؟
سرم رو تکون دادم:

_همينطوره،
به سمت چمدونم اشاره کردم:

_ميبينȗ که،دارم ميرم..قبل اينکه تو بيای ميخواستم با پسرخالت اين
موضوع رو

بگم،..
گفتم اما قبل از ادامه ی حرفام،در ورودی که نيمه باز بود،کامل باز219

ȗȚشد و سمي
هراسون وارد خونه شد..

اما همين که چشمش به پريا خورد،يه قدم جلو اومد:
_اينجا چيکار ميکنȗ،پريا..

حالا وقتش بود،وقت اينکه جلوی پريا فيلم بازی کنم..
به سمت چمدونم راه گرفتم:

!ȗمن ديگه بايد برم کسری،اميدوارم منو ببخش_
سميȗȚ هرلحظه رگای گردنش بيرون تر ميزد و صورتش قرمز تر ميشد با

 صدای
خش دار جواب داد:

_بشين سر جات مريم،اون چمدون رو ول کن..
همزمان رو به پريا کرد:

_به چه حقȗ پاشدی اومدی خونه ی من؟
پريا پوزخندی به روش زد:

_چيه،مزاحم اوقاتتون شدم؟
سميȗȚ دستȗ داخل موهاش کشيد:

_گفتم از اينجا برو پريا،و الȗ زنگ ميزنم مامانت..پريا رنگش عوض شد و
 جواب داد:



_تند نرو،نيومدم اينجا که بمونم و بين شما دونفر قرار بگيرم،
اومدم اينو بهت بدم..

و دستش رو داخل کيفش برد و پاکت زرد رنگȗ جلوی سميȗȚ قرار داد:
_بگيرش،
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هفته ی آينده عقدمه،به خاله اينا هم پاکت فرستادم،اما خواستم واسه

تو و معشوقت
جداگانه بفرستم و خودم برات بيارمش..

سميȗȚ نفسش رو با عصبانيت بيرون فرستادم و پاکت رو از دستش
کشيد:

_خيلȗ خب،خوشبخت بشȗ،زودتر از اينجا برو..
پريا ابرو بالا داد:

_اوه..
چت شده ؟آنقدر عصبی نديدمت تاحالا،

و نگاهȗ به من انداخت،حتما همش بخاطر ايشونه!شايد قابل تحمل
نيست..

چشم بستم و باز کردم و رو بهش کردم:
_لطفا بفهم چطور داری با طرف مقابلت حرف ميزنȗ،و الȗ من ميدونم

چطورجوابت رو بدم..
با چشم های ريز شده جواب داد:

،ȗآخ_
طفلک خالم..

سميȗȚ بين حرفش پريد:
_ساکت شو پريا،گفتم زود باش برو..

کيفش رو روی شونش جابه جا کرد:
_خيلȗ خب انقدر جوش نيار،و به پاکت دست سميȗȚ اشاره کرد:



_حتما تشريف بياريد،منتظرتونم..
و به سمت در ورودی راه گرفت و از خونه بيرون زد..

بȚد از رفتن پريا،چرخȗ داخل خونه زدم و به سمت چمدونم راه گرفتم:
_من ديگه بايد برم،بليط دارم..
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سميȗȚ که انگار ديگه خيلȗ اعصباش به هم ريخته بود پاکت نامه ی

داخل دستش
رو مچاله کرد و محکم به زمين کوبيد:

_کجا ميخوای بری،چرا انقدر باعث ميشȗ من عذاب بکشم..چشم ريز
کردم:

_يȚنȗ چȗ کجا برم،دارم ميرم پيش خانوادم،بȚدشم ،من؟؟
من باعث ميشم عذاب بکشȗ،اون وقت چرا!!

نفسش رو پر صدا به بيرون داد:
_شعبانزاده اذيت نکن،تو بايد يه مدت ديگه اين بازی رو کش بدی،تازه

داری با
!ȗنميخوام به همين زوديا همه چيز رو خراب کن،ȗمادرم گرم ميش

دسته ی چمدون رو تو دست گرفتم و لب زدم:
_اون ديگه مشکل من نيست،خودت يه جوری حلش کن،يادت که نرفته

چند ماه پيش
!ȗوقتش که برسه يه بهانه سر هم ميکن ȗميگفت

حالا وقشته،من ديگه بايد برم،به سمت ورودی راه گرفتم و لب زدم:
_راستȗ؟

و سميȗȚ که عين يه آدم مات برده بدون هيچ حرفȗ بهم زل زده بود
ادامه دادم:

_ممنون بابت اين چند وقت،
برای ترم های بȚديمم،ديگه بايد انتقالȗ بگيرم،اينجا تنها زندگȗ کردن



سختمه!
با صدای آرومȗ لب زد:

_لعنتȗ..بی توجه به چيزی که گفت ،گفتم،
_خداحافظ
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ميرفتم اما انگار قلبم رو داشتم توی اين شهر دراندشت جا

ميزاشتم،داشتم ميرفتم اما
حالم حال يه دختر خوشحال نبود که قصد سفر به ديارش رو داشت..

نميدونستم
چمه،نميدونستم چȗ باعث شده اين حال رو داشته باشم،اما هرطور که

ȗبود خيل
گرفته بودم،شايد بخاطر اينکه چند ماه اينجا بودم اينطور وابسته ی اين

شهر شدم،
شايد بخاطر اينکه ديگه نميتونستم نازنين رو ببينم،آخه اين مدت من و

 نازنين دوتا
رفيق خوب برای هم شده بوديم..چشم بستم باز کردم ،نميخواستم

دنبال دليلȗ برای
اين حال نابسامانم باشم،بهتر بود ديگه بهش فکر نکنم و به سمت

خونه آقا حسين راه
بيوفتم،آخه قرار بود با زينب خانوم و آقاحسين بريم گيلان..

نفس عميقȗ کشيدم و به سمت ايستگاه اتوبوسȗ که سر کوچه ی
سميȗȚ بود راه افتادم

،
قبل اينکه کوچه رو ترک کنم نگاهȗ به پشت سرم انداختم و با ديدن

سميȗȚ بازم اين
حال بد سردرگم سراغم اومد.



کنار ماشينش ايستاده بود و انگار داشت من رو بدرقه
ميکرد..نميخواستم بهش فکر کنم،سرم رو برگردوندمو به سمت

ايستگاه راه افتادم و بȚد از
گذشت چند مين اتوبوس اومد و رفتم..

ȗȚسمي#
مريم..

يȚنȗ شعبانزاده رفت،نميخواستم بره،دلم اين رو نميخواست،اون
ميخواست و داشت

برای هميشه شيراز رو ترک ميکرد،ميگفت قراره انتقالȗ برای گيلان بگيره
 و بره.
اون..

اون برای هميشه از اين خونه و شهر داشت ميرفت،و من هم
نميتونستم جلوی راهش

رو بگيرم و سد راهش بشم..
اصلا چرا بايد ناراحت از رفتنش باشم،دليلش چȗ بود....
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هميشه توی اين طور موقعيت ها با کامران داداشم حرف ميزدم و

راهنماييم ميکرد
امروز هم از اون روز ها بود که بايد باهاش حرف ميزدم،فعلا مامان رو

بيخيال شده
بودم چون انقدر فکرم مشغول بود که نميتونستم فکری به حال اون

قضيه ی سوری
داشته باشم..

با عجله پشت فرمون نشستم و به سمت خونه راه افتادم امروز کامران
خونه ی بابابود و اين خوب بود چون تا رسيدن به خونه ی کامران بايد

کلȗ ترافيک سنگين رو



تحمل کنم..
کامران،مدت ها بود که مستقل بود با بابا مامان زندگȗ نميکرد،دقيقا

مثل خود من..
اما از وقتȗ شعبانزاده اومده بود تو خونه ی من باعث شده بود من با

پدر و مادرم
زندگȗ کنم..

قفسه ی سينم بالا پايين ميشد و حالم اصلا خوب نبود،پام رو روی پدال
 گاز گزاشتم

و به سمت خونه راه افتادم..
در رو با ريموت باز کردم وارد حياط شدم،

ماشين رو همون جلوی خونه پارک کردم و بȚد زدن قفل مرکزی،به سمت
 خونه راه
افتادم..

همين که وارد شدم،بابا روی روی مبل تکȗ ديدم که مثل هميشه عينک
مطالعش

روی چشمش بود و درحال خوندن روزنامه بود،
با صدای بلند سلام دادم و بابا روزنامه رو از جلوی صورتش پايين آورد:

_به،به،آقا کسری،چند روزه خيلȗ سر درگمȗ نيستȗ، کجای بابا..؟؟
زبونم رو به لب زدم:

_خودتون که ميدونȗ باباجان،اين روزای آخرسال تلاش تمام تيم استاد
ȗها اينکه بهخوبی نمرات دانشجو هارو ثبت کنيم که يه وقت اعتراض

نشه..
عينک مطالعش رو روی بينيش جابهجا کرد:

_که اينطور،
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اما من که همش ميگم اين دانشگاه پر دردسر رو ول کن بيا پيش



خودمون حرف که
گوش نميدی!

همونطور ايستاده بودم و برای ديدن کامران عجله داشتم،جوابی برای بابا
 نداشتم،با

پای سمت راستم روی سراميک های کف ضرب گرفته بودم که از چشم
بابا دور
نموند:

_چته پسرم،انگار هول کردی؟چيزی شده؟
نفسم رو با صدا بيرون دادم:

_نه بابا جان،خيالت راحت،اومدم کامران رو ببينم آخه ديشب مامان
گفت کامران

امروز مياد خونه!
روزنامه رو از روی ميز جلوش برداشت:

_همينطوره،
کامران بالاست..دستȗ به آرومȗ به بينيم کشيدم و گفتم:

_خيلȗ خب پس فعلا..
و با گرفتن جواب فعلا از بابام به سمت سالن بالای و ديدن کامران راه

گرفتم.
انگار مامان خونه نبود و اين به نفعم بود،

چند ضربه به اتاق هميشگȗ و مخصوص کامران زدم و با شنيدن بفرما
ای که گفت

وارد اتاق شدم:
_سلام داداش..

ȗکه داشت با لب تاپ جلوش ور ميرفت،بدون اينکه نگاه ȗکامران درحال
 بهم بندازه
جواب داد:



_سلام کسری،حالت چطوره؟
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رو ازش گرفتم و به سمت پنجره ی اتاق که به محوطه ی پشتȗ و باغچه
ی حياط

باز ميشد قدم برداشتم:
_حالم خوب نيست کامران،اصلا حالم خوب نيست..

صدای بسته شدن لب تاپش رو شنيدم و کمȗ بȚد صدای خودش رو:
_چيشده؟اتفاقȗ افتاده؟کلافه دستȗ لای ته ريشم کشيدم:

_نه نيوفتاده..
يȚنȗ نميدونم،شايد افتاده و من ازش بی خبرم..

لب زد:
_ديوونه شدی؟يȚنȗ چه اين تفسيرت،نميدونȗ چته که حالت بده؟

دست راستم رو مشت کردم و به پنجره تکيه دادم و به بيرون زل زدم:
_نميدونم کامران،نميدونم چم شده،بخاطر همين اومدم اينجا و ازت

،ȗبخوام کمکم کن
ادامه دادم:

_اومدم ازت بخوام بفهمȗ درونم داره چȗ ميگذره..
دستاش رو داخل جيب شلوار تو خونگيش برد و به سمتم اومد:

_داری نگرانم ميکنȗ کسری بگو چيشده؟
سرم رو چند بار کلافه به چپ و راست تکون دادم:

_مريم..
کامران مريم رفت..

چشماش زره زره باز ميشد و با تȚجب لب زد:
226_مريم؟

مريم کجا رفت؟
جواب دادم و تمام قضيه ی امروز رو براش تȚريف کردم..



وقتȗ حرفام تموم شد از کنارم رد شد و به سمت تخت داخل اتاق راه
افتاد:

نميدونم کسری،
..ȗنȚي

يȚنȗ تو،
تو نميخواستȗ مريم از اينجا بره؟

!!ȗاز رفتنش ناراحت ȗنȚي
چشم بستم و باز کردم:

_شايد آره،يȚنȗ اگه جواب نه باشه پس اين همه کلافگȗ های من برای
چيه کامران،از

وقتȗ رفته يه لحظه آروم و قرار ندارم..همش فکرم پيشه اونه.
کامران سيبک گلوش بالا پايين شد:

_شايدم..
با عجله لب باز کردم:

_شايد چȗ کامران؟؟شايدم چȗ؟؟نفس عميقȗ کشيد و گفت:
_شايدم عاشق شدی!!!

#مريم...
دو روز بود که برگشته بودم شمال،جای که من رو تو خودش پرورش داده

بود،شهری که تمام بچگȗ هام و نوجوانȗ هام رو اينجا گذرونده بودم،
جای که پدر و مادرم ،خاهرم،و برادرم پيشم بودن..
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اما ..

اما لحظه ی آخری که سميȗȚ با نگاهȗ ملتسمانه بهم خيره شده بود يک
 لحظه هم از

خاطرم نميرفت..تو بالکن نشسته بودم ،خودم اينجا و فکرم شيراز بود..
شيرازی که تو اين مدت کم ازش خاطره نداشتم..



دلم تنگ شده بود برای لج و لج بازی با سميȗȚ .. از دور دور کردنامون با
 نازنين

ȗȚکه تو آژانس هواپيمای کار کرده بودم و توسط سمي ȗگرفته تا مدت
دست از اون
کار کشيدم..

همه و همه مثل يه فيلم جلو چشمم تداعȗ ميشدن و قصد دل کندن از
اين فکر شيرين

رو نداشتم.._مريم..
سينا بود..

صدای سينا بود که شنيده بودم..
بدون اينکه برگردم و چشمم تو چشمش بخوره،جواب دادم:

_چيه سينا..
!!ȗاينجا چيکار ميکن

صدای قدم هاش رو روی بالکن چوبی شنيدم که بهم نزديک ميشد:
..ȗانگار اصلا اون مريم قبل نيست،ȗمريم ،اين دو روز که برگشت_

،ȗنميدونم چطور بگم،اون موقه ها شور شوق داشت ȗنȚي
ميومدی همبازی ما پسرا ميشدی و حال ميکرديم،حالا چت شده...

اون روزی که سينا بهم زنگ زده بود،ازم خواست برای هميشه داداشش
صداش کنم

اما ازش رو برنگردونم ،بهم ميگفت که پا روی دلش ميزاره اما نميخواد
زوری زنش

بشم..
سينا مرد شده بود..
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همون سينای که يه روزی همه با دلقک بازی ميشناختنش..ساکت بود،

اون پسری که جنب و جوشش تو فاميل زبان زد شده بود...



کنارم اومد و نفسش رو با پوف بيرون داد و گفت:
_مريم..

من که ميدونم يه اتفاقȗ افتاده،من که ميدونم مريمȗ که من
ميشناسم،بی دليل حالش

گرفته نميشه،بی دليل گوشه گير نميشه و يه گوش کز نميکنه..
مابين حرف های سينا نفسم رو دم و باز دم بيرون ميفرستادم ،و جواب

دادم:
_چيزی نيست سينا،..حتما..

حتما بخاطر اينکه چند ماه شيراز بودم،يکم دلگيره حال و هوام،بخاطر
همونه...

سينا رو ازم گرفت و به حياط بزرگ و دلنشين خونه رو کرد:
_دلت برای شيراز گرفته يȚنȗ؟

اينجا،گيلان به اين خوبی داری غصه ی شيراز رو ميخوری؟
نگو که باور نميکنم..

بدون اينکه جوابی بهش بدم با خودم فکر کردم،راست ميگفت،چطور
دلم برای شيراز

تنگ شده بود،شيرازی که اصلا به پای زيبای های اين دِ ه کوچيکمون
نميرسيد..

لب تر کردم:_نميدونم سينا،نميدونم..
توروخدا اينقدر سين جينم نکن...

و رو ازش گرفتم..
بȚد ازگذشت چند دقيقه دوباره سينا لب زد:
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_باشه،من دخالت نميکنم،اما اميدوارم انقدر حالت خوب بشه که من

بازم همون دختر
عموی شيطونم رو ببينم،نه مريمȗ که همش تو خودشه و معلوم نيست



 چشه...
چشم روی هم گزاشتم و سرم رو به پايين تکون دادم،و سينا رفت..

ȗȚسمي#
نميتونستم ،داشتم داغون ميشدم،

من..
من بايد يه دليل برای ديدن مريم پيدا ميکردم،نميتونستم،اينطوری

ادامه بدم،از روزی
که رفته انگار يه چيزی مثل خوره به جونم افتاده و داره زره زره آبم

ميکنه،
دو روز تا عيد مونده و اين خيلȗ فرصت خوبی برای من ميتونه باشه..

خونه ی خودم بودم،هنوز جواب قاطعانه ای به مامان نداده بودم،همش
ازم سوال

ميکرد مريم کجاست،و من جوابی براش نداشتم..حتȗ مريم هم با
بهونه ی ايراد مادرمبرنميگشت خوب ميدونستم..

سويچ رو از روی عسلȗ برداشتم..
و راه افتادم به سمت دانشگاه.

تو راه بودم و هرچقدر پام رو روی پدال گاز ميزاشتم،انگار
نميرسيدم،انگار چرخ

های ماشين نميچرخيدن و من همش سر جام ايستاده بودم،
بلاخره رسيدم،با سرعت زيادی وارد محوطه شدم و با جيغ لاستيک های

ماشين،سرم سوت کشيد،
پياده شدم و به سمت حراست راه گرفتم،انگار امروز هيچ کس اينجا

نبود،من بودم و
من..

تقه ای به در حراست زدم،اما صدای رستمȗ باعث شد حالم بدتر گرفته
بشه،



_سلام..
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رستمȗ درحالȗ که داشت پرونده ها رو مرتب ميکرد،جواب داد:
_به،سلام استاد سميȗȚ،چرا ديگه نميای دانشگاه چند روزه،دانشجو ها

تȚطيل شدن
!ȗکن ȗشما که نشدی بايد به برگه های بچه ها رسيدگ

،ȗچشم بستم و باز کردم:_همينطوره جناب رستم
انگار اشکالȗ داخل يکȗ از برگه ها هست که الان بهش پی بردم..

سميȗȚ چشم ريز کرد:
_چه اشکالȗ؟

يه قدم به سمتش برداشتم و گفتم:
_پرونده ی نمرات و برگه های کلاس هندسه ترم اول رو ميخوام،بايد يه

دور ديگه
يه چک بهشون کنم.

ȗيه تای ابروش رو بالا داد و انگار که خر شده بود کتش رو از پشت ȗرسم
ȗصندل 

برداشت و از پشت ميزش بيرون اومد:
_که اينطور،

من بايد برم بيرون،وقتȗ کارت تموم شد اتاق رو قفل کن..
نگهبانȗ دم در اينجاست کافيه.
خوشحال شده لب خيس کردم:

_باشه ،باشه..
حتما.

بȚد از خداحافظی با رستمȗ ،نفسȗ از سر آسودگȗ کشيدم و به سمت
پرونده ها راهافتادم..

هرچقدر دنبال برگه های کلاس هندسه ميگشتم نميتونستم پيداشون



کنم..
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نفس عميقȗ کشيدم و رو از پرونده ها گرفتم که همزمان چشمم به
پرونده ی سبز

رنگ روی ميز افتاد،روش نوشته بود،نمرات درس هندسه ترم اول...
لبخندی روی لبام نشست،ديگه وقتش بود،بهترين موقعيتȗ بود که

بتونم حالم رو يکم
رو به راه کنم

اميدوارم خدا منو ببخشه،هيچ راهȗ بهتر از اين به ذهنم نميرسيد..
#مريم..

همه ی عمو هام و زنمو هام و بچه هاشون دور همديگه جمع شده
بودن،از هر دری

حرف ميزدن،ميگفتن و ميخنديدن اما کسȗ که اينجا ساکت بود من
بودم...

بابای سينا عمو مهدی درحالȗ که توت فرنگȗ قرمزی تو دست داشت و
قصد

خوردنش رو کرده بود رو به من کرد:
_خانم مهندس عمو،نوبتȗ هم باشه نوبت توعه که از درس و

دانشگاهت برامون
!!ȗبگ

لبخند دندون نمای زدم و جواب دادم:_چȗ بگم عمو جان،امتحانات ترم
اولم رو به خوبی دادم و همه ی درسام پاس

شدن،فقط بȚد از عيد بايد انتقالȗ بگيرم از شيراز و از ترم دوم به بȚد
گيلان درس

بخونم،
نفسȗ گرفتم و ادامه دادم:



_آخه شيراز موندن به تنهای برام يکم مشکله بخاطر همينه..
عمو مهدی که توت فرنگيش رو خورده بود با خوش روی گفت:

_که اينطور پس حدسم درست بود،تو دختری قوی هستȗ حتما موفق
ميشȗ و خانم

...ȗمهندس ده ميش
لبخند آرومȗ زدم و ساکت شدم..
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اين روزا حوصله ی تȚريف کردن و بحث دانشگاه رو اصلا نداشتم،بازم

سر و
صدای جمع بالا گرفته بود و همگȗ دو به دو مشغول صحبت باهمدگيه

بودن،گوشيم
شروع به زنگ زدن کرده بود،نميدونستم مزاحم پشت خط کيه؟!
الان اصلا حال جواب دادن رو نداشتم اما انقدر زنگ خورد داشت

خودکشȗ ميکرد
که با گفتن ببخشيد از جمع بيرون رفتم و روی بالکن باصفا تماس رو

بدون اينکه
نگاه کنم وصل کردم.._الو..

سلام مريم..
بزاق دهنم رو بريده پايين فرستادم :

_س.
سلام،.س..

..ȗȚسمي
صدای پر تنشش رو شنيدم:

_بله منم ،حالت خوبه؟
چشم بستم و باز کردم:

_برای چȗ زنگ زدی؟



جواب داد:
ساعت ديگه ميفهمȗ ساکت شده بود بدون هيچ۴٨_کار مهمȗ دارم تا  

.. ȗحرف
داشت از تȚجب شاخکام بيرون ميزد،که پشت هم لب زدم:

_الو..
الو..
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..ȗصداش رو بازم شنيدم،اه لعنت

حالم رو بد ميکرد اين مرد،صداش باعث ميشد بيشتر و بيشتر تو خودم
 گم ميشدم و

اين اصلا برام خوب نبود.
درحالȗ که با گوشȗ تو دستم ضرب گرفته بودم ،سرم رو به چپ و راست

 تکون
دادم و وارد خونه شدم..

دو روز پيش سميȗȚ زنگ زده بود و با حرف های عجيب و غريب بدجوری
 فکرم

رو مشغول خودش کرده بود،غرق فکر و خيال بودم،که...
_مريم مامان،اون سبد رو بردار بيار ظرفارو توش گزاشتم..

نفس عميقȗ کشيدم و به سمت سبدی آبی رنگ راه افتادم،امروز قرار
ȗبود همگ

بريم جنگل و يکم حال و هوامون عوض شه،فردا عيد بود،همگȗ جنب و
جوش

خاصȗ داشتن،
دسته ی سبد رو تو دستم گرفتم و صدای سينا رو شنيدم:

_کمک نميخوای دختر عمو!
نگاه گذرای بهش انداختم و گفتم:



_نه بابا سبکه خودم ميارم..گوشȗ داخل دستش رو تو جيبش گزاشت و
جواب داد:

_سبک و سنگين نداره،اين کارا کار مرده..بده من..
ناچار سبد رو ،بهش دادم و گفتم:
_خيلȗ ممنون بريم تا دير نشده..

همراه سينا به سمت مامان اينا راه افتاديم..
مابين راه همش گوشيم زنگ ميخورد و از جای که نميشد جلو عمو اينا

جواب
بدم،بيخيالش شده بودم،اما انگار اون بيخيال نميشد و مجبور شدم

تماس رو وصل
کنم،
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سميȗȚ بود،بازم سميȗȚ باز چيکار داشت،طوری که مامان اينا شک
نکنن،جواب

دادم:
_بله بفرماييد،

صداش تو گوشم پيچيد:
_سلام مريم،کجای؟؟

چشم ريز کردم و جواب دادم:
_يȚنȗ چȗ کجام!،خونم..بی معطلȗ گفت:

_من رسيدم گيلان،ميخوام ببينمت،آدرس ميخوام..
آب دهنم رو پايين فرستادم:

_آ..
آدرس..

ولوم صدام رو پايين آوردم:
_آدرس برای چȗ؟يȚنȗ چȗ گيلانȗ؟برای چȗ اومدی؟



جواب داد:
_انقدر سوال نپرس،گفتم که کارت دارم زود باش بگو..

ناچار گفتم:
_خيلȗ خب،مسيج ميکنم برات و بلافاصله تماس رو قطع کردم..

ȗميشه،نميدونستم داره چه اتفاق ȗواقعا نميدونستم داره چ
ميوفته،صدای سينا رو

شنيدم:
_چيشد مريم،رنگ و روت زرد شده؟طرف پشت خط کȗ بود؟

لب زدم:
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کسȗ نبود مهم نيست.
و به سمت مامان اينا قدم برداشتم..

با نزديک شدن به مامان اينا چشمم به توپی که جلوی پام افتاده بود
برام خود نمای

ميکرد،
برقȗ تو چشمام زد با پا دقيقا مثل پسرا با يه حرکت برش داشتم،

و رو به سينای که نزديکم بود کردم:
_سينا،

با يه دست واليبال چطوری،؟ميای؟
سينا که انگار از ديدن اين اوضاع يکم که نه خيلȗ زياد تȚجب کرده

بود،جواب داد:
_جدی ميگȗ مريم؟واقعا ميخوای بازی کنȗ؟

دقيقا مثلا قديم؟
چشم بستم و باز کردم و همراه يه لبخند مليح جواب دادم:

_درسته،همينطوره،
خيلȗ دلم تنگ شده برای پا به توپم بودن،البته امروز ميخوام دست به



توپ بشم،بلکه
يکم حالم جا بياد...سينا خنده کنان نزديکم شد:

_اين که خيلȗ عاليه،تو جون بخواه،
بنداز بياد که شروع کنيم...

دوباره نيشم به خنده باز شد و اولين ضربه رو به توپ زدم،از جای که
ȗواليبالم عال

بود،حتȗ يک لحظه هم از توپ غافل نميشدم و خيلȗ مرتب و منظم
واليبال ميکردم..
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تو همين هين،دستم کج ضربه زد و توپ به اون سنگينȗ،محکم تو سر

زنمو ليلا
خورد و آخش بلند شد...

مامان درحالȗ که در حال جمع و جور کردن وسيله ها بود به سرعت به
سمت زنمو

ليلا برگشت:
_وای خاک عالم،ليلا چيشد،اون توپ از کجا اومد؟

زنمو درحالȗ که در حال ماليدن فرق سرش بود،
به سمت من اشاره کرد، و مامان که خيلȗ تند و تيز تر از اين حرفا

بود،فورا به سمتم
برگشت و با صدای بلند و خنده دارش، داد زد:

_آهای مريم ور پريده،
باز بلند شدی اومدی و شدی پسر جماعت،باز تو دست به توپ شدی ؟و

به سمتم شروع به دويدن کردم،حالا ندو کȗ بدو..
من ميدويدم مامان با چادر بسته به کمرش به دنبالم..

از خنده درحال ريسه رفتن بودم و اين خنده باعث ميشد پاهام سست
بشه و نتونم



خوب بدوم..
آروم ايستادم و رو به مامان کردم و نفس زنان گفتم:

_من..
من غلط کردم مامان غلط...

توروخدا بسه از نفس افتادم!
مامان همونطور که دست به کمر زده بود و قصد داشت،سر به نيستم

کنه جواب داد:
_بزار بريم خونه،ادبت ميکنم،

باز شروع کردی!
لب زدم:
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_عه مامان مگه من بچم؟

فورا جواب داد:
_تو به هرچȗ بچست گفتȗ زکȗ!حالا هم زود باش برو پيش زنموت و

ازش معذرت خواهȗ کن ،
زود باش...

آروم و طوری که به مامان نزديک نشم خيلȗ نامحسوس از کنارش قدم
برداشتم و

گفتم:
_حتما،

فقط شما آروم باش.
توپ رو از روی زمين برداشتم و زير بțلم زدم،

_اه،
بازم مامان سر رسيد و گند زد به تفريح سالمم،

ولȗ خدای چقدر واليبال کيف داد،
خودمونيم،اون لحظه که توپ تو سر مامان سينا خورد چقدر بازار خنده



شده بود،
اون لحظه دلم ميخواست زمين بشينم و قاه قاه بخندم،اما

متاسفانه،مادر گرامȗ مانع
اين صحنه ی خنده دار شد...

آه پر افسوسȗ کشيدم،
به سمت سينا راه گرفتم توپ رو برای سينا فرستادم و گفتم:

_بگيرش سينا من رفتم..صدای سينا رو ميشنيدم که ميگفت:
_نه بيا نرو..

ميخواستȗ کله ی مادرم رو بشکنȗ ،ديگه چȗ ميخوای؟
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دست به کفشم شدم برای پرتابش،که دستاش رو بالای سرش آورد:
_نه نه،ببخشيد..

شوخȗ کردم..
لبخند کجȗ به روش زدم و به سمت مامان اينا راه افتادم اما ما بين راه

زنگ گوشيم
قلبم رو به تپش وا داشت..

نکنه سميȗȚ باشه،نکنه رسيده باشه!
تو فکرای عجق وجقم،گوشȗ رو از داخل جيب شلوارم با زور بيرون

کشيدم و چشم
به صفحه ی گوشȗ دوختم:

خودش بود ..
..ȗȚسمي

سميȗȚ بود..
آب دهنم رو ترسيده پايين فرستادم و جواب دادم:_بله بفرماييد..

صداش رو شنيدم ،صدای لعنتيش که باعث شده بود قلبم بلرزه رو بازم
 شنيدم:



_خانم شعبانȗ من اول روستاتونم،بايد کجا بيام!؟
چشم چرخوندم سمت مامان اينا که با بابا اينا و همه مشغول بودن،بايد

 چȗ ميگفتم؟اگه
ميومد اينجا حتما داستان ميشد و ميگفتن حتما خبريه!

نميدونستم بايد چه جوابی بهش بدم..
واقعا نميدونستم که صداش رو شنيدم:

_چرا جواب نميدی معطلم نکن،ميگم بايد کجا بيام!
آروم لب زدم:

_نميشه..
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نميشه بيای!
ȗȚاينجا اومده بود،سمي ȗنميخواستم بزارم بازم حرف بزنه،اصلا برای چ

يه آدم
کاملا بی منطق بود..

نميخواستم ببينمش،تازه داشتم شيراز و همه چȗ چيز رو فراموش
ميکردم عمرا

نميخواستم بازم چشمم،بهش بخوره..بهترين موقعيت بود گوشيم رو
خاموش کنم و از اين هياهو به دور باشم..

همين کارو کردم و به سمت مامان اينا برگشتم..
...

يک ساعت گذشته بود،اما خبری از سميȗȚ در به در نبود،بهتر همين که
 نميدونست

من کجام خيلȗ به نفعم بود،حتما تا حالا چندين بار شمارم رو گرفته و
چيزی نصيبش

نشده ،
لبخند کجȗ به فکر و خيالاتم زدم و لب زدم:



_بيچاره...
داشتم آخرين جوجه ی به سيخ زده شده رو گاز ميزدم که زنمو ليلا قبل

از همه پيش
دستȗ کرد:

_ميگم مريم جون،ديگه برنمیگردی شيراز؟شنيدم که درست تموم شده
و با موفقيت

برگشتȗ نه؟؟
لقمه داخل دهنم رو پايين فرستادم:

_بله زنمو،همينطوره...
زنمو ليلا که يه زن کاملا دل پاک و مهربون بود دستش رو به علامت دعا

رو به
آسمون برد و گفت:_شکر دخترم..

الهȗ که هميشه موفق باشȗ گل دختر..
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چشم بستم و لبخند ريزی به روی زنمو زدم،که صدای ميثم رو شنيدم از
 پايين جنگل

بدو ميکرد و صدام ميزد:
_مريم..
مريم...
مريم..

با عجله از سرجام بلند شدم و با صدای بلند داد زدم:
!!ȗچته ميثم،چخبرته،چرا انقدر داد و هوار ميکن_

درحالȗ که بهم نزديک شده بود نفس نفس زنان دستش رو نشونه وار
به سمت جاده
گرفت و گفت:

_اونجا..



اونجا،يه آقای تورو ميخواد،با فاميلȗ صدات ميزد،ميگفت...
ميگفت يکȗ از آشناهاته،اون کيه؟؟

آب دهنم رو بريده پايين دادم:_چȗ؟؟
..ȗک

کيه..
ميثم شونه اش رو بالا انداخت و جواب نميداد:

_من چه ميدونم کيه،ولȗ يه آقای اتو کشيده و مرتبه،انگار اهل شهره..
ديگه به قطعيت ميدونستم که سميȚيه ميدونستم که اومده و

نميدونم بايد چيکار
ميکردم،نميدونستم اگه بابا اينا بفهمن و بدونن کيه اوضاع چطور پيش

ميره..
بدجور سردرگم شده بودم ،

که با داد ميثم از سر جام يه متر هوا پريدم:
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_کجای پس مريم با توام،زود باش اون آقا منتظرته..
نفس عميقȗ کشيدم و و گفتم:

_عه ميمون چرا داد ميزنȗ ترسيدم!
ميثم درحالȗ که داشت ميخنديد بی توجه بهش به سمت جاده که

پايين جنگل بود راه
افتادم. بين راه هرچȗ بد و بيراه بود نثار سميȗȚ اسکول کردم،آخه اين

وقت اومدن
به گيلان بود،اونم روزی که شبش عيده..باخودم کلنجار ميرفتم ،که

سميȗȚ و اون ماشين آخرين سيستمش جلو چشمام ظاهر
شد..

داشتم ميديدمش و قلبم تالاپ تلوپ کنان به سينم کوبيده ميشد،چم
..ȗشده بود آخه لعنت



چشمȗ به پشت سرم چرخوندم و وقتȗ فهميدم هيچ کس حتȗ ميثم تو
 ديدم نيست قدم

هام رو تند کردم و به سمتش راه افتادم...
چند قدميش بودم که صداش رو شنيدم:

_به به خانم شعبانȗ،پارسال دوست امسال آشنا.
دندونام رو روی هم چفت کردم و بدون هيچ جوابی بهش لب زدم:
_واسه چȗ برداشتȗ اومدی اينجا؟پيش خودت چه فکری کردی؟هان

اصلا زنگ بزنم پليس بگم وقت و بی وقت مزاحم يه خانوم متشخص
ميشȗ؟

پوزخند کجȗ به روم زد:
_يواش،

يواش
پياده شو باهم بريم،

نه که من خيلȗ وقت دارم بيام برای ديدن تو بسوزنم وقتمو،
242دود داشت از سرم بلند ميشد صدام بالا رفت:

_زود باش بگو
واسه چȗ از شيراز تا اينجا اومدی اصلا دليل اين کارات چيه تو؟
عينک آفتابی که روی صورتش بود رو برداشت و به موهاش زد:

_راجب درسته،من ميتونستم تلفنȗ هم باهات درميون بزارم،اما از جای
که يه انسان

کاملا غير عادی هستȗ و زودی ميزنه به سرت گوشيتو از دسترس خارج
ميکنȗ،خاستم رو در رو ببينمت و بهت بگم...

نفس عميقȗ کشيدم،چȗ ميتونست باشه که انقدر مهم بوده براش که
اومده رو در رو

بهم بگه؟
از فکر بيرون اومدم و جواب دادم:



_اولا که انسان غير عادی خودتȗ دوما ، هرکسȗ يک ترم با توبگذرونه
حتمȗ غير

عادی ميشه.. سيبک گلوش بالا پايين شد و من دوباره ادامه دادم:
خيلȗ خب حالا که تا اينجا اومدی ميشنوم وگرنه برميگردم و شماهم

خيلȗ زود از
اينجا ميری

لب خيس کرد:
_بشين تو ماشين برات توضيح ميدم!بد نميگفت همين که بابا يا عمو و

 يا حتȗ سينا اينجا پيداشون نشه و مادوتارو باهمديگه
نبينه کلȗ ميرزيد به اينجا موندن.

بدون مخالفتȗ سر کج کردم:
_خيلȗ خب بريم

من چند قدم به سمت در ماشين برداشته بودم اما سميȗȚ هنوز سر
جاش با چشم های

ريز شده ايستاده بود..
رو بهش کردم:

_د بيا ديگه عين مترسکا اونجا موندی و منو نگاه ميکنȗ؟
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و آروم زير لب لب زدم:
ديوونه..

پشت بند من جواب داد:
_ديوونه نيستم ،اما برام يکم عجيبه که بخوای بدون هيچ مخالفتȗ سوار

 ماشين من
!ȗبش

نفسم رو کلافه بيرون دادم:
_ببين همين الانشم که اومدی اينجا کلȗ برای من خطر داره،ممکنه هر



لحظه خانوادمتورو ببين ميفهمȗ يا نه؟
بخاطر همينه که دارم ميام سوار ماشين توعه اعصاب خورد کن ميشم!

پقȗ خنديد:
_اعصاب خورد کن...

اتفاقا،من اگه به عمرم يه دختر عصاب خورد کن ديده باشم،اون توی!
عصبانيتم رو داشتم کنترل ميکردم که نپرم بهش بخاطر همين لب زدم:

_بȚدا ميفهميم کȗ يه آدم عصاب خورد کنه مزخرفه!
ديگه نموندم و تو ماشين نشستم،

پشت سرم اومد و بȚد از زدن استارت از جنگل دور شد..
دست به سينه نشسته بودم و به رو به روم دقيق شده بودم،جو

سنگينȗ بينمون به
ȗوجود اومده بود و من اصلا اينونميخواستم،هم ميخاستم دمشو قيچ

کنم که انقدر برا
من نپره و چرت و پرت نگه، و پا نشه بياد گيلان..

مرتيکه يابو علفȗ،آخه تو چȗ بودی که استاد من شدی و زندگȗ برام
نزاشتȗ؟؟

_خب خب ديگه چȗ؟
صدای سميȗȚ بود،خودش بود،

جرعت نميکردم سرم رو به سمتش بچرخونم؟؟244
...ȗنȚي

وای...
من داشتم با صدای بلند حرف ميزدم و ناسزا بارش ميکردم،اين ديگه

چه مدلش
بود،يȚنȗ انقدر غرق فکر بودم،که نميفهميدم چȗ دارم ميگم و با صدای

بلند دارم
ميگم..



بدون اينکه به سمتش برگردم طلبکارانه،جواب دادم:
_زود باش بگو..

اصلا نميخوام وقت با ارزشم رو تلف کنم!
صدای بلند نفش هاش که حرصȗ شده به بيرون داده میشد رو قشنگ

ميتونستم
بشنوم،

و همين بين يهو پاش رو روی پدال گزاشت و با يه سرعت خيلȗ عجيب
شروع به

روندن کرد..
_چȗ؟؟؟

چنان جيغ زده بودم که گوشای خودمم داشت سوت ميکشيد،
دستم رو روی گوشم گزاشتم و ادامه دادم:_اصلا خوشم نيومد،اصلا

شوخيه قشنگȗ نبود،نگه دار.
نگه دار ميخوام پياده شم..

همونطور که فرمون رو ميپيچوند،جواب داد:
_بسه ديگه صدات رو بيار پايين،گفتم افُتادی!!!

درس هندسه رو افُتادی،نتونستȗ پاسش کنȗ فهميدی يا نه؟؟
رفته رفته لبم به خنده کش اومد و شروع به خنديدن کردم،
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افُتاده بودم،؟؟

يȚنȗ،يȚنȗ من هندسه رو نتونسته بودم پاس کنم..
نه نه.

اين اصلا باور کردنȗ نيست!!
حالم بد بود،احساس سرگيجه ميکردم و فضای بسته ی ماشين مهر

محکمȗ بود برای
حالت تهوه..



بی مهابا دستم رو به شيشه ی ماشين کوبيدم:
_لعنتȗ نگه دار دارم بالا ميارم...

صداش رو شنيدم که ميگفت:_چȗ حالت بد شده چرا؟؟
نميدونم واسه ی چȗ،اما لحنش خيلȗ نگران به نظر ميومد..

با ايستادن سميȗȚ کنار جاده خودم رو به بيرون پرت کردم و از ته دلم
اوق زدم...

نميدونم اين چه حال داغونȗ بود که من داشتم وقتȗ عصابم خورد
ميشد حالت تهوه

دچارم ميشد..
خيلȗ بد بود حالم،صدای پشت هم سميȗȚ که همش ميگفت حالت

بهتره به گوشم
ميخورد و من نميتونستم جوابش رو بدم..

نميتونستم...
باورم نميشد درس هندسه رو افتادم،اصلا باور کردنȗ نبود،چون من برای

 امتحان
پايانȗ کلȗ خرخونȗ کرده بودم بخاطر اينکه ديگه نيام بشينم کلاس

....ȗȚسمي
چشمام سياهȗ ميرفت و سرم گيج ميرفت..

داشتم سميȗȚ رو دوتای ميديدم آروم لب زدم:
،ȗȚسمي_
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حالم.

حالم...ديگه چيزی نفهميدم....
..ȗȚسمي#

تا به سمت شهر ميروندم،بايد١٢٠مريم از حال رفته بود و با  
ميرسوندمش



بيمارستان،
رنگ به روش نمونده بود،

محکم روی فرمون کوبيدم:
..ȗلعنت_

خدا منو نبخشه،آخه اين چه کاری بود که با دختر مردم کردی پسر..
داشتم ديوونه ميشدم براش،دلم ميخواست به هوش بياد و بگم

شوخȗ کردم،اما برای
اينکه کنارم بمونه اين کار لازم بود...

بايد اين کارو ميکردم..
اميدوار بودم زود حالش خوب بشه و بتونم به زودی برش گردونم

شيراز..
لبام خشک شده بود و گلوم سوزش داشت..

نميدونم کجا بودم اما هرجا بودم حالم اصلا خوب نبود..
چشمام فقط يه چيز سفيد رو ميديد و بس..

که يهو صدای لعنتيش رو شنيدم:_شعبانȗ حالت خوبه؟
بهتری؟
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آروم سرم رو به سمت صدا چرخوندم،با ديدنش همه ی اتفاقات يادم

اومد،يادم اومد
کسȗ که حالم رو بد کرده همين آقاست..

چشم بستم:
_از جلو چشمام برو...

نميخوام ببينمت،نميخوام..
و رو ازش گرفتم..

باز صداش رو شنيدم:
_شعبانȗ لطفا يکم منطقȗ باش،چرا انقدر عجولȗ تو دختر..



بțض گلوم رو چنگ زده بود،من پيش خودم چه فکر ها که نکرده
بودم،فکر کرده

بودم پاس شدم و رفته..
اما اينطور نبوده...

اين امکان نداره من ميدونم،ميدونم يه کاسه ای زير نيم کاسه ی
سميȚيه!

من بايد بفهمم..آب دهنم رو قورت دادم:
_پاسش نميکنم..

صداش رو شنيدم:
_يȚنȗ چȗ پاسش نميکنȗ؟ديوونه شدی!

سرم رو از سقفȗ که حالا فهميده بودم بيمارستانه گرفتم و گفتم:
_آره.

ديوونه شدم..
نميخوام،نياز به درس و دانشگاه ندارم..

حالاهم زود باش از اينجا برو..
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بازم صداش گوشم رو به بازی گرفت:
_خيلȗ خب..

تو اصلا حالت خوب نيست،بهتره يکم استراحت کنȗ،يکم حالت رو به
راه بشه راجب

بهش حرف ميزنيم ...
گفت و از کنارم گزاشت و رفت..

من نميتونست با اين قضيه کنار بيام،اما من بايد کاری ميکردم بفهمم
چيشده،سميȗȚ حتȗ يه کلمه هم از رابطه ی سوريمون حرف نزد،چطور

شد رفت سر اين
قضيه.؟



هرطور که بود يه جای کار ميلنگيد،
مريم نبودم که نفهمم و اين تلافȗ رو سرش در نيارم..

داشتم صدای سميȗȚ رو با يه نفر ميشيندم،
اون يه نفر ...

اون بابام بود،يا خدا،حالا چيمشيد...
بابام اينجا چيکار ميکرد،چطور فهميده بود من بيمارستانم،

تو همين فکرای پيچيده ی خودم غرق بودم که صدای بابا رو شنيدم:
_مريم...

مريم دخترم،
از روی تخت با سرم وصل شده به دستم نيم خيز شدم:

_س..
سلام بابا...

سميȗȚ هم پشت سر بابا وارد اتاق شد...
249ȗنميدونستم چخبر شده که بابا حالا نزديک تخت شده بود با صورت

پر از علامت
سوال پرسيد:

_مريم دختر تو چت شده،اينجا؟؟
بيمارستان؟؟

چيشيده نميفهمم!!
آب دهنم رو پايين فرستادم و با باز کردن دهنم سميȗȚ جلو تر ازمن رو

به بابا کرد:
_آقای شعبان زاده،

خانم شعبانزاده يکم شوک عصبی بهش وارد شده بخاطر همين مجبور
شدم بيارمش

بيمارستان!
بابا که حالا بيشتر سر درگم شده بود رو به سميȗȚ کرد:



_وايسا ببينم،
اصلا تو کȗ هستȗ؟

تو چطور دختر من رو رسوندی بيمارستان؟
سميȗȚ دست راستش رو به سمت بابا دراز کرد:
_استاد سميȗȚ از شيراز هستم آقای شعبانزاده!

بابا رنگ صورتش عوض شد و با دستپاچگȗ دستش رو جلو آورد تو
دست سميȚیقرار داد:

_بب..
ببخشيد جناب سميȗȚ،واقعامن معذرت ميخوام..

نشناختمتون،فقط...
فقط چȗ باعث شده که به اينجا بيايد و دختر منو برسونȗ بيمارستان!

سميȗȚ گوشيش رو تو دستاش جا به جا کرد و گفت:
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_درس خانم شعبانزاده و نمراتشون،باعث شد که حضوری ببينمش،و
اين اتفاق افتادو
حالش بد شد...

ديگه داشتم جون ميدادم:
_سميȗȚ پدرسگ عمدا داشت ميگفت که چȗ شده،داشت برای بابام

ميگفت...
بابا بی معطلȗ جواب داد:

_نمراتش؟
مگه مشکلȗ براش پيش اومده؟

گلوم رو صاف کردم و قبل از اينکه سميȗȚ چيزی بگه با چشم غره ی
ȗوحشت ناک

به سميȗȚ، خودم رو به حال بدی زدم:_آخ...
آخ دلم..



وای بازم حالت تهوه دارم...
آی پرستار کجاست...

سميȗȚ همونجا سرجاش ايستاده بود و با چشمای گرد شده نگاهم
ميکرد بابام با

نگرانȗ به سمتم اومد:
_چيشد دخترم،چت شد...

و پشت هم صدا زد:
_پرستار،پرستار..

کسȗ اينجا نيست..
صدای پوف کلافه ی سميȗȚ رو شنيدم و بȚد صداش:

_نگران نباشيد آقای شعبانزاده،همين حالا ميرم و پرستار رو صدا ميزنم،
با نگاه معنا داری به من اتاق رو ترک کرد..
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ميخواستم فيلمȗ که بازی کردم به خوبی باشه که دوباره ادامه دادم:

_آخ دلم بابا...انگار ميخواد تمام محتويات معدم بالا بياد،ای دلم!
ميگفتم و چهرم رو تو هم مچاله ميکردم و بابا هم همش قربون صدقم

ميرفت،انگار
کارم درست بود بابا بن کل ديگه چيزی از سميȗȚ نپرسيد و سميȗȚ با

يه پرستار
سراسيمه وارد اتاق شدن..

پرستاره که يه دختر دراز بود به سمتم اومد و با عشوه ی زياد تو کلامش
گفت:

_چيشد عزيزم،تو که حالت خوب شده بود ميخواستيم مرخصت کنيم؟
اخمȗ به ابرو های پرپشتم دادم و جواب دادم:

_حالا که ميبينȗ حالم اصلا خوب نيست..
به جای اينکه کاری کنȗ خوب شم اومدی سين جينم ميکنȗ؟



خوبه والا،اينم از وضيȚت پرستارای مملکت!
صدايش ايشش رو شنيدم و با کلȗ ناز سرم رو بهم وصل کرد و از اتاق

گورش رو
گم کرد

دوباره رو به آه و ناله کردم که سميȗȚ آروم و با قدم آهسته به سمتم
اومد:

_حتȗ وقتȗ هم مثلا حالت بده،دست از سر اين زبون درازيت
برنميداری؟

زير چشمȗ نگاهȗ بهش انداختم:
_تو يکȗ از جلو چشمام پودر شو،که اصلا حوصله ی تو يکȗ رو

ندارم..بȚدشم مثلا حالم بده؟؟؟
کوری يا نميبينȗ چقدر حالم داغونه ...

ادامه دادم:
آی....
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پاشدی رفتȗ يه پرستار اعصاب خورد کن مثل خودت برداشتȗ آوردی
برام..

ديگه بسه نميخوام ببينمت...
گفتم و صورتم رو ازش گرفتم !

سميȗȚ که محيط رو مناسب کلکل نميدونست،رو به بابا کرد:
_آقای شعبانزاده،شما بفرماييد خونه،من دختر تون رو ميرسونم،بȚد از

اتمام سرمش.
ميخواستم داد بزنم هوی من با تو يکȗ هيچ جا نميام که

بابا که انگار از خدا خواستش باشه،دستش رو برای سميȗȚ دراز کرد:
_حتما پسرم،

دست شما درد نکنه امروز کلȗ زحمت مريم رو دوشت بوده،پس آدرس



ميدم تشريف
بياريد در خدمت باشيم!

سميȗȚ لبخند مرموزی به روی بابا زد:_حتما...
بفرماييد آدرس رو بگيد که يادداشت کنم..

بابا بȚد از دادن آدرس به سميȗȚ از بيمارستان رفت و من موندم
سميȗȚ اعصاب

خورد کن،
ديگه داشتم آماده ميشدم برای رفتن به خونه،اونم با سميȗȚ،اونم

شبی که شب عيد
بود،سميȗȚ چتر گيلان شده بود...

لب خيس کردم و تيکه بار لب زدم:
_تو نياز نيست بيای من رو برسونȗ،خودم پا دارم و چلاغم نيستم،بهتره

ديگه بری...
ناسلامتȗ امشب شب عيده،شما نميخوای کنار خانوادت باشȗ احيانا؟

پوزخندی به روم زد:
_شما رو برسونم حتما ميرم،حتȗ اگه نخوای هم برسونمت من با زور

ميبرمت!
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با صدای پايينȗ ادامه داد:
_چون حالا امانتȗ دستم..

چشم بستم و باز کردم،ديگه داشت ديوونم ميکرد،ديگه از دستش
ميخواستم سر به

کوه و بيابون بزارم،اون از حرفش که گفت درسم رو افتادم،اينم از امروز،
کهمتوصل به زور شده بود..

ديگه شورش رو دراورده..
با صدای جيغ مانندی جوابش رو دادم:



_عه..
جدی ميگȗ؟پس بيا با زور من رو از روی اين تخت بلند کن،ببينم

ميتونȗ و رو
..ȗحرفت هست

!!ȗمال اين حرفا نيست
و پوزخندی به روش زدم..

زير چشمȗ نگاهȗ بهش انداختم که با يه نگا مرموزی بهم چشم دوخته
بود و يهوی

قبل اينکه بتونم چشم باز کنم و ببندم،به سمتم هجوم آورد و از زير
پاهام گرفت و

بلندم کرد...
ȗلش بودم و مثل آهن ربا محکم گرفته بودم،جوری که حتțتو ب

نميتونستم با دستام
از خودمم،برای نرفتن دفاع کنم!

همونطور که بțلم کرده بود،تو فاصله ی کمȗ که با صورتم داشت نفس
های داغش

به پوست صورتم ميخور و باعث ميشد مور مورم بشه با صدای بم
مردونش و

چشمای خمار مشکȗ رنگش ،بهم زل زد:_که مال اين حرف ها نيستم
هان؟

مثل ماهȗ دهنم باز و بسته ميشد و درحالȗ که جوابی برای سوالش
نداشتم جيغ زدم:

_ولم کن...
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غلط کردی منو بțل کردی،نامحرم من رو زمين بزار گفتم...
داد زدم:



_ولم کن...
ميگفتم اما سميȗȚ حتȗ با يک نقطه از حرف هامم توجه نميکرد...با

تمام تقلا کردن
هام برای رهای از دستش حالا،داشتيم به ماشينش میرسيدم که تو يه

حرکت در
ماشين رو باز کرد و تو ماشين پرتم کرد ..

برخوردم ماتهتم به صندلȗ بد جور درد گرفت و بخاطر همين جيغ بلندی
زدم:

_الهȗ دستت بشکنه ،آخ...
در ماشين محکم به هم کوبيده شد و من موندم فضای بسته ی ماشين

ȗو نشيمن گاه 
که کلȗ درد ميکرد..

بȚد از گذشت يکȗ دو دقيقه اومد و پشت فرمون نشست:
_عجب شهری داريد شما،آخه اين وقت بارون باريدنه،اول بهاره و داره

بارون مياد.درحالȗ که باسن مورد عنايت قرار گرفتمو ميماليدم،رو ازش
گرفتم:

_ببخشيد،اما شهر ما واسه تو کارت دعوت نفرستاده ،همين حالا هم راه
بازه و جاده

!ȗبری،لازم نيست من رو برسون ȗدراز ميتون
فرمون روچرخوند به سمت بيرون رفتن از محوطه ی بيمارستان پا روی

پدال
گزاشت و جوابم رو داد:

_هرچقدر هم تيکه پرونȗ کنȗ و زبون درازی کنȗ،تاوقتȗ نرسونمت
دست

برنميدارم..
دندونام رو روی هم فشار دادم و پره های بينيم باز و بسته ميشد:



..ȗپر روی،خيل ȗخيل_
و با حالت تندی رو ازش گرفتم و به جاده ی بارونȗ چشم دوختم.

صداش رو شنيدم:
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_همچينين...
_خب حالا ميخوای چيکار کنȗ اين درس افتادت رو؟

بدون اينکه نگاهش بهش بندازم گفتم:
_ همچنين و زهر،اصلا به تو يکȗ مربوط نيست،اصلا اون درس هم برام

مهمنيست،بزار همينجور بمونه،اوکȗ؟
سرعتش رو بيشتر کرد:

_پس منم انقد تند ميرونم،که دست از سر اين لجبازی هات برداری
اوکȗ؟

هرچȗ ميگفتم تکرارش ميکرد،خيلȗ رو مخم بود،عين مگس وز وز ميکرد
 تو گوشم

سرعتش رو زياد کرده بود و منȗ که فوبيا سرعت داشتم،مثل سگ
ميترسيدم و زبونم

قفل شده بود..
به هيچ وج هم ديگه نميخواستم آتو دستش بدم که هميشه از اين

طريق بترسونتم و به
خواسته هاش برسه..

اما سميȗȚ هر لحظه سرعتش بيشتر ميشد و بارون به شدت بيشتری
به شيشه ی

ماشين برميخورد..
،ȗتو بگ ȗميخواستم داد بزنم بسه،باشه هرچ

اما اين اصلا امکان نداشت..
راه خونه ی ما هم جای بود که به شدت جاده خلوت بود و راه برای



سرعت زياد
کاملا باز بود و بازم اين به نفع سميȗȚ الاغ بود..

به پشتȗ صندلȗ مثل يه ربات چسبيده بودم حتȗ جرعت سر کج کردن
و پلک زدن

هم نداشتم.تو همين حين ،ديدم که سرعتش داره رفته رفته کم ميشه
و بدن سفت شده ی من هم

شل ميشد...
صدام زد:
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_شعبانزاده،

تو عمرم دختری سمج تر از تو نديدم که نديدم!
ضربان قلبم که بخاطر سرعت زيادش بالا رفته بود،با پايين اومدن

سرعت
ماشينش،رفته رفته رفته قلبم شروع به عادی زدن کرد و گفتم:

_سمج خودتȗ و عمت،
من سمجم يا تو که به زور سوار ماشينت کرديم و داری با سرعت غير

ȗمجاز رانندگ
ميکنȗ و ميخوای به کشتن بديم،هان؟

شروع به خنديدن کرد:
وقتȗ ديدم مثل ربات به صندلȗ چسبيدی،يکم دلم به حالت سوخت و

تصميم گرفتم که
آروم برونم!

دهنم رو باز کرده بودم و دندونام رو به چپ و راست روی هم
ميسابيدم:

_حرف نزن،من مورد ترحم هيچ کس نيستم ميفهمȗ يا نه؟حالا ديگه
داشت مثل عروس میروند و جواب داد:



_چȗ بگم والا،
البته به اينم فکر کردم،جوون،به اين رعنای،به اين جذابی و خوش

فيسȗ،حيف نيست
بخاطر لج بازی با يه دختر اعصاب خورد کن،خودش رو به کشتن بده،با

سرعت
غير مجاز؟

ديگه دود از سرم بلند شده بود گفتم:
_اوووو

پياده شو به هم برسيم،بخدا داره سقف ماشينت پايين ميريزه،مردک از
!ȗخود راض 
ادامه دادم:

_ببين جناب کسری سميȗȚ،بهت قول ميدم،
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قول ميدم يه روز چنان بزنمت،چنان تلافȗ کنما،
!ȗکه از تمام اين رفتار هات پشيمون بش

شروع به خنديدن کرد و جواب داد:
!ȗمنتظرم،هرکاری ميخوای کن ،اما فقط خودت ضرر ميکن_

ابرو هام رو تو هم گره زدم و از پنجره ی ماشين به بيرون زل زدم،ديگه
حتȗ نميخاستم يک ثانيه هم باهاش هم کلام بشم،امروز به اندازه

کافȗ ريده بود
به اوضاعم،به اندازه ی کافȗ حالم رو گرفته بود،

اما منم براش داشتم،نميزاشتم اينطوری مثل ملخ جست بره...
،ȗريف ميکنه،ميمون درختȚکودن ايکبيری،ببين چطور هم از خودش ت

عين چȗ آويزونم شده،الاغ...
ȗيه گيلان ناراض ȗȚبا همه ی اين اتفاقات،ته ته ته دلم،از اومدن سمي

نبودم،



و اصلا هم سر از اين حس مبهمم در نمياوردم..
دوست داشتم تا ميتونم بچزونمش،و هيچ وقت نفهمه از بودنش کنارم

راضيم..
بȚد از کلȗ تحمل کردن سميȗȚ کودن،بلاخره رسيده بوديم به در

خونمون،
دست گيره ی در رو گرفتم و رو بهش کردم:

_الهȗ که ديگه نبينمت،آرزوم همينه!
کمربندش رو باز کرد و گفت:

_ببخشيد اما منم بايد پياده شم و تورو مستقيما به دست پدرت
بسپارم!

لب خيس کردم:
_به من چه،
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گفتم و قبل از اينکه پياده شم صداش رو شنيدم:

_فکر نکنم،
آخه متاسفانه،از شانس گند بنده،بازم بايد يک ترم جنابȚالȗ رو تحمل

کنم بخاطر
درس افتادت!

چشم ريز کردم و گفتم:
_به همين خيال باش،

من حتȗ اگه تو خونه نشستم و شوهر کردم،ديگه نميخوام برگردم
٣شيراز و بازم 

ماه تورو تحمل کنم فهميدی؟
جلو تر از من پياده شد و منم به دنبالش پياده شدم و گفت:

_فکر نکنم بخوای حاصل اين همه زحمتت و درس خوندنت رو از دست
بدی خانم



شعبانزاده...
دوما،کȗ ميخواد شمارو بگيره،مگه کسȗ از جونش سير شده باشه!

برگشتم که جواب دندون شکنȗ بهش بدم که بابا از روی سکوی
بلندمون ديده شد
باصدای بلند گفت:

!ȗȚبه به ،استاد سمي_
خيلȗ خوش اومدی بفرما بالا!

چشمام گشاد شد و رو به سميȗȚ کردم:
_نبينم بيای خونه ها،.اصلا خوش ندارم يک لحظه ديگه حضورت رو

تحمل کنم!
لبخند کجȗ تحويلم داد:

_ببخشيد اما من نميتونم دعوت آقای شعبانزاده رو رد کنم،من مثل تو
بچه نيستم..

گفت و در کمال ناباوری از کنارم گذشت و رفت!
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مردمک چشمام بالا رفت و صد تا فحش به امواتش دادم،
خيلȗ سيريش شده بود انگار ديگه داشتم از اينکه آرزو ميکردم کنارم

باشه پشيمون
ميشدم..

با حرفȗ که تو دلم زدم،
از قدم برداشتن منصرف شدم و با خودم تکرار کردم:

_آرزو دارم کنارم باشه؟؟؟
يȚنȗ چȗ؟؟

نميدونم چم شده بود،از يه ور دلم ميخواست از جلو چشمام گم شه،از
يه طرف دلمميخواست هميشه همينجا بمونه ک من باهاش کل کل

کنم..



به اين فکر ميکردم که قرار بود بره حالم گرفته ميشد،و کسل ميشدم..
همونجا سر جام مونده بودم که يهو صدای سينا رو شنيدم:

_عه
مريم اينجا چيکار ميکنȗ،چرا مثل ديوونه ها سر پا ايستادی و با خودت

ȗحرف ميزن
چيزی شده؟

انگار با خودت دعوا داری!
آروم به سمتش سر چرخوندم:

_سينا نميدونم،تو يکȗ ولم کن..
سينا نگاهȗ به ماشين شاسȗ بلند سميȗȚ انداخت بی معطلȗ جواب

داد:
_مهمون داريد؟اين ماشين کيه؟

راستȗ امروز رفتȗ کجا يهو غيب شدی؟
اون کسȗ که باهات کار داشت و ميثم ميگفت اتو کشيدس کȗ بود؟
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سينا عين ور وره جادو يه ريز سوال ميکرد و نميزاشت يه کلمه جواب

بدم،با اعصابی
داغون صدام بالا رفت:_بسه ديگه سينا،

!ȗمخم رو خوردی،چرا انقدر فک بی مورد ميزن
دوباره سوالش رو تکرار کرد:

_جواب من رو بده مريم،اين ماشين کيه؟
نگاه تيزی بهش انداختم و گفتم:

_خيلȗ حوصله سر بری!
گفتم و از کنارش رد شدم و به سمت خونه راه افتادم!

حالم خوب نبود،
تا ساعتȗ ديگه قرار بود سميȗȚ بره و من بازم تو لاک خودم فرو



ميرفتم،دلم
ميخواست باهاش برگردم شيراز اما اين غير ممکن ترين کار بود..

حالا ديگه به سر پله ها رسيده بودم و سينا هم پشت سرم با علامت
سوال های بيشمار

داخل سرش پشت سرم راه افتاده بود..
وارد خونه شدم و سميȗȚ رو که درحال حال و احوال گرم با مامان بود

ديدم،
يهو نگاه مامانم بهم افتاد و گفت:

_عه اومدی مريم،مهمون داری اون وقت رفتȗ دنبال نخود سياه،
بيا از اقا کسری پذيرای کن!حالا سينا کاملا پشت سرم قرار گرفته بود و با

 صدای بلند لب زد:
_ايشون کȗ باشن عمو،

و رو به من کرد:
_که اينطور،پس مهمون شماس مريم خانوم،
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از کȗ تا حالا دختر جماعت مهمون پسر دعوت ميکنه به خونه،

و به سمت سميȗȚ راه افتاد:
_پاشو آقا..

پاشو زود باش برو بيرون و با خداحافظی خوشحالمون کن،ما مثل شما
نيستيم ما
آبرو داريم!

وای سينا داشت چيکار ميکرد،نبضم تند تند ميزد و فقط ميتونستم
نظاره گر باشم که

بابا و مامان به طرفداری از سميȗȚ بلند شدن و
بابا تسبيح دست دستش رو زمين گزاشت و گفت:

_سينا پسر اين چه کاريه داری ميکنȗ؟



ايشون استاد مريمه،
واقعا زشته اين رفتار ها!سميȗȚ لبخند بی جونȗ به سينا زد و گفت:

_نميشناسم،
لطفا خودتو معرفȗ کن!

سينا دستش رو محکم به ديوار کوبيد:
_مخ من رو نخور پسر شهری،

گفتم زود باش برو بيرون!
ȗȚهای سينا رو به سمي ȗديگه بيشتر از اين نميتونستم بی احترام

تحمل کنم که داد
زدم:

_کافيه سينا،
!ȗȚکه بايد بره بيرون توی نه جناب سمي ȗاون

سميȗȚ بيچاره از سر جاش نيم خيز شده بود و حالا ديگه سر پا ايستاده
 بود،
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از اين همه حجم وقيح بودن سينا داشت شاخ در مياورد،و از طرفȗ هم
با حرفȗ که

من زده بودم انگار هنوز باورش نشده بود که طرفداريش رو کرده باشم..
صدای تو گلو صاف کرد و رو بهم کرد:

_لازم نيست خودتون رو ناراحت کنȗ خانم شعبانزاده،من اشتباه کردم
اومدم اينجا،

نگاهȗ به جمع انداخت و گفت:
_من عذر ميخوام که موجب ناراحتȗ همتون شدم،

با اجازه!
گفت و از کنار هممون گذشت و رفت!

به خون سينا تشنه بودم،



ȗراه افتاده بودن و همش ازش معذرت خواه ȗȚبابا و مامان دنبال سمي
ميکردن.

حالا من مونده بودم سينای که دلم ميخواست سر به تنش نباشه!
نگاهȗ با اخم های گره خورده بهش انداختم،

فعلا نميتونستم چيزی بهش بگم،
بايد قبل از اينکه سميȗȚ بره دنبالش ميرفتم،

بدون حرفȗ خونه رو ترک کردم،
بابا و سميȗȚ همش داشتن با همديگه حرف ميزدن،

سينای دهن سرويس هم اون بالا روی سکو ايستاده بود و مارو نگاه
ميکرد،فرصت

رو غنيمت شمردم و به سمتشون راه افتادم:
_استاد!سميȗȚ چشم از بابا گرفت و رو بهم کرد:

!ȗبله خانم شعبان_
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لب خيس کردم:
_من واقعا به جای پسرعموم ازتون عذر ميخوام،خودتون ميدونيد که...

باحرفش جملم ناتموم موند:
_مهم نيست خانوم،

اميدوارم شما ببخشيد که مزاحم اوقاتتون شدم
فقط راجب موضوعȗ که باهاتون در ميون گزاشتم فکر کنيد و به موقه تو

 شيراز
حاضر بشيد..

سرم رو به علامت باشه تکون دادم و بابا بدون هيچ حرفȗ نگاهȗ به
سميȗȚ انداخت

و گفت:
!ȗȚخوش اومدی جناب سمي_



تو ماشين نشست و بȚد از زدن يه بوق،
ترکمون کرد...

نفس عميقȗ کشيدم..بازم رفت..
لعنت بهت سينا آبرو برام نزاشت..

نگاهȗ به بابا انداختم و گفتم:
_بابا،اين سينا ديگه شورش رو دراورده،من ديگه نميتونم تحملش کنم،

لطفا جلو نيا،ميخوام حاليش کنم با کȗ طرفه!
صدای بابا رو پشت سرم ميشنيدم که ميگفت:

_دختر جان ولش کن بخاطر عموت!
اما من اين حرف ها حاليم نبود،

بايد به حسابش میرسيدم!
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گفتم با قدم های تند ،به سمت سينا راه گرفتم..
اين بشر چرا نميخواست بفهمه،چرا نميخواست بدونه نبايد تو کارای من

 دخالت کنه،
نفس های عميق ميکشيدم و حاليم نبود قراره چȗ بشه!

سينا روی بالکن ايستاده بود،با حالȗ داغون بهش نزديک شدم:
_با توام...

هوی..سينا چشم ريز کرد:
_بله،نفهميدم!

با منȗ؟؟
نگاه تندی بهش انداختم:

_آره با خودِ توام،ديگه داری گند ميزنȗ به زندگيم،به چه حقȗ اومدی و
جلوی استاد

من آشوب به پا ميکنȗ؟
به چه حقȗ،بيرونش کردی!!



نفس نفس ميزدم و ميگفتم..
يه ريز ادامه ميدادم که يهو،گوشم سوت کشيد و صورتم گر گرفت...

با..
باورم نميشد تو صورتم سيلȗ زده بود..

دستم رو تو صورتم گزاشتم و سه رخ با چشمای که حتما که اشک توش
حلقه زده

بود لب زدم:
_تو...

تو رو من دست بلند کردی!!
265خبری از بابا نبود و سوزش اشک تو چشمام بيداد ميکرد..

صداش رو شنيدم:
_اينو زدم تا بدونȗ ديگه نيای جلوی من بلبل زبونȗ کنȗ،و از يه پسر

غريبه
!!ȗکن ȗو زر زر اضاف ȗنبايد جلوی من به ايست ȗتا بفهم،ȗطرفداری کن

داد زدم:
_ساکت شو،

برو بيرون،از خونه ی ما برو بيرون،نميخوام ببينمت!
اين توی که بايد بيرون بری نه کسȗ ديگه!

صدام بالا رفته بود و صدای بابا و مامان رو شنيدم و اين بابام بود که
ميگفت:

_اينجا چخبره؟
مريم بابا چرا داری داد ميزنȗ!!؟؟

دستم رو از روی صورتم برداشتم و نگاهȗ به سينا که صورتش قرمز شده
 بود

انداختم و رو به بابا کردم:
_تحويل بگير بابا جان،برادر زادت،کارش به جای رسيده که دست روی



من بلند
ميکنه و سيلȗ تو گوشم میخوابونه،تحمل نکردم و به گريه افتادم و هق

هق کنان از
کنارشون رد شدم..صدای مامان رو شنيدم که ميگفت:

_درسته سينا،تو روی دختر من دست بلند کردی؟مگه چيکارشȗ؟؟
اينو شنيدم و وارد خونه شدم..

دلم خون بود از همه کس و همه چيز خون بودم!
هيچ کس و هيچ چيز نميتونست آرومم کنه،به جز ...

به جز ،سميȗȚ که نميدونستم الان کجاست!
من چم بود،
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تند تند آب تو صورتم ميزدم و صورتم بيشتر گرُ ميگرفت،

دهنم باز و بسته ميشد و از تو آيينه نگاهȗ به خودم انداختم که آب از
تو صورتم رد

ميگرفت و پايين ميومد!
چهرم رو تو آيينه از نظر گذروندم،من کȗ بودم؟

چه اتفاقȗ داشت توی قلبم ميوفتاد؟
اين چȗ بود که مثل خوره تو وجودم رخنه کرده بود و ول کنم نبود!

من چرا بايد انقدر بی قرار سميȗȚ ميشدم،سميȗȚ که دلم ميخواست از
 وسط نصفش

کنم!امروز بايد ميرفتم پيش بهاره،دوست دوران بچگيم،بايد ازش
ميخواستم اين حال

نابسامان و داغونم رو برام معنȗ کنه!
اميدوار بودم چيزی که تو ذهنمه نباشه،اميدوارم..

رسيده بودم به در خونه که مامان جلوم اومد:
_مريم مامان!



امروز اين چه اتفاقای بود افتاد،اين رفتارا برای چȗ بود،سينا چش شده
بود چرا دست

روت بلند کرد!بايد بدمش دست عموت ،ازش که نميگذرم..
بزاق دهنم رو پايين دادم:

_مامان فعلا بزار بمونه برا بȚد،حالم اصلا اوکȗ نيست!
نگاه پر معنای بهم انداخت:

_ای کاش نميزاشتم بره به اون خراب شده،اين کلمات اجق وجق چيه به
کار ميبری

که من ازش سر در نميارم؟
کلافه سرم رو به چپ و راست تکون دادم :

_مامان توروخدا،بزار برای يه وقت ديگه!
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پشت بهم کرد و در حالȗ که وارد آشپزخونه ميشد جواب داد:_همينه
ديگه،اون خراب شده حوصله هم براشون نميزاره،همش بزار بمونه،بزار

يه
وقت ديگه!!

واقعا که...
غر هاشو زده بود و رفت،تو اين موقعيت فقط مامان رو کم داشتم

خدای..
بهتر بود برم تا يکȗ ديگه نيومده و شروع به چرت و پرت گفتن نکرده

برم!
حال و هوای شمال تو اين روز که شب اول عيد بود خيلȗ قشنگ و پاکيزه

بود،مخصوصا ما که توی روستا زندگȗ ميکرديم و هرچȗ از آب و هواش
بگم کم

گفتم!
رسيده بودم در خونه ی بهاره اينا،صدای تو گلو صاف کردم و نازگل رو که



توی
حياط بود و هاهر بهاره بود صدا زدم:

_نازگل،نازگل...
نازگل همونطور که جارو به دست حياط رو جارو ميزد به سمتم برگشت:

_آخ ،توی گل دختر!کȗ اومدی؟
جارو رو زمين انداخت و به سمتم اومد و محکم بțلم کرد!

از هجم اين همه فشوردن تو بțل نازگل احساس خفگȗ ميکردم و خودم
رو از بțلش

بيرون آوردم:_ببخشيد نازگل،ميخوام بهاره رو ببينم ميگȗ بياد؟
نگاهȗ با چشمای درشت مشکȗ رنگش بهم انداخت:

_چرا که نه خانوم خانوما!
همين الان ميگم که بيادش پيشت!

گفت و از پيشم رفت و همزمان صدا ميزد:
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_بهاره،بهاره..
بيا بيرون خواهر من ببين کȗ اومده..

پشتم رو به خونشون کردم و نگاهم رو به درختای رو به رو انداختم و
منتظرش

موندم،دلم آشوب بود..
چشم به هم زدنȗ بود که صدای بهاره رو شنيدم:

_اين توی ديوونه؟؟
به سمتش برگشتم و تو صورتش دقيق شدم:

_وای بهاره..
سلام..

و بدو کنان به سمتش دويدم و تو بțلش گرفتم:_چقدر دلم تنگ شده
بود برات بهاره!



همونطور که تو بțلش احساس آرامش داشتم جواب داد:
_منم بخدا دختر،ديگه رفتȗ شهر نه زنگȗ نه رفتȗ نه آمدی!فراموشمون

کردی
انگار..

خودم رو از بțلش بيرون آوردم و غمگين سرم رو پايين انداختم:
_نه بابا بهاره، خودت ک ميدونȗ تا ديروز شيراز بودم درس و دانشگاه،

بخدا چند روزه دل و دماغ هيچ کاری رو ندارم،
!ȗاومدم ازت بخوام راهنماييم کن

همونطور که دستم رو گرفت به سمت خودش کشيد و گفت:
_مشورت که قابلتو نداره انتر خانوم،بيا..

بيا بشين رو اين چمنا تا هرچȗ مشورت ميخوای نصيبت کنم!
لبخند بی جونȗ روی لبام نشست و همزمان باهمديگه رو زمين

نشستيم..
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يک ساعت ميشد که اينجا کنار بهاره بودم،از ريز و درشت اين چند ماهم
 براش

تȚريف کرده بودم و بهاره حتȗ يک کلمه هم چيزی نگفته بود و همش
تو فکر بود،

يهو ميون حرفم اومد:_خب مريم حالا يه سوال؟
بهش خيره شدم و گفتم:

_چȗ،بگو!
بلافاصله جواب داد:

_اين سميȗȚ که داری ميگȗ انقدر باهاش کل کل ميکنȗ و خوش نداری
ببينيش،

اگه همين الان زنگ بزنن و بگن تو راه تصادف کرده و مرده چيکار
ميکنȗ؟؟



با حرفȗ که بهاره زده تو جام نيم خيز شدم و دلم هری پايين ريخت:
_واقعاکه بهاره،کوفت..

اين حرف چيه ميزنȗ به جوون مردم چيکار داری احمق!
بهاره شروع به خنديدن کرد و جواب داد:

_جوون مردم،يا...
اخم شديد تو ابرو هام جا خوش کرد و گفتم:

!ȗبگ ȗبهاره،ميخوای چ ȗيا چ_
نفس عميقȗ سر داد و لب زد:

_يا معشوقه ی جنابȚالȗ!؟
چشمام هر لحظه گشاد تر ميشد،بهاره چȗ داشت ميگفت بلافاصله

جواب دادم:_معشوقه ديگه چيه ،قاط ميزنيا!
از سرجام بلند شدم و ازش فاصله گرفتم و شروع به قدم زدن کردم،و

بازم صداش
رو شنيدم:
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_من قاط نزدم،خواهر من،شما انگار عاشق شدی!

چشم بستم و باز کردم،حرف های بهاره ديگه داشت کلافم ميکرد و پوف
صدا داری
کشيدم:

_خوبه بسه ديگه نميخوام چيزی در اين باره بشنوم!
برای آروم کردن خودم گرچه فايده ای هم نداشت

شروع کردم به سوت زدن و نگاه به منظره ی روبه روم کردن،
اما بهاره دست بردار نبود:

_چرا ميخوای فرار کنȗ از خودت مريم،چرا نميخوای قبول کنȗ؟؟
لب خيس کردم:

.ȗچيو فرار ميکنم،همچين چيزی نيست،داری اشتباه ميکن ȗچ_



بهاره نگاه سردی بهم انداخت:
_جدی دارم باهات حرف ميزنم مريم،يه دقيقه بشين درست فکر کن،چرا

 همش حضورش رو ميخوای؟
چرا دلتنگ تنگ ميشه برای شيراز؟

يا اصلا چرا وقتȗ گفتم تصادف کنه و بميره...
ميون حرفش پريدم:

بار تکرار کردی اينو،با بچه ی مردم چيکار داری!!١٠_بسه بهاره،  
ȗبازم قلبم شروع به تپيدن کرده بود و نفس نفس ميزدم،واسه ی چ

وقتȗ بهاره
اينجوری ميگفت من حالم بد ميشد؟

سکوت کردم که بهاره با صدای آروم لب زد:
_درست حدس زدم مريم،
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تو عاشق شدی،عاشق استاد سميȗȚ شدی و نميخوای اينو به خودت

بفهمونȗ،همش
هم بخاطر غرور بی جاته..

چشمام رو بستم و نفسم رو بيرون دادم و با خودم فکر کردم:
.ȗنȚي_

يȚنȗ واقعا اينطور بود که بهاره ميگفت؟يȚنȗ من...
من عاشق سميȗȚ شده بودم!!سرم رو چند بار به چپ وراست تکون

دادم و گفتم:
_نه بهاره..
جواب داد:

_ديوونه شدی،چȗ نه؟
بلافاصله گفتم:

_اين چيزی که تو ميگȗ،عشق و اين حرف ها،ممکن نيست،من نميتونم



ȗȚعاشق سمي
بشم،من ازش متنفرم،ميفهمȗ متنفر!

لبخند کجȗ به روم زد و لب باز کرد:
_خوبه که بدونȗ گاهȗ وقتا بȚضȗ از عشق ها از تنفر به وجود ميان

خواهر من!
ديگه داشتم قاطȗ ميکردم و مريم همش ادامه ميداد،

گيج شده بودم و صبرم سر اومد و داد زدم:
_کافيه ديگه بهاره،

نميخوام از اين بيشتر بشنوم،کافيه...
الان هم ميخوام برگردم خونه،کاش اصلا نميومدم با تو يکȗ مشورت

کنم..
گفتم و قدم برداشتم که صداش بازم تنم رو لرزوند:

_برو خانم عاشق پيشه،برو و بشين تنهای کلȗ فکر کن به حرف272
هام،اون موقعست

که ميفهمȗ درست گفتم!
دستم رو به سمتش به نشونه ی برو بابا، تکون دادم و ازش دور شدم و

به سمت
خونمون راه افتادم.

دختره نفهم،هرچȗ من هيچȗ نميگم بدتر ميکنه،همش ميخواد منو به
ȗȚسمي

بچسبونه،اصلا مگه همچين چيزی ممکنه،اصلا مگه من ميتونم عاشق
اون بشم؟

ميتونم؟
پی در پی از خودم سوال ميکردم و متاسفانه هيچ جوابی براش نداشتم!

و نميخواستمم داشته باشم،ميخواستم بزارم اين بلاتکليفȗ همينجور
ادامه پيدا کنه بلکه



فرجȗ بشه.
امشب شب عيد بود و نميخواستم انقدر خودم رو درگير اين فکر های

عجيب کنم..
درست بود اعصابم به اندازه ی کافȗ به خاطر سميȗȚ خورد بود،بخاطر

اينکه اون
سينای آشغال بيرونش کرده بود دلم کباب بود،

طفلȗ سميȗȚ چطور ضايع شد..
دلم ميخواست بهش زنگ بزنم و بگم کجاست،بگم که ناراحت نشه،بگم

 که ببخشه من
رو..اما..

اما باز اينم امکان نداشت.
پس بهتر بود کلا از فکرش بيرون بيام و خيلȗ ريکلس به پيشواز سال نو

 برم.
ساعت بȚد...٧

سال نو شده بود و همه تو بالکن نشسته بودن و از هر دری صحبت
ميکردن.

اما کسȗ که نبود سينا بود،خداروشکر تشريف نحثش رو نياورده بود که
عموم با

صدای رساش به هم همه ی جمع پايان داد و خطاب به زنمو گفت:
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_اين پسر کجاست فاطمه،هرچقدرم گوشيش رو ميگيرم جواب نميده که
 نميده،سال

تحويلم که نيومد کنارمون باشه!
زنمو فاطمه نگاهȗ به همگȗ انداخت و جواب داد:

_والا نميدونم،عصری با قيافه ای بهم هم ريخته خونه اومد و گفت من
شب اونجا



نميام!
بابا تسبيح دستش رو تو دستاش جا به جا کرد:

_از شما چه پنهون ما با سينا حرفمون شده.
زنمو فاطمه جلو تر از عمو پيش دستȗ کرد:_اوا خاک عالم،سينا با شما

حرفش شده؟
بخاطر چȗ؟سر چȗ؟

عمو هم که انگار ميخواست اين سوال رو بپرسه سوالȗ به بابا خيره شده
 بود و بابا

به سختȗ گفت:
_چȗ بگم برادر من ،اين پسر تو خيلȗ کله خر شده،احترام و همه چȗ رو

ديگه از
ياد برده!

عمو پلکاش شروع به لرزيدن کرد و گفت:
_چيشده،اين پسر باز چيکار کرده!

مامانم از اون طرف قبل از بابا رو به عموم کرد:
.ȗاگه يه نگاه به صورت مريم بندازی ميفهم_

ȗعمو سريع رو به من کرد و گوشه ی لب پاره شدن رو زوم شو و من خيل
 سريع

دستم رو روی لبم گزاشتم و سرم رو پايين انداختم، اما مامان باز ادامه
داد:

_آخه سينا،الهȗ بگم زليل بشȗ کارش به جای رسيده رو دختر ما دست
بلند ميکنه!

عمو فقط ميتونست نگاه کنه انگار زبونش قفل کرده باشه و زنمو جواب
داد:
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_فاطمه ،من که نميفهمم سينا رو مريم دست بلند کرده؟؟آخه بخاطر



چȗ؟
مامان نگاهش رو از من گرفت رو به زنمو کرد گرفت :

بهتره از پسرت بپرسȗ امروز قشقلقȗ به پا کرده بود که بيا و ببين ،
..ȗناراحتم خيل ȗاز دستش خيل

عمو تحمل نکرد و گفت:
_د بگيد چيشده ديگه،بايد بدونيم چه اتفاقȗ افتاده يا نه؟

بابا کل ماجرا رو برای عمو دونه به دونه تȚريف کرد و بȚد از يکم سکوت
جواب

داد:
_شما بايد به سينا حق بديد!

تحمل نکردم و گفتم:
_ببخشيد عموجان،اما من به چطور و برای چȗ بايد به سينا حق بدم که

جلوی استاد
دانشگاهم خار و خفيفمون کرد!

عمو چشمȗ بست و باز کرد:
_مريم جان،تو مثل دختر من ميمونȗ،همونطور که من دختری جز پسرام

 سينا و
،ȗمهراد ندارم،تو مثل دختر نداشتم

اما بايد اينو بدونيد،که سينا رگ غيرتش باد کرده بخاطر اين
بوده!نيشخندی زدم و رو به زنمو ليلا کردم:

_نکنه بخاطر اينکه خواهر نداشتشم؟؟
زنمو ليلا مکثȗ کرد و جواب داد:

_نه مريم جان،
..ȗنȚي
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ȗبزنه که عمو پيش دست ȗزنمو ليلا من من کنان انگار ميخواست حرف



کرد و رو به
جمع گفت:

_والا شما که ميدونيد قبلا هم گفته بودم بهتون که سينا خواهان
مريمه،سينا خيلȗ وقت

خواهان مريم شده،و از ما ميخواد براش بياييم خواستگاری اما از جای که
 ميدونيم

ازدواج فاميلȗ و دختر عمو پسر عمو بودن برای زندگيشون يکم سنگين
ميشه دست
نگه داشتيم!

حتȗ شما هم جواب رد به اين موضوع داديد
مهراد برادر سينا يه گوشه آروم نشسته بود و تو هيچ بحثȗ دخالت

نميکرد.
عمو داشت ميگفت و من با دهن باز نگاهش ميکردم که ادامه داد:

_بخاطر همينه که سينا يکم بد قلقل شده يکم که نه خيلȗ،به زمين و
زمان گير ميدهفقط بخاطر علاقه ای که به مريم داره..

ماهم تا امروز نخواستيم چيزی در اين مورد بگيم مگه نه خانوم،
و نگاهȗ به زنمو ليلا انداخت و زنمو جواب داد:

_چȗ بگم والا،گفتنش هم صلاح نيست وقتȗ مريم اين مصلحت رو
نميخواد!

نميخواستم عمو زنمو رو از خودم دلگير کنم،عمو اينا تنها افراد نزديک به
 خانوادم

بودن،خيلȗ برام عزيزن،حتȗ به اندازه ی بابا و مامانم،بخاطر همين با
آرامش لب

باز کردم:
_ببينيد عمو جان و زنمو،خودتون ميدونيد که چقدر برام عزيزيد،

اما من هيچ احساس عاطفȗ به سينا ندارم،



سينا فقط برادر منه و ديگه هيچȗ نميتونه جز اين باشه.
گفتم و از سرجام بلند شدم،اون فضا به اندازه ی کافȗ برام خفقان آور

شده بود ،پس
بهتر بود از اين جمع بيرون برم که يه آن،صدای سينا سرجام ميخکوبم

کرد...
کجا ميخوای بری مريم؟؟
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آروم به سمتش برگشتم که ادامه داد:

_چرا داری فرار ميکنȗ؟چرا هيچ کدومتون هيچ وقت از خودتون سوال
نکرديد چراسينا زن نميگيره؟

نگاهȗ به بابا و مامان انداخت و ادامه داد:
_با شمام عمو،با شمام زنمو فاطمه،

چرا هيچ وقت اين اجازه رو به خودتون نداديد،يک قدم بخاطر من
پاپيش بزاريد و

مريم رو راضȗ کنيد زنم بشه،
مريم دختر عموی منه از خون منه،چرا بايد همش يا اين پسرای قرتȗ و

شهری
بگرده،من رگ قيرتم باد ميکنه که....

بابا با عصبانيت جواب سينا رو داد:
_سينا کافيه،چرا همش حرف خودت رو ميزنȗ،چرا نميفهمȗ مريم

نميخواد با تو
باشه؟

سينا نيشخندی به جمع زد و گفت:
_نميخواد با من باشه تا بلکه بتونه با اون پسره استاد دانشگاه لاس

بزنه!
مامان فورا جواب سينا رو داد:



_خجالت بکش سينا،همش داری حرف های مضخرف بار مريم
ميکنȗ،اين چيزا به

دختر من نميچسبه!
زنمو ليلا از سر جاش بلند شد و رو به من و مامان کرد:_خوبه ،ايشالا

هرجا ميخواد دخترت بره و با هرکس ميخواد بگرده،انگار که فقط
پسر من اضافس،اشکالȗ نداره،پا روی دل پسر بيچاره بيچاره ی من

بزاريد دنيا
همينطور نميمونه..

از حرف های که زنمو ليلا داشت ميزد نزديک بود شاخ در بيارم که مامان
زودتر

از من پيش دستȗ کرد:
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_ليلا زن،چȗ داری ميگȗ؟
مگه ازدواج زوريه؟

بابا بين بحث پريد و گفت:
_کافيه ديگه،فاطمه انقدر کشش نده!

عمد از سرجاش بلند شد رو به من کرد:
_عمو جان،اميدوارم يه روزی دلت کسȗ رو بخواد،اما اون پست بزنه،تا

ȗبفهم
سينای ما داره چȗ ميکشه!

و رو به زنمو و سينا و مهراد کرد و گفت:
_پاشيدبريم،ديگه جای اينجا نيست!

حالم ديگه داشت بد ميشد از اين همه چرت و پرت گوی هاشون،بخاطر
همين با حالȗ پريشون و احوالȗ داغون ازشون دور شدم و وارد اتاقم

شدم.
سينا ديگه داشت به سيم آخر ميزد و همه رو خبر دار ميکرد ،



اما همينکه ديگه روی اومدن به خونه ی مارو نداشتن برام کافȗ بود،
درحال فين فين کردن تو اتاقم بودم که گوشيم زنگ خورد،

با چشمای اشکȗ موبايل رو تو دستم گرفتم و تماس رو وصل کردم:
_بله بفرماييد!

صدای سميȗȚ دقيقا مثل يه مهر محکم بود برای تموم شدن بی قراری
هام بود:

_سلام،مزاحم که نيستم..
ضربان قلبم بالاگرفت و صدام پايين اومد،نميخواستم کسȗ صدام رو

بشنوه،از يه
طرفم بțض شديدی گلوم رو چنگ انداخته بود جواب دادم:

..ȗنه مزاحم نيست_
صدام گرفته بود که جواب داد:
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_چرا صدات اينجوريه،انگار حالت بده؟؟

لبم رو خيس کردم و آب دهنم رو به سختȗ پايين فرستادم و و گفتم:
_نه،حالم خوبه،راستȗ،راجب امروز هم معذرت ميخوام نميخواستم

اينطوری بشه .
با صدای که بهتر از صدای من نبود گفت:

_مهم نيست،فکرت رو مشغول نکن،
ȗداز عيد يه سر بيا شيراز بايد راجب موضوع خيلȚزنگ زدم بگم که ب

مهمȗ باهات
صحبت کنم..

چشم بستم و جواب دادم:
_چه موضوع مهمȗ؟

بلافاصله گفت:
_نميتونم بگم اميدوارم بيای!



صدام رو تو گلوم صاف کردم و جواب دادم:
_خيلȗ خب ميام ..

دونفرمون سکوت کرده بوديم و انگار تو انزوا به نفس های همديگه
گوش ميکرديم

که بازم صداش رو شنيدم:
_خب..

خب کاری نداری مريم!!
نميدونم چرا وقتȗ اسمم رو صدا ميزد دلم هری پايين ميريخت..آروم

لب زدم:
_نه شب بخير..
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گفتم و بȚد از گرفتن جواب متقابل از سميȗȚ گوشيم رو روی زمين

گزاشتم و زانو
هام رو تو بțلم گرفتم..

تکليفم با خودم مشخص نبود،نميدونم دلم چȗ ميخواست اين حال و
روز بد از روزی

که از شيراز برگشته بودم دچارم شده بود...
هرچقدر هم فکر ميکردم سر و ته فکر هام به سميȗȚ ميرسيد.آره من

ȗȚدل تنگ سمي
بودم من دلم بودن سميȗȚ رو کنار خودم ميخواست اما نميتونستم

کنارش باشم...
حتȗ اگه من ميخواستم سميȗȚ نميخواست،

هنوز روزی که گفته بود کȗ تورو ميگيره رو از ياد نبرده بودم..
نميدونم بايد اسم اين حس رو چȗ گذاشت اما هرچȗ که بود از دوست

داشتن به دور
نبود.



به خودم اومدم تمام صورتم غرق اشک بود،فکر کرده بودم و باريده
بودم که تقه ای

به در خورد و مهناز خواهرم وارد اتاق شد:
_مريم دختر اينجای؟سريعَنم صورتم رو با با انگشتام گرفتم و تو جام

جا به جا شدم:
_س..

سلام آبجȗ،بيا تو..
مهناز آروم دستش رو به سمت پريز برق برد روشنش کرد:

_تو تاريکȗ چرا نشستȗ مريم،حالت خوبه؟
رو ازش گرفتم و گفتم:

_به نظر خوب ميام؟
شونه ای بالا انداخت:

_چه ميدونم والا،امشب مثلا شب عيد بود و بايد همه دور هم
ميمونديم،اما متاسفانه

همه چȗ خراب شد..
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مهناز يه جوری داشت حرف ميزد انگار من مقصر بودم،
لب زدم؛

_ببخشيد مهناز اما منظورت رو نميفهمم،نکنه تقصير منه که اينجوری
شده؟؟

نيم نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_خب ديگه اگه تو اون پسره رو نمياوردی خونه اينن اتفاق

نميوفتاد،ميدونȗ که سينابه تو علاقه منده..
حرصم گرفته بود دوست نداشتم مهناز طرف اونارو بگيره بخاطر همين

جواب دادم:
_علاقه داره که داره،من اصلا برام مهم نيست و دلم ميخواد سر به تنش



نباشه،پسره
ی نچسب،امروز جلوی استادم آبرو و حيثيت برامون نزاشت..

شروع به ماساژ دادن شقيقه هاش کرد و گفت:
_من نيومدم راجب اين چيزی باهات حرف بزنم مريم،اما اينو بايد

،ȗبدون
شمرده ادامه داد:

_بايد بدونȗ که هيچکس برای تو سينا نميشه!
واقعا مهناز رو نميفهميدم،

نگاهȗ با اخم بهش انداختم و گفتم:
_خيلȗ ممنون از لطفت که اومدی و داری راه جلو پام ميزاری،حالا اگه

حرفات تموم
شده بفرماييد بيرون ميخوام بخوابم اصلا حالم خوبی نيست..

مهناز با نگاهȗ عصبانȗ رو ازم گرفت و گفت:
!ȗاميدوارم سر عقل بيای و انقدر لجبازی نکن_

دندون رو جيگر نزاشتم و جواب دادم:
_منظورت از سر عقل اومدن چيه؟نکنه منظورت اينه من بيام زن اون

لاشȗ بشم؟
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مهناز نگا گذرای بهم انداخت و گفت:
_از من گفتن بود دلم ميخواد راه درست بری،نه اين راه های که به هيچ

جا نميرسه!
گفت و از اتاق بيرون رفت..ديگه قشنگ ميدونستم مغز مهناز هم

شست و شو دادن
و اين اصلا برام مهم نبود.

پتوم رو از رو زمين برداشتم و همونجا بدون متکا روی زمين دراز کشيدم
 و چشمام



رو بستم،بايد يکم از اين هياهو خودم رو دور ميکردم و الȗ نابود
ميشدم..
ȗȚسمي#

روز بȚد ١٣
روی تختم دراز کشيده بودم و پا روی پا انداخته بودم،و با گوشȗ موبايلم

 ور ميرفتم
که تقه ای به در خورد و مادرم وارد اتاق شد و تو چارچوب درقرار گرفت:
_کسری جان ،پسرم پاشو آماده شو،تا چند دقيقه ديگه عمت اينا ميان

خونمون بايد با
به در..١٣همديگه بريم  

نگاه بی روحȗ به مامان انداختم و گفتم:
_حالا ميشه من نيام،حوصله ندارم.مامان دستȗ به کمرش زد و گفت:

_وا چرا حوصله نداری،تازه بايد ميرفتȗ مريم رو هم برميداشتȗ مياوردی
اينجا،اصلا کار و بارت مشخص نيستا!

چشم بستم و لب زدم:
_مريم خيلȗ وقته شيراز بوده بايد يکم کنار خانوادش باشه،تا يکȗ دو

روز ديگه حتما
ميارمش.

مامان ابرو ای بالا داد:
_از دست تو کسری،پاشو،پاشو که ديرهم شده.
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کلافه گوشيم رو روی تخت انداختم و مامان از اتاقم بيرون رفت...

روزی که مريم وارد کلاسم شد فکر نميکردم اين دختر اينجوری فکرم رو
درگير

خودش کنه ،ميخواستم باهاش حرف بزنم،من يه پسر غد و مغرور
بودم،



ميخواستم با راه و بيراه کنار خودم نگهش دارم به هيچ عنوان هم فکر
اين رو نميکردم

که دليل اين کارم چيه،
فقط ميخواستم پيشم باشه و خيالم راحت باشه..

از روی تختم نيم خيز شدم و دستȗ به صورتم کشيدم و بȚد از مرتب
کردن موهام وپوشيدن کت چرم مشکيم و شلوار کتان مشکيم و از اتاقم

 بيرون زدم..
وارد سالن اصلȗ که شدم چشمم به عمه اينا خورد و عمه محبوبه از جای

ȗکه خيل
من رو دوست داشت از روی مبل بلند شد و به سمتم قدم برداشت:

_الهȗ شاخ شمشاد داداشم چقدر ماشالا گنده شدی،زن بگير ديگه عمه
فدات!

و همزمان خم شدم و شروع به بوسيدن صورتم کرد و ادامه داد:
_پريسا زن،تا اسفند واسه برادرزادم دود نکنȗ از جام تکون نميخورم!

مامان خنده ای کرد و جواب داد:
_محبوبه جان انقدرام که ميگȗ کسری تȚريفȗ نيستا!
دستش رو مشت شده جلوی دهنش گزاشت و گفت:

_عه عه،پريسا اين چه حرفيه ميزنȗ،زود باش ببينم زود باش..
و مامان خنده کنان جواب داد:

_صبر کن،الان دود ميکنم..
بزاق دهنم رو پايين دادم رو به عمه کردم:

_عمه جان پس بچه ها کوشن نميبينمشون!
عمه محبوبه به سمت مبل تکȗ راه افتاد و جواب داد:

_بيرونن تو حياط،منتظر بودن تو آماده بشȗ بȚد بريم..283
لبخند آرومȗ به روش زدم و جواب دادم:

اوکيه،پس من ميرم بيرون شمام بياييد!!



مامان با اسفند دستش از آشپزخونه بيرون اومد و گفت:
_بمون،بمون،بزار دور سرت بگردونم بȚد برو گل پسر مامان...

از حجم اين همه محبت نميدونستم بايد چȗ بگم که لبخندی کنج لبام
نشست و لب باز

کردم:
_خيلȗ لطف داری مامان جان ممنون..پس من ميرم شمام بياييد بيرون!

عمه چشم بست و باز کرد:
_برو عمه دور سرت بگرده برو!

با تکون دادن سرم به نشونه ی تاييد از خونه بيرون زدم.
با ديدن کامران و بچه های عمه محبوبه به سمتشون رفتم و شروع به

ȗاحوال پرس
کرديم و همگȗ آماده ی رفتن بوديم که با اومدن مامان و عمه،

به سمت ماشينم راه افتادم و گفتم:
نفر جا ميگيره،هرکس مياد با من بياد،۴_ماشين من  

و همزمان دختر عمه محبوبه،هستȗ، گفت:_مامان،
مامان،من با کسری ميرم شمام ميخوای بيای باهامون..

عمه محبوبه خنده ای کرد و جواب داد:
_نه مامان جان من با بابات ميام،

و رو به مامان و بابا و کامران کرد و گفت:
_پريسا شمام با کسری بريد ماهم ماشين داريم!
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مامان اينام تو ماشين نشسته بودن و به سمت مقصد راه افتادم،و

هستȗ گفت:
_کسری آهنگ ماهنگ چȗ داری؟

نيم نگاهȗ بهش انداختم و گفتم:
_نميدونم خودت يه خوبش رو انتخاب کن!



و همين حرفم باعث شد مشغول انتخاب کردن يه آهنگ شد..
آهنگ شروع شده بود اما من غرق فکر بودم:

*تموم دنيارو بدن بهم
*يه روز ازت جدا نميشم

*عشقم ميخوام دنيا نباشه*اگه به روز نباشȗ پيشم
*عشقم ميخوام دنيا نباشه اگه يه روز نباشȗ پيشم

*نداره دنيا مثل تو ای نازنينم
*قشنگȗ زندگيمو با تو ميبينم
*شبای من کنار تو ستاره بارون

*اميد فردای منȗ ای بهترينم
حالم داشت بد ميشد با اين آهنگ که دستم رو به سمت دکمه ی

متوقف کردنش بردم
و و صدای هستȗ بلند شد:

_داری چيکار ميکنȗ ديوونه،داشتم گوش ميکردم!
بهش جواب دادم:

_مگه عاشق شدی دختر عمه آخه اين آهنگ ها برای چيه گوش ميدی.
با حرص رو ازم گرفت:
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_مگه حتما بايد عاشق باشم که گوش بدم؟حرفا ميزنيا کسری..

بلافاصله عمه برای جلوگيری از به راه افتادن دعوا وسط پريد:
_حالا بچه ها دعوا نکنيد چيزی نشده که..و خطاب به هستȗ گفت:
_هستȗ مادر توام انقدر لجوج نباش حالا آهنگ گوش ندی نميشه..
عجيا تو زمان ما اين چيزا نبود و جوونا سرشون تو کارخودشون بود..

بدون جوابی به عمه به بقيه ی مسير چشم دوختم و ماشين رو روندم..
چيزی تا رسيدن به تخت جمشيد نمونده بود که صدای بابا روشنيدم:

_آخ اين تخت جمشيد جای قشنگيه،خيلȗ وقته نيومدم اما با اين حال



امروز کلȗ خوش
ȗم

گذرونيم!
هستȗ که صندلȗ جلو پيش من نشسته بود جواب داد:

_اوهوم،ماهم خيلȗ وقته نيومديم!
عمه محبوبه نقس عميقȗ کشيد و گفت:

_داداش جان،اين پسرات ديگه پير پسر شدن،نميخوای ديگه زنشون
بدی برن؟

بابا خنده ای کرد و گفت:
_چرا محبوبه جان،اما تا وقتȗ که خودشون نخوان ازدواج کنن،زوری که

نميشه!
رسيديم و اين بحث تقريبا تموم شد..

جا پهن کرديم و همگȗ رسيده بودن دور هم نشسته بوديم که بازم عمه
سر بحث بازکرد:
_ميگم داداش ،

کامران که ديگه انقدر ماشالا سنش بالا رفته انگار بيخيال زن شده،نه
کامران جان؟

286
کامران لبخند آرومȗ به روش زد و گفت:

_نه عمه جان اينطورم که شما ميگȗ نيست،اما به موقعش حتما ميريم
خواستگاری .

عمه خنده ای کرد و رو به بابا کرد:
..ȗبرادر شما نميخوای يه چيزی به اين دوتا پسر ترشيدت بگ_
بااين حرف همه شروع به خنديدن کردن،و هستȗ پريد وسط:

_ديگه بايد واسه کسری دست بالا کنيد!
بȚد از زدن اين حرفش بين همه سکوت حاکم شد و خودم اين سکوت



روشکستم:
_ببخشيد،وقتȗ برادر بزرگ هنوز مجرده من چرا زن بگيرم؟؟

هستȗ دوتا ابرو هاش رو بالا داد و گفت:
_چه ميدونم همينجوری يه چيزی گفتم...

نفس عميقȗ کشيدم و جواب دادم:
_آها...لطفا ديگه همينجوری يه چيزی نگو!

چشم غره ای بهم رفت،
ديگه حرفȗ بينمون رد وبدل نشد،.دلم مثل سير و سرکه ميجوشيد،بايد

به مريم زنگ
ميزدم اينطوری نميشد..

گوشȗ رو از داخل جيبم بيرون آوردم و شروع به زنگ زدن کردم بȚد از
گذشت دو

بوق جواب داد:
_بله..

با صداش صدای من لرزش ميگرفت و اين تابلو بازی رو اصلا دوست
نداشتم بخاطر

همين ميخواستم باهاش شوخȗ کنم و از اين حال بيرون بيام جواب
دادم:

_سلام خانم مردودی...
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ȗد از کمȚميشنيدم که ب ȗصدای نفس های عميقش رو پشت گوش
سکوت جواب داد:

_به شما ربطȗ نداره،من مردودی هستم يا نيستم .
شروع به خنديدن کردم و لب زدم:

_کȗ ميای شيراز؟؟
سوالم رو پرسيده بودم و انتظار داشتم بگه نميام و راه و بيراه بياره اما



در کمالناباوری گفت:
_دارم آماده ميشم برای فردا،فردا ميام..

چشمام از تȚجب باز مونده بود بخاطر همين گفتم:
_جدی ميگȗ،يȚنȗ ميخوای بيای!!

اين بار پوف صدا داری کشيد و جواب داد:
_جناب سميȗȚ اگه ناراحتȗ نيام؟؟

فورا جواب دادم:
_نه نه يȚنȗ منظورم اين نبود،منظورم....

بين حرفم اومد و گفت:
_خيلȗ خب فهميدم کاری نداری؟؟

با عجله گفتم:
_چرا يه سوال ديگم داشتم و ادامه دادم:

_بيرون نرفتȗ؟روز طبيȚته!
با صدای که انگار اصلا جون نداشت گفت:

_نه بابا ،حوصله نداشتم نرفتم..
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_آها حله،مشکلȗ نيست پس من مزاحم نميشم.
جواب داد:
_خداحافظ

گوشȗ رو پايين آوردم و نفس عميقȗ کشيدم و اکسيژن جديد رو به ريه
هام دادم،چقدر

خوب شد باهاش حرف زدم..
با خودم حرف ميزدم،که يهو صدای هستȗ باعث شد سکوت کنم..

_با کȗ خوب شد حرف زدی کسری؟؟
لب خيس کردم:

_فکر نکنم نيازی باشه توضيح به تو بدم!



لباش رو غنچه کرد و گفت:
_پريا بود؟؟

با حرفȗ که زد نيشخندی به روش زدم:
_انگار هنوز از ماجرا خيلȗ عقبی!

دست به سينه زد و گفت:
_ماجرا؟ماجرای چȗ؟؟

لب زدم:
_ديگه بين من و پريا چيزی نيست،يȚنȗ من نخواستم باشه،چون علاقه

 ی قلبی بهش
نداشتم و ميدونستم اگه باهاش ازدواج کنم دختر مردم رو بدبخت

ميکنم و اين رو
برای دختر خالم نميخواستم!!

با چهره ای که معلوم نبود فاز چȗ داره گفت:
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_پس اگه با پريا رابطه ای نداری،کسȗ که پشت خط بود و تو خوشحال از
زنگ

زون بهش بودی کȗ بود ؟؟
بازم خنديدم که جواب داد:

_کسری باهات جديم،چرا داری ميخندی؟؟
ميون خنده بريده لب زدم:

_آخه..
آخه از اين موضوع هم بازم..

بازم بی خبری!!
اخم به ابرو هاش نشسته بود که ادامه دادم:_من خيلȗ وقته با يه دختر

 تو رابطم و عاشقشم،اتفاقا قرار بود امروز اينجا باشه اما
قسمت نشد،ميارمش به زودی ببينيتش.



دستاش رو که به سينش زده بود با حرکت تندی از سينش باز کرد:
_واقعا ک...

ȗگفت و ازم دور شد،اصلا من هيچ وقت فاز اين دختر رو نفهميدم هست
 خيلȗ غير

قابل کنترل و پيش بينȗ بود بخاطر همين اصلا وقت فکر بهش رو
نداشتم.. عينک

دوديم رو روی چشمام زدم و دستم رو تو جيب شلوارم بردم شروع به
ديد زدن اين

جماعت ريخته تو تخت جمشيد چشم دوختم!
#مريم..

دستم رو روی قفسه ی سينم گزاشتم تا بلکه بتونم يکم از اين تپش
های غير عاديش

کم کنم،وقتȗ کسری باهام شوخȗ ميکرد واقعا بازم حالم زير و رو
ميشد،
...ȗنȚي

يȚنȗ ميشد که کسری هم عاشق من بشه!
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اما اين خيلȗ غير ممکن بود،ميترسيدم،از حرف های عمو و زنمو که
ميگفتن برم و

ȗبيوفتم که بخوامش و نخوادم،من از اين نفرين خيل ȗگير کس
ميترسيدم!آخرين شالم رو هم توی چمدون کوچيکم گزاشتم و در اتاق

ȗباز شد و مامان با سين
چای وارد شد:

_مريم جان مامان برات چای آوردم!
جواب دادم:

_دست شما درد نکنه مادر ممنون!



وقتȗ که نزديک ترشدن تو صورتم دقيق شد و گفت:
_مريم چرا صورتت گل انداخته انگار حالت خوب نيست،درست ميگم؟؟

من هميشه با مامان خيلȗ راحت بودم به اندازه ای که با مهناز که
خواهرم بود راحت

نبودم،
دستȗ به صورتم کشيدم و گفتم:

_آره مامان درست ميگȗ،من اصلا حالم خوب نيست..
سينȗ چای رو زمين گزاشت و گفت:

_برای چȗ مادر،خدانکنه حالت بد باشه بگو ببينم چيشده!
_مامان وقتȗ از اين دنيا پری غم تو چشمات ميشينه..

مامان صبرش رو از دست داد و گفت:
_مريم ميگȗ چيشده يا بابات رو صدا بزنم؟با هول دستم رو جلوش

گرفتم و لب باز کردم:
_نه مامان آخه به بابا بگȗ که چȗ بشه!

نفسȗ کشيد و جواب داد:
_پس خودت زودتر بگو چيشده انقدرم به من پيرزن استرس وارد نکن.
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دستم رو دور گردنش انداختم و گفتم:

.ȗقربونت برم آخه تو کجات پيرزنه ديگه نبينم اينو بگ ȗاله_
آروم دستم رو از دور گردنش باز کرد و لب زد:

!!ȗپس اگه ميخوای پير نشم بگو چيشده ،چرا انقدر کسل_
سرم رو پايين انداختم و گفتم:

_مامان احساس ميکنم دلداده شدم...
ȗگفتم و شروع به بازی با انگشتام کردم و برعکس انتظارم مامان خيل

آروم جواب
داد:



_دلداده استاد سميȗȚ شدی؟
فورا سرم رو بالا گرفتم و گفتم:

_وا مامان شما از کجا فهميدی مقصود من استادمه؟همونطور که روی دو
زانو نشسته بود چهار زانو شد و گفت:

_اگه يه مادر نگاه های بچه اش رو نفهمه به درد لای جرز ديوار ميخوره
مادر فدات.

آه پر سوزی کشيدم و گفتم:
_چه ميدونم مامان،اصلا هنوز هم مطمعن نيستم که واقعا احساسم

درسته يا نه،فقط
ميدونم وقتȗ ازش دور ميشم احساس خفگȗ بهم دست ميده..

مامان شروع به تکون دادن سرش کرد و گفت:
_همينه ديگه،عاشق شدی،..

سرم رو پايين انداختم و گفتم:
_کاش اينطور نباشه..

مامان بلافاصله جواب داد:
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_اينطوره،فقط مادر فدات شه،مطمعنȗ که يارو آدم حسابيه،مطمعنȗ که
ميتونȗ روش
حساب کنȗ؟

لبخند کجȗ به لبم نشست:
_مادر من،من هنوز نميدونم اصلا احساسم عشقه يا يه حس زود گذر،
اون وقت حتȗ اگه درستم گفته باشم، حتȗ يک زره هم امکان نميدم

سميȗȚ به منحسȗ داشته باشه،
حالا فردا بايد برم شيراز راجب درس افتادم باهاش حرف بزنم،گفت که

موضوع
مهمȗ هم ميخواد بهم بگه برم ببينم چيشده!



مامان جواب داد:
_خيلȗ خب مريم،اما توروخدا اصلا خودت رو اذيت نکن،دلم نميخواد تو

دلت آشوب
به پا باشه ها...

دستم رو روی دست مامان گزاشتم و به آرومȗ گفتم:
_حتما مامان جان،حتما...

.....
روز بود که برگشته بودم شيراز و خونه ی قبلȗ که اجاره کرده بوديم ٢

کنار همسر
ȗيک زنگ خشک و خال ȗحسين آقا ميگذروندم،تو اين دو روز هنوز حت

هم از
سميȗȚ دريافت نکرده بودم و حالم اصلا خوش نبود...

تو فکر فرو رفته بودم که زينب با دوتا ماگ قهوه به سمتم اومد و گفت:
ȗدختر چرا انقدر تو فکری،بابا يکم به خودت بيا از روزی که برگشت_

همش يه
گوشه ميشينȗ و تو خودت ميری،چيزی شده؟؟

اومدم که جوابی به زينب داده باشم،يهو گوشيم شروع کرد به زدن تو
سرش خودشو يه ريز زنگ ميخورد..

با بی حالȗ به سمت گوشيم که روی کاناپه گزاشته بودمش رفتم و تا
رسيدن به

گوشȗ،تماس قطع شد و پشت بندش پيامکȗ برام اومد و بلافاصله
بازش کردم....
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با ديدن پيامک نفسȗ از سر آسودگȗ کشيدم، سميȗȚ بود،پس من رو

فراموش نکرده
بود..



لبخند مليحȗ به روم نشست و شروع به خوندش کردم..
باديدن پيامکش هم حرصȗ شده بودم و هم خندم گرفته بود و اين

متن پيامش بود:
-کجای؟خانم لجباز ويه دنده و مردودی کلاس!

صدای زينب به گوشم رسيد:
_چȗ اون توعه که داری بهش ميخندی ناقلا،

سميȚيه اره؟؟
چشم بستم و باز کردم:

_آره سميȚيه اسکوله،بازم نميدونم سرش به کدوم ديوار خورده چرت و
پرت نوشته

برام..
ȗو خودت ȗبزار جوابش رو بدم نوشتم:-مردودی و لج باز و يه دنده خودت

و خودتȗ اعصاب من رو به هم نريز
و دکمه ی سند رو زدم و رفتم کنار زينب نشستم ،دستم رو به سمت

ماگ قهوه بردم
و منتظر جواب پيامکش بودم که برعکس انتظارم،سميȗȚ شروع به زنگ

 زدن
کرد..سريع ماگ رو،روی عسلȗ گزاشتم وتماس رو وصل کردم:

_بله بفرما باز چيه...
صداش برعکس من آروم بود جواب داد:

_اول سلام خانم مردودی!
جيغ خفه ای کشيدم و گفتم:

_ديگه به من نگو مردودی حالم ازت به هم ميخوره!
شروع به خنديدن کرد و جواب داد:
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_حالا که تو قصد سلام دادن نداری بهتره برم سر اصل مطلب..



ساکت بودم که ادامه داد:
_هنوز گيلانȗ؟

لب خيس کردم:
_نه دو روزه اومدم شيراز،واسه چȗ؟صدای پر از علامت سوالش رو

شنيدم:
_چȗ؟؟تو دو روزه شيرازی و به من نميگȗ؟؟

يه ابروم رو بالا دادم:
_ببين من نميتونم حرف بزنم خداحافظ..

باز صداش رو شنيدم:
_قطع کردی نکرديا..

کلافه نفسȗ کشيدم و جواب دادم:
_بگو چيه،چرا انقدر تو وقت پرارزش من رو ميگيری؟؟

صداش لرزيد و جواب داد:
_دست از لجبازی بردار خانم شعبانȗ بگو کجای ميخوام بيام دنبالت!

سريع جواب دادم:
_همون خونه ای که اول بودم،همونجام!

صداش رو شنيدم که ميگفت:
_من اينجام اون وقت پاشده رفته خونه اجاره ای باز...

جواب دادم:
295_بله چيزی گفتȗ؟

صداش بالا تر رفت و گفت:
_هيچȗ همونجا بمون دارم ميام..

و تماس رو قطع کرد..يه دونه محکم تو سر خودم زدم،وای خاک عالم
الان مياد و

من اصلا به سر و وضع خودم نرسيده بودم..
تند و سريع بدون نگاهȗ به زينب وارد اتاق شدم.



احساس ميکردم هميشه تو چشم سميȗȚ يه دختر زشت بودم اما
ميخام امروز با

رسيدن به خودم به نظرش بيام،قبل از اينکه همچين احساسȗ درونم به
 وجود بياد،با

پوست صاف و سفيدی که داشتم هيچ وقت از کرم پور استفاده
نميکردم،و مژه های

پرم رو آلوده به ريمل نميکردم...
سميȗȚ حتȗ من رو يک روزم با همچين شکلȗ نديده بود،نهايت آرايش

کردن من،فقط
يه رژ کالباسȗ خيلȗ کمرنگ بود..

زغالȗ رنگم،تيپم٩٠با پوشيدن مانتوی سفيد و شال ليموی و شلوار قد  
کامل شد وبه

سمت لوازم آرايشم رفتم،
شروع به زدن کرم پودرم کردم که يه برند خيلȗ عالȗ بود،بȚد تموم

شدن کرم پودرم
نگاهȗ به صورتم انداختم و لبخند رضايت بخشȗ به صورتم

نشست،شروع به زدن ريمل به مژه های پرپشتم کردم ودر آخر با زدن يه
ȗرژ قرمز خيل 

روشن اين آرايش پسر پسند رو به اتمام رسوندم،
کل صورتم رو نگاه ميکردم و خودم دلم برای خودم آب ميشد،خدای

جذابيت بودم و
نميدونستما..

برگشتم با برداشتن کيفم و يهوی زينب رو ديدم که دست به سينه به
چارچوب در

اتاق تکيه داد بود و لب زد:
_به به،اينجوری ميخوای بری ديدنش؟؟



آروم با لبخند لب زدم:
_خوبم مگه نه؟اگه ميدونȗ زشت شدم پاک کنم بȚد برم؟
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تکيش رو از چارچوب گرفت و گفت:

_لازم نيست مريم خانوم،اما حواست به خودت باشه،يه وقت نزنه به
سرش ورت

داره ببره ی گوشه و ...
اخم کردم و جواب دادم:

_عه زينب،آخه اينم شد حرف،مگه سميȗȚ همچين پسريه؟!
زينب يه قدم بهم نزديک شد و گفت:_من نگفتم همچين پسريه،اما

خب ديگه بلاخره هر پسری تورو با اين فيس نازو لبای
گوشتȗ قرمز،مطمعنن به سرش ميزنه يه حرکتȗ بره ديگه!!

و شروع به خنديدن کرد...
عصبانȗ لب زدم:

_اصلا نميرم خوبه؟بȚدشم غلط ميکنه کسȗ به من چپ نگاه کنه!،
لبخندی به روم زد:

_اگه اون سميȗȚ عاشق تو نشده باشه،جای سواله،اونم امروز با اين همه
 زيبای تو!

پشت چشمȗ نازک کردم:
_قدر نميدونه که خواهر،لياقت من رو نداره!

زينب با دست به سمت بيرون از اتاق اشاره کرد و گفت:
_خيلȗ خب دختره ی خل و چل بيا برو تا قرارت با معشوق دير نشده...

پام رو مثل بچه ها زمين زدم و گفتم:
_نميخوام ،نميخوام...

زينب متȚجب جواب داد:
_چȗ رو نميخوای ديوونه؟



297زمزمه وار جواب دادم:
معشوقم نيست!

لبخند دندون نمای زد و گفت:
_خيلȗ خب تو راست ميگȗ معشوقت نيست بيا برو ديره!

بلاخره بȚد از کلȗ پوف و آه و ناله با زينب خداحافظی کردم و از خونه
بيرون زدم..

باعجله از خونه بيرون زدم،بازم ضربان قلبم بالا گرفته بود و همش
تقصير اين

سميȗȚ بود،اصلا من چرا بايد انقدر روش احساسȗ فکر کنم،اصلا چرا
خودم رو

براش خوشگل کردم و به خودم رسيدم..
من چم بود،نکنه سرم به جای خورده باشه!!.

هيچ جوابی نداشتم و شروع به گرفتن شمارش کردم،قبل از اينکه تماس
 وصل بشه

با شنيدن جيه لاستيک های ماشينȗ،چشم از گوشيم گرفتم با ديدن يه
 جنسيس قرمز

رنگ که سميȗȚ پشت فرمونش بود،آب دهنم رو پايين فرستادم و بهش
 زل زدم...

#کسری
تو کوچه پيچيدم و با ديدن يه دختر چشمام رفته رفته گشاد تر ميشد،

اون،اون مريم بود،اين چه سرو وضعȗ بود که واسه خودش ساخته
بود..اعصابم

رفته رفته داشت خراب ميشد،جلو پاش ترمز زدم و گفتم:_مريم،اين
چطور لباسيه که پوشيدی؟؟
چند قدم جلو اومد و گفت:

_باز اومدی،باز بخوای شروع کنȗ ميرما!



عينک آفتابيش رو از جلو چشماش برداشت و لب زد:
_لااله الȗ لله،مريم چرا انقدر سمجȗ لامصب...

پام رو زمين زدم:
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_سمج عمته، هرچȗ از دهنت در مياد بهم ميگȗ ديگه!حالم رو بد کردی..
سسبک گلوش بالا پايين شد:

_بشين تو ماشين بايد باهات حرف بزنم،اصلا وقت جر و بحث
نيست،دقيقا عين موش

و گربه ميمونيم!
لب کج کرد:هه هه هه،خوبه فهميدی!

بی توجه بهش در ماشينم رو باز کردم و نشستم بلافاصله بȚد از من
مريم هم نشست

و با سرعت از او کوچه بيرون زدم.
#مريم

زود باش بگو ديگه چيکارم کردی؟کسری نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_يه وقت کمت نشه!!

با تȚجب لب زدم:
_يȚنȗ چȗ؟چȗ کمم نشده؟

دستȗ بين موهای پرپشت مشکȗ رنگش کشيد و جواب داد:
_آرايشت رو دارم ميگم،مخصوصا رنگ رژت،فکر نمیکنيد زياد تو

چشمه؟؟
از آيينه ی ماشين نگاهȗ به خودم انداختم،درست ميگفت واقعا رژم

خيلȗ بيداد
ميکرد،اما جانزدم و گفتم:

_من که مشکلȗ توی اين رژ نميبينم،بȚدشم اصلا به توچه؟؟هابه
توچه؟؟



اين بار مثل کسȗ که عصبانȗ باشه دستȗ به ته ريشش کشيد و جواب
داد:

_گفتم که من روی دانشجو هام حساسم!
خندم گرفته بود از اين حرفش که پقȗ خنديدم و ميون خنده لب زدم:
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_اما من که ديگه دانشجوی تو نيستم،پس حساس نشو.

نگاهȗ به نيم رخم انداخت و گفت:
_هنوز دانشجوی مردودی منȗ،ميخوای اين رو قبول کنȗ يا نه؟لب زدم:

_نه متاسفانه،من هنوز تȚصب استاد رو دانشجوی رو درک نکردم!
قشنگ مشخص بود داره گرُ ميگيره اما نشون نميداد،جز سکوت جوابی

بهم نداد،و
مشغول رانندگيش شد.حس ميکردم کسری هم رو من حساس شده اما

 اين غير ممکن
بود،شايدم همينه من هنوز دانشجوشم و اون استاد و رو دانشجوش

حساسه.
نگاهȗ به جلو انداختم که با ديدن خونه ای که قبلا توش بودم رو به رو

شدم.
رو بهش کردم:

_اينجا چرا اومديم؟
از ماشين پياده شد و منم به دنبالش پايين رفتم که جواب داد:

_اومدم خونه باهات حرف بزنم،با تو نميشه بيرون حرف زد که شروع به
جفتک

پرونȗ ميکنȗ و آبرو برام نميزاری!
عصبانȗ شده با اخم های در هم بهش زل زدم:

_جفتک پرونȗ عمت ميکنه نه من!.
به سمت خونه راه گرفته بود و بی توجه بهم وارد خونه شد.



..ȗلعنت
ديگه واقعا حرصيم کرده بود و معلوم نبود ميخواد چȗ بگه که قصد داره

تو خونهحرفش رو بزنه.
مرتيکه الاغ!.

300
گفتم و منم به دنبالش راه افتادم.نميدونم چه سری بود که هميشه

وقتȗ ميخواستم بايه
پسر تنها باشم،تن و بدنم ميلرزيد اما هروقت باسميȗȚ بودم همچين

حسȗ نداشتم،اتفاقا
برعکس کلȗ هم حالم خوب بود.

با لبخند رضايت بخشȗ وارد خونه اش شدم که سميȗȚ روی کاناپه
نشسته بود و پاش

رو روی پاانداخته بود،با ديدن من نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_اين چه سر وضعيه برای خودت ساختȗ،نميگȗ بيرون پر از گرگه يه

وقت...
حرفش رو قطع کردم:

_بيرون پر کفتار هم باشه،من هرجور دلم بخواد سر وضعم رو
ميسازم،اوکيه؟؟

بلافاصله جواب داد:
_اما دل....

حرفش نصفه موند و محکم يه دونه به پيشونيش زد و زمزمه کرد:
_لااله الș لله

آب دهنم رو پايين دادم و گفتم:_چيزی ميخواستȗ بگȗ؟؟
رو بهم کرد و تو صورتم دقيق شد:

_نه چيز مهمȗ نيست!بهتره بريم سر اصل مطلب!
چند قدم تو خونه زدم و گفتم:



_باشه،زودتر بگو،منتظرم..
پاش رو از روی پاش برداشت و گفت:

_ببين مريم،من ميخوام..
ابرو هام رو بالا دادم:

نوچ،نوچ،نوچ،مريم چيه،من خانم شعبانزادم!
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دستش رو جلوم به نشونه ی باشه قرار داد و گفت:
_حالا چه فرقȗ ميکنه،من با اسم راحترم تا اينکه فاميليت رو صدا

بزنم،مگه عيبی
داره اينجوری؟؟

راستم ميگفت،يȚنȗ وقتȗ اسمم رو صدا ميزد يه آرامش خاصȗ بهم
تزريق ميشد که

از خدا خواسته جواب دادم:
_پس اگه اينطور راحت تری بگو مريم..لبخندی زد و گفت:

_توام من رو کسری صدا بزن،به هرحال با اين وضعȗ که من و تو داريم و
 هر روز

از طرف همديگه فحش بارون ميشم ،لفظ استاد سميȗȚ و خانم
شعبانزاده، يکم سنگينه

اين وسط..
خنديدم و رو بهش کردم:

_خوبه که ميدونȗ کنار هم بودنمون وضع خوبی نداره.
لب زد:

_بگذريم..
!ȗمريم ازت ميخوام زنم بش

رفته رفته چشمام گشاد و ريز ميشد و داد زدم:
_چȗ؟



نشنيدم چȗ داری ميگȗ؟
کلافه از روی کاناپه بلند شد و قدم قدم به سمتم اومد و من از ترس

قدم قدم عقب
ميرفتم:

_به من نزديک نشو،ازت شکايت ميکنم.
302کسری همونطور که بهم نزديک ميشد گفت:

_آروم باش مريم،ديوونه من...
بين حرفش اومدم:

_ساکت شو،بی حيا،من رو اينجا آوردی تا ازم سوعه استفاده کنȗ تو از
ȗخدا نميترس

مرتيکه!؟
سميȗȚ به سمتم ميومد و ادامه داد:

_بابا تو داری اشتباه ميکنȗ ببين من ميخوام...
ميگفتم و عقب ميرفتم تا بلااخره به ديوار رسيدم و دستم رو جلوم

گزاشتم:
_تو ميخوای چȗ؟

بخدابه من نزديک شدی نشديا!،
يک قدم مونده بود که بهم بچسبه که جيغ زدم:

_آهای مردم،آهای اهالȗ اين ميخواد به من دست درازی کنه کنه آهای..
ميگفتم و جيغ ميزدم که يهو،دستش رو جلو دهنم گزاشت و تو گوشم

پچ زد:
_ساکت شو مريم چرا ديوونه شدی بابا من که کاريت ندارم،آبرو برام

نزاشتȗ تو
ساختمون ساکت..

دستش جلو دهنم بود بخاطر همين گنگ لب زدم:_اوووومممم اوم
اوم...



مشخص نبود چȗ ميگفتم که گفت:
_قول بده داد نزنȗ تا دستم رو بردارم!

به نشونه ی تاييد سر تکون دادم که آروم دستش رو برداشت و شروع
به نفس زدن

کردم:
_آی...

خيلȗ بيشعوری اين کارا يȚنȗ چȗ؟؟
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خجالت بکش.
نفس عميقȗ کشيد و گفت:

_با تو اصلا نميشه دو کلام حرف حساب زد!
بلافاصله جواب دادم:

_حرف حسابت چيه هان،اينکه بهم نزديک بشȗ و يه گوشه...
جواب داد:

_لله اکبر،دختر بزار زرم رو بزنم.
ساکت شده تکيه از ديوار گرفتم و از کنارش رد شدم که گفت:_بابا گفتم

 زنم بشȗ،سوری،جلوی چشم خانوادم فقط يه مدت ميفهمȗ؟؟
دستم رو روی قفسه ی سينم گزاشتم که مثل چȗ ميتپيد لب زدم:

_مگه...
مگه من عروسک خيمه شب بازيه توام؟؟

سميȗȚ با دوتا دستاش کلافه چنگȗ تو موهاش زد و گفت:
_دختر انقدر من رو زود قضاوت نکن،نخير تو عروسک بازی من

نيستȗ،من ميخوام
کمکم کنȗ مريم،من به تو نياز دارم!

رو ازش گرفتم و گفتم:
_منظورت از اينکه زنت بشم چيه؟؟يȚنȗ تو ميخوای اسمت بياد تو



شناسنامم و تا
آخر عمرم پاگيرت بشم؟؟

زبونش رو دور لباش کشيد:
_نه همچين چيزی نيست،من اصلا نميزارم اسمم دو نفرمون وارد

شناسنامه بشه،همه
چȗ سوريه،همه چȗ؟؟

فقط بايد جلوی خانوادم فليم بازی کنيم مريم.
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چشم بستم و گفتم:_پس خانواده ی من چȗ؟؟اونا چȗ که وقتȗ بفهمن
من زن تو ميخوام بشم،ميفهمن که

حرف های پسر عموم سينا،درست بوده و من دروغگو بودم!
قلنج گردنش رو شکست و گفت:

_مشکلȗ نيست،خيلȗ سادست،بگو دلت با منه،يا نه...
اصلا بگو اين ازدواج پوشاليه،بگو که من حق زيادی به گردنت دارم بخاطر

 همينه
!ȗکه ميخوای فيلم بازی کن

دور خودم چرخيدم:
_نميدونم،من نميدونم،نميدونم بايد چيکارکنم!

با آرامش به سمتم اومد:
_چيزی نيست که ندونȗ مريم،من بهت قول ميدم اين ماجرا ختم به

خير ميشه،اصلا
تو فقط گندش کردی اصلا چيزی نيست!

سرم رو تکون دادم و گفتم:
ȗدش چȚنيست و تموم ميشه و ميره،ب ȗبه قول تو هيچ ȗباشه ،اوک_

ȗدش چȚب
ميخوايم به همه بگيم!!!



رنگ و روش عوض شد و جواب داد:
_فکر بȚدا نباش،مهم اينکه يه فکری به حال حالا کنيم نه؟؟کمکم

ميکنȗ؟؟
با پاهای بی جون به سمتم کاناپه راه افتادم:

.ȗباشه،من به تو اعتماد ميکنم کسری،اميدوارم نااميدم نکن_
به سمتم اومدو کنارم نشست:

_قول مردونه بهت ميدم،چيزی نميشه!
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باورم داری؟
آروم چشم بستم و نفس عميقȗ کشيدم:

_باشه،باورت دارم..
باشنيدن اين حرف از دهنم از روی کاناپه بلند شد و خنديد و گفت:

_ايول،حالا ميخوام يه حال اساسȗ بهت بدم؟
چشم ريز کردم:

_چȗ؟
لب زد:

_بلند شو،زود باش که دير ميشه!
با هول از سرجام بلند شدم و گفتم:_بگو ديگه لوس نشو،کجا ميخوايم

بريم؟؟
چشمکȗ نثارم کرد و لب باز کرد:

_بريم تو ماشين بهت ميگم!
درست مثل بچه ها که دنبال مادرشون راه ميوفتن،دنبالش راه افتادم و

از خونه بيرون
زديم!

تو ماشين بوديم،کنجکاويم گل کرد گفتم:
_کسری کجا داريم ميريم بگو ديگه:



_نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_ميخوام امروز ببرمت نمايشگاه کشتȗ هام،ميخوام نقاشȗ های که از

کشتȗ هام
کشيدن رو ببينȗ،وقت که شد با هميديگه يه سفر تا بندر ميريم و يه

کشتȗ سواری هم
مهمونت ميکنم!

ذوق زره جواب دادم:
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_جدی ميگȗ کسری،يȚنȗ منم بندر ميبری و کشتȗ سوارم ميکنȗ؟
رو بهم کرد:

_مگه من دارم باهات شوخȗ ميکنم،آره ميريم منتهȗ بايد يکم بزاريم
وضعيت راستو ريست بشه حتما با همديگه ميريم.

با ذوق دستام رو به هم کوبيدم و ساکت موندم!
چقدر خوب بود وقتȗ کنارش بودم،اينجوری احساس ميکردم با همه ی

سختȗ های
زندگȗ کنارش هيچ دغدغه ای ندارم و خوده واقعيم بودم،و من چقدر

اين حس ناب
رو دوست داشتم،چقدر برام آشنا بود..

#کسری
تونسته بودم مريم رو تا حدودی راضȗ کنم،انگار حالش خوب بود،با هر

بارکه ذوق
ميکرد من ناخود آگاه بيشتر شارژ ميشدم من چم بود،اصلا از کȗ اين

حس سراغم
اومده بود و خودم خبر نداشتم نميدونم بهتر بود بيشتر باهاش حرف

بزنم بلکه
حوصلش سر نره.



صدای تو گلو صاف کردم و گفتم:
_خب حالا،شما ميخوای با اون نمره ی پيشونȗ سفيدی که تو کارنامت

داری چيکار
کنȗ خانم مهندس؟

حرصȗ نفسکشيدوگفت:
_مثل اينکه داره يادت ميره،دارم بهت کمک ميکنم توام بايد در اضاش

اون تجديد
تبديل کنȗ جناب آقای زرنگ!خنده ای کردم و٢٠من رو تو کارنامه به  

گفتم:
_خب حالا تا اون موقه هم يه فکری به حال اون نمره ی چشم نواز شما

ميکنيم..
#مريم.
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باز بحث و جدل های من و کسری بالا گرفته بود که گفت:

_پياده شو،بهتره ديگه انقدر باهمديگه بحث نکنيم،چون ما تا يه مدت
نامعلومȗ کنار

هميم،و اگه بخواييم همينطور ادامه بديم،آبمون تو يه جوب نميره!
نگاه چپکȗ بهش انداختم ک از ماشين پياده شدم..هم قدم با همديگه

وارد نمايشگاه
شديم،همه بهمون خيره شده بودن که صدای يه دختر رو پشت سرمون

شنيديم:
_به به استاد سميȗȚ،خيلȗ خوش اومدين.

به سمت صدا برگشتيم،عه اون همون دختره بود که يه روز موقه ای
ȗȚماشين سمي

رو پنچره کرده بودم کنارش ايستاده بود،يادمه اون روز چقدر به حالش
غبطه



خوردم،ميگفتم که خوشبحالش که کنار سميȗȚ هست و کسری صداش
ميزنه!

تو همين فکرا بودم که يهو کسری دستش رو جلوچشمام تکون داد:
_مريم،کجای،چرا زل شدی به اسما و هرچȗ صدات ميزنم جواب نميدی؟

وای انگار خيلȗ ضايع بازی دراورده بودم که هول شدم و
گفتم:_چȗ؟چȗ؟چيزی گفتȗ؟

سميȗȚ به خنده افتاد و گفت:
_هيچȗ بابا،معرفȗ ميکنم،اسما مدير نمايشگاه منه،و به روبه اسما کرد:

_ايشون هم مريمه،دانشجوم و البته قراره باهم ازدواج کنيم!
اسما دستاش رو به سينه زد و گفت:

_جدی،ای ناقلا،پس چرا تاحالا رو نکرده بودی؟؟
کسری خنده ای کرد و دستاش رو تو جيب شلوارش کرد و جواب داد:

_چȗ بگم،فعلا يکم رابطمون رو هواس،بايد يکم بيشتر علنيش کنيم!
دستش رو از سينه اش باز کرد و لب زد:

_انشالله که خيره،
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و رو به من کرد:
_خب بفرما مريم جون،بسا تا نقاشȗ هام رو بهت نشون بدم!

چشم ريز کردم:
_حتما،اما نقاشȗ؟

ȗمن هميشه ميرم بندر و از کشت،ȗجواب داد:_آره نقاش ȗبا صدای آروم
های کسری نقاشȗ ميکشم،و اونارو

ميارم تو نمايشگاه اينطوری ميتونم همرو بفروشم!
لبخند گله گشادی به روش زدم:

_واقعا،پس حالا که اينطوره واجب شد که حتما نقاشȗ هات رو ببينم!
چشمکȗ بهم زد و گفت:



_حتما خانوم خوشگله بفرما که نشونت بدم...
#کسری

مريم با ذوق خاصȗ نقاشȗ های اسما رو نگاه ميکرد و هر لحظه خوشحال
 تر ميشد،

يک لحظه اسما از کنار مريم رفت که به مشتری هاش رسيدگȗ کنه،
با ديدن مريم که زل زده بود به يکȗ از نقاشȗ ها به سمتش رفتم و

گفتم:
_قشنگه نه؟

با هول به سمتم برگشت:
_عه تو اينجای؟آره خيلȗ قشنگه،خيلȗ دوسش دارم!

لبخندی به روش زدم وگفتم:
_ميخوای برات بخرمش؟
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_کشتȗ رو؟؟

شروع به خنديدن کرد و با زبون دور لباش رو يکم خيس کرد و جواب
داد:

_نه ديوونه،منظورم نقاشȗ هست،کشتȗ ها که مال خودمه!
رو ازش گرفتم:

_آره خيلȗ دوسش دارم،اما بزار يه وقت که پول دستم بود خودم ميام و
ميخرمش!

سرش رو تکون داد و گفت:
_اوکيه،حالا بيا بريم بقيه نقاشȗ هارو هم ببين..

لبخند دندون نمای به روش زدم،و به سمت تابلو های بȚدی قدم
برداشتم.

اين تابلو ها واقعا قشنگ بودن،يکȗ از يکȗ حرفه ای تر کارشده بود و و
ȗهيچ نقص



درشون وجود نداشت!
من اما من دلم تابلو ای رو گرفته بود که يه کشتȗ با کلȗ چراغ روشن

داخلش خود
نمای ميکرد و يه دختر و پسر هم شونه به شونه ی هم و دست در

دست هم نظاره
گر کشتȗ بودن...

من اون تابلو رو خيلȗ دوست داشتم،دلمميخواست داشته باشمش،اما
همچين چيزی

ممکن نبود،قيمت اون تابلو خيلȗ گرون تر از اين حرف ها بود..بȚداز
گذشت نيم ساعت کسری کنارم اومدو گفت:

_مريم حالا که همه ی تابلو هارو ديدی ميخوای يه سر برين خونه ی ما؟؟
بزاق دهنم رو پايين دادم:
_خونه ی شما؟؟برای چȗ؟؟

نفس عميق کشيد و جواب داد:
_ميخوام بريم تا بلکه بتونم همه چيز رو علنȗ به پدر و مادرم بگم،يادت

 که نرفته
برناممون چȗ بوده؟؟
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زبون به لب زدم و گفتم:

_نه چيزی يادم نرفته،اما فقط نميفهمم،تو که ديگه از شر دختر خاله ات
راحت

شدی،ديگه برای چȗ ميخوای اين بازی رو کش بدی..؟
قبل از اينکه جواب بده تو دلم خوش خوشون بود که ميتونستم اين

مدت رو کنارش
باشم،صداش از فکر بيرونم آورد و گفت:

_برای اينکه خاله ی من هر لحظه پی به تنها بودنم ببره بازم اون قضيه



رو تکرار
ميکنه،و اون وقت اين منم که ديگه نميتونم رو حرفشون حرف بزنم.

سرم رو تکون دادم و گفتم:_خيلȗ خب،حرفȗ ندارم،بريم اما بايد
برگرديم برای نهار..

عينک آفتابيش رو جلو چشمش زد و جواب داد:
_اوکȗ،بريم..

به سمت اسما راه افتاديم و بȚد از خداحافظی با اسما،به سمت ماشين
راه افتاديم،

مين تو ترافيک بوديم و بȚد از رسيدين به در خونه ی پدر۴٠نزديک  
کسری،بازم

استرس به جونم رخنه کرد و رو بهش کردم:
_کسری،من استرس دارم!

پوزخندی زد و گفت:
_ديوونه..استرس برای چȗ؟الان باهمديگه ميريم خونه درست مثل دوتا

زوج با
عقل،ميشينيم براشون توضيح ميديدم،مطمعن باش پدرم رواله،اما

مادرم ممکنه يکم
مخالفت کنه و از اين حرف ها،اما از اون بابت هم خيالت راحت باشه،من

 راضيش
ميکنم...

چشم بستم و باز کردم:
_باشه بازم بهت اطمينان ميکنم،بريم..
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بی مهابا به دنبال کسری راه افتاده بودم،حتȗ زره ای از استرسم کم

نشده بود که درخونه که چه عرض کنم،عمارت ويلای،پدر کسری باز شد و
 دو نفری وارد حياط



شديم..
اين خونه ی لعنتȗ هيچȗ کم نداشت،با چشم داشتم همه جارو از نظر

ميگذروندم و
تو دلم آشوب بود،استرس بدی بهم وارده شده بود که اصلا قصد تموم

شدن هم
نداشت...

با رسيدن به درب ورودی کسری رو بهم کرد و گفت:
_آماده ای مريم؟؟

آب دهنم رو پايين دادم جواب دادم:
_تو آماده باشȗ منم آماده ام..

چشمکȗ برام زد ولب زد:
_پس بريم...

دستش رو برام دراز کرد و گفت:
_حالاهم اگه جسارت نباشه دستت رو بده بگيرم،بايد يکم طبيȗȚ عمل

کنيم..
خجالت زده دستم رو به سمت دستای خوش فرمش بردم و تو دستش

گزاشتم،از
گرمای دستش داشتم گر ميگرفتم،انگار احساس خفگȗ ميکردم..

اما به هرحال با هرسختȗ که بود وارد خونه شديم و اولين کسȗ هم که
به چشممخورد مادر کسری بود..

کسری خودش رو جمع و جور کرد وگفت:
_س،سلام مامان،حالت خوبه؟؟

پريسا خانوم سر تاپا و البته دستای به هم قفل شدمون رو از نظر
گذروند و جواب

داد:
_عليک سلام،چخبره اينجا؟؟



312
من حتȗ جرعت يک کلام حرف هم نداشتم اما بلاخره با جون کندن

سلام دادم:
_سلام،حالتون..
حالتون خوبه...

هيچ جوابی جز نگاه زير چشمȗ مادر کسری بهم نرسيد و کسری لب باز
کرد:

_مادر،امروز اومدم که با تو و بابا حرف بزنم،لطفا اگه وقت داريد بياييد
چند دقيقه

بشينيد!!
پريسا خانوم پشت چشمȗ نازک کرد:

_بابات که خونه نيست،منم دارم يه سر ميرم تا جای،دير هم
برميگردم،بهتره برگردی

همون جای که بودی...کسری دست من رو ول کرد و به دنبال مادرش راه
افتاد:

_اما مامان،اين بی انصافيه،چرا شما نميشينȗ و دو کلام به حرف های
من و مريم

گوش بدی؟؟
پريسا خانوم با ابرو های در هم به کسری جواب داد :

_بخاطر اينکه اين دختر انتخاب من نيست کسری،چه حالا چه
بȚدا..پس انقدر خودتو

اذيت نکن...
ديگه داشت بهم برميخورد،نميتونستم بيشتر از اين تحمل کنم،اما باز

بخاطر کسری
چيزی نگفتم و کسری ادامه داد:

_خيلȗ خب،پس من ميرم و ديگه هم برنميگردم..



پريسا خانوم چشم ريز کرد:
_چشمم روشن،به به،چشمم روشن،حالا کارت به جای رسيده که بخاطر

اين دختر
ديوونه،ميگȗ ميری و ديگه برنميگردی؟؟

کسری مصمم جواب داد:
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_درسته مامان،اين خونه اگه جای من هست،جای مريم هم بايد باشه،و
الȗ ميرم و

..ȗبرنميگردم.اون موقعه ديگه بهتره من رو فراموش کن
گفت و دست من رو گرفت و دنبال خودش کشيد،يهو صدای پريسا

خانوم از
سرجامون متوقفمون کرد:

_درباره ی چȗ ميخواستȗ با من صحبت کنȗ؟؟
کسری آروم به سمتش برگشت و رو بهش کرد:

_راجب خودم و مريم،ميخوام با شما و بابا صحبت کنم..
پريسا خانوم نفس عميقȗ کشيد و جواب داد:

ȗپس بهتره همينجا بمونيد تاشب که بابات برگرده،اون موقعه ميتون_
هرچȗ که

!!ȗميخوای بهمون بگ
کسری لبخندی گوشه ی لبش نشست و گفت:

...ȗخوبه مامان،بهترين تصميم رو گرفت_
پريسا خانوم بدون هيچ حرفȗ لبخند تلخȗ به روی دو نفرمون زد و از

خونه بيرون
زد!

پوف کشيده ی کشيدم و رو به کسری کردم:
_نميفهمم بايد تا کȗ تيکه ها و قيافه های در هم مادرت رو تحمل کنم..



کسری لب تر کرد:_چشم به هم بزنȗ همه چȗ تموم ميشه مريم
خانوم،اون موقه ديگه بȚد از ازدواج

سوری و الکȗ ما دوتا،ميتونيم به راحتȗ از هم جدا بشيم و هرکس راه
خودش رو

بره..گفت و وارد نشيمن گاه خونه شد.
راستش با حرفȗ که زد يکم دلم گرفت،دلم نميخواست راه خودم رو

برم،دلم ميخواست
راهم با کسری يکȗ باشه و غير...
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وقتȗ اين حرف هارو ميزد،انگار يه تنگ آب يخ روم خالȗ ميکردن و بهم

فهمونده
ميشد که جای من کنار کسری ابدی نيست و موقتيه..

تو همين فکرها بودم که صداش رو شنيدم:
_مريم خانوم بيا دهنتو شيرين کن،به زودی ميخوايم،ازدواج سوری رو

راه بندازيما..
لبخند خشکȗ روی لبام اومد و به سمت کسری راه افتادم.

روی مبل تکȗ نشسته بود که گفت:
_کيف کردی مادرم رو چطور ساکت کردم!

لبخندی بی روح به روش زدم و گفتم:
_اصلا سر از کارت درنميارم کسری،يȚنȗ چȗ تو من رو دنبال خودت راه
انداختȗ،اصلا برای چȗ ميخوای اين بازی رو راه بندازی و بȚدش هم از

هم جدابشيم!
تکيه از مبل برداشت و جواب داد:

..ȗنȚي_
يȚنȗ تو ميخوای از هم جدا نشيم!؟

هول شده بلافاصله جواب دادم:



_نخير،من کȗ همچين حرفȗ زدم حرف چرا درمياری،من همين الان دلم
ميخواد

برم و ديگه نبينمت!
انگار که خيالش راحت شده بود بازم تکيه به مبل داد و ادامه داد:

_ميفهمȗ،فقط تو بايد يکم با من راه بيای و هرکاری ميگم انجام بدی،اون
 وقته که تو

واقعا ميفهمȗ قضيه چيه!
کلافه نفس کشيدم و رو ازش گرفتم و گفتم:

_اتاق مهمونتون کجاست،به حدی خستگȗ داره از سر و کولم ميباره که
اصلا

حوصله ی هيچ کس رو ندارم و هرکسم بياد جلوم بهش ميپرم..
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خنده ای کرد و گفت:
_اوه اوه،پس خطرناک شوی دختر!اخم ريزی بهش کردم و ادامه داد:
ȗخب حالا فاز نگير،بيا بريم تا که بهت نشون بدم،بلکه بتون ȗخيل_

استراحت کنȗ و
نکشيمون!

لبخند کجȗ گوشه ی لبم نشست و دنبالش به سالن بالای خونشون راه
گرفتم..

پله هارو يکȗ يکȗ بالا ميرفتيم،اين خونه به اين زيبای که هيچȗ کم
ȗنداشت،حت

نميتونست يک زره هم من رو محو خودش کنه،من کاملا محو کسری
بودم،

چشم ازش برنميداشتم،وقتȗ که ميديدم خواست نيست اين بهترين
فرصت بود که ازش

بايد استفاده ميکردم،چون بلاخره به قول خودش بايد ازش جدا ميشدم



و اين نگاه های
خيره ی من هم به کسری هيچ فايده ای نداشت و نداشت!

از فکر که بيرون اومدم خودم رو رو به روی اتاقȗ بزرگ ديدم و صداش به
 گوشم
رسيد:

_بفرما مريم خانوم،اينم اتاق مهمون،ميتونȗ چند ساعت اينجا بمونȗ و
خوب

استراحت کنȗ،چون که شب نبرد سختȗ در راه داريم!
پشت چشمȗ براش نازک کردم و گفتم:

_ايش مسخره،از کدوم نبرد حرف ميزنȗ اصلا؟؟
تک خنده ای کرد و جواب داد:_نبرد بين تو و پريسا خانوم،منم که با بابا

هم تماشاچȗ هستيم!
دندونام رو روی هم فشوردم و بدون جوابی بهش وارد اتاق مهمون شدم.

وقتȗ وارد اتاق شدم،انگار يه آرامش وارد بدنم شد،
انگار اين اتاق يه اتاق عجيب غريب بود واسم،چرا انقدر احساس آرامش

داخل اين
اتاق داشتم!
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هيچ چيز اين اتاق شبيه اتاق مهمون نبود،برعکس تمام عکس های

کسری روی اين
ديوار با تز های مختلف نصب شده بود..
اين اتاق،انگار اتاق مخصوص کسری بود،

تحمل نکردم و از اتاق بيرون زدم و صداش زدم:
_کسری!!!

تا نصفه ی پله ها رفته بود که ايستاد و جواب داد:
_جانم مريم!



بزاق دهنم رو پايين فرستادم،و جواب دادم:
_اين اتاق...

اين اتاق،مطمعنȗ اتاق مهمونه؟؟لبخندی زد و جواب داد:
_آره مگه غير از اينه؟

اين دست اون دست کردم و گفتم:
_آخه،تمام عکس های تو توی اين اتاق نصب شده،چطور اين اتاق،اتاق

مهمونه!
يه پله بالا اومد و گفت:

_حالا اتاق من باشه يا اتاق مهمون چه فرقȗ داره آخه،ميخوای يکم بری
استراحت

کنȗ اون اتاق دنج تره،بخاطر همين فرستادمت اونجا،
ادامه داد:

_محض اطلاع،من اتاقم رو در اختيار هيچ کس قرار ندادم تاحالا!
نفسȗ کشيدم و گفتم:

..ȗنȚي_
يȚنȗ من هرکسȗ نيستم؟؟

317
با لبخندی دندون نما جواب داد:

_معلومه که هرکسȗ نيستȗ ديگه،دانشجو و همکاری شما!
چشمبستم و باز کردم و بدون هيچ حرف ديگه ای کسری رو ترک کردم و

بازم وارداتاق کسری شدم،
پس اين اتاقش بود،

پس کسری خيلȗ از روزای زندگيش رو توی اين اتاق گذرونده بود!
آروم قدم برداشتم و خودم رو روی تخت فنری و نرم کسری

انداختم،چقدر خسته
بودم دلم میخواست درست عين خرس قطبی،بگيرم و بخوابم،يه خواب



طولانȗ،يه
خوابی که انقدر فکرم مشغول نباشه و چشمام به دنبال کسری!

#کسری
مريم روعمدا وارد اتاقم کردم،ميخواستم بدونم عکس العملش چيه؟

که فورا بيرون اومد و ازم پرسيد که چرا بهش گفتم بره تو اتاق من،
ȗوقت بود که ديگه هرکس ȗدرست بود،مريم فرق ميکرد،مريم خيل

نبود،اون يه دختر
فوقالعاده بود هيچ چيزی کم نداشت،

از روزی که با يک دندگيش وارد کلاسم شد،فهميدم اين دختر هردختری
نيست،فهميدم اين دختر قراره زندگيم رو زير و رو کنه!

چقدر با خودم کلنجار رفتم،که نفهمم چمه،ندونم چه مرگمه،اما حالا
ميدونم،من دلبسته

ی مريمم،و اين دلبستگȗ خيلȗ اتفاقȗ و ناخواسته اتفاق افتاد..
امشب ميخواستم از ته دلم به بابا اينا بگم که من مريم روميخوام،اما

به ظاهر برایمريم انگار که سوريه!
ȗساعدم رو روی پيشونيم گزاشتم رو کاناپه لم دادم،منم بايد تاوقت

مريم بيدار ميشد
يکم استراحت ميکردم و بȚد بيدار ميشدم..
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#مريم

خميازه ی خيلȗ بلندی کشيدم و از روی تخت کسری بلند شدم انگار
خيلȗ خوابيده

بودم که چشمام به زور باز ميشد تلو تلو خوردم و از اتاق برون زدم و پی
در پی

خميازه ميکشيدم چشمام هنوز بسته بود که محکم به يه چيز سفت
برخوردم که باعث



شد چشمام باز بشه و کسری رو دقيقا تو صورتم ديدم،
به چشمام زل زده بود و منم دست کمȗ از کسری نداشتم،ميشه گفت

تو عمق چشماش
غرق شده بودم و ای غرق شدن مطمعنا باز کار دستم ميداد!

کسری انگار نميخواست از اين موقعيت فرار کنه اما من که ميترسيدم از
ȗاين نزديک 

خيلȗ زياد خودم رو عقب کشيدم کشيدم عرق سردی که ردی پيشونيم
نشسته بود رو

با دست پاک کردم و لب زدم:
_چيزه،ببخشيد يکم خواب آلود بودم،بخاطر همين خوب

نديومتون!معذرت ميخوام!
سميȗȚ همونطور که جلوم ايستاده بود،پلک هاش شروع به لرزيدن کرد

و جوابداد:
_نه نه،اصلا اينطور نيست اين چه حرفيه،انگار که خيلȗ خوابيدی،بيا

بريم پايين
برات يه قهوه درست کنم،مامان بابا هم تا الان ديگه بايد برسن!

با شنيدن اسم مامان و باباش بازم ترسيدم و جواب دادم:
_کسری من ميترسم،من نميدونم ميخواد چه اتفاقȗ بيوفته!

کسری نفس عميقȗ کشيد و جواب داد:
_دختر تو ديوونه شدی،هيچ اتفاقȗ نميوفته خيالت راحت!

گفت و از پله ها پايين رفت و منم به دنبالش راه افتادم!
نميدونستم بايد تا کȗ به روی خودم نيارم که من عاشق

ȗکسرام،نميدونم بايد تا ک
خودم رو به کوچه ی علȗ چپ بزنم و وانمود کنم اصلا همچين چيزی

ممکن نيست!
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اما بود،اين اتفاق افتاده بود و ميتونستم بهش بگم عشق يک طرفه ای
که کسری اصلا

مايل به بودن واقعȗ در کنار من نيست و اين منم که در آخر توانيد اين
عشق بی سر

و ته ميسوزم!
با کسری وارد آشپزخونه شديم اما به محض ورود پام به لبه ی گليم گير

کرد و با
سر رفتم تو کابينت ها،کسری با هول به سمتم برگشت و کنار اومد و

دستم رو گرفت:
_چيشدی مريم،آخه حواست کجاست ديوونه،ببينم پيشونيت رو..

سرم داشت منفجر ميشد که سميȗȚ شروع به نگاه کردن پيشونيم کرد
و لب زد:

_چيزی نشده نترس يکم ترک خورده بزار برات پانسمانش کنم،خوب
ميشه به سمت

جعبه ابزار رفت و با ريختن يکم بتادين روی زخمم آخر بلند شد و داد
زدم:

_آخ درد ميکنه ميسوزه توروخدا نکن!
کسری دستش از حرکت ايستاد به صورتم دقيق تر شد و گفت:

_نگران نباش چيزی نيست که بابا،يه زره زخم کوچولوعه زود خوب
ميشه!

اما من نفهميدم حواست کجاست که پات به اين گليم گير کرد!
بدون هيچ حرفȗ ساکت موندم تا بلکه برام پيشونيم رو با باند

بپيچونه،و از دردش
يکم کم ترشه،تو اين حالت خيلȗ نزديک به همديگه نشسته بوديم که

صدای پريسا
خانم باعث شد جا بخوريم کسری به سمتش برگشت:



_عه مامان،سلام،شما اومدی؟؟
کيفش رو که به مچ دستش انداخته بود بيرون آورد و تو دستش گرفت

و لب زد:
_اينجا چخبره کسری داريد چيکار ميکنيد؟؟

با هول ميخواستم از سر جام بلند شم که کسری دستم رو گرفت و لب
زد:_تو بشين خودم بلند ميشم..

گفت و از سرجاش بلند شد و روبه روی پريسا خانم قرار گرفت و گفت:
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_مادر جان،مريم ميخواست بياد داخل آشپزخونه،که يهو پاش به اين
گليم لعنتȗ گير

کرد و با مخ رفت تو کابينت،پيشونيش يکم زخم شده اما چيزی نيست
من براش

پانسمانش کردم!
پريسا خانم نيم نگاه زورکȗ بهم انداخت و رو ازم گرفت و گفت:

_خيلȗ خب،بابات اومده زود باش بيا حرفاتو بزنه و اين دختر رو ازاينجا
ببر.

ديگه واقعا رفتار های پريسا خانم داشت اذيتم ميکرد،نتونستم خودم رو
 کنترل کنم و

با پيشونȗ داغون جواب دادم:
_خيلȗ ببخشيد پريسا جون،اما من با خواست خودم وارد اين خونه

نشدم،اين پسر
شماست که دست از سر من برنميداره،

بȚدشم کاش به جای اين همه سنگ انداختن جلوی پای پسرتون يکم به
 خواسته هاش

،ȗفکر کن
گفتم و از جلو چشماش رد شدم،ديگه نميخواستم اونجا بمونم که



صدای کسری متوقفم
کرد:_مريم تو جای نميری!

با حالت تندی به سمتش برگشتم و گفتم:
_عه راست ميگȗ؟اينجا بمونم که مادرتون هرچȗ ميخواد بارم کنه و لذت

ببره،نه
آقای سميȗȚ،تحمل هرکسȗ اندازه ای داره،و شعور هرکسȗ هم به

!!!ȗخودش بستگ
يه قدم ديگه برداشتم که بازم صدای کسری رو شنيدم:

_مريم مهم منم که توروميخوام،پس لطفا لجبازی نکن برگرد بايد با بابا
حرف بزنيم!

ناچار بدون هيچ نگاهȗ به پريسا خانم ساکت شده،به سمت کسری راه
افتادم و دو

نفری وارد سالن اصلȗ شديم،
با ديدن پدر کسری،سلامȗ داديم و با گرفتن جواب سلام دو نفری روی

مبل دو نفره
نشستيم و بابای کسری گفت:

ȗبا من حرف بزن ȗچيشده کسری مادرت ميگه که ميخواد ميخواست_
درسته؟
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کسری آروم دستش رو روی دستم گزاشت و گفت:

_درسته بابا،من و مريم ميخوايم باهمديگه ازدواج کنيم!!!
با گفتن اين حرف پريسا خانم مثل گندم رو آتيش بالا پريد و گفت:

ȗمن راض ȗوقت ȗچه حرف ها چطور ميخوای باهاش ازدواج کن_
نيستم،بȚدشم گيريم من راضȗ باشم،اصلا ما خانواده ی اين دختر رو

ديديم که بخوايم به
عقد تو درش بياريم؟؟



کسری سيبک گلوش بالا پايين شد و گفت:
_اين چيز ها مهم نيستن،به زودی پدر و مادر مريم از گيلان به شيراز

ميان برای
عقد دخترشون،اون موقه ميتونيد اونارو ببينيد و باهاشون آشنا

بشيد،اوکȗ؟؟
پدر کسری لب زد:

_باشه پسر،هرطور خودت ميگȗ،اين زندگيه توعه و تصميم تو...
پريسا خانم زير چشمȗ نگاهȗ بهم انداخت و گفت:

_هيچ وقت فکر نکن به عنوان عروسم پذيرای تو ميشم،نه اصلا تو هيچ
وقت عروس

...ȗمن نيست
گفت و از کنارمون گذشت و رفت..

چقدر سخت بود،چقدر مخالفت اين وسط وجود داشت،حتȗ با وجود
سوری

بودنش،مادرش انقدر غير قابل تحمل بود،من چطور ميتونستم تحمل
کنم،

هر بار با هر اتفاقȗ که ميوفتاد،به من يادآوری ميشد که اين لحظه ها
زودگذرن و به

زودی من و کسری از همديگه جدا ميشديم،و هر بار قلبم ترک
برميداشت و هيچ

راهȗ جز ادامه دادن نداشتم.روی مبل راحتȗ خونه ی کسری نشسته
بودم و کلȗ فکرم مشغول بود،قرار بود

امروز زنگ بزنم به بابا اينا و ازشون بخوام که بيان شيراز برای عقدم،اما
همون

چند روز پيش مامانم رو در جريان گزاشته بودم بماند که کلȗ غر زد و
گفت اين کار



نشده،اما من تونستم راضيش کنم بلکه برداره بابا رو بياره و بياد...
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نفس عميقȗ کشيدم و گوشȗ موبايل رو برداشتم و شروع به گرفتن
شماره ی مامان

کردم..
بȚد از گذشت چند بوق،صدای بابا رو شنيدم:

_الو مريم...
ترسيده آب دهنم رو پايين فرستادم و لب زدم:

_الو،سلام باباجان!!
بابا بدون اينکه جواب سلامم رو بده گفت:

_پس کار خودتو کردی هان،پس سينا درست ميگفت،تو و اين استاده يه
 سر و سری

باهمديگه داشتيد و من خبر نداشتم!
با هول لب زدم:

_نه بابا جون،اونطور که شما فکر ميکنȗ نيست،بخدا...بخدا کسری آدم
خوبيه!

بلافاصله جواب داد:
_پس اسمش کسری،

ادامه داد:
من کاريت ندارم مريم،درست و غلط بودن اين تصميم به پای خودت

نوشته ميشه،بȚدا
اگه مشکلȗ برات پيش اومد نگȗ که بابا بيا و درستش کن،چون من

هيچ کاری باهات
ندارم...

خداحافظ
گفت و تماس رو قطع کرد،دلم خيلȗ گرفت،اصلا من چرا داشتم کاری که



سوری
بود رو انجام میدادم و بابا رو از دستم خودم دلگير ميکردم،خيلȗ حالم

بد بود،اين
روزا سردرگم ترين آدم روی زمين من بودم..
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پوف کشيدم و گوشȗ رو روی عسلȗ گزاشتم اما هنوز چند دقيقه بيشتر

نگذشته بود
که زنگ گوشيم بلند شد و با ديدن اسم کسری تماس رو وصل کردم:

_الو...
اف اف رو بزن پايينم!بدون جوابی بهش بلند شدم وبازدن دکمه ی

آيفون اومدم ک روی مبل تک نفره
نشستم،منتظر کسری بودم که بȚد از چند دقيقه وارد خونه شد و دو

دستش پر از
مشما های خوراکȗ بود..

ريکلس شده پا روی پا انداختم و گفتم:
_سلام،چرا اومدی؟

مشماهارو روی جزيره گزاشت وجواب داد:
_برای اومدن به خونه ی خودمم بايد بهت جواب پس بدم؟؟

رو ازش گرفتم گفتم:
_بله،تاوقتȗ من تو اين خونه ام خونه،خونه ی منه نه تو..

خنده ای کردو لب زد:
_چيشده توپت پره ها،از چيزی ناراحتȗ؟؟

سرم رو تکون دادم:
_اوهوم،ناراحتم،و اين ناراحتȗ هم همش تقصير توعه،

چشم بست و باز کرد:
_من مقصرشم؟؟؟برای چȗ؟؟



لب زدم:_اگه تو هيچ وقت سرراه من قرار نميگرفتȗ من اين همه زلت و
خفت رو تحمل

نميکردم،
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آهȗ کشيدم و ادامه دادم:
از اون ور مامانت که هرچȗ دلش ميخواد بارم ميکنه و من نبايد جيک

بزنم،واين
داره من رو ميسوزونه...

کسری نگاهȗ ازم گرفت و به سمتم قدم برداشت و روی مبل تک نفره ی
 رو به روم

نشست و گفت:
_ببين مريم،انقدر راجب اين موضوع با من حرف نزن،گفتم که بهت،ته

اين ماجرا
،ȗدا بفهمȚبهتره ب،ȗيه چيزی قراره به تو برسه،اما الان نبايد تو بدون

به ضررت هم تموم نميشه مطمعن باش...
حرف هاش آرامش خاصȗ داشت اما فکر به اينکه تهش هيچȗ جز جدای

برام نداره
بازم غصه ام ميگرفت!

آب دهنم رو پايين دادم وگفتم:
_بابام زنگ زده بود...

سوالȗ جواب داد:خب؟
نفس عميقȗ کشيدم و ادامه دادم:

_ميگفت که حق باسينا بوده،ميگفت پس کاسه ای زير نيم کاسه ی من
و تو بوده!!

گفتم و دستم رو تو صورتم گزاشتم ولب زدم:
ȗاصلا دوست نداشتم بابام اين فکرهارو راجبم کنه کسری،حالم خيل_



بده!
از روی مبل تکȗ بلند شد و اومد کنارم نشست،خيلȗ بهم نزديک بود و

ȗاين نزديک
واقعا داشت اذيتم ميکرد،

آروم دستش رو آورد و روی دستم گزاشت و گفت:
_تو اذيت بشȗ همه چȗ منتفȗ ميشه مريم،من نميخوام بخاطر خواسته

 ی خودم باعث
!!ȗرنجش تو بشم،اين رو که ميدون
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رو ازش گرفتم و دستم رو از دستش جدا کردم که ادامه داد:

_حالاهم اومدم ببرمت يه جای خوب،پاشو نشين انقدر زانوی غم بțل
بگير که من

اصلا دوس ندارم و با حالم جور در نمياد...
لبخند بی جونȗ زدم و از روی مبل بلند شدم،انگار تنها کسȗ که تونسته

بود حالم رو
خراب کنه کسری بود،و کسȗ هم که ميتونست از اين حال بد بيرونم

بياره بازم خودکسری بود.
با کسری داخل ماشين نشسته بوديم و کسری همش شوخȗ ميکرد و

جک های مسخره
ميگفت و از خاطرات سربازيش برام تȚريف ميکرد!

ȗکنارشم حت ȗبلکه بتونه يکم حالم رو خوب کنه،کسری نميدونست وقت
 باهام دعوا

هم کنه من بازم حالم واقعا خوبه!
تو همين حال و هوا بودم که گفت:

_مريم حدس بزن دارم کجا ميبرمت!
چشم ريز کردم:



_نميدونم حتما بازم ميخوای برداری ببريم خونتون!
خنده ای کرد و با چشمای جذابش برام چشمک زد و لب زد:

_رو به روت رو ببين!!
رو از کسری گرفتم به رو به رو خيره شدم،و با ديدن دانشگاه شوکه

شدم و گفتم:
_اينجا چيکار ميکنيم ديوونه!

درحالȗ که وارد محوطه ی دانشگاه ميشد لب زد:
_يȚنȗ شما نميخای يه رسيدگȗ به درس افتاده ات بکنȗ خانم

شعبانزاده!
رو ازش گرفتم و جواب دادم:_کسری من هرچقدر فکر ميکنم

نميفهمم،من درس هندسه رو کلȗ خونده
بودم..چطور ممکنه افتاده باشم اصلا نميفهمم!
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لبخند کجȗ زد و گفت:

_فکر ميکنȗ، برگه ات داغون بود،به به زور تونستم کمکت کنم با يه
نمرهȗ بيشتر

٣و ٢... بيوفتȗ نه با  
چشمام گشاد شد و لب زدم:

_چȗ داری ميگȗ؟؟
٣يا ٢.. من نمره ام شده  

ماشين ايستاد و درحال باز کردن کمربندش بود:
و نيم٩_درسته من تاجای که دستم باز بود،کمکت کردم که نمره ات  

بشه اما متاسفانه
نتونستم کمک بيشتری بهت کنم...

کيفم رو بالا بردم و محکم به شونه اش کوبيدم:
_چȗ داری ميگȗ؟يȚنȗ تو نيم نمره نتونستȗ به من کمک کنȗ که پاس



بشم!!!
از ماشين پياده شده و دنبالش پياده شدم و گفتم:

_آهای وايسا،چرا يه توضيح به من نميدی؟؟به سمتم برگشت و گفت:
ȗمريم،آروم،آروم..بازم جنگ به پانکن ديوونه،بيا بريم داخل رستم_

برات توضيح
ميده..

با شنيدن اسم رستمȗ سيخ سر جام ايستادم وگفتم:
_تو ميخوای من رو ببری با رستمȗ رو در رو کنȗ آره؟؟

کلافه لب زد:
_رستمȗ مگه لولوخور خوره است مريم،بيا بريم ديوونم نکن دختر...

هم قدم با زور حرف های کسری وارد حراست دانشگاه شديم،چه روزايکه
 که من

باسميȗȚ کل کل ميکردم و هميشه هم يه پام حراست بود،
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اين دانشگاه برام کلȗ خاطره به جاگزاشته بود و درآخرش هم عاشق
کسری ای شدم

که هيچ از اين موضوع مطلع نيست.
کسری تقه ای به در اتاق زد و با شنيدن صدای کلفت رستمȗ که

ميگفت،بفرما...
وارد اتاق شديم.

عقب تر از کسری راه افتادم و بȚد از سلام دادن کسری و خوش بش
کردنش با

رستمȗ،سر بالا کردم و گفتم:_سلام جناب رستمȗ،خسته نباشيد..
با ديدن من با هول از سر ميزش بلند شد و اين برام تȚجب بار بود که

گفت:
_به به خانم سميȗȚ،خيلȗ خوش اومديد از اين طرف ها..



دستم رو به سينه ام زدم وگفتم:
_ببخشيد نفهميدم خانم سميȗȚ صدام زديد؟؟

لبخندی زد و جواب داد:
_خب معلومه مگه شما و استاد جوون ما،باهمديگه عقد نکرديد.

چشمام رفته رفته گشاد ترشد و رو به کسری کردم که داشت برام چشم
و ابرو ميومد

که يȚنȗ ساکت شو...
حرصم گرفته بود و خنده ی زوری به روی رستمȗ زدم و جواب دادم:

_آره.
يȚنȗ بله همينطوره!

بازم لبخندی به روم زد و شروع به جمع و جور کردن پرونده های جلو
دستش شد

و همونطور که مشغول بود لب زد:
_بهتره که من ديگه برم و شما دوتا مرغ عشق تنها بمونيد و به کار ها

رسيدگȗ کنيد.
از حرف های که رستمȗ داشت ميزد بدم نميومد اما ای کاش واقعا

328همينطور بود.
در مقابل لبخند های مکرر رستمȗ لبخند خشکȗ زدم و گفتم:

_نه بابا اين چه حرفيه تشريف داشته باشيد..
چند تا پرونده زير بțلش زد و رو به کسری گفت:

_استاد سميȗȚ،تمام برگه های امتحانȗ توی اون کمادن،لطفا همرو
بيرون بيار و

هرکاری دوست داری باهاش انجام بده..
کسری نفس عميقȗ کشيد و جواب داد:
_حتما جناب رستمȗ خيلȗ لطف کردی..

به سمت کسری قدم برداشت و دستȗ به روی شونه اش زد و گفت:



..ȗموفق باش_
رو به من کرد وگفت:

_با اجازه...
گفت و از اتاق بيرون زد و رفت..

ȗتک ȗکشيدم و خودم رو روی صندل ȗنفس عميق ȗبابيرون رفتن رستم
ولو کردم و

گفتم:
_هووووف،کسری معلومه داری چيکار ميکنȗ؟

اون حرف چȗ بوده که به رستمȗ زدی و مارو عقد شده حساب ميکنه؟؟
کسری به سمت ميز رستمȗ قدم برداشت و گفت:

_چيزی نگفتم بابا،اون رو بيخيال به جاش ببين،چقدر تحويلت گرفت
ديوونه..

حرصȗ لب زدم:
_نميخوام تحويلم بگيره با يه مشت دروغ،آخرش که چȗ نهايت ميخوای

ȗبرس ȗبه چ
کسری!!
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کسری چند بار پشت هم چشم بست و باز کرد و گفت:

_ببين مريم،چندباره همش داری اين سوال رو از من ميپرسȗ،دختر چرا
تحمل و

صبر نداری تو،گفتم که به موقعش بدون اينکه من بهت بگم خودت
..ȗميفهم

دستم رو به پيشونيم زدم و گفتم:
ȗسردرد گرفتم از دست کارات کسری،حالا لطفا اگه ميشه بگو برای چ_

من رو
آوردی اينجا زود باش.



کسری به سمت يکȗ از پوشه های سبز زنگ قدم برداشت و از توی
قفسه ی پوشه

ها بيرونش آورد و گفت:_ميخوام ازت امتحان بگيرم!
چشمام اندازه ی نȚلبکȗ گشاد شد و داد زدم:

_چȗ؟؟
از من امتحان بگيری؟؟نکنه ديوونه شدی تو..

به خنده افتاد و برگه ی سوالات امتحان رو بيرون آورد وگفت:
_نه ديوونه نشدم،دارم جدی ميگم،ميخوام دوباره خلاف قانون ازت

امتحان بگيرم..
بدنم گر گرفته بود و نميدونستم بايد چȗ بگم که ادامه داد:
_حالا پاشو بيا اينجا و به سوالات پرسيده شده جواب بده!!

حرف هاش برام هضم کننده نبود که قهقه کنان خنديدم و گفتم:
_نه،تو انگار سرت به جای خورده و نميفهمȗ داری چيکار ميکنȗ،من ميرم

 تو
ماشين زود بيا..

اما همين که يه قدم برداشتم صداش رو شنيدم:
_دختره ی ديوونه دارم ميگم برخلاف قانون،يȚنȗ خودم جواب هارو بهت

 ميدم..
چشمام باز و باز ترميشد،لب زدم:
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_چȗ داری ميگȗ متوجه نميشم؟؟برگه ی امتحانȗ جلوم روی ميز قرار داد

 وگفت:
_بنويس..

آروم خودکار روی ميز رو برداشتم و گفتم:
_باشه بگو..

شروع به گفتن تک به تک سوال ها کرد و دوتا ديگه مونده بود که مکث



کرد و گفتم:
!!ȗچيشد،چرا نميگ_

لب خيس کرد:
٢٠_بخاطر اينکه طبيȗȚ جلوه کنه،فردا ميره زير دست رستمȗ يهوی  

ȗخيل ȗبش
غير عاديه،

  ȗ١۶همينجورشم دوتا سوال دو نمره ننويس.ȗميش
خودکار رو روی ميز گزاشتم و گفتم:

_خيلȗ خب،پس ديگه امتحانمم اوکȗ شد.
کسری لبخندی زد و جواب داد:

_آره صدقه سر من حل شد
دندونام رو روی هم چفت کردم و گفتم:

_نفهميدم،ببخشيد من خودمم ميتونستم بخونم و بيام امتحان
!ȗبدم،خوده تو تمايل داشتیاينجوری تمومش کن

نفس گرفت و لب زد:
_مهم نيست ديگه گذشت،حالا آماده ای امروز بايد بريم خونه بابا اينا،يه

 زنگم به
خانوادت بزن بيان برای صحبت های اوليه،تا اونا ميان منم بايد يه سفر

تا بندر
برم،انگار خيلȗ بهم احتياج دارن..
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چشم بستم و باز کردم:

_باشه،اما..
چشم ريز کرد:

_اما چȗ؟؟
لب باز کردم:



_ميدونȗ کسری، من خيلȗ دوست دارم بيام کشتȗ هات رو از نزديک
ببينم ميشه منم

بيام؟؟
ابرو بالا داد و بالافاصله جواب داد:

_اگه...
اگه دوست داری چرا که نه!ميتونȗ بيای.خوشحال شده جواب دادم:

_وای عاليه،کȗ ميريم!
نگاهȗ به سر و وضعش انداخت و گفت:

_بايد اول يه سر بريم خونه،اين لباس های رسمȗ رو از تنم در بيارم،با
ȗخانواده اوک

کنم،بȚد ميريم
چشم بستم و باز کردم:

!ȗȚحتما،پس بريم تا دير نشده جناب سمي_
لبخند دندون نمای به روم زد و گفت:

_حتما خانم لجباز شعبانزاده.
رو ازش گرفتم و جلوتر ازش به سمت بيرون از اتاق حراست راه افتادم.

...
چند ساعت بȚد
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تاخونه رفتيم و برگشتيم،خوشبختانه کسȗ خونه نبود و اين خيلȗ خوب

 بود،تو ماشين
موندم تا کسری لباس هاش رو عوض کنه و برگرده،خيلȗ زود برگشت و

به سمت
بندرعباس راه افتاد...تو ماشين بوديم که کسری صدای باند ماشينش رو

 بالا برد و گفت:
_اذيت که نميشȗ خانم..



نگاه چپکȗ بهش انداختم و گفتم:
_نخير..

انقدر پاستوريزه نيستم که اذيت بشم.
نگاه کوتاهȗ بهم انداخت و گفت:

_خيلȗ خب پس برو که رفتيم.
پاش رو روی پدال گزاشت و باسرعت هرچه تمام تر روند..

بااينکه اين همه لج و لجبازی ميکرديم،بازهم کنارش بودن يه چيز ديگه
ȗبود،گاه

دلم ميخواست داد بزنم بگم،من ميخوامت،دلم ميخواست تکليف اين
دل وامونده ام رو

روشن کنم،اما اين اصلا ممکن نبود.من چطور ميتونستم بهش بگم
ȗميخوامش درحال

که اون اصلا احساسȗ به من نداره...و اين فقط باعث ميشد غرورم خورد
ȗبشه،حت

اگه مدت ها تو اين داغ احساس بمونم،هيچ وقت از احساسم بهش دم
نميزنم.

سرچرخوندم و نيم رخش رو از نظر گذروندم،سخت مشغول رانندگȗ بود
 اما انگار

تيز تراز من بود که سريع رو بهم کرد و گفت:
_چيزی ميخوای؟راحت نيستȗ؟سريع رو ازش گرفتم و گفتم:

_نه نه،چȗ بايد بخوام..
نيشخندی زد و گفت:

_آخه همش داری من رو ديدميزنȗ،بخاطر همين گفتم حتما کنار من
...ȗراحت نيست
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لبخند خشکȗ زدم و گفتم:



_راحت که اصلا نيستم اينجا،اما ديگه چه بايد کرد..
شروع به خنديدن کرد و گفت:

_ميخوای بيای کشتȗ هام رو ببينȗ اون وقت راحتم نيستȗ؟
زير لب ادامه داد:استțفرلله...

نفس خيلȗ عميقȗ کشيدم و دست به سينه شدم و رو ازش گرفتم:
_استțفرلله به خودت...

بازم قهقه اش توی فضای ماشين پيچيد و گفت:
_تو به لج گفتȗ زکȗ،اصلا بايد لج خانم صدات بزنم..

با صدای بلند به سمتش برگشتم و گفتم:
_لج خانم خودتȗ..ازخنده ريسه ميرفت و اين بيشتر حرسيم ميکرد..

انگار خنديدن کسری روی مخم بود از جای گه اعصابم داغون بود و هنوز
تکليفم

بادلم روشن نبود،از طرفȗ هم دوره ام شروع شده بود
داد زدم:

_زهرمار ديگه نميخوام خنده ات رو ببينم بسه..
جاخورد و گفت:

_چȗ داری ميگȗ؟مريم ديوونه شدی زهرمار يȚنȗ چȗ؟
ازچيزی که بهش گفته بودم يکم جاخوردم و لب زدم:

_ولم کن اصلا حوصله ندارم.
#کسری
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برای اولين بار بود که داشتم اين رفتار تند رو از مريم ميديدم،باورم

ȗنميشد برای چ
داشت اينجوری رفتار ميکرد..خيلȗ يهوی رفتارش تȚقير ميکرد و من اصلا

 اينو
دوست نداشتم و نميفهميدم.



بهتر بود ديگه باهاش حرفȗ نزنم و صبحتȗ داشته باشم.
انگار ديگه داشت دور برميداشت و ازخوبی من سوعه استفاده

ميکرد.بخاطر همين ديگه اصلا به سمتش سر نچرخوندم و تا رسيدن به
بندر حتȗ کلمه ای

هم بينمون رد و بدل نشد
#مريم

خودمم حال و روز خوبی نداشتم بخاطر حرفȗ که بهش زده بودم،اصلا
نميدونم چرا

به دهنم اومد و زهر مار رو بهش گفتم،اما اصلا دست خودم نبود،دلم
ميخواست

کسری رو خفه کنم..
از خودم ميپرسيدم اصلا چرا؟

چرا بايد انقدر ازش متنفر باشم،منم...
منم دلم ميخواست کسری هم عاشق من باشه،دلم ميخواست اون

چيزی رو که ميخوام
بهم بگه،اما کسری فقط دنبال چرند گوی و مسخره بازی بود،کسری فقط

دنبال منفعت
ȗخودش بود معلوم نبود اصلا چه برنامه ای تو سرش بود که به من هيچ

 نميگفت و
اين بيشتر از احساس يک طرفه ام اذيتم ميکرد..

تکيه به پشتȗ صندلȗ دادم و چشمام رو آروم بستم،بهتر بود بخوابم،تا
اينکه بيدار

باشم همش غصه بخورم.
همش صدام ميزدن و به سختȗ چشم باز کردم و با ديدن کسری رو به

روی صورتم
دلم هوری ريخت و تو جام جابه جا شدم که لب زد:_خانم شعبانزاده يک



 ساعته دارم صدات ميزنم چرا بيدار نميشيد!!
تو عالم خواب بيداری بودم اما قشنگ داشتم لفظ حرف زدنش رو

احساس ميکردم،
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چرا...
چرا داشت خانم شعبانزاده صدام ميزد،چرا برام غريبه تر شده بود..

تکيه از صندلȗ برداشتم و گفتم:
_ببخش خواب بودم..

نگاهȗ به دور و برم انداختم و گفتم:
_رسيديم؟؟
جواب داد:

_بله پياده شو..
هوای ماشين برام خيلȗ نفس گير شده بود گلوم رو صاف کردم و پياده

شدم!
بندر عجب جای بود،با برخورد بادخنکȗ که به صورتم خورد باعث شد

شالم از
روی موهام کنار بره و موهام تو باد شروع به موج زدن کردن..

صداش رو شنيدم:
_اينجا مرد غريبه زياده،لطفا شالتون رو سر کنيد!رفته رفته چشمام ريز

ترميشد،حالا ديگه بيدار بودم،خواب نبودم..کسری داشت با
من رسمȗ حرف ميزد،اما برای چȗ؟؟
سوالم رو به زبون آوردم و لب زدم:

_ميشه بگȗ،چرا داری اينجوری حرف ميزنȗ؟؟
نيم نگاهȗ بهم انداخت ورو به کشتȗ های فراوانȗ که تو ساحل بودن

انداخت و گفت:
_طوری حرف نزدم،ازاولم بايد همينطور باهمديگه رفتار ميکرديم،بلکه



حرمت ها
شکسته نشه!

چند قدم به سمتش برداشتم و لب زدم:
_حرمت؟؟
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!ȗداری ميگ ȗشکسته شده؟؟چ ȗچه حرمت

دستش رو توجيب شلوارش کرد و لب زد:
_تاحالا هيچ دختری جرعت نکرده به من بگه زهر مار..

خيلȗ خودم تحمل کردم چيزی بهتون نگم،پس لطف کن مثل قبل
باش،من همون استاد

سميȗȚ هستم و تو هم خانم شعبانزاده،
چون من و تو دوتا خط موازی هستيم که از هيچ جهتȗ باهمديگه جور

نميشيم،يهمدت تحملم کنȗ همه چȗ تموم ميشه،و راه هرکس جدا
ميشه..و تو به خير و منم به

سلامت.
پلکم شروع به لرزيدن کرده بود،کسری چȗ داشت ميگفت،من فقط..

فقط چند دقيقه خوابيده بودم و حالا که بيدار شده بودم داشتم همون
سميȗȚ خشک و

جدی روز اول دانشگاه رو ميديدم،
ای کاش اصلا همراهش نميومدم بندر،آخه..

آخه مگه من
مگه من چȗ گفته بودم،اه..لعنت به من!

کسری به سمت يه کشتȗ که رنگ قهوه ای تيره و آبی داشت راه افتاد و
گفت:

_لطفا از اين طرف بيا تا براتون بگم کدوما مال منه..
ȗچشم بستم و به سمتش راه گرفتم که با دست به سمت همون کشت



اشاره کرد و گفت:
_اونȗ کشتȗ که داری ميبينȗ اولين کشته ای بود که دست و پا کردم،با

ȗاون کشت
کلȗ درآمد کسب کردم و بȚد از اون...

به چند تا کشتȗ که دور هم جمع بودن اشاره کردو گفت:
_وبȚد تونستم مابقȗ رو هم بخرم..

337بزاق دهنم رو پايين فرستادم و گفتم:
_همينا بود؟

لب زد:
_نه اينا چند تاست،بقيه سرکار رفتن..

آها ای گفتم و زير لب جواب دادم:
_قشنگن!

چرخȗ به دور خودش زد وگفت:
_مهم قشنگيشون نيست،مهم درآمدشه،

رو بهم کرد و ادامه داد:
_ميخوايد يکم قايق سواری کنيم؟؟

چشم بستم و باز کردم:
_چرا که نه،آره ميخوام..

بلافاصله جواب داد:
_پس دنبالم بيا..

به دنبالش راه افتادم و به اولين قايق سفيدی که رسيد گفت:
_دوستش داری؟سوار بشيم؟در دلم جواب دادم:

_آره من تورو آره،کشتȗ رو نميدونم...
تو فکر بودم که بازم صداش رو شنيدم:

_خانم شعبانزاده،چرا تو فکری جوابم رو نميدی؟؟
چند بار سرم رو تکون دادم و گفتم:



_بخاطر اينکه داری رسمȗ حرف ميزنȗ و من اصلا راحت نيستم!
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لبخند کجȗ گوشه ی لبش نشست و گفت:
_بايد عادت کنȗ،چون از اين به بȚد هميشه همينقدر رسمȗ بايد کنار

هم باشيم،فقط
گاهȗ جلوی خانوادهامون گرم ميگيريم!

اينجوری به نفع هر دوی ماست..
ديگه نميخواستم بيشتر از اين جلوش خودم رو کوچيک کنم بخاطر

همين جواب دادم:
_مشکلȗ نيست،اتفاقا سميȗȚ صدات بزنم راحت ترم هستم.

لبخند خشکȗ به روم زد و گفت:
_پس حالا که حله، بيايد بريم سوار شيم..

جلوترازش به سمت قايق قدم برداشتم که صداش رو شنيدم:_يه چيزيو
 ميدونȗ خانم شعبانزاده،خيلȗ وقته که يه تصميمȗ ميخوام بگيرم اما

دو
به شکم..

نيم نگاهȗ بهش انداختم و گفتم:
_چه تصميمȗ؟

نگاهȗ گزرا بهم کرد و گفت:
_ميخوام سهم خودم از کشتȗ هام رو بسپرم به بابام،ميخوام برای

هميشه از ايران
برم..

با گفتن اين حرف آب دهنم تو گلوم پريد و شروع به سرفه کردم که فورا
 لب زد:

_چيشدی خانم شعبانزاده حالت خوبه؟؟
پی در پی سرفه ميکردم و ميون سرفه هام لب زدم:



_چيزی..
چيزی نيست،خوب ميشم.
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تقريبا خارش گلوم افتاده بود،و فکرم بدجور مشغول کسری شده

بود،نميفهميدم
منظورش چيه؟؟اصلا برای چȗ ميخواست از ايران بره!

فکرم رو به زبون آوردم و گفتم:_اما شما که اينجا زندگيتون رواله،از يه
طرف استادی از يه طرف کشتȗ داری،

...ȗنȚي
يȚنȗ ميخوای بيشترازاين از اون ور درآمد داشته باشȗ؟

سوالȗ بهش خيره شده بودم و حالا قايق به راه افتاد و نسيم خنک دريا
به صورتم

ميخورد که گفت:
_اينجا ديگه به درد من نميخوره،يه مدت ديگه که کارها راست و ريست

شد برای
هميشه از اينجا ميرم.

ديگه حالم داشت از حرف هاش بهم ميخورد،اون ميخواست از اينجا بره
و من بايد

برای هميشه توی اين عشق يک طرفه ميسوختم،اون چطور ميتونست
اين کار رو با

من بکنه من اين مرد رو اصلا نميتونستم بشناسم،تو هوای آزاد پی در
پی نفس عميق

ميکشيدم که صداش رو شنيدم:
_چرا انقدر آه ميکشȗ؟حالت خوبه؟

بدون اينکه نگاهش کنم جواب دادم:
!ȗȚنداره جناب سمي ȗحال من به شما ربط_



لب زد:
_آهان..مهم نيست برام،فقط يکم کنجکاو شدم که ببينم اين وسط اين

همه آه برای چȗ ميتونه
باشه..

نميخواستم بهم شک کنه و فکر کنه کشته مردش شدم بخاطر همين
جواب دادم:

_يکم دلتنگ خانوادم شدم،بايد هرچه زودتر ببينمشون!
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تک خنده ای کرد و گفت:
_اما من فکر ميکردم بخاطر حرف های من ناراحت شدی!

نگاهم رو به دريای بی سر و ته انداختم و گفتم:
_خيلȗ بی مورد فکر کرديد جناب استاد سميȗȚ،من بخاطر چȗ بايد

بخاطرحرف
های شما ناراحت باشم.

کسری بيشتر بهم زل زد و ادامه داد:
_هيچȗ چيز مهمȗ نيست،فقط ازتون يه نظر خواستم که متاسفانه

افتخار نظر دادن
هم نداديد..

روبهش کردم و گفتم:
_مگه نظری هم بدم شما بهش گوش ميکنيد؟

لب زد:_خب وقتȗ دارم ميگم به نظر تو يȚنȗ نظرت برام مهمه خانم
شعبانزاده..

باهرحرفȗ که ميزد ضربان قلبم بالا ميرفت ودست و پام سست ميشد
جواب دادم:

_خب...
خب به نظر من آدم هرجای هم که بره کشور خودش نميشه،شما الان



بهترين موقعيت
ها پيشه روتونه،چطور ميخوايد بزاريد بريد..

نفسȗ گرفتم و ادامه دادم:
_به نظر من ايران بمونȗ خيلȗ بهتره!!

بی صدا نفس ميکشيد و به دريا زل زده بود،از خدا خواستم بودکه بگه
اينجا ميمونه،و

به خارج نميره..
چند دقيقه گذشت و بȚد جواب داد:
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_هنوز نميتونم تصميم دقيق بگيرم،چون که خيليا مثل تو ميگن بمون و

 خيليا از اون
ور آب ميگن بيا..

فعلا توی دو راهȗ قرار گرفتم ..
چشم ازش گرفتم و نفسم رو بيرون دادم و گفتم:

_هرجور که ميل خودتونه من نميتونم نظر شما رو عوض کنم..چند روز
بȚد..

روز بود که از بندر برگشته بوديم،چند روز بود که خودم تنهای تو خونه۵
ی کسری

بودم و هيچ خبری از کسری نداشتم،
دلم ميخواست رفته رفته خودم رو به نبودش وقف بدم،بلاخره اون

ميخواست
مهاجرت کنه و هيچ کس هم جلو دارش نبود.. چند روز بȚد از اينکه از

بندر برگشتيم
بهم گفت که سهمش از کشتȗ هارو به نام پدرش زده و تصميم گرفته

به آمريکا بره..
بهتر بود ديگه بهش نزديک نشم،دلم ميخواست زودتر ماجرای سوری که



 پيش
رومون بود تموم بشه و به شمال برگردم،اينجوری بهتر بود و راحت تر

ميتونستم
فراموشش کنم..

نگاه ازش گرفتم و لب زدم:
_تو يکȗ ديگه برای من اعصاب نزاشتȗ بمونه..

گفتم بهسمت درودی در راه افتادم.
...

به خونه رسيده بوديم و توی اتاق کسری درحال بيرون آوردن لباس هام
بودم که يهو

در اتاق باز شد و کسری تو چارچوب در نمايان شد..
جيغ خفه ای کشيدم و با دست سعȗ در قايم کردن تنم داشتم که

کسری دستش روجلوی بينيش به نشونه ی سکوت گزاشت و گفت:
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_عه..
!ȗهيشش چخبرته،چرا داری داد ميزن

لب خيس کردم:
_زودباش برو بيرون نامحرم.

برعکس تصورم دراتاق رو بست و وارد اتاق شد و گفت:
_اين حرف ها ديگه نيست همه چȗ تموم شده!

سرم رو کج و چشمام رو ريز کردم و گفتم:
_نفهميدم،منظورت از اين حرف چيه،من اصلا درک نميکنم..

چند قدم بهم نزديک تر شد و گفت:
!ȗمن ȗبخاطر اينکه تو ديگه زن رسم_

ȗدو هفته گذشته بود و امروز روزی بود که قراره من و کسری به طور خيل
 سوری



باهمديگه ازدواج کنيم ک يه جورايی بزرگتر هارو گول بزنيم..
بابا مامان،خواهرم و بقيه ی فاميل های کسری اومده بودن و ما توی يه

ȗسالن خيل
بزرگ درحال آماده شدن برای عقد بوديم و کنار کسری نشسته

بودم.نفسȗ گرفتم و گفتم:
_کاش زودتر تموم بشه و بتونم بفهمم برنامه ات چȗ بوده اون وقت زود

 برميگردم
شمال.

کسری صدای تو گلو صاف کرد و لب زد:
_تاچند دقيقه ديگه همه چȗ تموم ميشه خيالت راحت باشه.

ȗنگاه ازش گرفتم و چشمم به پريسا خانم خورد که با جعبه ی طلای رنگ
به سمتم

قدم برميداشت و حالا بهم رسيده بود که گفت:
_بيا بگير اين رو کادوی سرعقدته..
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قبل از اينکه من جواب بدم کسری لب زد:

_اما مادر هنوز ميتونȗ کنار خودت نگه داری تا خطبه خونده بشه و به
عنوان زير

لفظی به مريم بديش!درست نميگم؟
پريسا خانم زير چشمȗ نگاهȗ به من انداخت و رو به کسری کرد:

_نخير،من نيازی به اين مسخره بازی ها ندارم..
پاکت رو جلوم تکون داد و گفت:

_بگيرش،بايد برم به مهمون ها رسيدگȗ کنم..حلقه ی نازکȗ اشک جلوی
 چشمام رو پوشونده بود و با زور تونستم جعبه رو ازش

بگيرم و بلافاصله روی ميز گزاشتم واز پيشمون گذشت و رفت..
بدون نگاهȗ به کسری صداش رو شنيدم:



_نميخوايد بازش کنȗ خانم شعبانزاده!؟
نگاهم رو به دريای بی سر و ته انداختم و گفتم:

_خيلȗ بی مورد فکر کرديد جناب استاد
سميȗȚ،من بخاطر چȗ بايد بخاطرحرف های شما ناراحت باشم.

کسری بيشتر بهم زل زد و ادامه داد:
_هيچȗ چيز مهمȗ نيست،فقط ازتون يه نظر خواستم که متاسفانه

افتخار نظر دادن
هم نداديد..

روبهش کردم و گفتم:
_مگه نظری هم بدم شما بهش گوش ميکنيد؟

لب زد:
_خب وقتȗ دارم ميگم به نظر تو يȚنȗ نظرت برام مهمه خانم

شعبانزاده..
باهرحرفȗ که ميزد ضربان قلبم بالا ميرفت ودست و پام سست ميشد

جواب دادم:
_خب...344

خب به نظر من آدم هرجای هم که بره کشور خودش نميشه،شما الان
بهترين موقعيت

ها پيشه روتونه،چطور ميخوايد بزاريد بريد..
نفسȗ گرفتم و ادامه دادم:

_به نظر من ايران بمونȗ خيلȗ بهتره!!
بی صدا نفس ميکشيد و به دريا زل زده بود،از خدا خواستم بودکه بگه

اينجا ميمونه،و
به خارج نميره..

چند دقيقه گذشت و بȚد جواب داد:
_هنوز نميتونم تصميم دقيق بگيرم،چون که خيليا مثل تو ميگن بمون و



 خيليا از اون
ور آب ميگن بيا..

فعلا توی دو راهȗ قرار گرفتم ..
چند دقيقه گذشت و بȚد جواب داد:

_هنوز نميتونم تصميم دقيق بگيرم،چون که خيليا مثل تو ميگن بمون و
 خيليا از اون

ور آب ميگن بيا..
فعلا توی دو راهȗ قرار گرفتم ..

چشم ازش گرفتم و نفسم رو بيرون دادم و گفتم:_هرجور که ميل
خودتونه من نميتونم نظر شما رو عوض کنم..

روز بود که از بندر برگشته بوديم،چند روز بود که خودم تنهای تو خونه۵
ی کسری

بودم و هيچ خبری از کسری نداشتم،
دلم ميخواست رفته رفته خودم رو به نبودش وقف بدم،بلاخره اون

ميخواست
مهاجرت کنه و هيچ کس هم جلو دارش نبود..

ȗد از اينکه از بندر برگشتيم بهم گفت که سهمش از کشتȚچند روز ب
هارو به نام

پدرش زده و تصميم گرفته به آمريکا بره..
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بهتر بود ديگه بهش نزديک نشم،دلم ميخواست زودتر ماجرای سوری که
 پيش

رومون بود تموم بشه و به شمال برگردم،اينجوری بهتر بود و راحت تر
ميتونستم

فراموشش کنم..
ȗدو هفته گذشته بود و امروز روزی بود که قراره من و کسری به طور خيل



 سوری
باهمديگه ازدواج کنيم ک يه جورايی بزرگتر هارو گول بزنيم..

بابا مامان،خواهرم و بقيه ی فاميل های کسری اومده بودن و ما توی يه
ȗسالن خيل

بزرگ درحال آماده شدن برای عقد بوديم و کنار کسری نشسته بودم.
نفسȗ گرفتم و گفتم:_کاش زودتر تموم بشه و بتونم بفهمم برنامه ات

چȗ بوده اون وقت زود برميگردم
شمال.

کسری صدای تو گلو صاف کرد و لب زد:
_تاچند دقيقه ديگه همه چȗ تموم ميشه خيالت راحت باشه.

ȗنگاه ازش گرفتم و چشمم به پريسا خانم خورد که با جعبه ی طلای رنگ
به سمتم

قدم برميداشت و حالا بهم رسيده بود که گفت:
_بيا بگير اين رو کادوی سرعقدته..

قبل از اينکه من جواب بدم کسری لب زد:
_اما مادر هنوز ميتونȗ کنار خودت نگه داری تا خطبه خونده بشه و به

عنوان زير
لفظی به مريم بديش!درست نميگم؟

پريسا خانم زير چشمȗ نگاهȗ به من انداخت و رو به کسری کرد:
_نخير،من نيازی به اين مسخره بازی ها ندارم..

پاکت رو جلوم تکون داد و گفت:
_بگيرش،بايد برم به مهمون ها رسيدگȗ کنم..
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حلقه ی نازکȗ اشک جلوی چشمام رو پوشونده بود و با زور تونستم

جعبه رو ازشبگيرم و بلافاصله روی ميز گزاشتم واز پيشمون گذشت و
رفت..



بدون نگاهȗ به کسری صداش رو شنيدم:
_نميخوايد بازش کنȗ خانم شعبانزاده!؟

دماغم رو بالا کشيدم و جواب دادم:
نه،نيازی نيست!

به هرحال اون اصلا متȚلق به من نيست،من تا چند ساعت ديگه از اينجا
 ميرم و

مادرت ميتونه برای تو يه دختر که باب ميل خودشه انتخاب کنه و اين
جعبه رو با

عشق به اون بده!
صدای نفس های عميق کسری رو ميتونستم به وضوح بشنوم و جز

سکوت جوابی
بهم داده نشد..

...
_سرکار خانم،دوشيزه ی محترمه برای بار سوم عرض ميکنم آيا بنده

وکيلم؟؟نفس
های بريده ام رو به زور از

سينه بيرون دادم و گفتم:
_با اجازه پدر و مادرم بله!

صدای کل و جيغ و سوت فضای سالن رو در برگرفته بود و حالا نوبت
کسری بودکه بله بده و اونم خيلȗ عادی بله رو گفت و عاقد وسيله هاش

 رو جمع کرد و رفت..
بȚد از کلȗ خوش و بش مهمونا حالا ديگه تک و توکȗ مهمون توی سالن

مونده بود
که به سمت کسری قدم برداشتم و گفتم:

_خب ديگه اين عقد سوری و الکȗ هم تموم شد،
اما خدای عاقده چقدر خوب فيلم بازی ميکردها!



کسری سکوت کرده بودوفقط بهم زل زده بود که ادامه دادم:
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_خب ديگه منتظرم بگو،برنامه ات چȗ بود،چندين ماهه داری منو دور
خودت

!ȗميچرخون
کسری لب زد:

_عه عه خانم شعبانزاده،يکم آروم تر حرف بزن الان مامان اينا ميشنون و
ȗهمه چ 
لو ميره.

نگاه ازش گرفتم و لب زدم:
_تو يکȗ ديگه برای من اعصاب نزاشتȗ بمونه..

گفتم بهسمت درودی در راه افتادم.
...به خونه رسيده بوديم و توی اتاق کسری درحال بيرون آوردن لباس

هام بودم که يهو
در اتاق باز شد و کسری تو چارچوب در نمايان شد..

جيغ خفه ای کشيدم و با دست سعȗ در قايم کردن تنم داشتم که
کسری دستش رو

جلوی بينيش به نشونه ی سکوت گزاشت و گفت:
_عه..

!ȗهيشش چخبرته،چرا داری داد ميزن
لب خيس کردم:

_زودباش برو بيرون نامحرم.
برعکس تصورم دراتاق رو بست و وارد اتاق شد و گفت:

_اين حرف ها ديگه نيست همه چȗ تموم شده!
سرم رو کج و چشمام رو ريز کردم و گفتم:

_نفهميدم،منظورت از اين حرف چيه،من اصلا درک نميکنم..



چند قدم بهم نزديک تر شد و گفت:
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!ȗمن ȗبخاطر اينکه تو ديگه زن رسم_
سريع لبم خشک شد و جواب دادم:_من...

!!!ȗميگ ȗداری چ ȗ؟؟ميفهمȗچ ȗنȚتوام،ي ȗمن زن رسم
کسری لبش به خنده کش اومد و جواب داد:

_بله ميفهمم دارم چȗ ميگم،دارم ميگم تو زن منȗ و من مالک
تنتم،پس ميتونم تمام

و کمال تورو برای خودم داشته باشم...
چند قدم عقب رفتم و شروع به خنديدن کردم:

_تو...
... ȗتو داری شوخ

شوخȗ ميکنȗ مگه نه!!
بازم خنديدم..

اما کسری حتȗ يه لبخند هم روی لبش نيومد و برعکس خيلȗ هم جدی
بود و باعث

شد من دوباره بگم:
_تو ديوونه شدی حتما سرت به جای خورده،يادت که نرفته من و تو

سوری عقد
کرديم و عقدمون هم الکȗ بود...

چرا داری چرت و پرت ميگȗ؟؟
ȗو اين خيل،ȗلب زد:_چرت و پرت نيست مريم اين واقعيته،تو زن من

قانونȗ ثبت شده...
آروم ادامه داد:

_عقدمون هم الکȗ نبود،واقعȗ بود..
کم کم لبخندی که روی لبام نقش بسته بود جمع شده و گفتم:
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_خفه شو،چرا داری حرف اضافȗ ميزنȗ،يȚنȗ چȗ واقعȗ بود؟؟

يȚنȗ تو..
يȚنȗ تو من رو گول زدی به جای خانواده هامون؟؟

سوالȗ با حالȗ بد بهش زل زده بودم که جواب داد:
_درسته مريم،من عمدا اين کار رو کردم و با تو عقد شدم..

دلم داشت آتيش ميگرفت،نميفهميدم برای چȗ اين کار رو کرده بود که
با صدای نسبتا

بلند جواب دادم:
_بخاطر چȗ لعنتȗ،تو ميفهمȗ بامن چيکار کردی؟ميفهمȗ زندگيم رو تباه

کردی؟؟
کسری قدم به قدم بهم نزديک تر شد و گفت:

_توام خيلȗ وقته نفهميدی با زندگȗ من چيکار کردی خانم شعبانزاده!!
بزاق دهنم رو پايين فرستادم و گفتم:_چȗ؟؟

من..
!!ȗداری ميگ ȗمن چيکار کردم چ

کسری آروم دستش رو روی قفسه ی سينش گزاشت و گفت:
_اين بی صاحاب رو از جاش کندی مريم خانم،

،ȗو وقت و ثانيه هارو از من گرفت ȗتو مدت هاست زندگ
تو حتȗ نفس کشيدن رو هم برای من سخت کردی مريم..

سيبک گلوش بالا پايين شد و گفت:
_ميدونȗ چرا اين کار رو کردم؟؟

بهم زل زده بود،به منȗ که انگار زبونم يخ کرده بود و نميتونستم جوابی
بدم،که

خودش ادامه داد:
350



_باهات رسما عقد کردم،چون رسما قلبم عقد نگاهت شده،اينو بفهم
!ȗلعنت
باورم...

باورم نميشد کسری رو به روم بود و داشت اين حرف رو ميزد..
اين باور کردنȗ نبود..دستم رو روی قفسه ی سينم گزاشتم،قلبم داشت

از دهنم بيرون ميومد!
چشم ريز کردم و لب زدم:

_تو...
!ȗميزن ȗداری چه حرف ȗ؟؟ميفهمȗميگ ȗداری چ ȗتو ميفهم

کسری نگاهȗ به سرتاپام انداخت و به سمتم قدم برداشت و تو يه
حرکت

باورنکردنȗ،تو بțلم کشيد..
از اين همه حجم احساس کسری ترس داشتم حتȗ نفس هم بکشم که

لبش به گوشم
نزديک شد و گفت:

_مريم،من دوست دارم...
اگه از تو بگذرم ميميرم!

بțص شديدی گلوم رو چنگ زد و مثل ابربهار شروع به گريه کردم...
کسری از بțلش جدام کرد وگفت:

_چرا داری گريه ميکنȗ؟چت شده تو...
بريده بريده جواب دادم:

_روز اولȗ که ديدمت هيچ وقت فکر نميکردم،که بيای دل به دلم بدی...
کسری نگاه مهربونȗ به چشمام انداخت و گفت:_مريم،بگو که توهم منو

 ميخوای؟؟
سرم رو پايين انداختم و با بțص گلوم و چشمای اشکȗ،آروم لب زدم:
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_مگه از دوست داشتنت قشنگ ترهم هست؟؟
کسری انگار باورش نشده بود که من اين حرف زده باشم، تȚجب وار لب

زد:
_چȗ؟؟
مريم..

يȚنȗ تو،...يȚنȗ توهم به من علاقه داری؟؟
آروم چشم بستم و باز کردم و با صدای بțض آلود لب زدم:

_بله،استاد سميȗȚ،منم...
منم به تو علاقه مندم..

با بيرون اومدن اين حرف از دهنم کسری محکم بțلم کرد و شروع به
بوسيدن لب

هام کرد...
چقدر اين لحظه برام باور نکردنȗ بود،من هيچ وقت نميکردم که کسری

بهم علاقه
داشته باشه.

هنوز هنگ بودم،بخاطر همين خودم رو عقب کشيدم و لب
زدم:_کسری!!

کسری تو چشمام دقيق شدو گفت:
_جان کسری،بگو تو جون ازم بخواه!

بزاق دهنم رو پايين فرستادم و گفتم:
_تو چطور،چطور عاشق من شدی،تو که...

تو که به خون من تشنه بودی،آخه اين چطور ممکنه..
آروم دستاش رو دو طرف صورتم گزاشت و گفت:

_همونطور که تو غير ممکن بود عاشق من بشȗ،اما شدی مگه نه؟؟
سرم رو به نشونه ی تاييد تکون دادم و کسری ادامه داد:
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_پس همين سوال رو هم من از تو دارم!...
همينطور خشک شده بهش زل زده بودم که گفت:

_روزی که وارد دانشگاه شدی و برای اولين بار،با پررويی باهات رو به رو
شدم،

هيچ وقت فکر نميکردم يه روز،بدون تو نفس کشيدن برام سخت
بشه..

دست هام رو تو دستش گرفت و گفت:
_بايد اعتراف کنم مريم،من دلم ميخواست بدبچزونمت،

يȚنȗ روز اولȗ که باهات روبه رو شدم و تو جلوی دانشجو هام ضايȚم
کردی،احساس کردم ديگه غروری برام نمونده...

مريم اون روز اولين باری بود که يه دانشجو تونسته بود اين شکلȗ با
خاک يکسانم

کنه...
اولش فکر ميکردم که شايد اتفاقȗ بوده،روز اولȗ بودی و حالت بد بوده

و يه مشت
چرند سرم هم کردی..

فکر ميکردم اگه روز بȚد بيای سر کلاس رفتارت آروم ميشه و تȚقير
!ȗميکن

چون چهرت يه مظلوميت خاصȗ داشت که اصلا با اخلاق و رفتارت جور در
نميومد..

اما متاسفانه بگم يا خوشبختانه،روز بȚدش و روز های بȚدش هم همون
 آش بود و

همون کاسه..مريم شعبانزاده دانشجوی تخس هيچ تȚقيری نکرد..
بلکه بدتر هم شد و روز به روز بيشتر خفيفم ميکرد..

لبخندی به روش زدم که باز با فشوردن دستم ادامه داد:
_گذشت تا روزی که گفتȗ ميخواستȗ برگردی شمال...



مريم اون روز من جهنم رو به چشم خودم ديدم،اون روز فهميدم که اين
 وسط يهوابستگȗ شديد به وجود اومده و هيچ چيز هم جلو دارش

نيست..
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اون روز دلم ميخواست داد بزنم نرو،دلم ميخواست بهت بگم نميخوام
بری،اما

نميشد،اگه ميگفتم دليل ميخواست و اون روز من پوچ و پوچ بودم
متاسفانه نتونستم جلو دار رفتنت بشم تو مصمم بودی به رفتن وهيچ

نسبتȗ با من
!ȗنداشت

مجبور شدم بزارم بری،اما همون روز دلم رو با خودت روانه ی شمال
کردی..

جسمم اينجا بود و روحم درگير تو..
ذهنم بدجور مشغول شده بود و دلم ميخواست از اين حسȗ که پيدا

کردم يک نفر
باخبر بشه و بتونه راهنماييم کنه...

تا اينکه فکرم فقط به کامران برادرم رسيد،همون روز با عجله به سمت
خونش راه

افتادم و از بخت خوبم تنها بود و وقتش آزاد..
نشستم براش جيک و پوک اين مدت روتȚريف کردم..

مريم ميدونȗ بȚد از توضيحاتم کامران چيگفت؟؟
از تȚريف های کسری بțض گلوم رو گرفته بود و باصدای لرزون جواب

دادم:
_چȗ؟؟چȗ بهت گفت!نفس عميقȗ کشيد و دستام رو رها کرد و گفت:

_مريم کامران بهم گفت عاشق شدی،گفت کارم تمومه..
حتȗ خودمم به فکرم ميرسيد که اسم احساسم عشق باشه،اما



نميخواستم باور
کنم،نميخواستم خودم رو اسير عشق و عاشقȗ کنم،

اما با حرفȗ که کامران برادرم بهم زد،
فهميدم درسته،من عاشق شدم،عاشق دانشجوی لجبازی که هميشه

باهام ميجنگيد و
تمام صغری کبری چيدن هامم براش بخاطر همين حس مبهم بود که

وابستگȗ شديد
به وجود آورده بود..

همونطور منتظر به کسری چشم دوخته بودم که سيبک گلوش بالا پايين
 شد و گفت:
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_مريم از قضيه ی نظامȗ بگير تا همه،اون روزا من ميخواستم بميرم،اما

به زور
تحمل کردم و ديدی که اومدم کارت رو خراب کردم که بلکه نتونȗ پيش

اون مرتيکه
...ȗکار کن

ازش جدا شدم و گفتم:
_خيلȗ ديوونه ای کسری،درست درکت ميکنم،اما اينکه اومدی کارم رو از

دستم
گرفتم اصلا کار درستȗ نبود..نيم نگاهȗ بهم انداخت وگفت:

،ȗمن انقدر بی غيرت نبودم که بزارم تو توی اون محيط مسموم کارکن_
تو هنوز نظامȗ رو نشناخته بودی و نميدونستȗ چطور آدميه،اگه من

سرراهت قرار
نميگرفتم حتما تا حالا...

زير لب لب زد:
_استțفرلله



فورا جواب دادم:
_استțفرلله چȗ،چرا نميگȗ چȗ ميشد!!

دستȗ به ابرو هاش کشيد و گفت:
_حتȗ نميخوام راجب بهش حرفم بزنم،چه برسه به اينکه بخوام به تو

بگم..
تای ابروم رو بالا دادم و گفتم:

_باشه مهم نيست،اون ديگه گذشته،مهم حال من و توعه!
کسری لبخند مهربونȗ به روم زد و گفت:

_مريم!
لب خيس کردم:

355_بله!
کسری جواب داد:

_نه ديگه نشد،زودباش چيزی رو که ميخوام بگو!
چشم ريز کردم:

_چȗ،چȗ بايد بگم!
جواب داد:

_بگو جانم...
لبخندی بهش زدم و گفتم:

!ȗخب حالا جانم،ميشه بگ ȗخيل_
چرخȗ تو اتاق زد و گفت:

_مريم من راجب يک چيز درمورد تو خيلȗ عذاب وجدان دارم،اما بايد
قول بدی قبل

!ȗاينکه بهت بگم خودت رو کنترل کن
ابرو بالا دادم:

_خيلȗ خب قول،بگو ديگه جون به لبم کردی!
تک خنده ای کرد و گفت:



_مريم روزی که رفتȗ شمال و گفتȗ ميخوای برای هميشه انتقالȗ بگيری
برای شمالرو يادته؟

سر تکون دادم که گفت:
_مريم اون روز،دنيا رو سرم خراب شد،فهميدم که ديگه جدی جدی داری

 از دستم
ميری و من احمق هم فقط نشستم و نگاه ميکنم...

حرف هاش گنگ بود برام،اصلا نميفهميدم که ادامه داد:
_مريم اون روز، تنها راهȗ که به ذهنم رسيد،دستکاری برگه امتحانت

بود...
رفته رفته چشمام اندازه نȚلبکȗ گشاد ميشد که ريلکس ادامه داد:
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شده بودی،باورت ميشه،١٩_مريم تو درس هندسه رو  

اما من برای اينکه بتونم برت گردونم شيراز،نمرت رو دستکاری کردم و
اومدم

شمال و گفتم که افتادی،
مريم تو بايد من رو ببخشȗ من بخاطر اينکه پيش هم باشيم دست به

چنين کاری
زدم،ميبخشȗ مگه نه؟؟

آروم آروم از روی تخت کسری بلند شدم و جواب دادم:
_چȗ؟؟

تو چيکار کردی؟؟کسری دوتا دستش رو جلوم گزاشت وگفت:
_آروم باش،مريم،يه وقت سر و صدا نکنȗ آبرو ريزی بشه...

نفس هام به شمار افتاده بود و گفتم:
_کسری،تو...

تو ميفهمȗ داری چȗ ميگȗ؟؟
!!ȗتو برگه ی من رو دستکاری کردی اما غرورت نزاشت که بگ



سريع جواب داد:
_مريم تو بايد من رو درک کنȗ،من بخاطر اينکه تورو برگردونم شيراز و

بتونم
کنارت باشم،هر فکری که به ذهنم ميرسيد انجام ميدادم..

و خوشبختانه هم تونستم تورو برگردونم شيراز..
خيلȗ عصبانȗ شده بودم،که گفت:

_مريم آروم باش لطفا،انقدر خودتو اذيت نکن..
تو ديدی که من آوردمت دانشگاه و جواب تمامȗ سوال هارو بهت دادم،
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تو يک درصد هم فکر نکردی بخاطر چȗ اين کار رو کردم،

اون دو نمره ای هم که کمک نکردم،گفتم يه وقت رستمȗ شک نکنه..با
صدای نسبتا بالای داد زدم:

پايانيم بشه١٧شدم چرا بايد  ١٩_رستمȗ چه خريه،من برگه ی اصليم  
کسری..

تو چيکار به برگه ی من کردی لامصب..
همينجور پی در پی ميگفتم و نفس هم کم نمياوردم که يهو اومد و

بțلم کرد و لباش
رو روی لب هام چفت کرد..

اولين باری بود که داشتم توسط جنس مخالف بوسيده ميشدم..
داشتم نفس کم مياوردم،

بخاطر همين کسری رو به عقب هول دادم و گفتم:
..ȗمياد اين چه کاريه که ميکن ȗديوونه الان يک_

کسری ريلکس تر از قبل جواب داد:
_دارم با بودنت آرامش رو به ريه هام تزريق ميکنم مگه گناهه عشقم رو

زنم رو
ببوسم،



اصلا بزار بابام از در بياد تو برام مهم نيست..
چشم ازش گرفتم و نفس عميقȗ کشيدم و گفتم:

_امشب من اينجا پيشت تو نميخوابم،
بخاطر اينکه امنيت جانȗ ندارم .کسری با اخم نگاهȗ بهم انداخت و

گفت:
_زن من جاش فقط کنار منه،بȚدشم،يȚنȗ چȗ امينت جانȗ نداری؟؟

با لب ولوچه ای آويزون نگاهȗ بهش انداختم که ادامه داد:
_نترس کاری باهات ندارم،اصلا ميخوای پاشو برو کنار مادرم بخواب..
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وقتȗ تو نميخوای از آرامش کنار من بودن سهيم بشȗ متاسفانه من

ديگه حرفȗ ندارم..
چشم از کسری گرفتم و پشتم رو بهش کردم:

_هرجور ميخوای فکر کنȗ فکر کن،
فقط الان لطفا يه دشک به من بده ميخوام زمين بندازم بلکه بتونم

چشمام رو روی هم
بزارم!

کسری نفس عميقȗ کشيد و جواب داد:
_متاسفم،تو اتاق من دشک پيدا نميشه،بايد همينجا بخوابی،

و به تخت خواب اشاره کرد..
لبخند کجȗ به روش زدم و گفتم:

_شتر در خواب بيند پنبه دانه..
کسری چشماش باز شد و گفت:_حالا ديگه من شدم شتر آره مريم

خانوم!
پقȗ زدم زير خنده چيزی نگفتم که بازهم صداش رو شنيدم:

،ȗمن ȗو قانون ȗببين مريم،تو الان علاوه براينکه زن رسم_
،ȗمحرم قلبم،ȗعشقم



چطوری ميتونȗ از من جدا بخوابی هان!
نيم نگاهȗ بهش انداختم و لب زدم:

_چون ميترسم،
ميترسم يه وقت،يه کاری دست خودم و خودت بدی!

کسری رفته رفته چشماش ريز شد و جواب داد:
ȗل خودمțحرف نباشه مريم،همين که گفتم،تو از امشب تا هميشه ب_

فهميدی؟؟
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از اين همه حجم پررويش داشتم به وجد ميومدم که جواب دادم:
_اون وقت اگه نخوام بخوابم چȗ ميشه؟؟

کسری تای ابرو هاش رو بالا داد ولب زد:
_اون وقت،مجبور ميشم به زور متوصل بشم!

نفس صدا داری کشيدم و گفتم:_خيلȗ خب،بيا به زور متوصل شو
.ȗببينم چند مرده هلاج

خنده ای به روم زد و به سمتم قدم برداشت و تويه حرکت روی تخت
خابم پرتم کرد

وبه سمتم قدم برداشت..
ȗکه از اين همه نزديک ȗواقعا نميفهميدم ميخواد چيکار کنه و درحال

بهش خيلȗ حس
خوبی داشتم،

اما باز هم به ترس تو دلم بود که من رو ميترسوند.
کسری کامل روم قرار گرفته بود و دستش رو به زير لباسم سوق داد و

شروع به
ماليدن سينه هام کرد..

همش سعȗ داشتم در برم اما انقدر کسری محکم روم افتاده بود که
جای برای وول



خوردن نداشتم.
کسری با دستاش داشت جای جای بدنم رو لمس ميکرد که ناخود آگاه آه

 کشيده ای از
دهنم در اومد و اين باعث شد

کسری بيشتر حشری بشه و گفت:
_بهبه،پس همراهيم ميکنȗ مگه نه خانومم!

با هرکلمه ای که از دهنش در ميومد،قلبم ميخواست از جاش کنده بشه
 که گفتم:

_تا آخر عمرم همراهتم،و اين حرف من باعث شد که کسری اين جرعت
رو به خودش بده و دستش به سمت

پايين تنم حرکت کرد..
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چند ساعتȗ بود که تو بțل کسری لم داده بودم،از نزديکȗ زياد باهاش
احساس خجالت

ميکردم که گفت:
_مريم،نميخوای اين هم خوابی کامل بشه؟؟

توبțلش تکونȗ به خودم دادم وگفتم:
_کامل بشه؟؟يȚنȗ چȗ کامل بشه،منظورت از اين حرف چيه؟

کسری خودش رو بهم بيشتر نزديک کرد و نفس های داغش توصورتم
برخورد کرد

و گفت:
_منظورم اينکه،نميخوای تا آخر همراهيم کنȗ و خانومم بشȗ؟؟

با حرفȗ که زد سريع،خودم رو از حصار دست هاش بيرون کشيدم و
گفتم:

ȗولم کن ببينم،گفتم تو بی جنبه ای،کنارت نخوابم،ببين داره چ_
ميشه!



لبخندی زد و گفت:
،ȗديوونه ای تو دختر،باشه اصلا نخواستم همراهيم کن

اما تا چند وقت ديگه،فورا عروسȗ ميگيرم و تورو برای هميشه مال
خودمميکنم،فهميدی خانم زرنگ!

لبخند کجȗ گوشه ی لبم نشست و گفتم:
_حالا تو اون روز،

فکر اين چيز ها و از سرت بيرون کن..
آروم لب زدم:

!ȗȚجناب سمي_
لب زد:

ȗخب،پس پاشو برو رو زمين بخوابم ميخوام بخوابم،امروز کل ȗخيل_
خسته شدم!

اخم کردم و جواب دادم:
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_نه بابا زيادت نشه يه وقت؛من روی زمين خوابم نميبره..
لطف کن بيا پايين بخواب،من بايد روی تخت بخوابم!

نگاه سر سری بهم انداخت و جواب داد:
_ببين من روی زمين بخوابم ديسک کمر ميگيرتم،

اگه ميخوای رو تخت بخوابی،بيا همينجا کنار من بخواب،
نترس کاريت ندارم!دندون هام رو روی هم سابيدم و جواب دادم:

_نخير،من عمرا يک شب رو تا صبح کنار تو بخوابم!
همين روی زمين ميخوابم،اما کنار تو يکȗ نميخوابم،

کسری پتو رو روی خودش کشيد وگفت:
_بهتر،جای منم بازتر،همون روی زمين بخوابی بهتره برات...

گفت و سرش رو زير پتو برد،ناجور حرصȗ شده بودم،حتȗ يه دونه بالش
 هم توی



اتاقش نبود،
بلکه بتونم سرم رو روش بزارم..

مين از حرف های کسری نگذشته بود!۵هنوز  
و منم همش به دور و برم نگاه ميکردم و آه ميشکيدم!

يهو سرش رو از زير پتو بيرون آورد و گفت:
_چيه خوابت نميبره،مريم خانم!؟

باعصبانيت رو بهش کردم و گفتم:
_آره نميبره،تورو سننه.

پوف کشيده ای کشيد و گفت:
_آخ مريم،آخ مريم362

چرا انقدر لجبازی ميکنȗ،بابا بيا اينجا بگير بخواب بخدا که کاری باهات
ندارم دختر!

با چشم های مظلوم بهش زل زدم گفتم:
!ȗلمم نميکنțب ȗقول بده،قول بده که حت_

کسری لبخندی توی تاريکȗ شب زد و سفيدی دندوناش به چشمم خورد
و لب زد:

_اوکȗ،بيا،
حتȗ بțلتم نميکنم،پشت بهت ميکنم ميخوابم،خوبه؟؟

راضȗ شدی اينجوری!؟
تو جام جابه جا شدم و گفتم:
_خيلȗ خب،ميام،قول دادی!
کسری نفسȗ کشيد و گفت:

_مرد و قولش،من که زير قولم نميزنم.
لبخندی از روی رضايت به لب هام نشست و از جام بلند شدم.

حالا ديگه روی تخت خواب دراز کشيده بودم و پشت به همديگه کرده
بوديم که



صداش رو شنيدم:
_يه سوال ذهنم رو درگير کرده مريم!!بلافاصله جواب دادم:

_بگو چه سوالȗ؟؟
جواب داد:

_تو نميتونȗ روی زمين بخوابی،مگه خونتون تخت خواب داريد،آخه اون
دفعه که

اومدم خونتون دکوراسيون خونه،اين رو نميگفت!
سريع جواب دادم:
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_درسته خونه ی ما دکوراسيون آنچنانȗ نداره،اما من هميشه تخت خواب

 داشتم.
بابام هيچ وقت نميزاشت من بدون تخت خواب بخابم،هرکاری ميکرد تا

من روی
زمين نخوابم!

بخاطر همينه که نميتونم!.
جواب داد:

_که اينطور،اشکال نداره،بهتره بخوابيم فردا بايد صبح زود بيدار شيم
تورو برسونم

..ȗتو خونه ی قبل
ȗو وسيله های عروس!ȗبايد اونجا وسيله هات رو جمع و جور کن

جايگزينشون بشه!
!ȗ؟عروسȗداری ميگ ȗبا هول توجام نيم خيز شدم:_چ

نميفهمم منظورت رو!
کسری هم درست مثل من،تو جاش نشست و گفت:

_آره عروسȗ،بخاطر اينکه من ديگه تحمل ندارم بدون تو باشم،
بخاطر همين ميخوام هر چه زودتر عروسȗ کنيم!



بزاق دهنم رو پايين دادم و گفتم:
_شايد بابای من آماده نباشه،به هرحال هردختری بايد با خودش جهاز

بياره خونه
شوهرش!

کسری لبخندی زد و گفت:
_کدوم جهاز؟من نميخوام تو چيزی بياری،

خودت که ميدونȗ خونه ی الانم کامل مبلست،اما برای عروسȗ همرو
تȚويض
ميکنم..
لب زدم:
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_برای چȗ ميخوای انقدر هزينه کنȗ وقتȗ که خونه ی حال حاضرت هيچ

ȗمشکل
نداره؟؟کسری دوباره روی تخت دراز کشيد و گفت:

_اين که چيزی نيست،
احتمالا چند ماه بȚد عروسيمون مهاجرت کنيم برای هميشه بريم

آمريکا!!
چشمام رفته رفته گشاد تر ميشد و لب زدم:

_داری شوخȗ ميکنȗ مگه نه؟؟
نفس عميقȗ کشيد و جواب داد:

_نه شوخȗ برای چȗ؟؟دارم جدی ميگم!
با دست به بازوش زدم و گفتم:

_فکرش رو از سرت بيرون کن،من هيچ وقت خانواده ام رو ترک نميکنم!
کسری جواب داد:

_چȗ داری ميگȗ ديوونه،مگه قراره برای هميشه بريم و ديگه برنگرديم،
تو هروقت دلت تنگ بشه،برت ميگردنم ايران و يه مدت کنار خانواده



..ȗات ميمون
چشمام پراز اشک شد و کسری با صدای پايين تری ادامه داد:

_ميدونȗ برای چȗ ميخوام مهاجرت کنم مريم؟!
بلافاصله لب زدم:

_برای چȗ؟؟جواب داد:
_بخاطر اينکه دکترای که تو آمريکا گرفته بودم،ناتموم مونده،

مريم من ميخوام برگردم آمريکا و از اونجا فوق رو بگيرم و از همونجا
پزشک بودن

رو ادامه بدم!
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بزاق دهنم رو پايين فرستادم و گفتم:
_جدی ميگȗ؟؟

يȚنȗ تو..
يȚنȗ تو مدرکت رو تو آمريکا گرفتȗ؟؟

کسری با صدای دو رگه اش لب زد:
_درسته مريم..

من نميخواستم به ايران برگردم،اما سه سال پيش،درست وقتȗ مدرک
دکترا رو
گرفتم،

بابام ازم خواست که به ايران برگردم و به کشتȗ ها رسيدگȗ کنم،
بابام بر اين عقيده بود که داشتن کشتȗ هابرام بهتر ميتونه باشه،
تا اينکه پزشک باشم..همون سال،مامان هم حالش نابسامان بود و

همش ازم ميخواست برگردم ايران..
منم ناچار شدم و برگشتم،

اون موقه از هدف پزشکيم دست کشيدم.
اما حالا..



حالا که تو کنارمȗ،ميخوام باهمديگه بريم..
مريم من ميخوام توهم مدرک مهنديست رو از بهترين دانشگاه های

لوسآنجلس
بگيری،

نه اينکه ايران بمونȗ و يه مدرک به درد نخور رو بزاری توی کشوی
کمادت.

خميازه ی بلند بالای کشيدم و جواب دادم:
_خيلȗ خب کسری،حالا که نصفه شبه،
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ȗدارم از خستگ ȗبهتره بخوابيم،که من يک،ȗنميخواد برام اين چيزارو بگ

جان به
جان آفرين تسليم ميشم..

کسری تک خنده ای کرد و گفت:
_ديوونه ی منȗ تو،بخواب خوشگلم،آروم بخوابی!

از اين همه مهربونȗ و شيرين زبونȗ های کسری قند تو دلم آب
ميشد،اما اصلا بهروی خودم نمياوردم!

دراز کشيدم و به پشت به کسری کردم و چشمام رو بستم،
عجب شبی بود امشب،

هيچ وقت فکر نميکردم يه روزی زن استاد دانشگاهم بشم و از ته قلبم
بپرستمش،

اما اين اتفاق افتاد و حالا من زن رسمȗ کسری سميȗȚ استاد مغرور
دانشگاه شيراز

بودم!
پوفȗ کشيدم و بلاخره چشمام رو بستم،ديگه وقت اين بود که بخوابم
امشب ميتونستم،سرم رو روی بالش بزارم و با يه خيال راحت بخوابم،

چه شب های که کابوس دوری از کسری رو داشتم و حالا پشت بهش



خابيده بودم.
يک لحظه احساس ناشکری بهم دست داد بخاطر همين به شونه ی

سمت کسری دراز
کشيدم و دستم رو حلقه ی کمرش کردم!!

کسری يهو مثل جن زده به سمتم برگشت و گفت:
_اين خودتȗ مريم،يا روحته؟؟

خنديدم و جواب دادم:
_خودمم بله،دلم به حالت سوخت اولين شب متاهليت رو اينجوری

!ȗسپری کن
کسری از خدا خواسته برام بțل باز کرد و تا صبح با تموم آرامشȗ که از

وجودشبهم تزريق ميشد خوابم برد..
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توی عالم خواب خواب های رنگȗ ميديدم و ميخنديدم که يهو صدای
کسری عين

بمب تو سرم رژ سرفت:
_مريم،مريم،

پاشو زن،لنگ زره،چرا همش داری تو خواب ميخندی!
کم کم چشمام رو باز کردم و وقتȗ فهميدم چه گندی بالا آوردم،صدام رو

 تو گلو
صاف کردم و يهو از جام بلند شدم:

_چȗ؟
چȗ گفتȗ؟؟لنگ ظهره مگه ساعت چنده؟؟

کسری که مثل هميشه اتو کشيده و مرتب ايستاده بود،نگاهȗ به ساعت
 مچيش انداخت

و گفت:
رو نشون ميده،ساعت تورو نميدونم!١٢:٣٠_ساعت من داره  



از اينکه داشت مسخرم ميکرد بدم اومد و فورا جواب دادم:
بȚدازظهر،من هنوز خوابم مياد!٣_اصلا تو بگو ساعت  

کسری بی معتطلȗ گفت:_ديوونه بايد بريم،دکوراسيون خونه رو انتخاب
کنيم،

تا حالاشم دير شده،
مامان خيلȗ وقته داره صدامون ميزنه برای نهار!

دستȗ به صورتم کشيدم و گفتم:
_خيلȗ خب،تو برو تا منم آبی به دست و صورتم بزنم ميام.

با رفتن کسری وارد سرويس بهداشتȗ شدم،
انقدر که خوابيده بودم حالم بد شده بود،تند تند آب تو صورتم ميزدم و

 با هر مشت آب
حالم جا ميومد،
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نگاهȗ به خودم داخل آيينه انداختم،چقدر چشمام پف کرده بود،

از بخت بدم هيچ لوازم آرايشȗ هم همراه خودم نداشتم بلکه يکم جون
به چشمای پف
داده ام بدم..

نفس عميقȗ کشيدم و بȚد از انجام کار هام داخل سرويس بهداشتȗ،با
مرتب کردن

سر و وضعم از اتاق بيرون زدم..
قدم به قدم به سمت پذيرای راه افتادم که يهو صدای پريسا خانم رو

شنيدم:
_اين دختره تا کȗ ميخواد بخوابه،خوبه والا،خجالت هم نميکشه،و اين

صدای کسری بود که به گوشم رسيد:
_عه مامان،باز شما شروع کردی؟؟

بابا دختره بيچاره خسته است،چرا شما به همه چȗ ميپری!



صدای توگلو صاف کردم و با رسيدن بهشون گفتم:
_سلام..

ببخشيد من خيلȗ خسته بودم بخاطر همين...
پريسا خانم باعث شد حرفم نصفه بمونه،و خطاب به کسری گفت:

_زود باش ببينم کسری،بايد بريم سر ميز نهار..
يȚنȗ چنان اين زن بامن رفتار کرد که قشنگ با خاک يکسانم کرد.

با رفتن پريسا خانم،رو به کسری کردم و گفتم:
_هيچ معلوم هست مادر گرامȗ چشه؟؟

کسری پوفȗ کشيد و از روی مبل تک نفره بلند شد و گفت:
_مريم توروخدا تو يکȗ ديگه گير نده،ببين اصلا مادرم رو بيخيال،اوکȗ؟؟

لب زدم:
_چȗ چيو بيخيال،نميبينȗ داره چطوری رفتار ميکنه،

اصلا جواب سلام من رو نداد،تو چه انتظاری از من داری؟؟369
کسری به سمتم اومد و گفت:

،ȗببين مريم،تو که خودت قضيه ی مامان رو ميدون_
پس لطفا انقدر خودت رو اذيت نکن،يه خورده بهش زمان بده،

مطمعن باش همه چȗ درست ميشه باشه؟؟
نفسȗ کشيدم و جواب دادم:

_من نميام،
من نميام سر ميز نهار..

کسری تȚجب زده چشماش باز و باز تر ميشد و گفت:
_عه عه مريم،من که گفتم تو از مامانم عاقل تری،چرا داری بچگانه رفتار

ميکنȗ و
لج داری؟؟

يȚنȗ تو به عشقت اعتماد نداری؟؟
چشم بستم و باز کردم چرا دارم،فقط اين وسط يه سوال دارم؟



کسری جواب داد:
_سوال؟؟

چه سوالȗ؟لب زدم:
_يادته قبل از اينکه بگȗ بهم علاقه داری،

ميگفتȗ که يه دليل داره کارهات،ميشه اون يه دليل رو بهم بگȗ؟؟
کسری نفس عميقȗ کشيد و گفت:

_دليل تمام کار هام عشق تو بود مريم،من بخاطر اينکه بتونم تورو عقد
کنم و اون

موقه بهت بگم عاشقتم،
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انقدر تورو دور خودم ميچرخوندم،يȚنȗ تو يک صدم درصد هم فکر
نکردی

که من رفتارام غير طبيȚيه؟؟
لب زدم:

_چرا خيليم غير طبيȗȚ بود،اما آرزو ميکنم که ای کاش هيچ وقت باهات
 رو به رو

نميشدم!
کسری بهم نزديک تر شد و دستام رو گرفت و گفت:
_يȚنȗ از عشقȗ که بهم داری پشيمون شدی خانمم!

با هرکلام از کسری دست و پام سست ميشد و خودم رو ميباختم،
اومدم که بگم نه،يهو صدای پريسا خانم تو سالن پيچيد:

_پس چيشد کسری،نميخوای بيای؟؟
لب زدم:

_تحويل بگير آقا کسری،پريسا خانم حتȗ من رو صدا نميزنه و طرف تمام
 صحبت

هاش فقط توی نه من..



کسری لبخند کجȗ گوشه ی لبش نشست و گفت:
..ȗکه به اين چيزا توجه داشته باش ȗبچه باش ȗآخه تو چقدر ميتون_

اخم کردم و گفتم:
_هيچم بچه نيستم،اين ما جنابȚاليه که داره با من لج ميکنه..

انگار دشنمنشم!
کسری در جواب حرفم،دستم رو گرفت و همراه خودش کشيد:

_بيا بريم انقدر غر نزن خانم زيبای من!
يه اخم ريز مهمون ابرو هام شده بود،اما به اجبار کسری هم که شده

بود،
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باهمديگه به سمت ميز نهار راه افتاديم !
با ديدن پريسا خانم،حتȗ پدر کسری هم روی ميز نشسته بود و با ديدن

 من لب زد:_به به،عروس خانم،
چقدر ما منتظر بوديم ببينيمت خانم!

لبخند زورکȗ تحويل پدر کسری دادم و گفتم:
_ببخشيد توروخدا يکم دير شد..

پريسا خانم زير چشمȗ نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_خيلȗ خب اگه نميخوايد بشينيد تا ما شروع کنيم..

کسری لبخند بی جونȗ زد و به آرومȗ کنار پدرش نشست و منم مجبور
شدم،

روی صندلȗ خالȗ کنار پريساخانم بشينم!
به محض نشستن،پدر کسری لبخند مهربونȗ به روم زد و گفت:

_بفرما دخترم،يه وقت تȚارف نکنȗ،چون ديگه اينجا خونه ی توهم
هست..

متقابلا لبخندی به روش زدم و گفتم:
_نه اين چه حرفيه پدرجان،من آدم تȚارفȗ نيستم و بشقاب رو برای



کشيدن برنج از
روی ميز برداشتم!

اما نميدونم چيشد که يهو با برداشت کف گير و آوردنش به سمت
بشقابم،

يهوی با برخورد به تنگ دوغ،تمامش روی سفره ريخت!
هول شده لب زدم:_وای ببخشيد،اصلا نميدونم چيشد الان..

الان تميز ميکنم!
پريسا خانم با دادی که زد،قلبم شروع به محکم تپيدن کرد و لب بازکرد:
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_دختره ی دست و پاچلفتȗ،حتȗ نميتونȗ از پس يه کفگير بربيای،

چطوری ميخوای برای کسری من از زندگȗ کردن بربيای هان؟؟
چونم شروع به لرزش کرد و با صدای که ميلرزيد جواب دادم:

_من..
من نميخواستم اين طوری بشه!!

پريسا خانم بابی احترامȗ جواب داد:
_نميخوام ببينمت،اصلا خوشم ازت نمياد..

کسری بلافاصله جواب داد:
_عه مامان،اين حرف ها چيه که داری به مريم ميزنȗ،اون که...

پريسا خانم با پريدن وسط صحبت های کسری گفت:
_خوبه خوبه،خوب طرفداری هم ازش ميکنȗ؟؟خامت کرده ديگه خام

شدی!!
پدر کسری نفس عميقȗ کشيد و روبهش کرد:_خانم لطفا،مگه حالا

چيشده؟يک ثانيه نگار خانم رو صدا ميزنيم تميز ميکنه!
!ȗاين همه داد و بيداد چيه سر مريم ميکش
پريسا خانم ميز رو به جلو هول داد و گفت:

_چشمم روشن،همتون هم که پشتش رو ميگيريد!



من ديگه يک ثانيه جای که اين دختر نفس بکشه و باعث آلوده شدن
فضا باشه نميمونم!

کسری با عصبانيت بلند شد و گفت:
!ȗميکن ȗمادر تو ديگه داری در حق مريم بی انصاف_

مگه اين دختر چه گناهȗ کرده که شما انقدر اذيتش ميکنيد!
ديگه تحمل نکردم و در جواب کسری گفتم:
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_مهم نيست کسری!

بهتره که ديگه من اينجا نمونم!
ميرم آماده ميشم،ميخوام برگردم شمال!

گفتم و چند قدم ازشون دور شده بودم که صدای کسری رو شنيدم:
_چȗ داری ميگȗ مريم،يȚنȗ چȗ که ميخوای برگردی شمال.؟؟

و همچنان صدای پريسا خانم که ميگفت:_ولشون کن بره دختری...
با رسيدن به پله ها ديگه صداشون رو نشنيدم، و با گريه وارد اتاق

مشترک خودم و
کسری شدم!

دلم ميخواست از ته دلم هق بزنم،اين زندگȗ نبود که من در کنار کسری
 خواهانش

بودم،
ميدونستم که با مخالفت های پريسا خانم هيچ وقت نميتونم راحت و با

 آرامش کنار
کسری بمونم!

درحال گريه کردن و پاک کردن اشک هام بودم که صدای باز شدن در به
گوشم

رسيد و بȚد هم کسری وارد اتاق شد..
نگاهȗ بهم انداخت و گفت؛



_آخه ديوونه تو داری گريه ميکنȗ چرا برای چȗ؟؟
دماغم رو بالا کشيدم و گفتم:

_برای چȗ؟؟اين ديگه سوالȗ نيست که جواب داشته باشه..
همه چȗ مثل روز روشنه کسری،مادر تو من رو نميخواد!

پس بهتره روی اين قضيه ديگه پافشاری نکنيم..
از روی تخت بلند شدم و به سمت چمدون گوشه ی اتاق راه افتادم374

که صداش رو
شنيدم:

_مريم ديوونه بازی در نيار،
يȚنȗ چȗ پافشاری نکنيم،مريم من و تو عاشق هميم،
زن و شوهريم،و هيچ کس نميتونه اين رو عوض کنه!

با چشم های اشک بار بهش زل زدم:
_نه کسری عاشق بودن کافȗ نيست،

وقتȗ که مادرت همش سرکوفت بهم بزنه،من ديگه نميخوام اينجا
بمونم..

کسری دستȗ به داخل موهاش به شکل کلافه ای کشيد و گفت:
_خيلȗ خب..

خيلȗ خب مريم،من همين حالا تورو برميگردونم خونه ی خودم،باشه؟؟
همونطور که زيپ چمدون رو میبستم لب زدم:

_باشه هرجا ميخوای من رو ببر اما من ديگه نميتونم حتȗ يک ثانيه
اينجارو تحمل

کنم..
گفتم و دسته ی چمدون به دست به سمت در راه افتادم و کسری هم

به دنبالم!
همين که به سالن پايينȗ رسيديم،پريسا خانم دست به سينه ی جلوی

در ايستاده بود وخطاب به من گفت:



_اميدوارم ديگه نبينمت!
چشم بستم و باز کردم،ديگه بايد يه جواب دندون شکن بهش ميدادم

که گفتم:
_کاش به جای اين حرف ها،يکم به عنوان يه مادر به خواسته ی پسرت

احترام
..ȗميزاشت

و الȗ نميشه اسم چنينȗ مادری رو مادر گزاشت..
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گفتم و فورا جواب ازش گرفتم:
_ساکت شو،تو کسȗ نيستȗ که بخوای نظر بدی که من،

مادر خوبی هستم يا نه،همين که ديگه تو نبينم،
يادم ميره که کسری چقدر انتخاب اشتباهȗ کرده!

نفس عميقȗ کشيدم و صدای کسری جواب گوی مادرش بود:
_کافيه مادر،من مريم رو دوست دارم،ميخوام باهاش زندگȗ کنم،

حتȗ اگه لازم باشه،برای اينکه بتونم توی زندگيم نگهش دارم،ديگه قيد
همه چيز رو

ميزنم!
#کسریمادرم نگاه تيزی بهم انداخت و گفت:

_خوبه والا،ديگه شورش رو دراوردی کسری،
،ȗاگه ميخوای باهاش ادامه بدی ديگه من رو نميبين

جوابش رو بلافاصله دادم و گفتم:
_اتفاقا اين منم که اگه شما بخوايد ادامه بديد،

ديگه نميتونم تحمل کنم،ميرم و ديگه هم برنميگردم،
صدای بابا رو شنيدم که گفت:

_خانم کافيه ديگه کمتر اين بچه هارو اذيت کن،
آخه تو چه مشکلȗ با اين دونفر داری من نميدونم!



مادرم نفس عميقȗ کشيد وگفت:
،ȗمن رو درک کن ȗتو اصلا نميتون،ȗنميخوام تو چيزی بگ_
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!ȗانقدر ريلکس نيست ȗو ال،ȗبفهم ȗتو دلهره های من رو نميتون

عصبانȗ شده لب زدم:
_چه دلهره ای آخه مادر من،شما داريد ديگه زياده روی ميکنيد!

نفس عميقȗ کشيدم و رو به مريم کردم که بدون هيچ حرفȗ از در
بيرون زد و رفت..نفسم رو با صدا بيرون دادم و با باز کردن در ورودی

خونه رو ترک کردم وکسری
هم بدون خداحافظی با پريسا خانم،

دنبالم راه افتاد..
صداش روشنيدم:

_مريم وايسا،وايسا ميخوام باهات حرف بزنم!
ايستادم و رو به کسری کردم:

_اينجوری نبايد با مادرت حرف ميزدی،بلاخره اون هم مادرته،
حق داره عروسش رو خودش انتخاب کنه،اون مم رو نميخواد،جونش

سلامت،
همين فردا دادخواست طلاق ميدم،اون وقت ديگه خيال مادرت برای

هميشه راحت
ميشه!

کسری نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_اگه عشق و علاقه ات انقدر به من کمه،که همين حالا برو داد خواست

رو بده،چرا
فردا!

اما اگه من رو ميخوای،اين حرف ها اهميت نده،
همين حالا ميبرمت شمال،با پدر و مادرت خداحافظی کن،



تا برای هميشه مهاجرت کنيم و زودتر به آمريکا بريم!تȚجب کردم و لب
زدم:

_ديوونه شدی کسری،چطوری ميخوای بری آمريکا..
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کسری لبخندی به روم زد و گفت:
_ديوونه ی توام،آره مريم من نميخوام تورو از دست بدم اين رو بفهم!

نفسم رو با صدا بيرون دادم و گفتم:
_خيلȗ خب کسری

حالا که تو اين ميخوای و ميخوای با من باشȗ،من راضيم و باهات به
آمريکا ميام،

ȗاگه باز هم مانع از زندگ،ȗاما اگه باز هم مادرت از اونجا ولمون نکرد چ
دو

نفرمون شد چȗ؟؟
کسری لبخندی به روم زد و گفت:

،ȗانقدر خودت رو اذيت نميکن،ȗاگه تو به من ايمان داشته باش_
توهيچ کس نبايد برات مهم باشه مريم،مادرم تا يه روزی ميتونه

مخالفت کنه،
اما بȚدش ديگه،

نميتونه مريم،نميتونه مخالفتȗ بين ما کنه!.مطمعن باش خودش..
خودش ازمون ميخواد که برگرديم ايران..چشم بستم و باز کردم:

_باشه کسری،قبوله،
حالاهم بهتره بريم شمال و قضيه رو به خانوادم بگم!

کسری دست روی چشماش گزاشت و گفت:
_چشم خانومم،شما جون بخواه..

گفت و لبخند زنان به سمت ماشينش راه افتاد.
توی مسير بوديم که کسری صدای ضبط ماشين رو کم کرد و گفت:



_خب مريم خانم،تȚريف کن ببينم خوشحالȗ از اينکه داری ميری
شمال؟؟
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رو از کسری گرفتم به جاده دوختم و جواب دادم:

_کيه که از ديدن پدر و مادرش خوشحال نشه،
جوک داری ميگȗ؟

کسری خنده ی بلندی سر داد و گفت:
!ȗديوونه،سوال ازت ميپرسم،توام که هميشه درحال پاچه گرفتن_

نيم نگاه گذرای بهش انداختم و لب زدم:
_مگه من سگم که پاچه بگيرم هان!کسری بازم خنديد و جواب داد:

_نه جانم،بلانسبت خانم متشخصȗ مثل تو..
اين حرف رو نزن،

پاچه گيری يه اصطلاحه،که عموم مردم ازش استفاده ميکنن..
شما که نبايد ناراحت بشȗ خانم خانما..

لبخند تلخȗ به روش زدم و ديگه واقعا اين دفعه رو ازش گرفتم:
_من ميخوام بخوابم،لطفا از گفتن هر گونه چرت پرت گوی دوری کن..

چشم بستم و به خواب خيلȗ عميقȗ فرو رفتم..
#کسری

مريم وقتȗ ميخوابيد و چشم هاش رو ميبست خيلȗ مظلوم تر از اون
چيزی ميشد که

فکرش رو ميکردم..
با چهره ای مثل قرص ماه،دقيقا مثل يه پرنسس ميخوابيد و باعث

ميشد،
باعث ميشد که من هر لحظه بيشتر عاشق اين مظلوميت چهره ی

پاکش بشم..
379



نميدونستم بايد چطوری با رفتار های مادرم کنار ميومدم،
نميدونم بايد چيکار ميکردم که ديگه دست از اين همه لجبازی برداره و

سر عقلبياد..
مادرم هيچ جوره نميخواست مريم رو پذيرا باشه،

فقط بخاطر اينکه من نخواستم با پريا ازدواج کنم..
اما امروز بايد حتما يه تماس با پريا ميگرفتم و همه چيز رو بهش

ميگفتم،
يا نه اصلا خاله پرستو،بايد بااون حرف ميزدم که بلکه بتونه مامان رو

راضȗ کنه
که مريم رو به عنوان

عروسش قبول کنه،و الȗ برای هميشه به کانادا ميرم و ديگه هم
برنميگشتم!

بلاخره به شمال رسيديم و نسيم درخت های سر به فلک کشيده حالم
رو جا مياورد..

شيشيه ی بțل دست مريم پايين بود و اونم حتما داشت از اين فضا
لذت ميبرد

#مريم..
با احساس برخورد باد خنک و ملايمȗ به صورتم چشمام رو باز کردم و با

ديدن
جنگل رو به روم،

يهو از جام پريدم و داد زدم:
_وای
وای..

صدای متȚجب کسری رو شنيدم:_مريم عه،بيدار شدی ديوونه چرا
!!ȗهمچين ميکن

دستم رو جلوی دهنم گزاشتم و لب زدم:



_وای کسری باورم نميشه که رسيديم!
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کسری تک خنده ای کرد و گفت:
_باورت بشه،تو که خوشبحالته،کل مسير رو گرفتȗ خوابيدی،

اين منم که دارم از کم خوابی جون ميدم يه جورای..
بزاق دهنم رو پايين فرستادم و لب زدم:

_غصه نخور،
حالا که برسيم خونه،

مامان فاطمه ام،
برات کره ودوغ محلȗ مياره،بخور جون بگيری!!

کسری بلافاصه جواب داد:
_جدی ميگȗ مريم،يȚنȗ خودتون درست ميکنيد؟

سرم رو به بالا و پايين تکون دادم و لب زدم:
ȗچه طعم ȗبله،درسته خودمون درست ميکنيم!هنوز مزه نکردی ببين_

داره..
#مريم..

دو ماه بود که به آمريکا اومده بوديم،
همه چȗ خوب پيش ميرفت،روزی که به شمال رفتيم،

کسری تونست با چرب زبونȗ بابا اينارو راضȗ به اين مهاجرت کنه،
خانواده ی خودش هم که همونطور که قهر بوديم گزاشتيم اومديم و

بدون خداحافظی
به آمريکا سفر کرديم

همه چȗ خوب شده بود،اصلا هم قرار نبود عروسȗ بگيريم،
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کسری معتقد بود که عروسȗ خيلȗ دمده شده و نميخواد ريخت و پاش
الکȗ انجام



بده..
منم با خواسته هاش موافق بودم و خودمم رمق خاصȗ برای برگزاری

مراسم
عروسȗ نداشتم!

نزديک يک ماه بود که به آمريکا اومده بوديم و کسری دانشگاه ميرفت
برای گرفتن

،ȗمدرک پزشک
بخاطر اينکه سهميه داشت ميخواست پزشک بشه و درسش رو همين

جا و شغلشرو همين جا ادامه بده!
با اين که دلتنگ خانواده ام ميشدم اما بخاطر کسری بايد اين دوری رو

تحمل ميکردم..
درحال درست کردن پاستا بودم که صدای زنگ خونه به صدا در اومد،

ثابقه نداشت که کسری پشت در بمونه،آخه هميشه کليد داشت،
تȚجب کرده با علامت سوال،بȚد از شستن دستم به سمت در راه افتادم

 و با باز کردن
در و ديدن کسری،

اخم ريزی به پيشونيم نشست لب زدم:
_عه ديوونه،مگه کليد نداری،چرا زنگميزنȗ؟

اشاره ای به وسايل تو بțلش انداخت و گفت:
_اگه جای خالȗ تو بțلم ميبينȗ،تا بگم من مقصرم!

لبخندی به روش زدم و گفتم:
_خيلȗ خب لوس،بيا تو..
گفتم و وارد خونه شدم.

همونطور که کسری وارد خونه شد وسايل رو زمين گزاشت و لب زد:
_به به،

عجب بوی خوبی راه انداختȗ خانم کوچولو!382



با لبخند جواب دادم:
_برات پاستا درست کردم،همونجور که خيلȗ دوست داری!

کسری چشم بست و باز کرد:
_عاليه،من عاشق دستپخت عالȗ تو شدم توی اين مدت!

انقدری که ديگه دستپخت های مامانم رو به فراموشȗ سپردم!
نفسȗ گرفتم و لب زدم:

_مگه ميشه آدم غذا های مامان پزش رو فراموش کنه،
اين که ديگه دروغ محضه!

کسری در جواب اخم ريزی کرد وگفت:
_تو درست ميگȗ،اما انقدری که به غذا هات علاقه پيدا کردم،

که دوری از غذا های مامان پزم رو به شدت ميتونم تحمل کنم!
لب زدم:

_خب حالا ديگه بلف زدن بسته،بگو ببينم چȗ توی اين مشما
هاست،چȗ خريدی!؟

کسری نگاهȗ بهشون انداخت و رو بهم کرد:
_کلȗ خوراکȗ آوردم،ميخوام روز های که خونه نيستم،به نحو احسنت

!ȗبرام آشپزی کن
تای ابرو هام رو بالا دادم:

_نه بابا ديگه چȗ؟
يه دفعه ای بگو که کلفت گير آوردی توی اين خونه!
کسری از روی مبل راحتȗ بلند شد و به سمتم اومد:
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_اين چه حرفيه خانم خانما،شماسرور ما و اين خونه ای،ديگه نبينم از

اين چيز ها
بگȗ که...

رو ازش گرفتم:



١٠_من ميرم بخوابم تا وقتȗ که غذا آما ه ميشه خيلȗ خستم!تا  
ميخوابم و ميام..

صدای نفس عميقش رو شنيدم:
_مريم!

با تȚجب به سمتش برگشتم:
_جانم چيزی شده؟؟

کسری قدم به قدم بهم نزديک شد و لب زد:
_تو هنوز هم نميخوای خانوم من بشȗ؟؟از حرفȗ که زد جا خوردم و به

من من افتادم:
..ȗچ_

چȗ منظورت..
منظورت چيه؟؟

کسری دستȗ به ته ريشش کشيد و گفت:
_ميدونȗ مريم،

وقتȗ ميبينم که يه فرشته مثل تو توی خونه ام هست،
اما اجازه دست زدن بهش رو ندارم کلافه ميشم!

،ȗبه اين فکر ميکنم که تو نميخوای با من باش ȗوقت
باز هم کلافه ام ميکنه،

مريم توروخدا،ديگه بسته،من تحمل ندارم..
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به خنده افتادم و گفتم:
_کسری من همين الانشم خانوم توام،

اما...
امااگه به نظر تو خانوم يه مرد شدن،حتما با رابطه داشتن شکل

!ȗميگيره،ميتونم بهتبگم سخت در اشتباه
کسری بلافاصه جواب داد:



،ȗمن در اشتباه نيستم مريم،من ميخوام تو تماما برای من باش_
نه اينکه ببينمت اما اجازه ی دست..

سرم رو کلافه به چپ و راست تکون دادم:
_کافيه کسری،ديوونه ام کردی،

همش،دست،دست،دست!
مگه من با تو حرف نزدم،مگه ازت نخواستم تا وقتȗ که راضȗ به اين

رابطه نشدم،
هرکاری باهام انجام بدی اسمش تجاوزه.

کسری يه قدم عقب رفت و لب زد:
_آخه،

آخه مريم اين اصلا درست نيست،نزديک به دو ماهه که ما به کانادا
ȗاومديم،و زندگ

مشترکمون رو شروع کرديم،
اما...

اما تو نميخوای اين زندگȗ واقعȗ بشه،همش با دليل و مدرک های که
اصلا به جا

نيست،آروم ادامه داد:
_داری...
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داری پسم ميزنȗ،اين واقعا حقه مريم!؟

لب خيس کردم:
_کسری من کاری به حق بودن يا ناحق بودنش ندارم،

،ȗمن دارم ميگم تا اطلاع ثانوی آماده نيستم کاش يک زره درکم کن
گفتم و به سمت پله های خونه راه افتادم که صداش مانع از حرکتم شد:

_خيلȗ خب،حالا که داری اينجوری باهام تا ميکنȗ،منم از خونه ميرم تا
وقتȗ که



!ȗآماده بش ȗبتون
چون من ديگه نميتونم ببينمت و تحمل کنم،چون ممکنه به قول خودت

 مورد تجاوزم
قرار بگيری!

گفت و با برداشتن کتش از روی مبل،در رو باز ورد و با کوبيدن محکم در
به هم،از

خونه بيرون زد...
با رفتن کسری،بțض شديدی گلوم رو فشورد و نتونستم خودم رو کنترل

 کنم و
ȗهمونجا روی پله ها نشستم و شروع به گريه کردم!اه،لعنت

من چرا نميتونستم با کسری باشم،چرا نميتونستم خودم رو در
اختيارش قرار بدم!

من...
من از رابطه ميترسيدم؟؟

يا اينکه دوست نداشتم زن بشم؟؟
نميدونستم،دليل هيچ کدوم رو نميدونستم،اما هرچه که بود،باعث

ميشد اصلا آماده ی
اين حرکت نباشم..

يک هفته ميشد که کسری رو نديده بودم،اصلا نميدونستم الان
کجاست،

هرچقدر هم که گوشيش رو ميگرفتم،امکان پذير نبود،
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انگار دنيا رو سرم خراب شده بود ونگرانȗ عين يه خره به جونم،رخنه
کرده بود!

ȗشب از نيمه گذشته بود،و با تلفن دستم عرض و پهنای خونه رو ط
ميکردم،



يهو در خونه باز شد و کسری با حالȗ زار وارد خونه شد!!
اصلا حال روحيش عادی نبود و نشون از مست بودنش ميداد،بزاق دهنم

 رو پايين
فرستادم:

ک..کسری،حالت..
حالت خوبه،تو...

با شنيدن صداش فهميدم که اصلا کسری تȚادل نداره کشيده لب زد:
_نهههه

حالم،اصلا خوب..
خوب

نيييست،ميدونȗ که...
خيلȗ دلم...

دلم برات تنگ شده...
تلفن رو روی ميز عسلȗ گزاشتم و به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم،

يهو دستش رو دور کمرم حلقه کرد و لب زد:
اوف،

دارم ميميرم من برای اين تن!
بوی گند الکن به صورتم برخورد و با صدای بالا رفته گفتم:

_کسری تو مشروب خوردی احمق!!
فشار دستش رو دور کمرم محکم تر کرد و گفت:387

_هيسسس
آروم...

آروم باش،
آره مشروب خوردم،چون ديگه نميتونم بيشتر از اين تحمل کنم

نداشتنت رو!!
گفت و لب هاش رو روی لب هام گزاشت!



هرچقدر تقلا ميکردم نميتونستم خودم رو از دستش رها کنم!
پيش روی های کسری خيلȗ زياد شده بود و محکم به ديوار پشت سرم

کوبونده بودم،
از لب هام گاز های ريز ريز ميگرفت و ديگه نميتونستم تحمل کنم و

صدای آه مانندم
بيرون رفت!

طȗ يه حرکت از زمين بلندم کرد و به سمت اتاق خواب راه افتاد!
لب زدم:

_کسری توروخدا،ولم کن کسری،
بخدا..

بخدا نميبخشمت!
گفتم اما کسری بی توجه به التماس هام،روی تخت پرتم کرد و روم

خيمه زد:_ساکت باش مريم،
شب خوبی رو برات رقم ميزنم،مگه همين رو نميخواستيم!!

قطره ی اشکȗ از گوشه ی چشمم پايين ريخت و برای آخرين بار التماس
کردم:

_ميخوام کسری،ميخوام!
اما الان نميخوام،بخدا کسری من آماده نيستم!
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کسری خودش رو بهم بيشتر ماليد و گفت:

_اما من آماده ام و همين مهمه!
دستش رو به سمت شلوارم سوق داد و من ديگه همه چيز رو تموم

شده ميديدم که
يهو کسری از حرکت ايستاد تو گوشم پچ زد:

_من انقدر نامرد نيستم که بدون خواسته ی قلبيت دست به کاری بزنم
مريم،



آنقدر مست نبودم که بخوام غلطȗ انجام بدم،اما فقط خواستم اين رو
بهت بفهمونم،

که هر لحظه بخوام ميتونم کارم رو انجام بدم،نه که فکر کنȗ اگه تو
نخوای من هيچ

کاری نميتونم انجام بدم!
!ȗو از خر شيطون پياده بش ȗخوبه که فقط يک زره به فکرم باش

گفت و سنگينȗ تنش از روی تنم برداشته شد!با عجله از اتاق بيرون زد!
با رفتن کسری بțضم شکست و شروع به هق هق کردم،

بȚدازگذشت چند دقيقه کسری،با يه ليوان شربت وارد اتاق شد و گفت:
_بيا اين رو بگير بخور،رنگ به روت نمونده!

دستام ميلرزيد و با لرزشȗ که داشت ليوان رو از دستش گرفتم و يه
نفس بالا کشيدم!

بȚدازخوردن شربتم،کسری اومد و کنارم روی تخت نشست و گفت:
_مريم تو همه چيز من توی اين دنيای،ببين تو که داری خودت رو انقدر

،ȗاذيت ميکن
من دليلش رو اصلا نميفهمم،بخدا که نميفهمم،

اگه تو يه دليل قانع کننده برای من بياری،
من حتȗ بميرم بهت دست نميزنم مريم،اما همش داری ميگȗ آماده

نيستȗ و اين بيشتر
من رو حرص ميده!

نفس عميقȗ کشيدم و لب زدم:
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ȗچون آماده نيستم،و اين تنها جوابشه کسری،من نميتونم کاش بتون_
!ȗدرکم کن

دستش رو روی دستم گزاشت و گفت:
_خيلȗ خب،پس من ديگ اصلا اصراری در اين باره ندارم،اما اميدوارم



خودت آماده باشȗ برای اين کار،و الȗ ديگه فکر نکنم بتونيم رابطمون
رو همينجوری گرم نگه داريم،

گفت و از اتاق بيرون زد!!
با رفتنش،دستم رو توی صورتم گزاشتم و نفس عميقȗ کشيدم،

چقدر ديگه ميتونستم اين روزا رو تحمل کنم،
واقعا سخت بود،

سخت بود نه گفتن به مردی که داره له له ميزنم برای رابطه!
از خودم متنفر بودم،متنفر بودم که چرا نميتونستم اين کار رو انجام

بدم!
ȗلب خيس کردم و از اتاق بيرون زدم،بايد هرطور شده،کسری رو راض

ميکردم
يک هفته بهم مهلت بده،

فقط يک هفته!
نفس عميقȗ کشيدم و از اتاق بيرون رفتم،با ديدن سکوت حاکم بر

فضای سالن
خونه،تȚجب کردم و راه بيرون از خونه رو در پيش گرفتم...

ȗوارد حياط بزرگ و با صفای خونه شدم و با ديدن کسری که روی صندل
گهواره

ای حياط نشسته بود و چشم هاش رو بسته بود،
قدم جلو گزاشتم و به سمتش راه افتادم...صدا زدم:

_کسری،تو اينجای!!!
بدون اينکه چشم هاش رو باز کنه لب زد:
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_آره اينجام؟کاری داری؟

يک قدم ديگه به سمت جلو برداشتم و حالا ديگه کنارش ايستاده بودم
و گفتم:



_ميدونم ازم ناراحتȗ،ميدونم توزن گرفتȗ که...
بين حرفم اومد و گفت:

_نيازی نيست چيزی بگȗ،اومدم يکم تنها باشم ميشه بری؟؟
از رفتار سرد کسری داشت جونم در ميرفت به خاطر همين گفتم:

_کسری....
توروخدا اذيتم نکن،اومدم ازت بخوام که...

از بخوام که فقط يک هفته...
فقط يک هفته بهم مهلت بدی خودم رو جمع و جور کنم...

اون وقت...
اون وقت ديگه هرچȗ تو بگȗ و هرچȗ تو بخوای!!!سکوتش رو که

ديدم،لب زدم:
_نميخوای چيزی بگȗ عزيزدلم،کسری؟؟؟؟

حالا چشم هاش رو باز کرد اما نگاهȗ بهم ننداخت و گفت:
_ماکه هنوز نرفتيم سر زندگيمون،اما دارم فکر ميکنم که با خانواده ها

مشورت کنيم
و بريم لندن...

ميخوام اونجا برات مراسم بگيرم و اونجا زنم بشȗ،اينجوری توهم آماده
ميشȗ و نياز

به اين همه جنگ روحȗ نداريم.
پلک زدم:

_يȚنȗ تو نميخوای اينجا مراسم داشته باشيم؟
لب زد:
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_نه نميخوام...

اونجا بهتره،من هم ميخوام اونجا به باقȗ تحصيلم ادامه بدم چون
ميدونم اينجا،ايران



برای من هيچ پايان خوشȗ نداره.
نفس صدا داری کشيدم و گفتم:

_باشه..هرچȗ تو بگȗ،فقط کȗ ميخوای اين موضوع رو در ميون بزاری
باهاشون؟

چشم هاش رو روی هم گزاشت و گفت:
...ȗميگم بهشون،تو نياز نيست فکرت رو مشغول اين موضوع کن_

حالا هم بهتره بری کلاس تا ديرت نشده...
لب خيس کردم:

_تو چȗ؟؟تو نميخوای بيای سر کلاس های درست حاضر بشȗ،اينجوری
که برات

بد ميشه!
ابرو بالا داد وگفت:

_مهم نيست بد بشه يا خوب،من امروز کار واجب تر و مهم تری از
دانشگاه دارم...

داره برای کشتȗ هام مشتری مياد،ميخوام قبل از مهاجرتمون؟همرو
بفروشم...

چون ديگه نيازم نميشن!!
نگاهȗ به محوطه انداختم و باز رو به کسری کردم:

_نميخوای کشتȗ هارو بسپری به پدرت،اينجوری هروقت هم که بخوای
ميتونȗ پس

اشون بگيری!
شروع به ماليدن شقيقه هاش کرد و گفت:

_نه نميخوام.مريم من ميخوام از لندن پزشکȗ بخونم،نميخوام ديگه
بيشتر از اين،توی فقر باشم.
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پلکم شروع به پريدن کرد:



_فقر؟؟
ȗکه صاحب چندين کشت ȗمگه شما و خانوادتون فقيريت؟؟؟کس

باشه،به نظرت فقيره؟
از روی صندلȗ گهواره ای بلند شد و تو چشم هام زل زد:

_نميدونم،شايد....
کسری خيلȗ گنگ حرف ميزد،خيلȗ سرد شده بود،خودم ميتونستم اين

رو از چشم
هاش بفهمم،انگار نگاهش بهم،مثل سابق نبود...

چند قدم ازم دور شد و تقريبا جيغ زدم:
_من اينجوری نميخوام!!

کسری متȚجب شده به سمتم برگشت و گفت:
_چته دختر،ديوونه شدی؟؟

چرا جيغ ميزنȗ؟
درست مثل بچه هاپام رو زمين کوبيدم و گفتم:

_من اينجور رابطه ی سردی رو نميخوام،نميخوام تو چشم هام زل بزنȗ و
!ȗيهقربون صدقه ی کوچيک نثارم نکن ȗحت 

اگه بخوای اينجوری سرد به رابطمون،ادامه بدی،من نميتونم،و نيستم..
کسری پوزخندی زد و گفت:

_چيه؟؟تو برای همه کاری به من نه مياری و انتظار داری من برات همون
کسری

قبل بشم؟؟
نه مريم،اين رسم اش نيست...

!ȗمن الان شوهر توام،و تو تمام و کمال برای من
چشم روی هم گزاشتم و با حالت خيلȗ کلافه ای جواب دادم:
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_منميدونم،من همه ی اينارو مو به مو ميدونم،اما کسری،ما هنوز



ȗعروس
نکرديم،بȚدش هم گفتم فقط يک هفته مهلت بده آماده بشم،بȚدش

باهات راه ميام...
سرش رو به بالا پايين تکون داد وگفت:

_مهم نيست،ديگه بمونه برای لندن،اينجا ديگه نميخوام راجب بهش
حرفȗ بشنوم...

گفت و تنهام گزاشت..
از اين همه حجم بهȗ محبتȗ،دلم ميخواست بميرم،آخه من چرا جلوشو

گرفتم و نزاشتم
اين اتفاق بيوفته!دستم رو تو صورتم کشيدم و آه بلندی سر دادم..

دانشگاه داشت دير ميشد و بخاطر همين منم به دنبال کسری راه
افتادم.

نزديک به کسری که شدم،بی اعتنا بهش راه خونه رودر پيش گرفتم که
صداش رو

شنيدم:
_نميخواد با اسنپ بری،خودم ميرسونمت!

نگاه زير چشمȗ حواله اش کردم و گفتم:
_نه،شما زحمتت ميشه،خودم ميرم!

چشم هاش رومحکم روی هم فشار داد وگفت:
_مريم گفتم خودم ميرسونمت،چرا حاليت نيست؟

دندون قروچه ای کردم و گفتم:
_هميشه زورگوی،هميشه!

گفتم و به سمت خونه راه افتادم،بȚد از رسيدن به اتاق و برداشتن کوله
پشتȗ ام،از

خونه ی کسری،بيرون زدم!
ماشين رو روشن کرده بود و منتظرم تو ماشين نشسته بود،برای اينکه



بچزونمش،چند
ضربه به شيشه ی ماشينش زدم...

بȚد از پايين اوردن شيشه ی ماشين،نگاه سر سری بهش انداختم و394
 گفتم:

_من خودم ميرم،سرراهم ميخوام تا جای برم و بȚد برم دانشگاه...
اخم کرد و جواب داد:

_عه بسلامتȗ کجا ميخوای تشريف ببری خانوم؟؟
لب خيس کردم وگفتم:

_نيازی نيست بگم،گفتم و ميخواستم از کنارش رد بشم که از شيشه ی
ماشين دستش

رد بيرون آورد و محکم به کوله پشتيم چسوبند:
!!!ȗيه قدم ديگه برداری،فراموش ميکنم زنم_

بزاق دهنم رو ترسيده پايين دادم و گفتم:
_چرا همچين ميکنȗ تو نميزاری من....

ȗصداش بالا رفت و همين برای اينکه ساکت شم و خفه خون بگيرم کاف
بود:

_بشين ميرسونمت!
قلبم بی امان به سينه ام کوبيده ميشد وآروم آروم به سمت در ماشين

راه گرفتم و
کنارش نشستم!

با شنيدن جيغ لاستيک های پورشه ی کسری،از خونه اش دور شديم و
به سمت

دانشگاه راه افتاديم!با کفشش،رو کفش ماشين ضرب گرفته بود بخاطر
همين گفتم:

!!ȗانگار داری با گاو آهن مخم رو کنکاش ميکن،ȗميشه اين کار رو نکن_
نگاه زير چشمȗ ترسناک، اما جذاب اش رو بهم انداخت و بدون گفتن



کلمه ای دوباره
چشم به جاده دوخت!!

اخم کردم وگفتم:
_مگه با تو نيستم،ميگم پاهات رو اينجوری نکن،حالم بد ميشه..
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صداش رو شنيدم:

_ماشين خودمه و هرکاری که دوست داشته باشم توش انجام ميدم!
هرسم گرفت و دستم رو به دستگيره ی در زدم و گفتم:

_پس حالا که اينجوره،نگه دار من ميخوام پياده شم!
نه تنها زره ای از سرعت اش کم نشد،بله پاش رو بيشتر روی پدال

گزاشت و گفت:
_مريم بشين سرجات،انقدر رو مخ من راه نرو اوکȗ؟

از اين همه پر روی اش داشتم کلافه ميشدم و لب زدم:
_پسره ی وقيح،يه آدم چقدر ميتونه وقيح و گستاخ باشه؟!

!ȗصداش رو شنيدم:_همونطور که تو وقيح
پره های بينيم از شدت عصبانيت باز و بسته ميشد وگفتم:

_من وقحيم؟؟؟تو چطور ميتونȗ به من بگȗ وقيح!؟
پوزخند دختر کشش رو بهم زد و گفت:

_هيچ جای دنيا ديده نشده،زن درخواست مردش رو رد کنه!!!
ميدونستم منظورش چيه بخاطر همين اومدم جواب دندون شکنȗ بهش

 بدم،که با ديدن
در دانشگاه،

لازم ديدم فعلا ساکت بمونم و چيزی نگم!
مغزم تحمل نميکرد و همش درگير کسری و اون دختر بود،

کلافه بودم و نميخواستم برم کلاس..
تو همين هين،با ديدن يکȗ از دخترای کلاسمون،که نازيلا اسمش



بود،روبه رو شدم
که داشت از ماشينش پياده ميشدگفتم:

_نازيلا،ميخوای بری کلاس؟
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کلاسور به دست به سمتم قدم برداشت و گفت:
_آره چطور؟؟يȚنȗ تو نميخوای بيای؟؟لب زدم:چرا ميخواستم بيام،اما

الان خيلȗ بهت نياز دارم،ميشه توهم امروز کلاس
رو بيخيال بشȗ؟

نازيلا ابرو بالا داد و گيج شده لب زد:
_يȚنȗ چȗ؟منظورت چيه؟

کلافه پوف کشيدم و بهش نزديک شدم:
_ببين من بايد کسری رو تȚقيب کنم،همين الان رفت،اگه بيای ميتونيم

 بهش برسيم!
نازيلا لبخند مليحȗ روی لب هاش نقش بست و گفت:

_آخ جون،چه هيجانȗ،پس بپر بالا بريم!
اونقدری که نازيلا ذوق زده شده بود،من داشتم از استرس ميمردم و

درحال محو
شدن بودم!

همين که سوار شدم گفتم:
_فقط تند برو،ميخوام خيلȗ زود بهش برسيم باشه؟

نازيلا پاش رو روی پدال گزاشت و با سرعت نور از جای که بوديم دور
شد..

داشتم ميديدم،ماشين کسری رو داشتم ميديدم،خيلȗ بهش نزديک
بوديم وداد زدم:

_دختر ديوونه شدی،الان ميفهمه که تابلو!
نازيلا هول شده پاش رو از روی پدال برداشت و گفت:_خيلȗ خب



باشه،اما...
عصبانȗ شده گفتم:

_اما چȗ نازيلا؟
نازيلا من من کنان جواب داد:
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_اون چيزی که من ديدم،که من ديدم،رو توهم ديدی درسته؟!

محکم رو داشبورد کوبيدم وگفتم:
...ȗلعنت_

آره من هم ديدم،همون موقه که به توگفتم کلاس نرو بخاطر همين
بود...

اما نازيلا شتر ديدی نديدی ها،نميخوام هيچ کدوم از بچه های کلاس
بفهمن همچين

چيزی اتفاق افتاده!
نازيلا بريده لب زد:

_حالا مريم..
حالا اون دختر کيه با سميȗȚ؟نميدونȗ؟

لب خيس کردم:
_اگه ميدونستم الان اينجا نبودم،ميدونȗ که نميدونم.اما ميخوام بفهمم

 کيه.
از فاصله ای که باهاشون داشتيم،راضȗ بودم که يهو کسری رو ترمز زد و

کنار
خيابون نگه داشت و اون دختر پياده شد..

کسری هم پياده شد و فوری گفتم:
_نگه دار...نگه دار نازی..
ميخوام ببينم کجا ميرن!

کسری ميخنديد و اون دختر هم با ناز و ادا،جواب خنده هاش رو با



لبخند ميداد و
همراه همديگه وارد يه کافه شدن...

خونم به جوش اومده بود و نفس هام به شمار افتاده بود.
لب زدم:

_اون داره چيکار ميکنه؟؟
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نازيلا دستم رو گرفت و گفت:
_به خودت مصلت باش دختر،نبايد زود شوهرت رو قضاوت کنȗ باشه؟

نفس بسيار عميقȗ کشيدم و گفتم:
_ببين نازيلا من ميرم تو،توهم همينجا منتظر من بمون،زودی ميام.يه
قدم برداشتم اما با کشيدن دستم توسط نازيلا يه سمت اش برگشتم

وگفتم:
_ديوونه شدی،چرا مثل وحشȗ ها ميمونȗ،ول کن دستمو!

نازيلا لب خيس کرد و گفت:
_ميخوای بری پيش اون دونفر،مطمئنȗ کاری که ميخوای بکنȗ درسته؟

چشم ريز کردم و با هرسȗ که توی کلامم بود لب زدم:
_وقتȗ بهت خيانت ميشه،ديگه نميتونȗ خودت رو کنترل کنȗ،من هم

الان همين حس
رو دارم،ميخوام جفتشون رو باهم قهوه ای کنم.

ديگه نميخوام ببشترازاين سکوت کنم.
گفتم و به سمت کافه راه افتادم،به رسيدن به وردی کافه،با چشم

دنبالشون ميگشتم،با
ديدنشون،

که روی يه ميز دونفره نشسته بودن،و کنارشون هيچ کس نبود،لبخند
کجȗ زدم..

يکȗ از کار کنان کافه به سمتم اومد و گفت:



_خوش اومديد خانم،بفرماييد بشينيد تا خدمتتون کاتالوگ بيارم!
نگاه چپکȗ به سرتاپاش انداختم و گفتم:

!!ȗکاتالوگ بخوره تو سر تو و من،اصلا هم خوش نيومدم،ميفهم_
و با گفتن *اه ازش دور شدم و به سمت کسری اون دختره هيز قدم

برداشتم..حالا درست بالای سرشون بودم و لب خشک شدم رو خيس
کردم و گفتم:

_خوش ميگذره آقا کسری؟
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با شنيدن صدام کسری يهوی به سمتم برگشت و متȚجب شده،که
مشخص بود به جای

دو شاخ،چهار شاخ روی سرش سبز شده،لب زد:
_مريم تو...

تو اينجا چيکار ميکنȗ؟
و پشت بندش،ابرو بالا داد و چشم ريز کرد:

_تو من رو تȚقيب کردی آره؟
قبل از اينکه من جوابی بدم اون دختره بی ريخت،جواب داد:

_کسری اينجا چخبره؟اين دختر کيه؟
به جای يه ابرو،دو ابرو هام رو بالا دادم و شروع به جويدن لب هام کردم

 و رو به
دخترخ گفتم:

_اولا اين سواليه که من بايد از تو بپرسم!
و بȚد رو به کسری گفتم:

ȗپست ȗقيبت کردم،چيه؟؟مچت رو گرفتم زورت گرفته،خيلȚآره ت_
...ȗکسری،خيل

و رو به دختره کردم و گفتم:
...ȗآخ_



نازی،خيلȗ فضول شدی بفهمȗ من کيم هان؟؟
دختره چپ چپ نگاهȗ بهم انداخت و انگار داشت منفجر ميشد،کوله ام

 رو محکم رو
ميز کوبيدم و لب زدم:

_من زنشم،زنش...
شما کȗ باشȗ؟؟

دختره چونه اش شروع به لرزش کرد و از روی ميز بلند شد:
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...ȗواقعا کسری برات متاسفم،تو زن داشت_
تو..

تو...
گفت واز کنارمون رد شد و رفت!

پلکم شروع به پريدن کرد و داد زدم:
ȗاين کار رو با من بکن ȗواقعا برات متاسفم،تو چطور تونست_

هان؟کسری ازروی صندلȗ که نشسته بود بلند شد وگفت:
_چيه بهت برخورد،ديدی چقدر درد داره؟

چشم ريز کردم و گفتم:
_خيلȗ پستȗ،من حتȗ يک دقيقه هم اينجا نميمونم.

گفتم و ميخواستم از کنارش رد شم که گفت:
_همش يه بازی بود مريم!

به سمت اش برگشتم و گفتم:
_يه بازی؟مثلا ميخوای کاری رو که کردی درست کنȗ هان؟

سپند دست به سينه زد و گفت:
_نه اصلا اينطور نيست، ميخوای بفهمȗ موضوع چيه ميتونȗ بيای بريم

تو ماشين
همه چيو بهت بگم.



داشتم ميترکيدم،دلم ميخواست قلب ام رو از سينه ام بيرون بکشم و
زير پام لهش

کنم،چطور همچين چيزی اتفاق افتاد.
انقدر درگير فکر های جور باجور خودم بودم،که اصلا نفهميدم کȗ توی

ماشين
کسری نشستم.

401صدام زد:
_مريم،نميخوای گوش بدی ببينȗ ميخوام چȗ بهت بگم؟

لب از لب باز کردم و گفتم:
_چرا زود باش بگو بايد برم.

کسری استارت زد و راه افتاد،مابين راه لب باز کرد:
_خيلȗ سخته که زنت خودش رو ازت بدزده،مريم من حتȗ اگه تو هم

پايه ی رابطه
باهام مȗ بودی،خودم نميخواستم قبل از عروسȗ کاری انجام بدم.

نفس عميقȗ کشيد و ادامه داد:
_اما تو خودت رو ازم دزدی،گفتȗ نميخوای بهت دست بزنم.

همه ی اين هاروحم رو که عاشق دلپاکت،بود،و هست رو آزار داد،
با خودم گفتم،يȚنȗ من انقدر براش کم ارزش هستم که نميخواد چيزيو

 که ميخوام بهم
بده؟!

ȗفکر به اين چيز ها شب و روزم رو گرفته بود،تااينکه يه تصميم
گرفتم،تصميم

گرفتم با دختر عموم ژاله،يه قرار ملاقات بزارم،
اون هم توی دانشگاه و جلوی تو،ميدونستم حس فضوليت نميزاره آروم

بگيری و
دنبالم ميای،خواستم درک کنȗ و بفهمȗ وقتȗ عشقت يه دردی رو بهت



وارد ميکنه،چقدر
دردناکه،

مريم من خواستم تورو از خواب بيدار کنم.
خواستم بهت بگم،من وفا دارتر از چيزی که فکر ميکنȗ هستم.

همه ی مردا يه غريزه ای دارن،اونم رابطه ی جنسيه،وقتȗ که از طريق
زنش،يا

عشقش تامين نشه،ميره دنبال زن و دختر های ديگه...
بين حرفش رفتم و گفتم:

_يȚنȗ ميخوای بگȗ توهم؟؟
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کسری سرتکون داد و گفت:
_نه اصلا من هيچ وقت به خودم اجازه نميدم به مريمȗ که براش جونمم

 ميدم،خيانت
کنم.

اما ميخوام اين روبهت بگم،که شوهرت رو توی چشم به هم زدنȗ روی
هوا

ميزنن،بايد هواست باشه،
حالا هم بهتره بريم و از ژيلا معذرت بخوای که اون رفتار رو باهاش کردی،
دختر بيچاره رو از صبح علاف خودم و خودت کردم،که يه درس زندگȗ به

تو بدم.شروع به ماليدن چشم هام کردم وگفتم:
_بسه کسری،ميدونȗ من چقدر قلبم درد گرفت با کاری که کردی،اصلا

خوشم نيومد.
کسری لبخند دلبرانه ای به روم زد وگفت:

_فدای سرم!
با چشم های که ازشون خون چيکه ميکرد بهش زل زدم و گفتم:

_خيلȗ پرروی،کاش همونجا با همين کوله پشتȗ ميزدم لهت ميکردم.



با زبون لب خيس کرد وگفت:
_حالام دير نشده...

چشم ريز کردم:
_منظورت چيه؟

چشمکȗ به روم زد و گفت:
_منظورم اينکه اگه ميخوای له ام کنȗ،هنوز دير نشده!

چشم قره ای به سمت اش رفتم و گفتم:
_بچه پرو ای ديگه،کاريت نميشه کرد.

403
بȚد ازگفتن اين حرف سکوت سنگينȗ بينمون حاکم شد و اين کسری

بود که سکوترو شکست:
_ميگم مريم...

بدون اينکه به سمتش اش برگردم لب زدم:
_چȗ؟

بیوقفه جواب داد:
_اگه امروز واقعيت داشت و بين من و ژيلا رابطه ای بود،تو چيکار

ميکردی؟
چشم تو کاسه چرخوندم و گفتم:

_برای هميشه ميزاشتمت کنار.
کسری سرعت اش رو بيشتر کرد وگفت:

_حتȗ اگه بهترين هارو هم سهمم کنن،و بگن برای تو،ولȗ از مريم دست
 بکش،

هيچ وقت حاضر نميشم اين کار رو انجام بدم،چون من با تو زنده
ام،باتو و به اميد

تو دارم زندگȗ ميکنم...
بȚداز گفتن حرف هاش عاشقانه اش،صدام زد:



مريم!!
اين بار تو چهرش دقيق شدم و لب زدم:

_جانم.لبخند عميقȗ رو چهره اش نقش بست و گفت:
_ميخوام برم بندر،وقتȗ از اونجا برگشتم،ميريم و خانواده ات رو مياريم

اصفهان،تا
يه مجلس کوچيک برگزار کنيم و بريم اون ور...

من ديگه تحمل ندارم به اين همه زيبای نگاه کنم و نتونم بهش دست
بزنم!

اخم کردم و جواب دادم:
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_يȚنȗ تو فقط بخاطر اون....
دست رو بينيش گزاشت و گفت:

_هيس،نه مگه همچين چيزی ميشه،من انقدر بهت علاقه مندم،که دلم
 ميخواد،صاحب

همه چيزت باشم..
اينکه در تصاحب خودم باشȗ،اينجوری خيالم راحت ميشه.

خنده ای کردم و لب زدم:
_آقا کسری،خودخواه هم شدی تازگيا و من نميدونستم؟

دست آزاد اش رو آروم جلو آورد و دستم رو گرفت و گفت:
_بله،من يه مرد خودخواهم مريم،عشق تو باعث شده خود خواه بشم،
من تورو ميخوام برای خودم،تو حتȗ برای خودت هم نيستȗ فقط برای

منȗ.يه جورای با حرف های که کسری ميزد،انکار قند تو دلم آب
ميشد،انگار خيالم راحت

ميشد ازش..
کسری واقعا يه مرد کامل برای من بود...

من ميتونستم خيلȗ راحت و آزاد و با عشق کنارش زنانگȗ کنم.



اين خيلȗ خوب بود...
لبخندی بی اختيار روی لب هام نشست..

صدای کسری باعث شد از فکر بيرون بيام!
خانمم،لبخند روی لب هاش میشينه!!

خبريه من خبر ندارم؟؟
يه دونه روی شونه اش زدم و گفتم:

_ديوونه،چه خبری ميتونه باشه!
نه خبری نيست..
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چشم ريز کرد و به جاده چشم دوخت:

_يȚنȗ تو نميخوای به من بگȗ چيشده که انقدر يهوی سرحال شدی!
لب خيس کردم وبا انگشت اشاره ام به حالت تهديد واری گفتم:_بگم

پررو نميشيا...
کسری دستȗ به موهاش کشيد و گفت:

_خانمم،آخه اين حرف ها چيه که ميزنȗ،من کȗ پر رو بودم که حالا بشم!
ابرو بالا دادم و گفتم:

_همون روزی که اومدی و عاشق شاگرد خودت شدی،پررو بودی!
کسری به حالت اعتراض ازم رو برگردوند و گفت:

_بد کروم اومدم گرفتمت؟؟!!
اونم کȗ؟؟کسری سميȗȚ که همه ی دخترا عاشق چشم و ابروش بودن!

با کيفم يه دونه محکم تو سرش زدم ودادش هوارفت:
_دختره ی ديوونه چرا داری ميزنȗ،دارم واقعيت های زندگȗ رو بهتون زد

ميکنم!
لب خيس کردم و گفتم:

_نه بابا،وای سقف ماشين...
کسری متȚجب به سقف نگاه انداخت و گفت:



_سقف؟؟
و حالا رو به من کرد:

_سقف چȗ؟؟سقف که چيزی نشده!!!خنديدم و گفتم:
_آی کيو،منظورم اينکه سقف نريزه از اين همه اعتماد به نفسȗ که تو

داری!
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کسری،دهن کجȗ کرد و من عصبانȗ شدم:
_ببخشيد،من چȗ ديدم الان؟؟

تو دهن کجȗ من رو کردی و همزمان کيفم رو بالا بردم،
اما کسری خيلȗ زوديه دست آزاد اش رو بالا آورد وگفت:

_نه نه،جون مادرت نزن مريم،نميدونم چȗ توی اون کيفت داری اما کم
شبيه به سنگ

نيست!
مغزم رو پوکوند!

لب باز کردم:
_خوب کردم،تا تو باشȗ ديگه برای من دهن کجȗ نکنȗ،افتاد!!!

خنديد و چيزی نگفت...
لحظه ای سکوت کردم و يهو هوا پريدم...

#کسری
مريم درست مثل جن زده ها،بالا پريد و گفت:_وای،آدکلنم،آدلکنم،توی

کيفمه!
دستم رو به فرق سر مبارکم کشيدم و گفتم:

...ȗنȚي_
يȚنȗ اون شȗ محکم که به سربنده برخورد،آدکلن،بود؟؟

مريم با چشم های به خون نشسته دست برای باز کردن زيپ کيف اش
برد وگفت:



_کسری خدا خدا کن،بلای به سر آدکلن ام نيومده باشه...

و الا همينجا ازت يه آدلکن با رايحه ی غلط کروم ميسازم..
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اخم ساختگȗ کردم و گفتم:
_خدايا داری ميبينȗ ديگه،زن من رو ميبينȗ که خودش با کيف پر از

اجسام سنگين
اش تو سر من زده،

...ȗو حالا طلب کارم هست،هع
با جيȗț که مريم زد،محکم روی ترمز زدم و گفتم:

_ياجدالسادات،چيشد مريم؟؟
مريم با اشک به داخل کيف اش خيره شده بود گفت:

_ميبينȗ...بيا ببين ديگه،ببين آدکلن نازنين خوردو خمير شده!!
همش تقصير توعه...

تو تو تو،و محکم با مشت های ظريف اش به بازو هام ميزد...
دست اش رو گرفتم و گفتم:

_مريم،عشقم،توروخدا داری ميبينȗ سر من چقدر محکم بوده که
نشکسته،آخه اين

آدکلان نيست که،يه شيشه گلابه انگار،چرا انقدر جاگير خريدی!
مريم سريع اخم کرد و با بțض لب زد:

_حرف نزن،اين يادگار آبجيمه،که روز تولدم بهم داده بود،
اما حالا تو اونو شکستȗ،ميفهمȗ يا نه؟؟
دستم رو روی موهاش کشيدم و گفتم:
_خودم از اين بهترش رو برات ميخرم!

مثل بچه ها سرش رو پايين انداخته بود:
_نکن...

نميخوام...
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من آدکلن خودم رو ميخوام...شروع به خنديدن کردم که يهو گفت:

_کوفت کسری،ميزنم لت و پارت ميکنما،انقدر با اين خنده های رکيکت
حال من رو

بدترازاين خراب نکن...
کم کم داشت بوی خوش آدکلنش،فضای ماشين رو پر ميکرد،

بدون اينکه چيزی بهش بگم،پام رو روی پدال گزاشتم و راه افتادم،در
طȗ مسير،هيچ

حرفȗ بينمون زده نشد،نه درگير شديم،نه دعوا کرديم..
با فکر اينکه هميشه باهم درگيريم،خنده ام گرفته بود اما چيزی

نگفتم..
#مريم

_بيا پايين مريم...
چشم چرخوندم و لب زدم:

اينجا کجاست؟؟مگه قرار نبود بريم خونه ی شما..
کسری از ماشين پايين رفت و گفت:

...ȗپياده شو ميفهم_
ناچار از دست بچه بازی های کسری،از ماشين پياده شدم و باهاش هم

قدم شدم..
روبه روم رو نگاه کردم،روبه روم...

رو به روم يع پاساژ عطر فروشȗ بود...لب خيس کردم:
...ȗنȚي_
....ȗنȚي

کسری چشمکȗ حواله ام کرد و گفت:
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_درسته وروجک،آوردمت اينجا انقدر آدکلن خودم آدکلن خودم



نکنȗ،ميخوام بهترين
وگرون قيمت ترين اش رو برات بخرم...

کسری رو به پسره چشم رنگȗ روبه رومون کرد،انگار که خيلȗ وقت بود
باهاش

آشنای داشت:
_لب زد:

_مشتȗ باشه...
سيامک،ميخوام آدکلن مشتȗ بهم بدی،نميخوام از اين دوزاريا باشه که

سريع
ماندگاريش رو از دست بده.

اون پسری که کسری سيامک صداش زد:
_نگاهȗ به من و بȚد به کسری انداخت وگفت:

_برای خودتون ميخوايد،يا اين خانم زيبا؟؟کسری اخم ريزی کرد و گفت:
_معلومه ديگه برای خانوممه!

سيامک،لبخندی زد وگفت:
_چشم حتما،درست مثل خودش،که انقدر زيباس،يه آدکلن،زيباهم

تقديمش ميکنم..
سيامک برای انتخاب آدکلن،به من و کسری پشت کرده بود،

زير لب کسری گفت:
_هيز هم شده برای من،شيطونه ميگه...

دستم رو به سمت دست اش بردم و گفتم:
_هيس،

نکنه ميخوای آبرو ريزی راه بندازی!!
کسری سکوت کرد و سيامک با شيشه ی آدکلن توی دست اش به

سمتمون برگشت:
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_بفرماييد،اينم از آدکلن،نيکȗ ميناژ.
با چشم های اندازه ی وزق به آدکلن روی ويترين،روبه روم زل زده بودم..

اين برند خواننده ی مشهور آمريکا همون نيکȗ ميناژ بود..
شکل بطری نيم تنه ی اون خواننده بود با موهای چتری،با ذوق از روی

ويترين برش داشتم و گفتم:
_وای اين عاليه،چقدر نازه...

سيامک لبخند مرموزانه ای زد و گفت:
_بله قابل شمارو اصلا نداره خانم..

کسری صداش رو پشت سرهم صاف کرد و گفت:
_خيلȗ ممنون،لازم نيست،قيمت رو بگو بايد بريم کار زياد داريم.

سيامک دوباره شروع به چرند گفتن کرد و من هم از اين فرصت استفاده
 کردم و

شروع به بو کشيدن آدکلن کردم..
رايحه ی آدکلنم،مگنوليا ليمو و هلو بود..

خيلȗ دوس داشتم و به کل آدکلن شکسته شده ی خودم رو فراموش
کرده بودم.

بȚد از حساب آدکلن،از پاساژ بيرون زديم..
کسری نفس عميقȗ کشيد و گفت:

_فقط يک دقيقه..
فقط يک دقيقه ی ديگه اون تو ميموندم،مغزم ميپوکيد..

دوباره با خودش ادامه داد:
_عه عه عه،اين سيامکه چقدر چشم هيز بود و من خبر

نداشتم.خنديدم... و خيلȗ سرخوشانه،دور واطراف رو نگاه ميکردم.
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صداش رو شنيدم:
_ميخندی مريم؟؟تو به هرس خوردن من ميخندی؟؟



لب گزيدم و گفتم:
_وا،کسری من ديگه انقدرام خبيس نيستم که تو فکر ميکنيا،

!ȗاطرافيانت رو خوب بشناس ȗفقط به اين ميخندم که نتونست
کسری ابرو بالا داد و گفت:

_چنان برات چشم و ابرو ميومد،دوس داشتم همونجا اون بلای که تو با
آدکلن ات،به

سر من آوردی،به سرش بيارم..
بچه پررو..

کسری برای خودش خودخوری ميکرد،وتارسيدن به ماشين،همش دری
وری نثار

اون پسره بيچاره کرد.
به محض رسيدن به ماشين،و روشن شدنش،کسری روبهم گفت:

..ȗمريم ازت خواهش ميکنم ديگه باخودت آدکلن حمل نکن_
دختر تو ميخواستȗ بيای دانشگاه،اون آدکلن چيه که برداشتȗ با خودت

آوردی..اخم کردم و گفتم:
_بايد اعتراف کنم يȚنȗ؟؟

کسری متȚجب پرسيد:
_اعتراف کنȗ؟؟

اعتراف برای چȗ مريم ديوونه شدی!!
لب از لب باز کردم و گفتم:

_راستش...
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ȗکه داشتيم از خونه بيرون ميزديم،برای اينکه تورو هرس ȗراستش وقت
کنم،رفتم که

شيشه ی گلاب مادرت رو بردارم بيارم..
اما نميدونم چرا انقدر حواسم پرت شده،که آدکلن خودم رو برداشتم..



من ميخواستم با گلاب درس خوبی بهت بدم،اما متاسفانه باعث شدم
آدکلن خودم

شکسته بشه.
کسری خنديد و گفت:

_دختره ی ديوونه،مگه نميگم هيچ وقت بد کسȗ رو نخواه،خدا خودش
جوابت رو

ميده!اخم ريزی کردم و گفتم:
_حالا برای من خدا و پيțمبر شناس نشو،زود باش بريم خونه ديگه.

کسری پاش رو روی پدالزاشت و گفت:
!ȗتو بگ ȗای به چشم خانمم،هرچ_

به سمت خونه راه افتاديم،نميدونم چقدر زمان برد که به خونه
ȗبرسيم،اما فکرم خيل

مشغول بود،نميدونستم کاری که داريم انجام ميديم،درسته ياغلط...
وارد خونه شديم و کسری شروع به صدا زدن مادرش کرد:

_مادر..
مادر جان،کجای!!

صدای نشنيديم،به جاش صدای پدرش به گوشمون رسيد:
_مادرت خونه نيست پسر جان.

نگاهم به نگاهش خورد و سلام دادم!!
_سلام دخترم،حالت خوبه؟!

لبخندی زدم و گفتم:
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_بله پدرجان،خوبم به خوبيه شما.پدر کسری برخلاف مادرش خيلȗ مرد
خوب و جاافتاده ای بود،هميشه مهربون بود

و سرش به کارخودش گرم بود..
ȗهيچ وقت،توی هيچ کار و رشته ای،دخالت ȗکسری ميگفت توی زندگ



براش نکرده
و هميشه تصميمات رو به خود کسری واگزار ميکرده..

کسری بȚد از سلام و احوالپرسȗ لب زد:
_کجاست پس؟؟من و مريم يه تصميمȗ گرفتيم خواستيم با شماهاهم

در ميون بزاريم..
اما حالا که مادر نيست،من بايد برم گيلان و خانواده ی مريم رو به اينجا

بيارم،
پس بهتره همگȗ باهم حرف های من و مريم رو بشنويد.

پدر کسری عينک مطالعه ای که رو چشم هاش زده بود رو برداشت و
گفت:

   _برو به سلامت پسرم،خيره انشا. 
لبخندی زدم و گفتم:

_نوکرتم بابا،به زودی ميبينمت!
بȚدازخداحافظی از پدرش،به سمت گيلان راه افتاديم.

در طȗ مسير،هم من و هم کسری ساکت بوديم،لب از لب باز کردم:
_کسری....

!!ȗبگ ȗبهم انداخت و گفت:_جانم مريم چيزی ميخواست ȗنيم نگاه
نگاهم رو به جاده دادم و گفتم:

!!ȗ؟؟راضȗاز رفتنمون مطمئن_
کسری خنديد و گفت:

_مثل اينکه خودم نقشه ی کار رو کشيدما،خودم ميخوام که بريم..
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مريم من اينجا بمونم آينده ای ندارم.
چشم بستم و باز کردم:

_اما تو چندين کشتȗ داری،تو از نظر مالȗ چيزی کم نداری،پس ديگه
چȗ ميخوای؟!



چرا ميخوای از خانواده هامون فرسنگ ها دور بشيم،واقعا دلتنگشون
!!ȗنميش

کسری پلک زد و سيبک گلوش بالا پايين شد:
_ميشم مريم،مگه من انسان نيستم که دلتنگ نشم،
بȚد هم،تو فقط پول و ماديات رو داری ميبنȗ،اما من..

من ميخوام پزشک بشم و برگردم مملکتم،اينجوری برای من فايده نداره
صاحب

کشتȗ های خليج بودن.
لب باز کردم:_اما تو همين الان هم ميتونȗ توی کشور خودت پزشک

ȗاينجا به راحت ȗميتون،ȗبش
و در کنار خانواده ات....

حرفم رو بريد و گفت:
_نکنه نميخوای باهام بيای مريم درسته؟!

وارد خونه شديم و کسری شروع به صدا زدن مادرش کرد:
_مادر..

مادر جان،کجای!!
صدای نشنيديم،به جاش صدای پدرش به گوشمون رسيد:

_مادرت خونه نيست پسر جان.
نگاهم به نگاهش خورد و سلام دادم!!

_سلام دخترم،حالت خوبه؟!
لبخندی زدم و گفتم:
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_بله پدرجان،خوبم به خوبيه شما.

پدر کسری برخلاف مادرش خيلȗ مرد خوب و جاافتاده ای بود،هميشه
مهربون بود

و سرش به کارخودش گرم بود..کسری ميگفت توی زندگȗ هيچ



وقت،توی هيچ کار و رشته ای،دخالتȗ براش نکرده
و هميشه تصميمات رو به خود کسری واگزار ميکرده..

کسری بȚد از سلام و احوالپرسȗ لب زد:
_کجاست پس؟؟من و مريم يه تصميمȗ گرفتيم خواستيم با شماهاهم

در ميون بزاريم..
اما حالا که مادر نيست،من بايد برم گيلان و خانواده ی مريم رو به اينجا

بيارم،
پس بهتره همگȗ باهم حرف های من و مريم رو بشنويد.

پدر کسری عينک مطالعه ای که رو چشم هاش زده بود رو برداشت و
گفت:

   _برو به سلامت پسرم،خيره انشا. 
لبخندی زدم و گفتم:

_نوکرتم بابا،به زودی ميبينمت!
بȚدازخداحافظی از پدرش،به سمت گيلان راه افتاديم.

در طȗ مسير،هم من و هم کسری ساکت بوديم،لب از لب باز کردم:
_کسری....

نيم نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
!!ȗبگ ȗجانم مريم چيزی ميخواست_

!!ȗ؟؟راضȗنگاهم رو به جاده دادم و گفتم:_از رفتنمون مطمئن
کسری خنديد و گفت:

_مثل اينکه خودم نقشه ی کار رو کشيدما،خودم ميخوام که بريم..
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مريم من اينجا بمونم آينده ای ندارم.
چشم بستم و باز کردم:

_اما تو چندين کشتȗ داری،تو از نظر مالȗ چيزی کم نداری،پس ديگه
چȗ ميخوای؟!



چرا ميخوای از خانواده هامون فرسنگ ها دور بشيم،واقعا دلتنگشون
!!ȗنميش

کسری پلک زد و سيبک گلوش بالا پايين شد:
_ميشم مريم،مگه من انسان نيستم که دلتنگ نشم،
بȚد هم،تو فقط پول و ماديات رو داری ميبنȗ،اما من..

من ميخوام پزشک بشم و برگردم مملکتم،اينجوری برای من فايده نداره
صاحب

کشتȗ های خليج بودن.
لب باز کردم:

ȗميتون،ȗتوی کشور خودت پزشک بش ȗاما تو همين الان هم ميتون_
ȗاينجا به راحت

و در کنار خانواده ات....حرفم رو بريد و گفت:
_نکنه نميخوای باهام بيای مريم درسته؟!

سريع سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
_نه اصلا کسری،همچين چيزی نيست،

من با تو تا نوک قله ی قاف هم که بگȗ ميام،اما دوس داشتم که اينجا
کنار خانواده

،ȗهامون به خواسته ها و آرزو هات برس
نه يه کشور ديگه.

کسری سرعت اش رو کمتر کرد و گفت:
_سعȗ کردم،سعȗ کردم همينجا کنار مردمم،کنار خانواده ام بمونم..

خواستم..
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ولȗ ديدم نميشه مريم،اينجا جای برای پيشرفت ندارم.
کشتȗ داشتن و استاد دانشگاه بودن،برای من کافȗ نيست.

من ميخوام يه پزشک خوب و مفيد برای کشورم باشم.



خودتم ميدونȗ اينجا نميشه!
چشم بستم و چيزی نگفتم...اما کسری گفت:
_تو دلت برای خانواده ات تنگ ميشه درسته؟؟

سرم رو پايين انداختم کخ باعث تاييد حرفم شد و کسری ادامه داد:
_نگران نباش..

من اينجا کنارتم،نميزارم هيچ وقت حس کنȗ که از خانواده و پدر و
مادرت دور

!ȗهست
باشه خانومم؟؟

لبخند بی جونȗ تحويل کسری دادم و گفتم:
_معلومه که اينجوريه،من اگه قبول کردم که باهات بيام،فقط بخاطر

وجود پررنگ
خودت بوده کسری..

کسری يه دست اش رو از روی فرمون برداشت و روی دستم گزاشت و
گفت:

..ȗهمينکه باورم داری،من رو بيشتر برای هدف ام شارژ ميکن_
و پيش بند اش صدام زد:

_مريم...
تو صورت اش دقيق شدم و جواب دادم:

_جان..لب خيس کرد وگفت:
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..ȗکاش هميشه همينجوری کنارم بمون_
کاش هيچ وقت باعث نشم که ازم روی گردون بشȗ و ديگه دوستم

!ȗنداشته باش
اخم کردم و گفتم:

_کسری نميخوام از اين حرف ها بزنيا،



اگه بخوای ادامه بدی همين حالا منصرف ميشم و باهات نميام آمريکا..
کسری فورا سرفه کرد و گفت:

_نه نه...
اصلا منظوری نداشتم،فقط ميترسم..

ميترسم يه روزی اين نگاه زيبات رو که بهم خيره ميشه رو از دست
بدم..

لب برچيد و گفتم:
_خيالت راحت..

هيچ وقت همچين اتفاقȗ نميوفته!!!
شروع به به و بخند کرديم و به سمت گيلان راه افتاديم..

خيلȗ دلتنگ خانوادم بودم،مخصوصا الان که قرار بود تا هفته ای
ديگه،همه چيز رو برای رفتن به آمريکا محيا کنيم و از اينجا بريم..

کسری يه دست اش رو از روی فرمون برداشت و روی دستم گزاشت و
گفت:

..ȗهمينکه باورم داری،من رو بيشتر برای هدف ام شارژ ميکن_
و پيش بند اش صدام زد:

_مريم...
تو صورت اش دقيق شدم و جواب دادم:

_جان..
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لب خيس کرد وگفت:
..ȗکاش هميشه همينجوری کنارم بمون_

کاش هيچ وقت باعث نشم که ازم روی گردون بشȗ و ديگه دوستم
!ȗنداشته باش

اخم کردم و گفتم:
_کسری نميخوام از اين حرف ها بزنيا،



اگه بخوای ادامه بدی همين حالا منصرف ميشم و باهات نميام آمريکا..
کسری فورا سرفه کرد و گفت:

_نه نه...اصلا منظوری نداشتم،فقط ميترسم..
ميترسم يه روزی اين نگاه زيبات رو که بهم خيره ميشه رو از دست

بدم..
لب برچيد و گفتم:

_خيالت راحت..
هيچ وقت همچين اتفاقȗ نميوفته!!!

شروع به به و بخند کرديم و به سمت گيلان راه افتاديم..
خيلȗ دلتنگ خانوادم بودم،مخصوصا الان که قرار بود تا هفته ای ديگه،

همه چيز رو برای رفتن به آمريکا محيا کنيم و از اينجا بريم..
مادرم رو گرم توی آغوشم فشرده بودم،و همش ابراز دلتنگȗ ميکردم.

صدای کسری به گوشم رسيد:
_بسه بابا،مريم،انگار يه دختر بچه ای که چند روزه مادرش رو نديده!

با چشم غره به سمت اش رفتم و گفتم:
_واقعا چند روزه؟؟
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ماهه که مادرم رو نديدم!.٣تو چطور ميتونȗ بگȗ چند روزه؟من  

و رو ازش گرفتم و شروع به بوسيدن مادرم کردم.بȚد از مادرم،نوبت به
بابام و خواهر و برادرم هم رسيد و همين کارم برای اونا کردم

و غرق بوسه و بțل اشون کرده بودم.
بȚد از اينکه نهارمون رو خورديم کسری،صداش رو تو گلو صاف کرد و رو

به
پدرم گفت:

_باباجان،من بايد به شما چيزی رو بگم.
بابام،نگاهش توس صورت کسری دقيق تر کرد گفت:



_خب بفرما،هرچȗ هست بگو من و خانم سر تا پاگوشيم.
تو دلم استرس گرفته بودم و هرآن منتظر برخورد بابام با کسری بودم!

ميترسيدم مخالفت کنه و کسری نااميد بشه.
بلاخره کسری لب باز کرد و گفت:

_راستش...
راستش من و مريم جان،يه تصميمȗ گرفتيم،ميخوايم تا يک هفته ی

ديگه مراسم
کوچيکȗ برای من و مريم تو تهران برگزار بشه..

و بȚد...
و بȚد باهمديگه برای تحصيل پزشکȗ من،بريم آمريکا.

باگفتن اين حرف،پدرم تسبيح دستش رو زمين روی فرش گزاشت
وگفت:_چȗ؟؟
بريد آمريکا؟؟
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قلبم بی امان به قفسه ی سينم کوبيده ميشد،احساس ميکردم الان

ȗپدرم يه تو دهن
محکم به کسری ميزنه و مانع از تصميم اش ميشه!

کسری در جواب پدرم گفت:
_درسته باباجان،من و مريم ميخوايم هم برای زندگȗ و هم پيشرفت به

اونجا مهاجرت
کنيم،من اينجا چندين کشتȗ دارم،

شغل استاد دانشگاه بودنم رو دارم،اما من..
من به پزشکȗ علاقه مندم،ميخوام برم دنبال علايقم..

پدرم بȚد از مدت ها سکوت،لب زد:
_اما پسرم تو همينجا ميتونȗ پزشک بشȗ،چرا اون ور؟؟

کسری دستȗ به ته ريشش کشيد و گفت:



_درسته اينجا هم توی کشور خودمون ميشه پزشک بشم،اما من مدرک
اون ور رو
ميخوام،

ميخوام با مدرک دکترای که دانشگاه های آمريکا بهم ميدن،بيام و داخل
کشورم بهپزشک بودنم افتخار کنم.

من همچين مدرکȗ ميخوام پدر..
مادرم،قطره ای اشک از گوشه ی چشم اش پايين ريخت وسريع با دست

 پس اش زد
گفت:

_اما ما چȗ؟؟
من و پدرش دلمون برای مريم تنگ ميشه،ما چطور ميتونيم تحمل

کنيم!
کسری عرق پيشونيش رو گرفت و گفت:

_اين که ديگه نگرانȗ نداره،شما هروقت بخواييد من کارهارو رديف
ميکنم مريم رو

ببينيد..
پدرم تسبيح رو به دست گرفت و گفت:
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_باشه کسری جان،اما...

اما من دخترم رو به دست تو ميسپرم،اين رو ميدونȗ که!؟
کسری چشم بست و باز کرد:

_معلومه که ميدونم...خيالتون راحت هيچ وقت نميزارم آب تو دل مريم
تکون بخوره.

..يک هفته بȚد...
همه چȗ محيا بود دوخانواده ها در جريان رفتنمون بودن و امشب من تو

 پيرهن نقره



ای رنگم به همه ی مهمون ها خوش آمد ميگفتم..
من و کسری يه مهمونȗ خيلȗ کوچيک برگزار کرده بوديم که فقط فاميل

ها از ازدواج
ما باخبر بشن..

بȚداز رقص من و کسری تو سن،همه با دست و سوت تا رسيدن به
جايگاهمون

همراهيمون کردن...
ديگه کم کم مهمونȗ رو ب پايان بود که با ديدن يه دختر که از اول

مهمونȗ بهم زل
زده بود؛توجه ام جلب شد..

اون داشت به سمت من ميومد و کسری هم کنارم نبود..اون دختر..
اون همون دختر عموی کسری بود که نقش دوست دخترش رو برام بازی

 کرده بود.
اون همون ژيلا بود...

به سمت ام اومد و گفت:
_سلام عروس خانم،خوش ميگذره؟!؟!

لب خيس کردم و جواب دادم:
_ممنونم،بله آدم مگه ميشه شب عروسيش بهش خوش

نگذره!پوزخندی زد و گفت:
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_شب عروسȗ؟؟
من که اينجا عروسȗ نميبينم!

از حرف که زد تȚجب کردم و نميدونستم برای چȗ داره اينجوری رفتار
ميکنه!!!

شايد بخاطر اين بود که ازش معذرت خواهȗ نکرده بودم.
ژيلا من...



من ميخواستم بيام و ازت معذرت....
لب باز کرد و گفت:

_فکر کردی من بخاطر معذرت نخواستن تو ناراحت شدم؟؟
نه خانم...

اصلا بخاطر همچين چيزی از طرف تو من نميتونم حتȗ فکرمم مشغول
کنم،

چه برسه بخوام ناراحت بشم!
لب زدم:
_پس...

پس چرا داری....جلو اومد و با دندون قروچه گفت:
_ببين کوچولو،اين جای که الان تو ايستادی حق منه...

عمو و زنȚمو از همون اول و بچگيم من رو برای کسری در نظر گرفته
بودن،

...ȗرو به هم ريخت ȗکسری،همه چ ȗاما با اومدن تو به زندگ
يا بهتر بگم،حتȗ کسری هم هنوز دلش با منه...

دسته گلȗ که دستم بود،با شل شدن گره مشتم از دستم رها شد
وزمين افتاد...
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ادامه داد:

_شايد با خودت گفتȗ حالا که داری مجلس برگزار ميکنȗ،پس چرا کسری
 برات يه

مراسم با شکوه برگزار نکرده!!!
ميدونȗ چرا؟؟

تو بهُت بهش زل زده بودم و ادامه داد:
_بخاطر اينکه هنوز دلش با منه...

مطمئن باش وقتȗ که باهاش بری آمريکا مثل يه دستمال کاغذی پرتت



ميده ی گوشه!
چون دل کسری با منه..

کسری هيچ وقت دلش رو به هيچ دختری نداده،هميشه همه ی دختر
های بيرون ودانشگاه براش له له ميزدن،اما اون حتȗ نيم نگاهȗ بهشون

 ننداخت،حالا چطور فکر
کردی اومده و عاشق دل خسته ی تو شده؟؟

مطمئن باش فقط برای تنته!!!
کسری

کل مهمونȗ به هم ريخته بود،پدر مريم با عصبانيت سرم داد و بيداد
ميکرد:
_تو...

من از همون اول هم ميدونستم تو زير کاسه ات يه نيم کاسه هست...
الان دخترم کجاست؟؟هان؟؟

زود باش بگو دخترم کجاست؟؟
هرچȗ از دهن اش بيرون ميومد بارم ميکرد،

ژيلا خيلȗ آروم کنار مادرم نشسته بود دادزدم:
_ژيلا تو يه چيزی بگو...
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لعنتȗ بگو حرف های که زدی همش دروغ بوده؟؟بگو برای اذيت مريم

اين حرف
هارو زدی!!؟؟

ژيلا لب زد:_من حقيقت رو گفتم..
آتيشȗ شده بودم،هيچ کس نميتونست جلوم رو بگيره و همش داد و

بيداد ميکردم..
سينا پسرعموی مريم جلو اومد و گفت:

_ببين بچه پولدار،يه تار موی مريم کم بشه،همه ی هستيتون رو به



آتيش ميکشم،پس
!ȗزود پيداش کن ȗبهتره خيل

مادرم از همونجا داد زد:
_تو چطور جرئت ميکنȗ سر پسر من داد بزنȗ،زود گمشو بيرون،شما اصلا

 وصله
ی خانواده ب من از اول هم نبوديد!

عرق سرد،کل بدنم رو در برگرفته بود..
مظلوميت پدر و مادر مريم داشت آتيشم ميداد،

داد زدم:
_کافيه مادر،شما نبايد با خانواده ی زن من اينجوری صحبت کنيد...

پدرم با ملايمت همه رو به آرامش دعوت ميکرد،
کامران برادرم نفس عميقȗ کشيد و گفت:

_من و کسری همين امشب پيداش ميکنيم انقدر نگران نباشيد!
پدر مريم از نگرانȗ رنگ به رو نداشت و گفت:*خدايا دخترم رو سالم

بهم برگردون،
برای هميشه از اين خانواده ی خودخواه دوری ميکنم.

ȗکه زد،قفسه ی سينم بالا پايين شد و محکم توصورتش سيل ȗبا حرف
زدم و داد زدم:
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_خفه شو...

کافيه...
با دادی که من زوم همه به سمتون برگشتن..

مادر کسری با عصبانيت جلو اومد و گفت:
_تو...

تو روی ژيلای دست بلند کردی؟!؟!
کسری که تازه متوجه اوضاع شده بود اومد و گفت:



_اينجا چخبره چيشده؟؟
با چشم های اشکبار به کسری زل زده بودم و جلو رفتم..

حلقه رو از دستم بيرون آوردم و محکم به سينه اش کوبيدم:
...ȗپست ȗخيل_

خيلȗ...گفتم و بی توجه به صدا زدن های مدام پشت سرم از طرف
همه،اون فضای نحس

رو ترک کردم..
درست مثل ابر بهار اشک میريختم و هق ميزدم..

شب بود و همه جا تاريِک تاريک...
نميدونستم دارم کجا ميرم..
فقط ميخواستم تنها باشم...

چطور همچين چيزی ممکن بودن،با به ياد آوردن رفتار های کسری برا
احبار رابطه

باهام،مطمئن ميشدم که حرف های ژيلا درست بوده..
بțض گلوم رو احاطه کرده بود...

کاش ميشد بميرم...
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بارون شصت گرفته بود و دونه هاش به تگرگ رسيده بود..
از تموم لباس هام آب چيکه ميکرد...

اومدم و ميخواستم از وسط جاده رد بشم که با خوردن يه نور خيلȗ قوی
به چشم هام

و بȚد هم برخوردش بهم و صدای جيțم،تو هوا پرت شدم...
سرم رو به آسمون بود و دونه های بارون به صورتم ميخورد و صدای گنگ

 ونامفهوم شخصȗ بالای سرم،گويای اين بود که دارم بی هوش ميشم.
کسری

کل مهمونȗ به هم ريخته بود،پدر مريم با عصبانيت سرم داد و بيداد



ميکرد:
_تو...

من از همون اول هم ميدونستم تو زير کاسه ات يه نيم کاسه هست...
الان دخترم کجاست؟؟هان؟؟

زود باش بگو دخترم کجاست؟؟
هرچȗ از دهن اش بيرون ميومد بارم ميکرد،

ژيلا خيلȗ آروم کنار مادرم نشسته بود دادزدم:
_ژيلا تو يه چيزی بگو...

لعنتȗ بگو حرف های که زدی همش دروغ بوده؟؟بگو برای اذيت مريم
اين حرف

هارو زدی!!؟؟
ژيلا لب زد:

_من حقيقت رو گفتم..
آتيشȗ شده بودم،هيچ کس نميتونست جلوم رو بگيره و همش داد و

بيداد ميکردم..
428سينا پسرعموی مريم جلو اومد و گفت:

_ببين بچه پولدار،يه تار موی مريم کم بشه،همه ی هستيتون رو به
آتيش ميکشم،پس

!ȗزود پيداش کن ȗبهتره خيل
مادرم از همونجا داد زد:

_تو چطور جرئت ميکنȗ سر پسر من داد بزنȗ،زود گمشو بيرون،شما اصلا
 وصله

ی خانواده ب من از اول هم نبوديد!
عرق سرد،کل بدنم رو در برگرفته بود..

مظلوميت پدر و مادر مريم داشت آتيشم ميداد،
داد زدم:



_کافيه مادر،شما نبايد با خانواده ی زن من اينجوری صحبت کنيد...
پدرم با ملايمت همه رو به آرامش دعوت ميکرد،

کامران برادرم نفس عميقȗ کشيد و گفت:
_من و کسری همين امشب پيداش ميکنيم انقدر نگران نباشيد!

پدر مريم از نگرانȗ رنگ به رو نداشت و گفت:
*خدايا دخترم رو سالم بهم برگردون،

ȗبرای هميشه از اين خانواده ی خودخواه دوری ميکنم.پدر مريم هرچ
دوست داشت بارمون کرده بود،همگȗ ساکت نشسته بوديم و به

پليس گم شدن مريم رو اطلاع داده بوديم...
گوشيم شروع به زنگ خوردن کرد و با عجله برش داشتم...

:ȗصدای پشت گوش
_سلام جناب،شما با خانم مريم سميȗȚ چه نسبتȗ داريد؟؟

هول شده لب زدم:
_من...
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من شوهرشم،چيزی شده؟؟اتفاقȗ افتاده:

_اون مرد در کمال آرامش جواب داد:
_متاسفانه بله،

من دکتر محسنȗ پور هستم،و از بيمارستان.......
مزاحم شما شدم،خانم شما تصادف کرده لطفا خودتون رو برسونيد به

بيمارستان...
با حرفȗ که دکتر زد؛دهنم باز موند و گوشȗ از دستم پايين افتاد...

صدای همه به گوشم ميرسيد که ازم سوال ميکردن کȗ پشت خطه!!
نميدونستم...نميدونستم بايد چȗ بگم،وای خدا...

مريم چه بلای به سرش اومده بود،اگه...
اگه....



جلو رفتم و رو به ژيلا گفتم:
_مريم تصادف کرده،اگه يک تار مو ازش کم بشه،خودم ميزارمت سينه

ی قبرستون!
پدر مريم با ترس جلو اومد و گفت:

_تو چȗ داری ميگȗ؟؟مريم تصادف کرده؟؟
مادرش تو سر و صورت خودش ميزد و همگȗ هاج و واج مونده بودن!

نفس عميقȗ برای کنترل خودم کشيدم و گفتم:
_من بايد برم بيمارستان،مريم حالش خوب نيست.

پدر مريم و همچين پسر عموی مريم سينا،با عصبانيت جلو اومدن و
گفتن:

_ماهم ميام زود باش راه بيوفت....
به زور تونستم مادرش رو متقاعد کنم که چيزيش نشده!
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تا رسيدن به بيمارستان،دل تو دلم نبود که ببينم چيشده،آخه

تصادف...
تصادف چطور اتفاق افتاده بود،خدايا...بțض بدی گلوم رو

ميفشورد،احساس حقارت ميکردم...
احساس بدبختȗ ميکردم که اين بلا به سر مريم اومده بود..

احساس گناه تموم وجودم رو در برگرفته بود،اونطور که ژيلا ميگفت
نبود...

بخدا نبود...
ȗمن مريم رو با دنياعوض نميکردم،چرا انقدر زود يک طرفه به قاض

رفت..
خدايا کمکم کن مريم اتفاق جدی براش نيوفتاده باشه خودم همه چيز

رو براش توضيح
ميدم...



صدای پدر مريم به گوشم رسيد:
_هȗ بهش گفتم دختر بشين خونه،درس و دانشگاه برای تو فايده نداره،

گوش نکرد که نکرد،پا شد اومد اين شهر خراب شده،
و يه پسر از خدا بی خبر تو دام هوس اش انداختش و اين بلا به سرش

اومد،
سينا با صدای بالا رفته گفت:

_آهای بچه پولدار،فکر نکنȗ اگه بلای به سر مريم بياد تو ديگه از شرش
راحت

شدی،مثل سگ زندگيت رو ازت ميگيرم.
نميزارم يک قطره آب خوش از گلوت پايين بره فهميدی؟؟

عصبانȗ شدم...ديگه بی حد و اندازه اون سينا داشت حرف لق ميزد،داد
زدم و محکم روی فرمون

کوبوندم:
_ساکت شو پسره ی احمق...

تو ميفهمȗ داری چȗ ميگȗ؟؟؟
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تو اصلا ميدونȗ الان توی دل من داره چȗ ميگذره؟؟
چرا فکر ميکنȗ من مريم رو برای وقت آزاد ام ميخواستم؟؟مريم همه ی

زندگيه
منه...

من بودنم با مريم معنȗ پيدا ميکنه،نميخوام ديگه به اراجيفت ادامه
بدی فهميدی؟؟

سينا پوزخندی زد و گفت:
_هه اينو نگȗ چȗ بگȗ؟؟ولȗ خيالت رو راحت کنم،همين که مريم به

هوش بياد؛خودم
ازت طلاق اش رو ميگيرم،



!!!ȗاون وقته که ديگه بايد به عذا بشين
کنترل ام رو از دست دادم و با سرعت کنار جاده ايستادم و داد زدم:

_بيا پايين....
بيا پايين مرتيکه هول،فکر کردی نميدونم همش چشم ات دنبال زن

منه!پدر مريم داد زد:
_سينا نميری پايين...

خيلȗ سريع پايين رفتم و در ماشين رو باز کردم:
_از ماشين من گم شو پايين زودباش.

صدای پدر مريم باعث شد ساکت بشم:
_تو حق نداری به برادر زاده ی من توهين کنȗ،اون پايين نمياد،زود باش

بيا
برون،بايد بريم بيمارستان،

اون دختر بيچاره الان بيمارستانه؛معلوم نيست چه بلای به سرش اومده
اون وقت

تو...
تو اينجا داری دعوا ميکنȗ؟؟

نفس هرسȗ کشيدم و پشت فرمون نشستم!!
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با صدای پايين تری خطاب به سينا گفتم:
_کافيه فقط يک باره ديگه...

يک باره ديگه اسم زن رو به زبون بياری،اون وقته که زبون کثيفت رو از
حلقومت

بيرون ميکشم!تا رسيدن به بيمارستان سينای احمق سکوت کرده بود و
هيچ حرفȗ مفتȗ از دهن

اش بيرون نيومد،پسره ی کودن،فکر کرده ميتونه مريم رو از دست من
بگيره!



مريم همه چيزه منه،انقدر نگران بودن و استرس داشتم که نميدونم
چطوری به

بيمارستان رسيديم!
ȗداز پرسيدن اسم مريم از پذيرش بيمارستان،پرستار اون بخش،نگاهȚب

 به مانيتور
جلوش انداخت و گفت:

_خانم مريم سميȗȚ درسته؟؟
لب باز کردم:

_بله بله،تو کدوم اتاق هستن؟؟
پرستار ابرو بالا داد و گفت:

_تو اتاق نيستن؛دارن توسط دکتر مربوطه عمل ميشن!
پلک زدم...

پلک زدم و عقب عقب رفتم...
ديگه صدای مبهم و گنگ اطرافم رو هم نميتونستم بشنوم!انگار تو

گوشم پنبه گزاشته
بودن و چشم هام تار ميديد!

فقط ديدم که پدر مريم و سينا دويدن و از پله های داخل سالن
بيمارستان بالا رفتن...شروع به ماليدن چشم هام کردم و خيلȗ سريع

به دنبالشون راه افتادم..
جلوی در اتاق عمل نشسته بوديم،و منتظر بيرون اومد دکتر بوديم.
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اون دختره بی گناه حالا به خاطر من داشت با...

داشت با مرگ..
با مرگ دست و پنجه نرم ميکرد.

من ژيلا رو نميبخشيدم،اون بايد تاوان کاری که با من و مريم کرد رو پس
 بده..



با باز شدن در اتاق عمل،سه نفرمون با هول جلوی دکتر حاضر شديم و
پدر مريم

گفت:
_دکتر دخترم...
دخترم چيشد!!!

و من با ترس به زبون آوردم:
_دکتر حال...

حالش چطوره؟؟
دکتر دست توی جيب کرده بود و به سراميک های کف بيمارستان خيره

شد و گفت:
_ما سعȗ خودمون رو کرديم،اما...اما متاسفانه،توی سرش خونه لخته

شده و همين...
و همين...

داد زدم چȗ همين چرا نميگȗ دکتر...
دکتر جواب داد:

_همين باعث شده که به کما بره!!!
و با گفتن با اجازه و براش دعا کنيد،از پيشمون گذشت و رفت..

نفسم تو سينه ام هبس شده بود...
هيچȗ نميفهميدم..
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هيچȗ حاليم نميشد...

اين ممکن نبود،من نميتونستم باور کنم اين اتفاق برای مريم افتاده....
داد زدم:

_دروغه...دروغه،برای مريم همچين اتفاقȗ نيوفتاده...
تکيه به ديوار زدم و از همونجا ليز خوردم روی زمين نشستم...

پدر مريم جلو اومد و گفت:



_پاشو پسر،يه مرد گريه نميکنه..اگه مريم الان اونجاست،بخاطر ندونم
کاری های خودته،تو بايد جلوی اون دختر رو

ميگرفتȗ که امشب نياد و اين اتفاق...
با سر خوردن قطره ی اشکȗ از گوشه ی چشمم،لب زدم:

_من مقصرم..
آره من...

دستم رو روی گلوم گزاشته بودم و گفتم:
_انگار،يه چيزی خر خره ام رو گرفته و ميخواد خفه ام کنه،ديگه تاب و

تحمل
ندارم...
انگار...

انگار تو سرم پوچه،مريم...
مريم نبايد چيزيش بشه!

سينا،لبخند کج صدا داری زد و گفت:
_ببين کȗ داره ادای آدم های خوب رو در مياره،وقتȗ مريم به هوش

ȗبياد،با الدنگ
از اينجا پرتت ميکنه بيرون،

حتȗ حضور الان تو اينجا،باعث وخيم شدن بيشتر حالش ميشه!
دندون هام رو روی هم ميسابيدم و با يه حرکت،بلند شدم و از يقه435

اش گرفتم:
_مرتيکه تو چȗ ميدونȗ؟؟

تو چȗ ميدونȗ که داری من رو اينجوری قضاوت ميکنȗ هان؟؟
پدر مريم داد زد:

_بسه اينجا بيمارستانه،چرا شما...
با گذر پرستاری که اونجا بود،و ديدن ما لب زد:

_لطفا جنگ و مرافه اتون رو ببريد بيرون از بيمارستان،اينجا مريض



هست...
مغزم داشت از بی شرمȗ سينا سوت ميکشيد،اون داشت من رو

قضاوت ميکرد..
و اين حق من نبود...

با يه حرکت تند يقه اش رو ول کردم و گفتم:
_گفتم يکباره ديگه توی زندگȗ من و مريم دخالت نکن بچه،و الا کاری

ميکنم که
نبايد بکنم..

حالاهم زود گمشو بيرون،نميخوام اينجا ببينمت!
سينا عقب عقب رفت و همونطور که با دستش گوشه ی لب اش رو پاک

ميکرد گفت:
..ȗȚکابوست ميشم کسری سمي_

نميزارم يک شب آروم بخوابی حالا ببين..نفس های هرسȗ که
ميکشيدم،خبر از حال خراب ام ميداد،

نميدونم چقدر ميتونستم اين اوضاع روتحمل کنم،اما هرچه که بود،دلم
ميخواست

خيلȗ زود تموم بشه!!
اگه اين اتفاق برای مريم نميوفتاد،اگه ژيلا نميومد و آبرو ريزی

نميکرد،حالا من و
مريم داشتيم برای رفتن به آمريکا آماده میشديم!

آه سردی کشيدم و صدای پدر مريم به گوشم رسيد:
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_مادرش بشنوه دق ميکنه،تو نبايد چيزی به مادرش بگȗ،ميگيم يه
ȗتصادف جزئ

بوده و چند روز تو بيمارستان بستريه!
پلک زدم و گفتم:



_اما اون حق داره بدونه که دخترش...
حرفم رو قطع کرد و گفت:

_همين که گفتم،تو که نميخوای مادرش رو بياری پهلوی خودش دراز
!ȗکن

اخم کردم:
_اصلا دوست ندارم قضاوت بشم،شما هيچȗ از موضوع من و ژيلا

ȗنȚي،ȗنميدون
هيچ کدومتون نميدونيد!پدر مريم جلو اومد وگفت:

_ديگه چȗ مونده که ندونيم،دختره رسما گفت تو عاشقشȗ،گفت تو
مريم رو...

صدام بالا رفت،کافيه نميخوام بيشتر از اين بشنوم،شما از احساس من
نسبت به مريم

بی خبريد،
حتȗ خود مريم هم بچگȗ کرد که بدون سوال و جواب از من،گزاشت و

رفت..
پدرش سکوت کرد و جواب داد:

_به هرحال کسȗ که بايد تصميم بگيره،مريمه،هيچ کس نميتونه دختر
من رو وادار

به چيزی که نميخواد بکنه!
ȗپس فکر نکن اگه سينا يا من مانع بشيم و مريم بخوادت،اتفاق

ميوفته،نه...
من هميشه با تصميمات مريم احترام گزاشتم،گرچه گاهȗ مثل دانشگاه

اومدنش،يه
کار اشتباه رو انجام داد..

ولȗ باز هم برای تصميمȗ که گرفت،احترام قائل شدم.
سرم رو مابين دست هام گرفتم و باغمȗ بزرگ،به در آی سȗ يو خيره



شدم..
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پدر مريم چند قدم ازم دور شده بود که گوشيم شروع به زنگ زدن
کرد...

با ديدن صفحه ی گوشȗ،اسم مادرم رو ديدم و سريع تماس رو وصل
کردم:+بله مادر..

مادرم با صدای رسا و خوشحال جواب داد:
+عليک سلام پسر...

سلام دادن رو هم که از ياد بردی!!
کلافه نفس عميقȗ کشيدم و جواب دادم:

+مادر لطفا...
صداش رو شنيدم:

_خيلȗ خب خيلȗ خب...
بزار حرفم رو بزنم،ژيلا اينجاست،پيش ما...

همش از تو ميگه،پاشو بيا اينجا حالش خوب نيست!!
از حجم اين همه وقاحت،خنديدم،انقدر خنديدم که پدر مريم با تȚجب

به سمت ام
برگشت و گفتم:

+ژيلا حالش خوب نيست درسته؟؟
مادرم با قاطعيت جواب داد:

+درسته پسرم؟زود بيا...
ȗپوزخند صدا داری زدم و گفتم:_ببين بهش بگو تا نيومدم خونه،خيل

سريع گورش رو گم کنه از خونه ی ما،و الا
تضمينȗ نميدم سالم ببينيدش!

گفتم و گوشȗ رو روش قطع کردم..
بيزار بودم از اين همه طرفداری کردن های مادرم از ژيلا...
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ژيلا برای من فقط يه همکلاسȗ و يه دوست دوران کودکȗ بود،من چطور

ميتونستم
دوستش داشته باشم..

اون مار بود..
يه مار سمȗ و خطرناک که جوری و زمانȗ نيشش رو تو قلبم فرو کرد،که

اصلا
نميدونستم قراره اين کار رو بکنه..

من نميدونستم ژيلا بهم علاقه مند شده!!
فقط...

فقط روزی که ازش خواستم جلوی مريم فيلم بازی کنه،خيلȗ زود و بدون
 مخالفت

قبول کرد..
اون خيلȗ جدی بود و از اينکه من داشتم مريم رو اذيت ميکردم،انگار

رضايت
داشت...با کف دستم محکم به پيشونيم،کوبيدم:

_اه،
گندت بزنن کسری،تو چطور نتونستȗ بفهمȗ؟!

خواستȗ فقط جون مريم رو به خطر بندازی آره؟؟
ندای درونم آزارم ميداد،بايد يه کاری ميکردم،بايد ميرفتم و خونه و اون

خونه رو
روی سر ژيلا و مادرم و مادرش،خراب ميکردم.

شايد اينجوری آروم ميگرفتم!
از روی صندلȗ های داخل بيمارستان بلند شدم و گفتم:

_شما لطفا اينجا بمونيد،من بايد يه سر تا خونه برم،وخيلȗ زود
برميگردم!



پدر مريم جز سکوت چيزی بهم نگفت و همين باعث شد که خيلȗ زود
بيمارستان رو

ترک کنم.
انقدر تند ميروندم،که هرآن ممکن بود خودمم تصادف کنم...
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به در خونه که رسيدم با يه حرکت خيلȗ سريع از ماشين پياده شدم و

در رو با ريموت
باز کردم و وارد شدم...

عصبانȗ بودم...خون جلوی چشم هام رو گرفته بود،از همون بيرون داد
زدم:

_ژيلا...
ژيلا بيا بيرون دختری آشغال بيا بيرون...

ميگفتم و داد ميزدم،
همگȗ سراسيمه وارد حياط خونه شدن،ژيلا پشت مادرم قايم شده بود و

 مادرم حق
به جانب گفت:

_اووو
چخبرته پسره ی خيره سر،چرا داد و بيداد راه انداختȗ؟؟نميگȗ ما توی

محله آبرو
داريم!؟

پدرم مانع از ادامه ی حرف های مادرم شد و رو بهش گفت:
_خانم بزار ببينم چȗ ميخواد بگه،انقدر تند نرو...

خنديدم و گفتم:
_ژيلا زود باش از پشت مادرم بيا بيرون و الا کاری ميکنم که نبايد...

مادر ژيلا زنمو عطيه ام،جلو اومد گفت:
_چته کسری؟؟



بخاطر يه دختر بی اصل و نسب دور برداشتȗ...حواست به رفتارت با
دختر من باش...

مادر مريم عصبانȗ شد و گفت:
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_کسری مادر من يک دقيقه ی ديگه تو خانواده ی شما نميمونم،زود
باش من رو ببر

بيمارستان کنار دخترم زود باش...
مادرم با طعنه گفت:

_به چه حقȗ به پسر من ميگه مادر...
به حق چيزای نشنيده!

داد زدم:
_کافيه ديگه،کافيه!

رو به مادر مريم،کردم و گفتم:
_مادر شما بفرما داخل ماشين من،الان ميام باهمديگه ميريم!

از اينکه مادر مريم رو مادر خطاب کرده بودم،هم زنمو عطيه و مادرم
تحت فشار

سنگينȗ قرار گرفته بودن و اين رو ميشد از چشم های قرمزشون فهميد
و درک
کرد...

بȚداز اينکه مادر مريم فاطمه خانم رفت و توی ماشين نشست،به مادرم
و ژيلا نزديک شدم و تو چشم های نفرت بار ژيلا نگاه کردم و گفتم:

_اينجا تموم نشده ژيلا،همينجوری ولت نميکنم....باشه؟؟
حواست باشه!

ژيلا با پررويی تمام لب زد:
_منم مثل تو عاشقم،همونطور که تو مريم رو ميخوای وبهش علاقه

داری،منم تورو



ميخوام!!
کسری چرا نميزاری اون پسر عموی چندشش،دست اش رو بگيره و ببره

از
زندگيمون،بخدا من و تو خوشبخ.....

تحمل حرف های چرند اش رو نداشتم و داد زدم:
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_خفه ميشȗ يا خودم باعث خفه شدنت بشم ژيلا!!
سکوت سنگينȗ حاکم شد و لب زدم:

_همتون رو درست ميکنم...
همتون رو...

حتȗ تو مامان،حتȗ توای که نزاشتȗ آب خوش از گلوم پايين بره...
نگاه گزاری به پدر و ساسان برادرم که در سکوت به ما نگاه ميکردن

انداختم و ازاونجا دور شدم.
وارد ماشين شدم و با ديدن گريه های صدا دار فاطمه خانم لب زدم:

_انقدر خودتون رو اذيت نکنيد،مننميزارم يک تار مو از سر مريم کمبشه
خب؟؟

مادرش همونطور که با گوشه ی روسريش،اشک هاش رو پاک ميکرد
گفت:

_برو پسرم...
از زندگȗ دخترم برو..

،ȗکه مادرت ميگه گوش بدی و با دختر عموت باش ȗتو بايد هرچ
دختر مننميتونه عروس خانواده ای که نميخوانش بشه!

بازهم کلافه شدم و گفتم:
_فاطمه خانم...

شما ديگه چرا؟؟شما که ميدونȗ جون من به جون مريم بسته است
ديگه چرا!!



مادرم ميدونم هيچȗ از عشق و دوست داشتن و دوست داشته شدن
نميفهمه،اما شما

که يه زن عاقل و بالغȗ،چرا بايد به من بگȗ برم!.
اصلا فکر دل مريم رو ميکنيد،اون امشب افتاده گوشه ی

بيمارستان،بخاطر چȗ؟؟
بخاطر عشق اش به من،چون نتونست توی اون فضا بمونه و به علت

حال بدش
442ماشين بهش زده!

شما نبايد به من بگȗ عقب بشينم،
من زمين و زمان رو به هم ميدوزم،لازم باشه دست از پدر و مادرم

ميکشم،اما
نميتونم از زندگȗ مريم برم.

فاطمه خانم اشک ميريخت و گريه ميکرد..
حتȗ بخاطر اشک های اين مادر هم که شده؛نميزارم ژيلا راست راست

بگرده و به
ريش من و مريم بخنده!

ديگه من اون کسری هالوعه،ثابق نيستم.
گازش رو گرفتم و به سمت بيمارستان راه افتادم،نميتونستم تحمل

نداشتم فاطمه خانم
بفهمه دخترش تو مغزش خون لخته شده،

اصلا روی موندن به اينجا رو نداشتم،ميخواستم يکم با خودم تنها
باشم،شايد بفهمم

کجای زندگȗ قرار گرفتم...
وقتȗ که فاطمه خانم از ماشين پياده شد،به عقب برگشت و گفت:

_پسرم تو چرا پياده نميشȗ؟
چشم روی هم گزاشتم و گفتم:



_من يکم بايد تنها باشم شما بفرماييد داخل من هم ميام...فاطمه
خانم،سرتکون داد و به سمت بيمارستان راه افتاد..

نگاهم زوم اين زن شده بود،چقدر يه زن ميتونست متين باشه،
که درمقابل اين همه توهين و تحقير مادر و زن عموم،ساکت موند و

چيزی نگفت!
دلم برای باز شدن چشم های مريم کباب شده بود!

من فردا بليط داشتم..
يȚنȗ بليط داشتيم،دو نفرمون!من و مريم باهم!

ميخواستيم بريم اون ور و دونفری خوشحال باشيم!
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کنار هم با عشق همديگه،نميدونم ژيلا چطور تونست بياد و حرف های
به مريم بزنه

که به من نميچسبيد!
بايد چيکار ميکردم،بايد نمیرفتم آمريکا!!!

معلوم بود که نميتونستم مريم رو تو اين وضع اينجا نگه دارم و خودم از
 ايران برم...

غرق در فکر و خيال های انباشته ی ذهنم شده بودم،که صدای زنگ
گوشيم،باعث

شد فکر و خيالم متوقف بشه!
مامانم بود،

ناچار بȚد از کشيدن يه نفس عميق جواب دادم:_کاری داری زود بگو
مامان،اصلا حوصله ی صحبت ندارم...

صدای عصبانȗ مادرم تو گوشȗ پيچيد:
_من نميدونم چيکار کردم و چه اشتباهȗ توی تربيت تو داشتم پسر،چرا

 نميخوای
دست از کله شق بازی برداری؟؟



شروع به جويدن لب هام کردم و تو موهام چنگ زدم:
_شايد کله شقȗ من به مادرم رفتم نه؟؟

صداش بالا رفت:
_ساکت شو،بی ادب توچطور به خودت اجازه ميدی با من اينجوری....

حرفش رو قطع کردم:
...ȗبا خانواده ی زن من رفتار کن ȗهمونجور که شما تونست_

تو رسما اونارو تحقير و توهين بهشون کردی،واقعا شک کردم که
مادرمȗ،الان

...ȗدوست داشتم که اصلا شما مادرم نباش
!ȗبه حال مريم قبطه خوردم برای داشتن چنين مادر صبور و مهربون
صدای جيغ مانند مادرم،باعث شد گوشيم رو از گوشم فاصله بدم:
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_خفه شو کسری،زود خيلȗ سريع بايد بيای خونه آماده بشȗ برای پرواز

فردات!اگه نيای ديگه نه من نه تو...
بايد فراموش کنȗ که مادری به اسم من داری!!

پوزخندی زدم و جواب دادم:
_جدی ميگȗ؟؟شما من رو چȗ فرض ميکنȗ؟؟

برده ی گوش به فرمانتون؟؟؟يا نوکر چشم حتمات؟؟؟
منتظر جوابی ازش سمت اش بودم که با شنيدن بوق های ممتمد

ȗفهميدم خيل،ȗگوش
وقته تلفن رو روم قطع کرده...
خنديدم،مادرم وقيح شده بود!

نميدونم چرا انقدر طرف ژيلا و خانواده اش بود...
بايد ميفهميدم،حتما چيزی برای شنيدن هست...

هنوز گوشȗ رو زمين نگذاشته بودم،که سامان،زنگ زد...
کلافه تر از قبل جواب دادم:



_سامان چيه؟؟نکنه.....
سامان با هول و صدای لرزون جواب داد:

_کسری داداشم زود باش بياخونه،اونجا موندن خطر داره،
تو نبايد اونجا توی بيمارستان بمونȗ!!!رفته رفته چشم ها ريز ميشد و

اصلا نميتونستم منظورش رو بفهمم!!
جواب دادم:

_سامان سرت به جای که نخورده؟؟مطمئنȗ که نرمالȗ؟؟امشب رو که
زياده روی

نکرده بودی!؟
سامان داد زد:

445
ȗکسری دارم جدی باهات صحبت ميکنم،تو بايد از مريم دور باش_

خب؟؟؟
توروخدا به خودت رحم کن...

آب دهنم رو پايين فرستادم...
چشم روی همگزاشتم و جوابی ندادم...

اما سامان همشو ميگفت:
_الو...

الو کسری گوشت با منه؟؟
تماس رو قطع کردم و گوشȗ رو روی صندلȗ کناريم انداختم!.

داشت چه اتفاقȗ ميوفتاد که من بی خبر بودم.
پام رو روی پدال گاز گزاشتم و به سمت خونه روندم،مابين راه،شاهد يه

ماشين شدم که همش تȚقيب ام ميکرد...
ابرو هام به اخم وا شدن،

رفته رفته،تȚيب اون ماشين،نه تنها کم نشد،بلکه شروع به بوق زدن
های پشت هم



کرد.
نيمه شب بود و جاده ها خلوت..

مجبور شدم کنار بزنم و ببينم کيه!
اون ماشين که يه دويست شيش آلبالوی رنگ بود،

جلوتر از ماشين من پارک کرد...
از داخل ماشين ام،بهش زل زده بودم ببينم سرنشين اون ماشين

کيه،که با ديدن يه
مرد چاق و هيکلȗ رو به رو شدم..

از ماشين پياده شد و به سمت ماشين ام راه افتاد،
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فيگور گرفته بود و جلوی ماشين ام ايستاده بود.برای کنار رفتن اش چند
 تا بوق زدم

و وقتȗ ديدم فايده نداره،
دستم رو روی بوق گزاشتم....

با همون حالت و ژست،جلو اومد و در ماشين ام رو باز کرددروغ چرا،هم
ترسيده بودم هم کنجکاو بودم ببينم کيه!

همونطور که با سيبيل های کلفت اش بهم زل زده بود گفت:
_بيا پايين بچه خوشگل،يالا....

اخم کردم:
_شما کȗ باشȗ که يکساعته من رو ميپای،و حالا هم اومدی ميگȗ از

ماشين ام پياده
بشم،به چه حقȗ؟؟

من ميتونم ازت شکايت کنم...
لبخند کج اش،روی چهره ی زمخت اش خيلȗ زننده،روی صورت اش

نشست:
_به همون حقȗ که ژيلا خانم ازت داره!



با اومدن اسم ژيلا داد زدم:
_پس تو آدم ژيلای هرزه ی آشغالȗ اره؟؟

راست اش رو بگو،بهای اينکه اومدی اينجا و سد راه من شدی چȗ بهت
داده هان؟؟

يقه ام رو محکم گرفت و به ماشين کوبندم:
_ببين جوجه،سعȗ نکن با ژيلا خانم در بيوفتȗ،اومدم اينجا يه اخطار

بهت بدم.
قهقه دار خنديدم:

_تو و ژيلا کسȗ نيستيد برای من که لازم باشه به اخطارتون،توجه ای
داشته باشم!با همون حالت اخمو و عصبانȗ اش گفت:
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_اگه ژيلا خانم و من کسȗ نباشيم،اون دختر خوشگله که خوابيده رو

تخت بيمارستان
چȗ؟؟

اونم برات کسȗ نيست..
محکم به عقب هول اش دادم و گفتم:

_خفه شو اسم زن من رو به زبون لال مونȗ شدت نيار احمق فهميدی؟؟
دست اش رو به نشونه هيس بالا آورد وگفت:

_خوبه...
پس آبی هم از تو گرم ميشه،آخه ژيلا خانم ميگه،جز مفت خوری و پول

مفت
خوردن،کاری از دستت برنمياد...

پره های بينȗ ام از شدت عصبانيت باز و بسته ميشد و جواب دادم:
_د لعنت به خودت و اون ژيلا،مگه دست ام بهش نرسه،

با همين دست های خودم چالش ميکنم.
خنديد و گفت:



_ببين آقا پسره پولدار،نخواه که با ژيلا در بيوفتȗ،اون دختری هم که به
قول خودت زنته،و يه گوشه بی تحرک روی تخت افتاده،

مسبب اش،اول ژيلا و بȚد هم خودتȗ فهميدی؟
چشم ريز کردم و ناباور لب زدم:

_چȗ؟؟
چȗ گفتȗ؟؟

همونطور که جلو و جلو تر ميومد و بهم نزديک ميشد گفت:
_ببين بچه پولدار،به نفعته که از اون دختر دوری کنȗ،والا،جنازه اش رو

مثل امشب
تحويلت ميديم،
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اما امشب رو خيلȗ خوش شانس بود که نمرد،والȗ سرعتȗ که من

داشتم،راستيتش؛بȚيد ميدونستم زنده بمونه...
يه آن احساس کردم قاتل شدم...

گفت و شروع به خنديدن کرد...
دويدم و از يقه اش گرفتم،با صدای لرزون و قلبی پرخون،داد زدم:

_تو چȗ گفتȗ؟؟
نامرد تو چطور تونستȗ....چطور تونستȗ زن من رو زير بگيری؟؟؟؟

انگار نميدونȗ من کيم هان....
من پسر عموی همون ژيلای نمک نشناسم،بلای به سر دونفرتون ميارم

که به حالتون
گريه کنن..حالا ببين...

ميخواستم سوار ماشين شم که گفت:
...ȗه_

،ȗنگ ȗبهتره چيزی به پليس يا کس
چون ژيلا خانم اخطار داده،نه پات رو توی اون بيمارستان ميزاری،نه...



دادزدم:
_خفه شو لال مونȗ بگير بی پدر....

بازهم مثل ديوونه ها خنديد:
_او...

زود جوش مياری بچه پولدار...
لحن تمسخربارش رو به لحنȗ خشن داد و گفت:

_ژيلا خانم گفته به علاوه ی نرفتن به بيمارستان،بايد دور اون دختر رو
،ȗخط بکش

تو بايد يک طرفه طلاق اش بدی و اگر.....449
واگر اين کار رو نکنȗ،اين دفعه بايد جنازه اش رو ببينȗ شير فهمه!

داد زدم:
_لال شو مرتيکه بی شرف،لال شو..تو اصلا ميفهمȗ تو دل من چخبره...

قدم به قدم عقب رفت و گفت:
،ȗو کنارش بمون ȗحالا میخوای نزديک اش بش،ȗخود دان_

يا اينکه دور شȗ و جون اش رو نجات بدی،تصميم با خودته،
من وظيفه ام بود بيام و بهت بگم....

داد زدم:
_حسابت رو ميرسم،حساب تو يکȗ آشغال رو کف دستت ميزارم نامرد...

بدون توجه به حرف هام سوار ماشين شد و از اونجا دور شد...
داشتم ديوونه ميشدم..ژيلا داشت چيکار ميکرد!!

بايد بهش زنگ ميزدم آره....
بايد زنگ بزنم همين حالا...

سريع وارد ماشين ام شدم و با برداشتن گوشȗ موبايلم،شروع به زنگ
زدن کردم.

بȚداز گذشت چندين بوق،صداش تو گوشȗ پيچيد:_جانم پسر عمو،انگار
 سر عقل اومدی و ميخوای باهام همکاری کنȗ هوم؟؟



هنجره ام درحال پاره شدن بود اما بازهم داد زدم:
_خفه شو دختره ی بی چشم و رو،خفه شو....

حالا ديگه من رو تهديد ميکنȗ آره؟؟؟
جواب داد:
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_اووو.

آروم پرده ی گوشم پاره شد!!انقدر هرس نزن،اگه بخوای با اون دختر
باشȗ کارش

تموم شده است!
من نميتونم بلای سر خودت بيارم،

چون واقعا من تورو ميخوام اما اون دختر بايد....
با داد گوش خراش بȚدی جواب دادم:

_ساکت شو بدبخت...
تو يه مريضȗ،تو يه روانȗ!تو چطور ميتونȗ دم از عشق بزنȗ وقتȗ يک زره

انسانيت توی وجودت نداری هان؟
ژيلا همونطور آروم صداش اومد:_انقدر هم سر من داد نزن،من بخوام

همين الان هم مريم رو تو اين بيمارستان آروم
ميکنم...

شنيدی که!!!
چنگȗ توی موهام زدم:

_نه ژيلا..
!ȗبلای سر مريم بياری،نبايد اين کار رو کن ȗنه تو نميتون

جواب داد:
_خيلȗ خب...

حالا که نميخوای عشق ات بلای به سرش بياد و مثل هميشه نفس
هاش توی اين شهر



در جريان باشه،
بياخونه باغ...

بايد باهات حرف بزنم.
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ناچار ودرمونده،قبول کردم و گوشȗ رو محکم رو داشبورد کوبيدم!
من نميتونستم مريم رو اينجوری تواين وضع رها کنم...

خدايا خودت بهم صبر بده..دارم ديوونه ميشم...
پام رو روی پدال گزاشتم و به طرف همون خونه باغه عموم،که گفته

بود،راه افتادم.
با رسيدن به خونه باغ،صدای واق واق سگ،مو به تنم سيخ ميکرد.

هرلحظه خيال نداشتم مريم زنده بمونه...
اون دختر داشت با مرگ ميجنگيد،درحالȗ که مسبب اين کار ژيلای

لعنتيه!
دِر نيم باز خونه باغ رو هول دادم و باز شد و وارد شدم...

چراغ يکȗ از اتاق ها روشن بود و نشون ميداد ژيلا اونجا باشه..
باعجله وارد شدم و وقتȗ به خونه رسيدم،

شروع به صدا زدنش کردم:
_ژيلا...

ژيلا کجای بيا بيرون من بايد برم...
اما جوابی نشنيدم و مجبور شدم به سمت همون اتاقȗ که چراغ اش

روشن بود برم.
در زدم و بȚد ازگذشته چند مين،ژيلا با قيافه ای کريح و زننده و لباس

های جلف
جلوی روم ظاهر شد:
_سلام کسری جان...

زود اومدی!ای کاش اين زود اومدن فقط بخاطر من بود،ميدونم که بخاطر



 اون دخترهاست،مگه نه؟
کلافه شدم و محکم سرم رو به ديوار کوبيدم:
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_اين چه طرز لباس پوشيدنه ژيلا؟؟من اومدم با تو حرف بزنم چرا لال

ȗگرفت ȗمون
و داری طفره ميری!!

خنديد و چرخȗ به داخل اتاق زد:
_ديدی کسری...

من و تو الان باهمديگه توی يه اتاق هستيم...
ميبينȗ چقدر زيباست اين لحظه،بخاطر همين من هم نميخوام دل

بکنم و از چيز ديگه
ای غير خودمون دوتا حرفȗ بزنم!

صدای نفس هام به گوش خودم ميرسيد،با عصبانيت و دندون قروچه
جواب دادم:

_من و تو ای وجود نداره،
زود باش بگو چȗ ميخوای ازم؟؟تو نميتونȗ بلای به سر زن من بياری!

گام به گام جلو اومد و گفت:
_عاعا...

ناراحت شدم.چرا نميتونه من و تو ای وجود داشته باشه،تو همين حالا
دست اش رونوازش وار روی بازو و صورتم ميکشيد...

از تمام حرکات اش چندشم ميشد!
داد زدم:

_کافيه ژی.....
باقرار گرفتن لب هاش روی لبم،تنم يخ کرد...

هول کردم و سريع پس اش زدم و به عقب هول اش دادم:
_تو داری چه غلطȗ ميکنȗ دختره هرزه!



دستȗ روی لب هاش کشيد:
_نه خوب بود....
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سکوت کرد و ادامه داد:

_طعمش رو ميگم،طعم لب هات...
لب گزيدم و با ديدن نوری از پنجره،توجه ام جلب شد:

_اون چȗ بود...
ژيلا ميگم اون چȗ بود!!

لبخند يا بهتر بگم پوزخندی زد و گفت:_يه عکس کوچولو...
از دونفره های من و تو!!!

با حرفȗ که ازش شنيدم ميتونم بگم سيم های مغزم اتصالȗ کرد و ژيلا
رو محکم به

ديوار کوبوندم:
_تو ميخوای با زندگȗ من چيکار کنȗ لعنتȗ؟؟؟

تو داری چه غلطȗ ميکنȗ؟؟
دست اش رو نوازش وار روی مشت های گره شده ام نه روی سينه اش

قرار گرفته
بود گزاشت و گفت:

...ȗهيچ_
همون کاری رو دارم ميکنم که بايد قبل از ازدواج ات با اون دختره

روستای ميکردم..
تو واقعا لياقتت اونه کسری؟؟

!ȗبا اون باش ȗداره که من ندارم،چطور ميتون ȗاون دختر چ
دادزدم:

_انسانه ميفهمȗ انسان...
گفتم و ميخواستم با عجله از اتاق بيرون بزنم،که گفت:



454_هنوز حرف هام تموم نشده،بمون....
داد زدم:

_لاشخور ديگه چȗ ميخوای بگȗ؟؟
پوزخندی زد و گفت:

...ȗچه بخوای چه نخوای تو ديگه بايد از مريمت دور بمون_
حالا اين به تو بستگȗ داره که چطور...

بی خبر؟؟
يا باخبر؟؟

بی خبر اينکه ميری غيابی طلاق اش ميدی و ميگȗ نميخوايش،
باخبر هم اينکه امشب توی اين اتاق تو بايد با من باشȗ،اگر

ȗميرم و عکس،ȗنباش
که گرفته شد رو جلوی روی مريم ميزارم،تا نفرت اش ازت چند برابر

بشه!
سوزش اشک توی چشم هام رو احساس ميکردم،داد زدم:

_تو يه حيوونȗ،من با يه حيوون هم خواب نميشم!
دستم رو برای کشيدن دست گيره ی در بردم اما با قفل بودن اش،همه

چȗ برام تموم
شد...

ديگه مريم داشت از دستم ميرفت..برگشتم که سر ژيلا رو به ديوار
بکوبونم اما با پاشيده شدن يه اسپری به صورتم،

برای لحظه ای سرم گيج رفت و ديگه نفهميدم چيشد!
#سينا

مريم درست مثل يه فرشته روی اون تخت خوابيده بود...
قبل اينکه چشم هاش رو ببنده،برای اون کسری بی همه چيز بود،

اما حالا ديگه وقتȗ چشم هاش رو باز کنه،تنها کسȗ که ميبينه منم...
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گوشيم زنگ خورد و تماس رو وصل کردم:
:ȗصدای پشت گوش

_سينا حواست به همه جا باشه،امشب بايد خيلȗ خوب از دختر عموی
دلبرت مواظبت

!ȗکن
لبخند مرموزی زدم و نگاهم رو به مريم دادم و جواب دادم:
_شما خيالت تخت،مثل چشم هام ازش مواظبت ميکنم...

صدای پشت گوشȗ ادامه داد:
_ازحالا هم وصالت رو باهاش تبريک ميکنم خان پسر...

تماس قطع شد و من بازهم با لبخند روی چهره ام به مريم زل زده
بودم،که صدایزنمو فاطمه باعث شد از اون حالت بيرون بيام:

_سينا جان،پسرم،نميدونȗ کسری کجا موند؟؟
گفت ميره يکم هواخوری،اما اصلا پيداش نيست...

لب گزيدم و گفتم:
_نگران نباشيد مياد..گرچه از اون مرد بی مسئوليت آبی گرم نميشه!اگه

ميشد که
الان دختر دست گل شما اون تو دراز نکشيده بود!

زنمو فاطمه جلوتر اومد و گفت:
_تو ميخوای چȗ بگȗ سينا،چرا داری در مورد شوهر دخترم اينجوری

صحبت
!ȗميکن

من از چشم هام بدی ديدم اما از کسری نه نديدم،پس نميخوام
اينجوری راجب بهش

!ȗحرف بزن
دست هام رو به حالت تسليم بالا بردم وگفتم:

_خيلȗ خب بابا،خيلȗ خب..چه زود هم جبهه ميگيری براش،
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بخدا که ارزشش رو نداره زنمو،

اگه مريم با اون ازدواج نميکرد،الان حتمȗ زندگȗ بهتر و قشنگ تری
داشت!زنمو فاطمه،با ابرو های در هم جواب داد:

_ديگه نميخوام چيزی بشنوم.
هرچȗ که شده و هرطور که بوده،مريم با دل اش جلو رفته،جواب قلب

اش رو داده!
امشب هم کسری توی ماشين برام توضيح داد قضيه چȗ بوده،

اصلا اون طوری که دختر عموش گفته نيست.
خنديدم و گفتم:

_شما چقدر ساده ای زنمو،شمای که داری ميگȗ مريم با دل اش انتخاب
کرده،

چرا انقدر زود باور کرد و اون جشن بيرون زد،اون که عاشقه به قول
معروف بايد

حس اش قوی باشه ديگه نه؟؟؟
لب خيس کرد:

_من چيزی حاليم نيست،توهم بهتره به جای اينکه بشينȗ و پای کسری
بزنȗ،برگردی

شمال...
..ȗنيازی نيست تو اينجا باش

کسری روی تو حساسه،يه وقت مياد و اينجا باهم دعوا ميشيد بهتره
بری...

چشم ريز کردم:
_مطمئنȗ شادامادت،برميگرده اينجا؟چشم ريز کرد:

!ȗبگ ȗمنظورت رو نميفهمم سينای ورپريده،تو ميخوای چ_
دستȗ به بينيم کشيدم و گفتم:



_هيچȗ،همينجوری يه چيزی گفتم!
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#کسری
با صدای واق واق سگ چشم هام باز شد...

تار ميديدم..
چشم هام زره زره داشت باز ميشد و به ياد نمياوردم که کجام!

برای ثانيه ای سکوت کردم و به ديشب فکر کردم،يادم ميومد که با ژيلا
در حال

بحث بوديم!
دوربين...

در اتاق قفل شده...
و اسپری....

آره..
ژيلا به صورتم اسپری پاشيده بود،با هول از روی بالشȗ که زير سرم بود

بلند شدمو که يهو متوجه ی تن لخت ام شدم...
ناباور به خودم نگاه ميکردم،اينجا چخبر شده بود...

داشت چه اتفاقȗ ميوفتاد...
از پنجره بيرون رو نگاه کردم و روشنای بيرون،نشون ميداد ديگه شب

تموم شده!
با عجله شروع به پوشيدن لباس هام کردم،اون ژيلای لعنتȗ چيکار کرده

بود...
به واهمه به دور و اطراف ام نگاه ميکردم،اما ژيلا رو نميتونستم ببينم!

به سمت در گام برداشتم بازهم با در قفل شده روبه روشدم،ديگه
داشتم ديوونه

ميشدم...
داد زدم:



_ژيلا لعنتȗ کجای!!؟؟
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و بȚد پشت بند اش شروع به تنه زدن به در کردم،اما بی فايده بود..
آنقدر محکم بود نه به اين زودی،شکسته نشه!

با شنيدن چرخيدن کليد توی در،عقب رفتم به در خيره شدم!
با ديدن مرد غول تشنȗ،که سينȗ چای و نون پنير دست اش بود،رو به

روشدم:
_چخبرته استاد،بگير بشين خفه خون بگير،تو حالا حالا ها مهمون

مای!به سمت اش هجوم بردم و باعث شدم شدم سنȗ از دستش اش
بيوفته، و صدای گوش

خراشش،تو کل اتاق پيچيد
_به عقب هول اش دادم و گفتم:

_مرتيکه بگو اون دختره ژيلا کجاست؟؟چرا من رو اينجا نگه داشتيد؟؟
من اينجا چيکار ميکنم،من چرا روی اين تخت لعنتȗ لخت بود...

پوزخند کجȗ زد و گوشȗ اش رو از داخل جيب داخل کت اش بيرون
کشيد و گفت:

_بزار ببينȗ و ديگه انقدر جفتک پرونȗ نکنȗ خب!!
کنجکاو شدم و ساکت،

بȚد از گذشت چند دقيقه و ديدن تصوير لخت و خودم و ژيلا،
اون هم تو بțل هم،احساس کردم قلب ام ايستاد و زبونم قفل شد!!

عقب عقب رفتم و گفتم:
_نه...

امکان نداره،من توی تله ی شماها نميوفتم،شما ميخوايد بازندگȗ من
چيکار کنيد!

زود باش اون تصوير رو پاک کن و الا نميزارم زنده از اين اتاق بيرون بری!
خنديد و گوشȗ رو تو هوا چرخوند و گفت:



459_اگه ميتونȗ بيا بگيرش...
به سمت اش هجوم بردم و يه بوکس،تو صورت اش خوابوندم و داد

زدم:
...ȗرو بده به من لعنت ȗميگم اون گوش_

يقه اش چسبيده بودم که با يه حرکت از روی خودش کنار ام زد و گفت:
_برو کنار دستت به من نخوره،اين تصوير الان پخش شده است،انقدر

زور نزن که
!ȗپاک اش کن

دست هام رو روی سرم گزاشتم و عقب عقب به ديدار تکيه دادم و از
اتاق بيرون

رفت و در رو پشت سرش کليد انداخت...
ديگه داشتم رد ميدادم،داشتم ديوونه ميشدم..

پس اين نقسه ی ژيلا بود..
ژيلا من رو به اينجا کشوند که نقشه ی کثيف اش رو روم پياده کنه!

اون حتما ميخواد اون عکس هارو به خانواده ی مريم نشون بده و بگه از
قبل بوده...

شروع به داد زدن کردم...
هنجره ام در حال پاره شده بود،اما داد ميزدم و هرچيزی که توی اون اتاق

 بود رو
به هم میريختم!

خسته شدم و گوشه ی اتاق نشستم،از وقتȗ اون اسپری تو صورتم
نشسته بود،همشاحساس گيجȗ ميکردم و بازهم اين اتفاق افتاد و

چشم ها ناخود آگاه بسته شد.
#سينا

_خيلȗ خب بابا خيلȗ خب...
من حواس ام به همه چيز هست،اما شماهم نبايد يادت بره که سهمم



رو بايد همين
امروز قبل از کار بهم بدی!
با صدای نازک اش گفت:
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_باشه خب باشه،چرا انقدر هرس پول ميزنȗ،اصلا تو مگه عاشق طرف

نيستȗ،پس
اين کار هارو داری براش عشق انجام ميدی ديگه!

با عصبانيت گفتم:
_نه بابا،نوکر پدرت که نيستم دارم خودم رو با اون کسری ديوونه در

ȗميندازم،ميدون
اگه بفهمه من توی اين قضايا دست دارم،چه بلای به سرم مياره؟؟

همينجوريشم ازم دل خوشȗ نداره چه برسه به اينکه...
حرفم رو ناتموم گزاشت و خودش ادامه داد:

_بȚداز تموم کرد کارت،بيا به آدرسȗ که برات مسيج ميکنم،اونجا پولت
رو بگير.

لب زدم:_اما...
با شنيدن بوق های پی در پی گوشȗ همراهم،فهميدم که خيلȗ وقته

قطع شده..
موبايلم رو محکم زمين کوبيدم و داد زدم:

...ȗلعنت_
...ȗلعنت

ȗبه خواسته هات برس ȗاگه من با تو همدست نميشدم چطور ميتونست
 هان....

با شنيدن صدای زنمو فاطمه،سريع خودم رو جمع و جور کردم:
_سينا...

داری چيکار ميکنȗ پسر،چرا انقدر آشفته شدی؟؟



نگاهȗ به زمين و موبايل خورد شده ام انداخت:
_چرا اون ماست ماسک رو زمين انداختȗ!!چيزی شده؟

هول شدم و لب خيس کردم:
_نه نه...
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شما برو داخل خودم حل اش ميکنم!

زنمو فاطمه با چشم های که مشکوک بود گفت:_خيلȗ خب...
ȗکه چ ȗميدون ȗکه به ضرر ما باشه،و ال ȗاما سينا يه وقت کاری نکن

ميشه!
سرم رو تکون دادم و گفتم:

_آره..
آره شما خيالت راحت برو کنار مريم باش يه وقت به هوش نياد.

به زور تونستم دک اش کنم،خيلȗ زرنگ تر از من بود و اگه خودم رو
جمع و جور

نميکردم خيلȗ سريع پی به قضايا ميبرد..
#ژيلا

يکم سريع تر برون،مگه ميخوای عروسȗ ببری تو!!
پژمان،خنديد و گفت:

_عروس که يه جورای آره،چون بȚد از اينکه بری و اين عکس هارو نشون
دختره

بيچاره بدی،
ديگه بايد زن خودم بشȗ و...

داد زدم:
_ساکت شو پژمان،من کȗ چنين قولȗ به تو دادم که زنت بشم؟؟

پژمان محکم روی ترمز زد و گفت:_يȚنȗ ميخوای بگȗ زنم نميشȗ؟
چشم بستم و باز کردم:



_خب معلومه که نه!تو اين حرف هارو از کجا بيرون آوردی و داری به من
!ȗميزن
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با دندون قروچه به صورتم نزديک شد و گفت:

_ببين خانم کوچولو،تمام اين کار هارو با کمک من کردی،فکر کردی اگه
بتونȗ من

رو دور بزنȗ و بری،اون پسره کسری باهات ازدواج ميکنه آره!
چشم تو کاسه چرخوندم:

_خب معلومه که باهام ازدواج ميکنه،تو چȗ فک ميکنȗ يȚنȗ؟؟فکر
کردی پسر

عموم به من علاقه نداره؟!
شروع به خنديدن کرد و گفت:

_هه..
چقدر تو ساده ای،يا فکر ميکنȗ من ساده ام،رفتȗ پسره رو به زور

چپوندی تو اتاق
،ȗگرفت ȗات،بی هوشش کردی وباهاش عکس لخت

تا بتونȗ اون دختره بيچاره رو ازش دور کنȗ،فکر کردی من کيم هان؟؟
گوش های من رو مخملȗ ميبينȗ ژيلا!؟بدون اينکه جوابی بهش بدم

گفتم:
_زود باش روشن کن پژمان،بايد زود برم به بيمارستان و بȚدش....

محکم رو فرمون کوبيد که از سرجام بالا پريدم:
_که بȚدش چȗ لعنتȗ؟؟

که بȚدش بری و با کسری؟؟فکر کردی من ميزارم؟؟
همونطور که خود تو مانع عشق دوتا جوون شدی،منم نميزارم تو به

عشق ات
برسȗ،و با جلو اومدن دست اش و يه دستمال کوچيک جلوی بينȗ ام،



فقط چند بار تونستم دست و پا بزنم و ديگه چيزی نفهميدم!
#کسری....
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هر شȘ سفت و سختȗ که جلوی دستم بود به سمت در پرت کرده

بودم،اما اين در
بشکن نبود،

نگاهم به يه کيف گوشه ی اتاق افتاد...
بايد داخل اش رو ميگشتم شايد کليد اين اتاق توی اون کيف باشه!

با عجله به سمت کيف هجوم بردم و کل محتويات اش رو زمين ريختم،
با ديدن يه کليد کوچيک،لبخند محوی روی لب هام نشست و با

برداشتن اش،به سمتدر راه گرفتم.
آره خودش بود،کليد توی در چرخيد و باز شد،ژيلا حتما فراموش کرده بود

 برش
داره و الا بȚيد ميدونم کليد آزادی من توی اتاقȗ که زندونȗ ام کرده

بزاره!
در رو هول دادم و خودم رو با شتاب بيرون انداختم،خبری از هيچ کس

نبود..
نه ژيلا...

نه اون مرده هرکول...
نه هيچ کس ديگه ای...

فرصت مناسبی بود که هرچه سريع تر اون باغ نحس رو ترک کنم.
#سينا
نبود..

خبری از اون لعنتȗ نبود..
بايد خودم دست به کار ميشدم...

به سمت آسانسور قدم برداشتم،برای اينکه بتونم مريم رو برای خودم



کنم،هرکاری
ميکردم.
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به در آی سيو که رسيدم،هم عمو و هم زنمو فاطمه خوشحال و سرخوش

درحاللبخند زدن بودن،
جلو رفتم و گفتم:

_اينجا چخبره چيشده؟؟
زنمو فاطمه باحالȗ خوب جواب داد:

_دخترم معجزه وار به هوش اومده سينا،دارن آماده اش ميکنن ببرنش
به بخش!

پلک زدم و گفتم:
_جدی ميگيد،اين که باور نکردنيه!

عموم جواب داد:
_درسته،هيچ يک از دکترها هم باورشون نميشد که دخترم به هوش

بياد،
اما به لطف خدا اين اتفاق افتاد..

اما نميدونم چرا اين پسره کسری پيداش نيست!
يک روزه که نميبينمش!

پوزخندی زدم و گفتم:
_اون پسره که نياد بهتره،و الا خود شما قاتل اش ميشيد!

عموم چشم ريز کرد و به سمت ام اومد و گفت:
_تو معلوم هست چȗ داری ميگȗ سينا،منظورت چيه!با اومدن صدای

کسری،مو به تنم سيخ شد!
#کسری

_سلام
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سلام...
هول بودم و نفس نفس ميزدم،هرچه در توان داشتم گزاشتم تا بتونم

خودم رو سريع
به اينجا برسونم!

فاطمه خانم ازم رو گرفت و
پدرش جلواومد و گفت:

_چطور ميتونȗ اسم خودت رو بزاری شوهر هان!
ȗبدون اينکه حال زنت رو بپرس،ȗرفت ȗد ازاينکه بی خبر گزاشتȚچطور ب

حالا
برگشتȗ و نگرانشȗ؟؟

نخواه که باور کنيم!
لب زدم:

_من يه اتفاقȗ برام پيش اومده بود نميتونستم بيام،ولȗ حالا که
ميبينيد خودم رو سريع

به اينجا رسوندم.سينا رو به پدر مريم گفت:
_ديشب رو من ميدونم کجا بوده اين آقا..

چشم هام گشاد شد وگفتم:
_ميخوای چه دروغȗ سر هم کنȗ مرتيکه!

پدر مريم جلو اومد:
_بگو ببينم کجا بوده!؟

با اومدن برانکارد،و ديدن مريم توی اون صحنه،قلبم شروع به تپيدن
کرد.

پدر مريم بحث رو بيخيال شد و به سمت اش رفت:
_دخترم...

دخترم حالت خوبه!؟
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همين کار رو هم من کردم و به سمت برانکاردی که مريم رو دراز کشيده
بود قدم

برداشتم..
وای خدايا شکرت..
چطور ممکن بود...

صدای سينا به گوشم رسيد:_تو يکȗ که نبايد خدارو شکر کنȗ،چون تا
يک ساعت ديگه از زندگȗ مريم محو

.ȗميش
نبايد داد و بيداد ميکردم و اينجا بيمارستان بود..

بخاطر همين آروم جواب دادم:
...ȗتو يه روان_

و يه روانȗ هم نميدونه چȗ داره ميگه،بهت توصيه ميکنم همينجارو
چند شب بخوابی

!ȗشايد يکم رو به راه بش
گفتم به دنبال برانکارد مريم،از آی سيو خارج شديم!

خداروشکر حالش خوب بود و اين برای من يȚنȗ زندگȗ دوباره...
گوشيم به صدا در اومد و با ديدن اسم پدرم،تماس رو وصل کردم:

_جانم بابا..
صدای مضطرب پدرم از پشت گوشȗ به گوشم رسيد:

_کسری کجای؟؟حال زنت چطوره؟
نگاهȗ به مريم انداختم و لبخندی روی لب هام نشست:

_حالش خوبه خداروشکر،همين الان به بخش منتقلش کردن!
صدای پدرم بازهم توگوشȗ پيچيد:_خب شکر...
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حالا که حالش خوبه،زود بيا خونه،دختر عموت ژيلا گم شده..

حتȗ به پليس هم خبر داديم اما انگاراثری ازش نيست،



عمو و زنموت به تو مضنون شدن،تو بايد بيای براشون توضيح بدی که
کاری به

ژيلا نکردی!
خنده ی پر از استرسȗ کردم و گفتم:

_پدر من خودم همين الان اومدم بيمارستان،کنار مريم،چطور ميتونم
بازهم ول کنم

و برم،پدر و مادرش چطور راجب بهم فکر ميکنن!!
پدرم سکوت کرد و گفت:

_پس تو....
تو طȗ يک روزه گذشته کجا بودی که نتونستȗ کنار زنت باشȗ؟!

از شک و شبهه های پدرم داشتم خسته ميشدم بخاطر همين پوف
کلافه ای کشيدم و

گفتم:
_پدر من بȚدا باهاتون حرف ميزنم الان اصلا نميتونم چيزی بگم!

صداش رو شنيدم:_کسری...
اما خيلȗ زود تماس رو قطع کردم.

مريم رو به بخش برده بودن و همه چيز آروم شده بود..
سينا رو اين دور و اطراف نميديدم،

پدر مريم و مادر سرشون رو به نيمکت تيکه داده بودن و از فرط
خستگȗ،چشم

هاشون رفته بود...
فرصت مناسبی بود برای اينکه مريم رو ببينم!
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نگاهȗ به اطراف انداختم و وقتȗ که فهميدم کسȗ نيست،آروم وارد

اتاقȗ که مريم
توش بود شدم.



مثل يه تيکه ماه چشم هاش رو بسته...
پيشونȗ و سرش کلا باند بود و فقط ميتونستم لب های خوش حالت

اش رو ببينم!
بزاق دهنم رو پايين دادم و به سمت تخت اش قدم برداشتم:

_مريم جان..
خانمم..

بيداری!!با شنيدن صدای من رفته رفته چشم هاش باز شد..
#مريم..

درست بود،من داشتم کسری رو کنار خودم ميديدم!
ازش بدم ميومد،چطور تونسته بود به اينجا بياد...

چشم هام تار ميديد و سعȗ ميکردم خوب ببينمش!
حالا ديگه واضح داشتم چهره کسری رو ميديدم!

آروم و بی جون لب زدم:
_نميخوام ببينمت،از اينجا برو..

و صورتم رو ازش برگردوندم!
اما کسری مسمم تر جلو اومد و دستم رو گرفت:

_مريم الهȗ من قربونت برم،نميخوای حرف های منȗ که عاشقتم منȗ که
 عشقتم رو
بشنونȗ؟!

لب خيس کردم:
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_گفتم برو بيرون کسری،اصلا حالم خوب نيست و نميتونم صحبت کنم!
کسری برای ثانيه ای سکوت کرد و گفت:_خيلȗ خب عزيزدلم،ميدونم

،ȗالان حال مساعدی نداری،فقط ميخوام بدون
چرندياتȗ که ژيلا تحويلت داد،همش دروغ بوده!

باحال بدی که داشتم با صدای که سعȗ داشت بلند باشه،گفتم:



_خواهشا برو بيرون کسری،ديدن تو حالم...
حالم...

حالم روبد ميکنه...
#کسری

مريم به نفس نفس افتاده بود و از ترس اينکه بازهم طوريش بشه،
تسليم وارانه،دستم رو بالا گرفتم و گفتم:

_خيلȗ خب...
خيلȗ خب من ميرم بيرون،سعȗ کن زود خوب بشȗ تا حقايق رو

بشنوی...
گفتم وازاتاق بيرون زدم،حالا که مريم نميخواست من رو ببينه،بهتر بود

فعلا بزارم
باخودش تنها باشه،

بايد ميرفتم خونه،البته اول با اجازه پدر و مادر مريم.
#مريم

با بيرون رفتن کسری،قطره اشکم بی صدا و آروم از گوشه ی چشمم ليز
خورد وپايين رفت..

دلم ميخواست کسری برای موندن اش کنارم،بيشتر پافشاری کنه!
اما نکرد...
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ميترسيدم،ميترسيدم،اگه گفته ی ژيلا حقيقت داشته باشن..

ترس عين ازرائيل بلای جونم شده بود..
از دست داد کسری،مساوی با مرگم بود،کاش خواب بودم...

يه خواب عميق و بȚد از خواب ميپريدم و خودم رو تو بțل کسری پيدا
ميکردم و بهم

ميگفت،فقط کابوس ديدم..
چيزی نيست و آرومم ميکرد..



اما همچين چيزی نبود..
کسری گزاشت و رفت،کاش ازش ميخواستم برام توضيح بده..

صحبت کردن برام سخت بود،اما ميتونستم بشنوم..
گوشام ميشنيد،شايد من خيلȗ زياده روی کرده بودم...

شايد...
با باز شدن صدای در،فکر های تلنبار شده ام متوقف شد...برای ديدن

شخصȗ که وارد اتاق شده بود،چشم چرخوندم!
برای لحظه ای احساس کردم کسری برگشته،اما اين حس ام درست نبود

 و با ديدن
سينا وچند تا آب ميوه داخل دست اش،

چشم هام رو بستم!!
_به به...

دختر عموی عزيزم،مثل اينکه به هوش اومدی و حالت خوبه مگه نه؟!
سکوت کردم و چيزی جواب اش رو ندادم!

باصدای خش خش مشما های آب ميوه،فهميدم روی ميزی چيزی
گزاشته

اشون،صداش رو نزديک خودم ميشنيدم!
_چرا چشم هات رو باز نميکنȗ کلک!!
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بابا بازکن ديگه،

دوشبانه روزه که من مادر و پدرت،اينجا پشت در اين آی سيو،منتظر
اينيم که تو

...ȗچشم های خوشگلت رو باز کن
!ȗحالا چرا ميبندی و نميخوای مارو ببين

پاشو بايد بريم شمال و بازهم بازی های شيطنت وارمون رو از سر
بگيريم!با زور لب زدم:



_کافيه،برو بيرون...
خنديد،از همون خنده های زشت و کريح اش که حالم رو بد ميکرد:

_نداشتيم ها،ديگه نداشتيم،من با دست پر برات اينجا اومدم،ميخوام
قشنگ چشم های

دختر عموی ساده ام رو باز کنم.
روم رو ازش گرفتم و گفتم:

_مگه کری سينا،نميخوام صدات رو بشنوم يا حتȗ ببينمت،گفتم برو
بيرون..

پوزخندی زد و گفت:
_هه،نه بابا انگار من بودم که ديشب رو تا صبح با ژيلا خانم بودم،نه

کسری...
با حرفȗ که زد،عرق سردی روی پيشونيم،نشست...

به سمت در قدم برداشت،لب زدم:
_منظورت چȗ بود؟؟

تو...
انگار نفس کم آوردم و سينا شروع به صدا زدن پرستار ها کرد،حالم

داغون تر از
هرچيزی بود!

...ȗنفهميدم..هيچ ȗهيچ
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#کسری.
_کسری برای من يکȗ شاخ و شونه نکش،کسȗ که دختر من رو تهديد

کرد کȗ بود؟؟
تو نبودی!!؟

کلافه شدم و داد زدم:
 _به و من کاری نکردم،ژيلا رو من نديدم بفهميد! 



زنموم با گريه رو به عموم کرد و گفت:
_بيا بريم مرد..

از اين آبی گرم نميشه!
من ميرم شکايت ميکنم اون وقت همه چيز مثل آب برای همتون شفاف

 ميشه!
مادرم با التماس سعȗ در آروم کردن زنموم کرد و من سری از روی تاسف

 براش
تکون دادم و وارد اتاق ام شدم..

دختره ی ديوونه،هيچ معلوم نيست کدوم گوريه،اون وقت مادرش از من
 سراغ اش
رو ميگيره!

هنوز چند دقيقه نگذشته بود،که مادرم با صدای برخورد محکم در اتاق
ام به ديوار،وارد شد:

_زود باش بگو ژيلا رو چيکارش کردی کسری،و الا شيرم رو حلالت
نميکنم!

سرم رو تکون دادم دست هام رو روی سرم گرفتم و محکم داد زدم:
_کافيه مامان!!!!

نکنه شما و بقيه ديوونه شديد؟؟
آخه من از کجا بدونم اون دختره ی روانȗ کدوم گوری رفته شما چرا داريد

 سراغ
اش رو از من ميگيريد!!؟
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مادرم،با چشم های به خون نشسته لب زد:

_من که ميدونم....
ميدونم تو يه بلای به سرش آوردی و حالا چيزی نميگȗ!برای اينکه ديگه

دنبالت راه



نيوفته،بردی و نيست اش کردی درسته!!
برای جلوگيری از عصبانيت ام،خنديدم...

لبخندی پشت بند خندم به روش وا شد و گفتم:
_خواهش ازت ميکنم برو بيرون!

اصلا حال روحȗ خوبی ندارم،زنم به هوش اومده اما با گندی که ژيلا برام
به بارآورده نميخواد من رو ببينه!

شما به جای اينکه طرف پسرت باشȗ و بيای دل عروست رو به دست
بياری،داری

طرف اون ديوونه ی روانȗ رو ميگيری!
حالاهم نميخوام بيشتراز اين باتو يکȗ بحث کنم،برو بيرون درهم

ببند،بايد يکم فکرم
رو باز کنم..

شروع به دست زدن کرد و گفت:
_براوو...

خوبه،خوب طرفه دختره دهاتȗ وايستادی،يȚنȗ انتخاب خودت رو کردی
درسته؟؟

يȚنȗ نميخوای با مادرت باشȗ آره؟
لب زدم:

...ȗببين شما ميخوای اسمش رو بزار خودخواه_
ميخوای بزار،يه پسر قدر نشناس،اما من همينم...

عاشق مريمم،تا پای جونم!
بدون اينکه حرف اضاف ديگه ای برام بزنه،با عصبانيت گزاشت و رفت...
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نميتونست ديگه چيزی بگه،جز سکوت چيزی نداشت که بگه...باگير

دادن های بيش از حد مادرم،راجب به ژيلا خودم هم کم کم داشتم
نگران



ميشدم،بȚدازاينکه من رو تو اون اتاق زندانȗ کرد،
خودش باپای خودش گزاشت و رفت...خدا ميدونست کدوم گوری رفته!

برای لحظه ای چشم هام رو بستم و خواستم در آرامش باشم..
فردا صبح زود بايد ميرفتم بيمارستان.

مريم بايد هرطور شده ميفهميد ژيلا برای من چه دامȗ پهن کرده..
بايد بهش ميگفتم که ژيلا با ماشين بهش زده..

تمام اين هارو بايد ميگفتم...
آره...

ميگم...
چشم هام آروم آروم گرم شد و بلاخره اين شب طولانȗ و دراز رو ديگه به

 انتظار
ننشستم..

#مريم
تونسته بودم يکم آروم بشم.

احساس ميکردم داخل يه برحه از زمانȗ هستم که همه دارن بهم دروغ
ميگن،

چرنديات سينا رو که قبل از بيهوشȗ به خوردم داده بود توی ذهنم
اومد..اگه سينا راست میگفت و تمام اوت مدت رو کنار ژيلا...

بادستȗ که بهش سرم وصل بود،روی پيشونȗ ام گزاشتم،وای..
نه اين امکان نداشت.
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نگاهȗ به ساعت روی ديوار اتاق بيمارستان انداختم که عقربه اش،روی 

مونده۵
بود...

سکوت سنگينȗ فضای بيمارستان رو حاکم بود.
مادرم يه گوشه روی صندلȗ خوابش برده بود و پدرم هم همينطور...



من چطور تونسته بودم اين زن و مرد مظلوم رو اينقدر آزرده خاطر کنم.
تا اين وقت از شب که بيدار بودم فکر کردم،به زندگȗ که هنوز مشخص

نيست دقيقا،
کجاشم،فکر کردم.و در آخر به اين نتيجه رسيدم که کسری ديگه برای

من تموم شده...
من نميتونم کسȗ رو که داشت باعث ميشد بميرم رو ببخشم..

هميشه همين بودم،کسȗ که باعث بشه حالم گرفته و بد بشه رو
نميخوام.

و حالا کسری هم هيچ دليل موجه ای برای اينکه توی زندگيم بمونه رو
نداشت.

ديگه بايد ميخوابيدم،انگار توی دريای از تنفر و دروغ غرق شده
بودم،چشم هام رو

بستم تا حتȗ برای لحظه ای هم شده،ديگه به قضايا فکر نکنم.خودم رو
رها کردم و در عالم بیخبری غرق شدم.

#سينا
دختره خر،آخه کدوم گوری موندی که اينقدر گوشيت خاموشه لامصب..

تو الان بايد اينجا بودی و همه چيز رو برملا ميکردی...
هه دختره ميخواد اينجوری کسری رو صاحب بشه،د آخه نميشه بدبخت

وامونده،من
بايد خودم دست به کار بشم و کار رو تموم کنم.

ديشب که نشد.
بيهوش شدن دوباره ی مريم،برای اون پسره مغرور،کسری يا شانس

بود.اما ديگه
نميزارم شانس بهش رو کنه،امروز تمومش ميکنم.
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موبايل به دست،به سمت اتاقȗ که مريم برای استراحت توش دراز



کشيده بود،راه
افتادم..

از استرس زياد،همش لب و لوچه ام رو گاز ميگرفتم و به ژيلا ای که تمام
 اين هارو

گردن من انداخت فحش ميدادم...
عمو زنمو هم خوابيده بودن و هيچ کس بيدار نبود،

رو نشون ميداد...نفس٨هم گذشته بود و حالا داشت  ٧ساعت از  
عميقȗ کشيدم و وارد اتاق مريم شدم.

آروم آروم و پچپچ کنان صداش زدم:
_مريم..

مريم دختر عمو بيداری؟؟اگه بيدار نيستȗ چشم هات رو باز کن ميخوام
باهات حرف

بزنم..
همونطور که،

تخت اش رو تکون های ريز ريز ميدادم،چشم هاش رو باز کرد:
_سينا تو..

تو اينجا چيکار ميکنȗ؟باز از جونم چȗ ميخوای؟!
بايد هرچه سريȚتر کار رو تموم ميکردم،گوشȗ رو داخل دستم محکم تر

کردم و به
بالا رو به روی مريم قرارش دادم:

_برای اين...
برای اين موبايل اومدم که چيزی که بايد ببينȗ رو نشون ات بدم..

اين حق توعه که وقتȗ نيستȗ بفهمȗ شوهرت با کȗ و چطور ميگرده!
چشم هام رو روی هم ديگه فشار دادم و گفتم:

ȗببين سينا اصلا حوصله ی چرنديات رو ندارم،زودتر بگو ميخوای چ_
،ȗ477بگ



خوابم مياد بايد بخوابم..
،ȗرو رسم کردم و با صدای چيک باز شدن گوش ȗالگوی گوش

لبخندی روی لب هام اومد:
_اول قول بده بȚداز ديدن چند تا تصاوير حالت بد نشه بȚد بهت نشون

 ميدم!
چشم روی هم گزاشتم و گفتم:

_خيلȗ خب...
نشون بده چيزی نميشه قول ميدم!

سينا موبايل اش رو با تصويری که باعث شده بود قلبم يخ بزنه،جلوی
روم گزاشته

بود...
دهنم باز مونده بود،اون کسری من بود...

تمام ديشب رو از فکر اينکه بياد و ازم معذرت خواهȗ کنه و من
ببخشمش سر کردم..

فکر ميکردم من زياده روی کردم و ژيلا يه مشت دروغ تحويل ام داده
بخاطر اينکه

کسری رو ازم بگيره...
اما حالا...

حالا ديگه هيچ روزنه ی اميدی توی قلبم نموند،پس حقيقت داشت و
کسریاونطوری...

اونطوری...
شروع به گريه کردن کردم،هق ميزدم و از صدای بلند گريه هام،مادر و

پدرم هم از
خواب با عجله بيدار شدن و به سمت ام اومدن.

مادرم با نگرانȗ همش ميگفت،چمه و چرا دارم گريه ميکنم...
سينا همه چيز رو به اون ها هم گفت و حالا من مونده بودم و دلȗ که



ناجور ضربه
خورده بود..
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پدرم عصبی بود و ميگفت ميخواد بره دروازه ی خونشون رو از چارچوب

بيرون
بياره،ميگفت از حق ام نميگذره...

و منȗ که هنوز تو بهت بودم،بهتȗ که باور نداشتم اون مردی که لخت تو
 بțل ژيلا

بود،کسری من باشه...
توهمين هين،دراتاق باز شد و کسری با يه باگ گل وارد اتاق شد:

...ȗسلام به همگ_
ببخشيد من ديشب رو اينجا نموندم،آخه مريم جان نياز داشت که تنها

باشه بخاطر
همين خواستم يکم آروم باشه...پدرم جلو جلو رفت گفت:

_راست ميگȗ؟!
کسری با لبخند و جذابيتȗ که هنوز هم توی چهره اش ميديدم جواب

داد:
_درسته من...

با تو دهنȗ محکمȗ که پدرم به صورت کسری خوابوند،قلبم ايستاد..
هق ميزدم و گريه ميکردم،بابام که سر حرف اش با من بود گفت:

_گريه نکن عزيز بابا،حساب اش رو کف دست اش ميزارم.
کسری ناباور دست اش رو روی صورت اش گزاشته بود و گفت:

_شما داری چيکار ميکنȗ؟شما..
پدرم حرف اش رو قطع کرد و گفت:

_تو بگو مرتيکه،تو بگو با دختر من چيکار کردی!
کسری نگاه اش رو به من انداخت و گفت:



_مريم نميگȗ اينجا چخبره؟؟
شماها چتون شده!!!
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رو ازش برگردوندم و گفتم:_کسری حتȗ دوس ندارم ديگه نگاهم به

نگاهت بيوفته،قبل از اينکه بخوای من رو
پيش خودت نگه داری و قلبم نشکنه،

...ȗبايد نمیرفت
...ȗاونجوری کنار ژيلا بمون ȗبايد نمیرفت

نتونستم روم نشد جلوی پدرم اسم لخت بودن اش رو بيارم...
دلم نخواست شان اش رو زير سوال ببرم!!

چشم ريز کرد و گفت:
_چطوری من پيش ژيلا....

برای ثانيه ای سکوت کرد و صحبت اش رو متوقف کرد با صورتȗ که
آتيش ازش

ميباريد رو به سينا کرد:
_نکنه تو...

نکنه تو با ژيلا همدستȗ و اون حرف هارو راجب به من زدی هان؟؟
#کسری

سينا لبخند کجȗ زد و گفت:
_انگار خيلȗ کنجکاوی بدونȗ چه خبر شده،اشاره ای به گوشȗ موبايل اش

 کرد
وگفت:_بيا...

اينه ها،تو و اون دختر عموت رو نشون ميده که حموم رو تو بțل هم
ل......

داد زدم:
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_خفه شو بی تربيت...لال مونȗ بگير،اين مزخرفات رو تحويل کȗ ميدی
!!ȗهان؟ميخوای چيو ثابت کن

صدای مريم بايد شد سکوت کنم:
_کسری تو هيچ جوره نميتونȗ اون عکسای که دست سينا هست رو

!ȗتکذيب کن
اون عکس توی و اين کارت به من فهموند اين همه مدت بازيچه ی

دستت بودم!
مادرش و پدرش با اخم بهم زل زده بودن!.

با چونه ای لرزون جلو رفتم:
_مريم به جون خودت قسم من و تو بازيچه شديم،بازيچه ی دست

اينا...
همين سينا با ژيلای آشغال همدست شدن که من و تورو ازهم جدا

کنن،نزار به خواسته
ی دلشون برسن!

نزار...
مريم با چشم های اشک بار،که هر قطره اش دل من رو ميسوزند،لب

...ȗزد:_عکس ها چ
اون عکس هارو ميخوای انکار کنȗ؟نه نميشه!

ديگه بهت اعتماد ندارم...
ديگه هم نميخوام ببينمت!خيلȗ زود درخواست طلاق ام به دستت

ميرسه!
اونجوری ديگه راحت تر ميتونȗ با ژيلا جونت پيش بری و باهمديگه

خوش باشيد..
فقط برای خودم متاسفم که تمام اين مدت رو با تو موندم و هالو

دونسته شدم.
سرم رو به چپ و راست تکون دادم:



_نه مريم...
تو نبايد اينجوری بگȗ،تو بايدبه تمام حرف هام...

پدرش داد زد:
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_خفه شو...
اگه چيزی بهت نميگم به احترام اينکه يه مدت داماد ام بودی،

و الا همينجا کلکت رو ميکندم،حالاهم بدون اينکه حرف اضافه ی ديگه
ای بزنȗ از

اينجا برو نبينمت!
با تاسف سرم رو پايين انداختم و خطاب به مريم گفتم:_باشه مريم...

باشه عزيزدلم،من ميرم،هرجور تو بخوای ميشه!
تو بگȗ خودت رو از قله ی کوه پايين بنداز تا من خوشحال بشم،اين کار

رو برات
ميکنم،با اينکه ميدونم،پايان اش مرگه...

حالاهم درحالȗ که سخت توی اشتباهȗ،من و تو توی گرداب سينا و ژيلا
افتاديم!

و تو تن به اين گرداب دادی و تسليم شدی،
حالا هم ميخوای از من جدا بشȗ چون احساس ميکنȗ اين کار حالت رو

خوب
ميکنه!!!
باشه...

ȗقبول ميکنم،من برای خوب بودن حال تو،دست به هرکاری که بگ
ميزنم!

اما...
اما بايد يه چيزی رو نه تنها به مريم،بلکه بايد به همتون بگم،اگه من

امروز به خواسته



ی مريم احترام گزاشتم و دارم ميرم،
دليل به اين نيست که تموم شد...

نه..
482من بازهم برميگردم به زن و زندگȗ که حقمه!

صدای زير لب سينا که (پر رو) خطاب ام ميکرد رو شنيدم اما نخواستم
باهاش دهن

به دهن بشم،
چون به موقه،حساب اش رو ميرسيدم!

رو به مريم کردم:
_مراقب خودت باش عشق زندگيم...

صدای هق هق مريم باعث شده بود تنم به لرز در بياد،تȚلل نکردم و از
بخش بيرون

زدم..
سينالبخند زنان به سمتم اومد و گفت:

_ديدی چيشد مريم جون،ديدی؟؟
خودت با چشم های خودت ديدی که اين پسره خرپوله،هوس باز چطور

بهت خيانت
کرد!!

يا اينکه بازهم ميخوای طرفداريش رو بکنȗ و بگȗ نه همچين چيزی
نيست!

بينȗ ام رو بالا کشيدم و گفتم:
_ديگه برام مرد،من ديگه کسȗ به اسم کسری رو نميشناسم..

مادرم با مهربونȗ همراه پدرم،بهم نزديک شدن و گفت:_جون مادر،اصلا
خودت رو نگران نکن،همين که مرخص بشȗ،ميبريمت

گيلان،اونجا حال و هوات که عوض شد،
ȗغيابی،طلاق ات رو ازش ميگيرم و برای هميشه از شرش خلاص ميش



خب!
چشم روی هم گزاشتم و تمام عاشقانه های کسری،درست مثل يه فيلم،
از جلوی چشم هام گذشت بازهم نتونستم گريه نکنم و با صدای بلند و

پر زاری لب
زدم:

_اما کسری من رو دوست داشت،اون واقعا من رو ميخواست،چطور
چنين چيزی

امکان داشت..
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سينا خنديد و گفت:
_نه دختر عمو،تو يه دختر آفتاب مهتاب نديده بودی،و اين کسری بوده

که به نحو
احسنت،

ازت استفاده کرده و حالا عين يه ليوان خورد و خميرت کرد...
جلوی ما شکستت و بدون هيچ حرفȗ گزاشت و رفت...

ديگه نگو که عاشقت بود..
نگو که امکان نداره،چون حقيقت داره و کسری که ميگفتȗ،آدم حسابی

نبود...سرم رو پايين انداختم و روبه پدرم گفتم:
_بابا...

دست اش رو نوازش وار روی دست هام گزاشت و گفت:
!ȗجان بابا،چيزی ميخوای بگ_

چشم روی هم گزاشتم و به جلوی روم خيره شدم:
_آره...

ازتون ميخوام هرچه سريȚتر،طلاق ام رو از اون نامرد بگير،
ديگه نميخوام حتȗ برای ثانيه ای هم اسمم توی شناسنامه اش باشه،

ميخوام برای هميشه از زندگيم پرتش کنم بيرون،همون کاری رو که اون



با من کرد
رو براش ميخوام جبران کنم...

#کسری
مريم رو بازهم راضȗ نگه ميداشتم،بازهم قلب اش رو رام خودم

ميکردم،
اما با اوصافȗ که بود..

با ديدن اون تصاوير،به دست سينای نامرد،
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همه چيز رو برامون تموم کرد..اما من به اين زودی از زنم پا پس
نمیکشيدم و خيلȗ زود بازهم مريم برای من

ميشد..
به خونه رسيدم،پرواز ديروز به تاخير افتاد و حالا برای فردا بليط ام آماده

بود...
وارد خونه شدم...

همه جا غرق در سکوت بود،که مادرم يهوی جلوم پريد و گفت:
_بلاخره اومدی پسرم،خيلȗ منتظرت بودم،حتȗ چمدونت هم چيده ام..

بيا برو بخواب که فردا صبح زودبايد بيدار شȗ و به فکر پرواز
..ȗآمريکاباش

بدون اينکه جواب مرتبطȗ به حرف هاش بدم لب زدم:
_ژيلا چيشد؟

تونستن پيداش کنن يا نه!
مادرم سر پايين انداخت و گفت:

_فعلا که نه،اما عموت مطمئن باش نميزاره خونȗ از دماغ ژيلا بيرون
بياد..

هرکس که پشت اين قضيه بوده رو مادر به غزا ميکنه.
خوشحالم که به فکر ژيلای...



اخم کردم و ادامه داد:
اينارو ول کن،بگو ببينمچطور شد...اون دختره گدا رو چيکارش کردی بگو

که ديگهاينجا توی اين خونه نميبينمش؟
اخم کردم و جواب دادم:

ȗمن چه حال ȗ؟اصلا ميدونȗواقعا که مادر،شما از نبود مريم خوشحال_
دارم؟؟

مريم امشب منȗ رو پس زد،که با قلب اش ميپرسيتيد،به نظر شما اين
خيلȗ مشکوک
به نظر نمياد!
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مادرم تو فکر فرو رفت و گفت:

_درسته ديگه،اون فهميده که يه گداست و ازدواج اش با شاهزاده ی
سوار بر اسب

سفيد؛
ميتونه فقط لگد هاش شامل اش بشه!

عصبی شدم و گفتم:
_کافيه...

نميخوام بيشتراز اين روی مخم راه بريد،فردا صبح همه چيز رو براتون
تȚريف
ميکنم.

ȗتر پی به باقȚکه فضول شده بود و ميخواست هرچه سري ȗمادرم درحال
 ماجرا

ببره،سکوت کرد و من از کنارش گزاشتم و رفتم.فکرهام رو کرده
بودم،راضȗ کردن مريم توی اين وضعيت کار خيلȗ مشکلȗ بود

و با ديدن اون فيلم و عکس ها،اصلا ديگه مشخص بود ازم متنفر
شده...



اما من انتقام ميگيرم،نميزارم يکȗ بياد و همينحوری زن و زندگيم و
عشقم رو از

چنگم بيرون بياره..
نگاهȗ به چمدون گوشه ی اتاق انداختم ساعد ام رو روی پيشونيم

گزاشتم و چشم هام
رو بستم،فردا وقت پرواز ام به آمريکا بود...

اما بدون مريم،بدون حمايت هاش و دلگرمȗ های که بهم ميداد.
اگه من تصميم گرفته بودم که برم..ميخواستم برای مدتȗ هم که

شده،مريم رو با
خودش تنها بزارم..

اينجوری ديگه طلاق اش هم نميدادم و اون پسره کودن سينا،ديگه دور و
 برش

نميپلکيد..
صبح شده بود و همه چȗ برای رفتن ام محيا بود،مادرم،لبخند زنان با

ȗبرق خوشحال
توی چشم هاش گفت:
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_ميدونستم بلاخره تصميم درست رو ميگيری،اگه اينجا ميموندی،عمو و

زنموت،شر
ژيلای اعصاب خورد کن رو گردنت ميکردن..اما حالا با رفتن ات،دو نشون

زدی،يکȗ ژيلا دومȗ هم ول کردن مريم..
چشم ريز کردم و گفتم:

من اصلا شمارو نميفهمم مادر..
يه روز طرفدار ژيلا ميشȗ و ميگȗ حتما باهاش ازدواج کن،

حالا ميگȗ از شرش خلاص ميشم؟اين ديگه چجوريه!
دستȗ به دسته ی چمدون ام کشيد و گفت:



_من صلاح تورو ميخوام،ميخوام خوشبخت باشȗ کسری،اما تو همش
فکر های بی

.ȗجا در مورد من ميکن
بدون توجه به حرفȗ که زدلب زدم:

_در اين مدتȗ که نيستم،سعȗ نکنيد مريم رو خانواده اش رو اذيت
...ȗکن

اون هنوز زن منه.اما با چرندياتȗ که ژيلای احمق نشون خودش و خانواده
 اش

داده،به اين زوديا،دلش باهام صاف نميشه.
چشمريز کرد:

_بزار ببينمکسری،ژيلا چه چرندياتȗ،به خانواده ی مريم و مريم نشون
داده،چȗ رو

...ȗداری از من پنهان ميکن
چمدون رو به سمت خودم کشيدم و گفتم:_اصلا مهم نيست.

فکرت رو مشغول اش نکن فقط ميخوام بدونȗ ژيلا يه حيون درندست!
مادرم تو فکر فرو رفته بود وپدر و ساسان باهمديگه به سمت ام اومد:

_ديگه ميخوای بری پسرم،نميخوای بيشتر بمونȗ و يا بȚدا....
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لب زدم:
_نه بابا من بايد برم و خودم رو پيدا کنم،مريم حال روحȗ خوبی

نداره،بخاطر همين
ميخوام بزای چند ماه،

تنهاش بزارم،شايد اينجوری دلش برای شوهرش تنگ شد و بهم
برگشت.

پدرم لبخند مهربونȗ زد وگفت:
_ساسان پسرم تا دم ماشين چمدون هارو برای کسری بيار..



ساسان لبخند زنان به سمت چمدون ها برای برداشتن اشون اومد و
پدرم ادامه داد:

_اصلا فکرت رو مشغول مريم و خانواده اش نکن،من و مادرت برای
معذرت

خواهȗ به گيلان ميريم و همه چيز رو برات درست ميکنيم.
مادرم شاکȗ وارانه پدرم رو صدا زد:

_عه عه عه،سميȗȚ،باز چȗ داری ميگȗ؟ميخوای من بيام و جلوی اون
خانواده ینميدونم از کجا دراومده،

سر پايين بندازم و معذرت خواهȗ کنم،نه اصلا..
پدرم بازهم لبخند زد و گفت:

_تو ميای...
تو بايد برای خوشبختȗ و زندگȗ پسرت اين کار رو انجام بدی..

مادرم سکوت کرد ومن برای به آغوش گرفتن پدرم که درست مثل خودم
بودم،پيش

قدم شدم...
پدرم آروم به پشت ام ميکوبيد و ميگفت:

،ȗقوی تر از اين حرف هاست،برو ببينمچيکار ميکن ȗکسری من،خيل_
_خيالت راحت،همه چيز درست ميشه.
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از اينکه پدرم انقدر با محبت بود و اما مادرم هميشه سعȗ داشت من بر

 خلاف خواسته
هام عمل کنم،
بهش باليدم.

نفس عميقȗ کشيدم و گفتم:
_خيلȗ خب.الان پرواز ام دير ميشه بريم.به سمت ماشين راه گرفتيم

وبه مقصد فرودگاه راه



افتاديم...
#يک_ماه_بȚد

#مريم
بيمارستان مرخص شده بودم،

تو اين چند روز،بابام دنبال کارهای غيابی طلاق گرفتن ام بود و من
همش يه چشمم

اشک بود و چشم ديگه ام خون..
باورم نميشد به اين زودی،توی اين سن کم،داشت مهر طلاق تو

شناسنامه ام
میخورد..

درست بود...
هرچȗ شنيدم و هرچȗ درباره اش گفتن،حقيقت داشت..

آره درست بود...
يک ماه گذشته بود و توی اين يک ماه خواب به چشمم حروم بود..

برای خودم که انقدر زود گول ظاهر و حرف های عاشقانه اش رو خورده
بودم،متاسف بودم..

دلم ميخواست به گذشته برگردم،تاباتودهنȗ،جواب اش رو بدم،نه با
دلȗ کهصميمانه،عاشق اش شد..
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درحال پوشيدن مانتو بودم،که صدای بابام پشت در اتاق،باعث شد به

سمت در
برگردم:

_بله باباجان،
بياييد داخل...

پدرم با قامتȗ خميده،نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_دختر گلم آماده ای بريم...



چشم روی همگزاشتم و گفتم:
_ب...

بله آماده ام تا هرچه زودتر اين اسم ننگين رو از شناسنامه ام بيرون
بيارم...

____
همه چيز تموم شده بود..

من غيابا طلاق گرفتم و ديگه حتȗ اثری از اسم کسری توی شناسنامه ام
پيدا نبود...

آب دهنم رو قورت دادم،و طرز خوابيدن ام رو عوض کردم...
به پهلوی راست خوابيدم..به فکر فرو رفتم...

اينکه چرا کسری برای موندن توی زندگȗ من،تقلا نکرد و رفت..
اگه ميموند و برام توضيحȗ داشت،شايد ميبخشيدمش و به عشق اش

برميگشتم..
اما کسری بدون هيچ حرفȗ گزاشت و رفت...

ȗتمام انگشت های اتهام به سمت خودش کشيده شد وباعث شد عشق
 که بهش داشتم

نابود بشه..
قطره ی اشکȗ از گوشه ی چشمم پايين اومد و باشنيدن صدای مهناز

خواهرم،فورا
پس اش زدم:
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.ȗجانم آبج_

مهناز به سمت ام قدم برداشت و گفت:
_حال آبجȗ من چطوره،چرا نميای بريم جنگل...

مريم انقدری که هوا پاک و تميز شده حال ميکنȗ براش...
همينجا يه گوشه ميشينȗ و زانوی غم بțل ميگيری بابا پاشو شاد باش..



پوزخندی زدم گفتم:
_تو گفتȗ شاد باشم مهناز آره؟؟چطور شاد باشم...چطور برم تو ده و

جنگل قدم بزنم وقتȗ همه ميگن اين همون،
دختر فلانيه،که يه پسر شيرازی گول اش زده وبرای عشق حال عقدش

کرده...
حالا ولش کرده و باباش برده قيابی طلاق اش داده...

مهناز تو واقعا صدای مردم رو نميشنوی يا نميخوای بشنوی...
مننميتونم بی حس باشم...

من نميتونم بی تفاوت به اين قضيه باشم...
مهناز سرش رو پايين انداخت و گفت:

_درکت ميکنم خواهرم..
..ȗدرکت ميکنم،اما تو بايد يه جوری از شر اين بگو مگو ها راحت بش

لب زدم:
_راحت بشم...

ȗمن ديگه توی اين ده گاو پيشون،ȗهه داری از غير ممکن ها حرف ميزن
سفيد

ام،تاعمر دارم ازم ميگن..
مهناز حالم خيلȗ بده..
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و خودم رو توآغوش گرم و خواهرانه ی مهناز انداختم....شروع به آروم

کردنم کرد و گفت:
_مريم....

بی جون لب زدم:
_چيه؟چيزی شده؟نکنه بازحرف های جديد شنيدی و...

باعث ناتموم موندن رشته ی کلامم شد و گفت:
_نه عزيزدلم،خواستم يه چيزی رو بهت بگم...



سکوت کردم و ادامه داد:
_زنȚمو ليلا تورو برای سينا بازهم خواستگاری کرده..

از مامان....
گفته اصلا باور نميکنه مريم همچين دختری باشه و....

لب خيس کردم:
_ببين مهناز من نميتونم زن سينا بشم..

من از سينا متنفرم...
چطور بايد اين رو بفهمونم بهشون!؟

مهناز دست به کنار صورتم کشيد و گفت:
_ميفهممت،ولȗ مريم تو بايد يک عمر توی اين ده زندگȗ کنȗ...اول

اينکه اصلا کسȗ ديگه برای ازدواج سمتت نمياد.
دوم...

سينا پسر خوب و کاريه،ازت سوعه استفاده نميکنه...
بيا و بهش بله رو بگو خودت رو راحت کن.
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اصلا ميتونȗ بهش بگȗ برای زندگȗ ببرتت شهر..

اونجا ديگه حرف هيچ کس به گوشت نميرسه.
چشم روی هم گزاشتم و لب زدم:

_مهناز نه...
....ȗمن نميتونم،من نميتونم با سينا زندگ

حرفم روقطع کرد و گفت:
_کافيه ديگه مريم،ميدونȗ باکارهای که تو کردی و اتفاقاتȗ که افتاد،بابا و

 مامان
چقدر اذيت شدن..

نکنه به فکر اينȗ که بازهم کسری برگرده و تورو دوست داشته
باشه،آره!؟



سرم رو به نشونه ی نه بالا انداختم و مهناز ادامه داد؛
_پس هرچيزی که من دارم ميگم گوش کن...سينا گزينه ی خوبی برای

توعه،ميتونه خوشبخت کنه و از اين اوضاع درت بياره.
سکوت کردم که صدای مامان فاطمه ام باعث شد،توجه ام بهش جلب

بشه:
_خواهرت راست ميگه مريم،ديگه من و پدرت نميخوايم شاهد

اشتباهات گذشته ات
باشيم..

ميدونȗ اگه تو ازدواج نکنȗ و خونه بمونȗ،چه حرف های برای من و پدرت
 در

ميارن..
حتȗ برای خودت..

پس حالا که زنموت بازهم ازت خواستگاری کردی،
بهشون جواب رد نده..

جان مادر،تو حتȗ در مورد سينا هم زود نبايد وا بدی..
مايه مدت نامزدتون ميکنيم،تا بفهميم اصلا برای هم خوبيد يا نه..
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باشه خوشگلم؟؟!!

نگاهȗ اول به مهناز و بȚد به مادرم انداختم و گفتم:
_اگه شما فکر میکنيد اين کار درسته،باشه من انجام اش ميدم...
اما بايد اين رو بدونيد که من به شدت از سينا بدم مياد..فقط هم

بخاطر اين مدت که توی زندگيم سرک کشيد و موش دووند!
مادرم دست اش رو نوازش وار روی سرم کشيد و گفت:

_مادر،کسری وصله ی تو نبود...
خانواده ی کسری وصله ی ما نبودن...

ببين خواهرت مهناز،با هم روستای خودمون ازدواج کرد و زندگيش هر



لحظه گرم
و شيرين تر ميشه..

..ȗمن و پدرت نبايد از همون اول ميزدشتيم تو بری شهر و تحصيل کن
اصلا يادت رفته چقدر خالت با سينا خوب ميشد؟

يادت نيست چقدرکل کل میکرديد و تو سر و کول هم ميزديد!
من سکوت کرده بودم که آهȗ کشيد وگفت:

_اون روز ها فکر ميکردم تو واقعا دلت با سيناست...
فکر ميکردم يه روز باهم ازدواج ميکنيد،اما اشتباه ميکردم..

حالت ديگه وقتشه!
حالا که شر کسری کنده شد،ميتونيم يه نفس راحت بکشيم...

سکوت سنگينȗ بينمون نشست و مادرم باز ادامه داد:
ȗاز حق هم نگذريم اون پسر هيچ وقت به من و يا به پدرت بی حرمت_
نکرد،اما وقتȗ که به تو خيانت کرد و بهت پشت پا زد،ديگه چه فايده...
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اصلا کاش احترام مارو نگه نمیداشت،اما تورو دلȗ ميخواست...

با حرفȗ که مادرم زد،هق هق ام بلند شد و خودم رو تو آغوش مهناز که
کنارم بود

انداختم و ميون گريه هام گفتم:
_من دوستش داشتم..

اونم من رو دوست داشت..
انگار توی خوابم و دارم کابوس ميبينم،همش منتظرم از خواب بپرم و

کسری بهم
بگه همه چيز فقط يه خواب بوده...

مهناز دست اش رو نوازش وار روی سرم ميکشيد و گفت:
_خوبه عزيزدلم،خوبه...

ديگه گريه نکن،من و مامان بهت قول ميديدم سينا ميتونه آرومت



کنه...
ميتونه جای کسری رو برات پر کنه وخيلȗ زود همه چيز فراموش

کنȗ،حالا هم
ديگه اصلا فکر اون مرتيکه رو نکن و به خاستگاری با سينا فکر کن..

لب خشک شده ام رو خيس کردم و گفتم:
_شما مطمئنيد من ميتونم با سينا باشم؟مادرم لبخند گرمȗ به روم زد و

گفت:
_معلومه که مطمئنيم..

اون از خودت خودته برادر زاده ی پدرته،اون بȚد از اين مدت هم که با
کسری عقد

بودی،ميخوادت،پس مطمئن باش خيالت ميتونه کنارش آروم باشه.
....

گفتن و گفتن...
هم مادرم هم مهناز...

از خوبی های سينا و کار های بد کسری...
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اما مگه اين دل قبول ميکرد،مگه ميتونست بپذيره که ديگه کسری
نيست و من بايد

به سينا دلخوش کنم..
آخه سينای آشغال چȗ داشت که باعث دلخوشȗ من بشه..

اون عاشق من نيست منميدونم،سينا برای اذيت من جلو اومده...
اما مهمنيست!

دل من خيلȗ وقته مرده،خيلȗ وقته اونم تو بيمارستان شيراز،من دلم زد
 جا گزاشتم

وديگه دلȗ برا سپردن به کسȗ ندارم...اگه تونستم قبول کنم که با سينا
 نامزد کنم،فقط بخاطر دل مادر و خواهرم و پدرم



بود..
و الا من هيچ وقت نميتونم با سينا يه زندگȗ خوب تشکيل بدم.

#کسری
ديشب رو به زور تونستم بخوابم...

فکربه مريم حتȗ ثانيه ای هم راحت ام نميزاشت...
پدرم گفته بود ژيلا تيکه پاره شده در دور ترين نقطه ی شهر رها شده...

ميگفت چاقو به پهلو اش خورده اما از خوش شانسȗ زياد،نمرده توسط
يه پيرزن

پيرمرد،به بيمارستان منتقل شده..
حق اش بود..

اون عوضȗ باعث شد من و مريم برای مدتȗ از هم دور باشيم..
مننميتونستم بزارم م از دستم در بره...

روز ميشد که به آمريکا اومده بودم و تا يک هفته ی ديگه، ١٠
کلاس هام شروع ميشد..
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تلفن رو تو دست گرفتم و برای بار چندم گوشȗ پدر رو گرفتم،اما اين

دفعه،روی بوق دوم تماس وصل شد و پدرم جواب داد:
_جانم کسری جان..داريم ميريم چرا انقدر نگرانȗ!؟

بزاق دهنم رو پايين دادم و گفتم:
_توروخدا پدر،هرطور شده،مريم و خانواده اش رو راضȗ کنيد به من

برگرده..
من با فکر من دارم زندگȗ ميکنم،در حق ام پدری کنيد و قضيه رو حل

کنيد.
پدرم در آرامش جواب داد:

_خيلȗ خب..
تو فکر خودت رو مشغول اش کن،من و مادرت تمام سعȗ خودمون رو



ميکنيم.
بȚداز چند کلمه ديگه که بينمون رد و بدل شد،تماس رو قطع کردم و

نفس عميقȗ سر
دادم.

اگه اون اتفاقات نميوفتاد،حالا مريم اينجا و کنار من بود...
ȗمشترکمون رو شروع کرده بوديم و داشتيم خوش خرم زندگ ȗحالا زندگ

میکرديم...
گوشȗ موبايلم رو محکم به زمين کوبيدم:

_اه..
لعنت به اين شانش من..لعنت..

#مريم
شيشه ی عطری که کسری برام خريده بود رو تو دستم گرفته بودم..
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نگاهȗ به جلوه ی دخترونه و قشنگ اش انداختم و به سختȗ بțض

سنگين گلوم رو
قورت دادم...

صدای مهناز به گوشم رسيد:
_ميخوای امتحان کن،برای امشب حرف نداره..

لبخند بی جون و ساختگȗ به روش زدم:
_نه..

نميخوام استفاده کنم.و روی ميز ام قرار اش دادم.
مهناز نگاهȗ به سر و لباس ام انداخت و گفت:

_عروس خوشگل ما،آماده است ديگه!؟
لب خيس کردم:

_آره آماده ام.
خنديد و گفت:_پس همينطور اينجا نموندم بيا بريم بيرون الان مهمونا



ميرسن.
لبخند خشکȗ زدم و گفتم:

_باشه بريم...
*

يک ساعت از زمان برگزاری خواستگاری گذشته بود!
عمو نگاهȗ به من وسينا انداخت و گفت:

_خب محمد جان،سينا و مريم خيلȗ وقته که خاطر خواه همديگه
شدن،ميخوام امشب

مريم رو برای سينا خواستگاری کنم.
در دل پوزخندی زدم،من کȗ خاطر خواه اين نکبت شدم که حالا بشم.
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از طرز صحبت های عموم اصلا خوشم نيومد و پدرم و وقتȗ که ذکر اش

تموم شد
جواب داد:

_انشالله که خيره،مبارکه...
صدای دست و مبارک باشه،کل فضای خونه رو در برگرفته بود که

يهو،صدای مجيد
برادرم،همه ی متوقف کرد:

_ساکت ساکت...ميدونيد کيا اينجان!؟
پدرم اخم کرد و با هول سر پاشد:

_کȗ پسر...
چرا هول کردی؟بگو ببينم کȗ اينجاست؟

مجيد اشاره ای به من کرد وگفت:
_مريم ديوونه بلند شو،پدر و مادر کسری اينجان.

با ترس بزاق دهنم رو پايين دادم و گفتم:
_چȗ؟



کȗ اينجاست..
سينا چندش وار،بلند شد و سينه اش رو جلو داد:

_مجيد گوش مالȗ ميخوای؟مگه نميدونȗ مريم ديگه زن منه؟!
چرا بايد بره بيرون و اون هارو ببينه؟!

مجيد سکوت کرد و سينا ادامه داد:
_برو بگو زود از اينجا گم شن بيرون،اين خانواده ديگه نسبتȗ با اون ها

نداره..
پدرم دست اش رو به علامت صبر کن بالا برد و گفت:

499_نه مجيد کنار به ايست..
و نگاهȗ به سينا انداخت و بدون توجه به من،از خونه بيرون زد...

ترسيده از سرجام بلندشدم و بيرون رو از پنجره نظاره کردم..
(صدای زنمو ليلا که ميگفت،اينجا چيکار دارن اون هم امشب)

گوش ام رو پر کرد...
اين برای خود من هم سوال بود!

و تنها کاری که ميتونستم انجام بدم رو به مجيد گفتم:
_مجيد زود باش برو ببين قضيه چيه؟!
مجيد نگاهȗ به جمع انداخت و گفت:

_باشه..
نگاهم پی گام های مجيد بود...

اما هنوز نرسيده به سمت خونه برگشت و اين باعث تȚجب چندين برابر
 ام شد:

_مجيد چيشد؟چرا برگشتȗ؟
سينا کاسه داغ تر از آش شد و گفت:

_بزار من برم ببينم اين زن ومرد حرف حساب اشون چيه؟؟
سينا از خونه بيرون زد و من که ميدونستم هرچيزی رو ممکن خراب کنه

 به دنبالاش راه گرفتم..



از همون فاصله داد زد:
_شما اينجا چيکار ميکنيد؟برای چȗ اومديد زود باشيد بريد بيرون...

پدرم داد زد:
_ساکت شو سينا تو برو داخل دخالت نکن...

پدر کسری نگاهȗ به من انداخت و گفت:
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_دخترم از شرشيطون بيا پايين بيا سر زندگيت،کسری نميتونه از فکرت
بيرون
بياد...

سينا پوزخندی زد و گفت:
_هه

بگو بيرون بياد چون ديگه مريم طلاق گرفته ازش.
پدر کسری ابرو بالا داد و گفت:

_چȗ نفهميدم،منظورت چيه؟طلاق...
کدوم طلاق؟؟

پدرم نفس عميقȗ کشيد و گفت:_بفرماييد داخل من همه چيز رو
براتون توضيح ميدم.

مادر کسری نگاهȗ به من انداخت و بدون هيچ کلمه ای به دنبال پدرم و
پدر کسری

راه افتاد.
نفس ها توی سينه حبس شده بود...

همه سکوت کرده بودن،و منتظر بودن يه نفر به حرف بياد که پدرم اين
سکوت رو

شکست و گفت:
_جناب سميȗȚ خاطر شما برای من عزيزه اما بايد اين رو به عرضتون

برسونم که



دختر من يک هفته است از پسرتون غيابی طلاق گرفته...
مادر کسری همونطور با زبون برنده پيش قدم شد:

_يȚنȗ چȗ طلاق گرفته،شما چطور بدون اجازه ی شوهرش اين کار رو
کرديد؟؟

سينا پوزخندی زد و گفت:
_شوهری نديديم که اجازه ازش بگيريم!!

مادر کسری چشم ريز کرد:
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_ببينم اصلا تو کȗ باشȗ که داری انقدر جلز و ولز ميکنȗ اين وسط؟؟
ȗکه شما داری ميبين ȗبه من انداخت و گفت:_اين مراسم ȗسينا نگاه

مراسم خاستگاری من و عروس ثابق شماست...
پس بهتره از اينجا بريد چون ديگه همهچȗ برای پسرت تموم شده...

مادر کسری نگاهȗ به من انداخت و گفت:
_درسته مريم؟؟اين بود اون همه عشقȗ که برای کسری من ازش

دمميزدی آره؟؟
پدرم وارد بحث شد و گفت:

!!ȗشما داريد غلط راجب به دختر من فکر ميکن،ȗȚببينيد خانم سمي_
دختر من پاک و صميمانه،پای پسر شما موند،

اما اين پسر شما بود که بهش خيانت کرد و پشت کرد..
پس بهتره پسر خودتون رو سرزنش کنيد.نه دختر من رو.

مادر کسری سکوت کرد و پدرش لب زد:
_هر اتفاقȗ بوده گذشته اما شما شايد دروغ ميگيد که طلاق غيابی

گرفتيد برای
دخترت...

اگه صحت نداره بزاريد به هم برگردن ک به زندگيشون
برسن،اوناهمديگه رو



ميخوان...
پدرم سکوت کرد و من بțض سنگين گلوم رو پايين دادم و گفتم:

_حقيقت داره..من غيابی از کسری جدا شدم،چون اون مردی که برای من
 يه زندگȗ با عشق بسازه

نبود..
کسری من رو فقط برای هوس و خوش گذرانȗ هاش خواست همين...

گفتم و هق هق کنان وارد اتاق ام شدم..
502

زمزمه ی داخل پذيرای بالا گرفته بود و من نميدونستم چخبر شده...
يه آن همه جا سکوت شد و من ديگه چيزی نشنيدم.

تقه ای به در خورد و مهناز خواهرم با صورتȗ خندان وارد شد:
_مريم،ديگه همه چȗ تموم شد..

خانواده ی سميȗȚ برای هميشه گورشون رو از زندگيمون گم کردن..
..ȗبه سينا فکر کن ȗديگه با خيالت راحت ميتون

چشم بستم و باز کردم: ◌ِ
_فکر نکنم...

مهناز چشم ريز کرد و گفت:
_چȗ ميخوای بگȗ مريم؟؟نکنه ميخوای بگȗ دلت به حال کسری سوخته

هان؟
نفس کشيدم و لب زدم:_نه دلم برای چȗ بايد بسوزه،فقط...

فقط احساس ميکنم خيلȗ زود تصميم به جدای گرفتم همين..
مهناز نگاهȗ سر تا پا بهم انداخت و گفت:

هنوز هم عاشقشȗ آره؟؟
با تموم بلاهای که به سرت آورد بازهم دلت ميخوادش؟

لب جويدم و جواب دادم:
_نميدونم مهناز،واقعا نميدونم..نميدونم ميتونم با سينا باشم يا نه؟؟



اما وقتȗ ميبينم از ديدن اش چندشم ميشه و حالم ميگيره،از خودم
ميپرسم من چطور

ميتونم باهاش زير يه سقف باشم...
همه ی اين ها باعث ميشه نه تنها من اصلا به کسری هم فکر

نکنم،بازهم نداشتن
حس خوب به سينا باعث ميشه نتونم باهاش راه بيام.
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مهناز با تومئنينه جواب داد:

_ببين مريم خواهر من،بشين قشنگ سنگ های خودتو با خودت وا
بکن،اصلا ببين

کجای؟؟
ببين کجای اين قصه قرار گرفتȗ!اگه ميخوای با کسری باشȗ،اصلا چرا

...ȗکه زود از شرش خلاص بش ȗطلاقيکطرفه گرفت
اگه ميخوای با سينا باشȗ چرا داری ميگȗ حست بهش خوب نيست..

پس کاری کن هيچ کس رو معطل خودت نزاری..
...ȗزود به خاستگاريش جواب بدی و خودت رو راحت کن ȗبايد خيل ȗحت

اون ها الان اون بيرون منتظر جواب توان...
بهتره بری و بهشون بگȗ چȗ ميخوای...

مهناز گزاشت و رفت...
من موندم و تنهاييم..

من موندم و دلȗ که بخاطر کسری شکسته بود و حالا بايد تصميم به
ازدواج ديگه ای

ميگرفت...
نميدونستم بايد چيکار کنم...

#کسری
_يȚنȗ چȗ بابا طلاق گرفته؟؟مطمئنȗ اين رو خود مريم گفت؟؟



پدرم مصمم تر از قبل جواب داد:
_درسته کسری،بهتره ديگه برای هميشه از فکرت هم کنارش بزاری...

ȗاون دختر ديگه داره ازدواج ميکنه با پسر عموش سينا..ما وقت
سررسيديم،که مجلس خواستگاری برقرار بود..
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اون ديگه نميتونه مال تو باشه،پس بهتره از فکرت بيرونش کنȗ و به

ȗتحصيل پزشک
...ȗات،فکر کن

دست هام سست شد و گوشȗ موبايل از دستم افتاد..
يȚنȗ تموم شد؟؟

يȚنȗ مريمȗ که يه معجزه برای زندگȗ من بود،با کثافت کاری های اون
ژيلا از

دست اش دادم؟؟
ژيلا الهȗ از اون خراب شده ای که اسم اش بيمارستانه برای نجات تو

بيرون نيای
که اينطور اين بلا رو به سر من و مريم آوردی...

باورم نميشد...
نه باورم نميشد..

هنوز انگار من استاد بودم و مريم دانشجو،چقدر اون روز ها حالم خوب
بود...

حالم خوب بود از اينکه هر روز ميتونستم ببينمش..
ازاينکه حال خوبش حالم رو خوب ميکرد..

من نبايد انقدر زود تصميم ميگرفتم که به آمريکا بيام..من اصلا فکر
نميکردم حتȗ يک درصد مريم ازم طلاق غيابی بگيره..

اما شد..
اين اتفاق افتاد...



سرم رو بلند کردم....
همه بودن...

خاله ها...
عمو ..
عمه...
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همه و همه اينجا بودن و ميخواستن شاهد ازدواج من و سينا باشن...

من قبول کرده بودم که سرنوشت ام شومه...
قبول داشتم که بايد بپذيرم اوضاع پيش اومده رو...

شايد خير و صلاح من به همين باشه..
به اين باشه که کنار سينا باشم و زندگيم جريان داشته باشه،شايد

کسری...
آخ کسری...

با اومدن اسم اش بțض راه گلوم رو بست و به فکر ام ادامه دادم:آخ
کسری...

شايد اصلا از همون اول هم برای من نبودی و توی زندگيم نقش يه
رهگذر رو
...ȗداشت

همگȗ توی محضر رشت جمع شده بوديم و منتظر خانواده ی عموم...
يک ساعت از موعود عقد گذشته بود که عاقد گفت:

_شازده نميخواد بياد؟؟الان نوبت عقد دو زوج ديگه است،بهتره وقتتون
رو به يک

روز ديگه موکل کنيد...
نفس عميقȗ کشيدم و پدرم رو به عاقد گفت:

_شما درست ميفرماييد جناب،من الان زنگميزنم و ازشون ميخوان زودتر
خودشون



رو به اينجا برسونن..
اما قبل از اينکه پدرم تماس بگيره،گوشيش زنگ خورد و جواب داد:

_بله بفرماييد..
هرلحظه رنگ و روی پدرم رفته رفته زرد تر ميشد و گفت:

_يا صاحب زمان...
مادرم با هول و عجله جلو رفت و گفت:

_محمد نميگȗ کȗ بود؟؟بخدا تنمون يخ زد!!506
پدرم نگاهȗ به من کرد و گفت:

_از اونجا بلند شو مريم..سينا تصادف کرده و الان همشون بيمارستان
هستن،

با خبری که پدر داد،يه حس نامعلوم سراغ ام اومد!
نميدونم خوشحال شدم يا ناراحت،اما ميدونم که ناراحت نبودم،ازاينکه

اين عقد مسخره
اينجوری با هم خورده بود راضȗ بودم و پدرم با عجله گفت:

_من ميرم بيمارستان فاطمه،توهم با بچه ها برگرد خونه،هرخبری که
شد،حتما خبر

ميدم.
گفت و از محضر بيرون زد..

عاقد شروع به قرزدن کرد و گفت:
_شما از اولش هم ازدواج بکن نبوديد،فقط وقت مارو تلف کرديد.
بی توجه به چرت و پرت گفتن های عاقد،از محضر بيرون زديم...

روی ايوون باصفامون ايستاده بودم و يه نفس عميق کشيدم..
مهناز گفت:

_حالت خوبه که عقد نکردی درسته؟
چشم به سمت اش چرخوندم و جواب دادم:_مهناز من ديگه نميخوام با

کسȗ باشم،



بȚداز کسری هم جنس مخالف برام ديگه وجود نداره،خدابهم کمک کرد
که سينا

نرسيد،والا الان معلوم نبود خودم رو توی چه دامȗ انداخته بودم.
مهناز لب زد و گفت:

_اميدوارم همينطور باشه،اما بلاخره اون ها خانواده ی عموی ما هستن
مريم،بايد

باهمديگه يه توک پا تا بيمارستان بريم و برگرديم!
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چشم رو هم گزاشتم و گفتم:
_خيلȗ خب ميريم،اما قبلش بايد بهت بگم من از همونجا ميخوام

مخالفت خودم روبه
اين ازدواج نشون بدم.

مهناز لب کج کرد نفسȗ بيرون داد:
_خيلȗ خب...

هرکاری ميدونȗ درسته انجام بده،من نميخوام تو زندگȗ تو دخالت
کنم...

#بيمارستان
ȗعمو و زنمو همش قربون صدقه ام ميرفتن و ازم معذرت خواه

ميکردن،لب خيس
کردم و گفتم:_ديگه نميخوام انقدر خودتون رو شرمنده ی من کنيد،

چون اين اتفاق يه جورای باعث شد من سر عقل بيام.
کسری که يه چشمش،به همراه سرش باند پيچȗ شده بود گفت:

_چȗ ميخوای بگȗ مريم،سرعقل؟؟
جواب دادم:

_ آره،
راستيتش،سينا من اصلا علاقهای به تو ندارم،حسȗ بهت ندارم که بتونم



 باهات
ازدواج کنم.

بخاطر همين اگه اين اتفاق نميوفتاد،الان هم من بدبخت شده
بودم،هم تو فرصت گرفتن

يه زن که بهت عشق بورزه رو از دست داده بودی...
سينا با همون تن باند پيچȗ شده تکونȗ به خودش داد وگفت:
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_مريم فکر کردم به جای اينکه من سرم به جای خورده باشه،اين توی که

کلت ضرب
ديده!!

لبخند بی معنȗ به روش زدم و گفتم:
_نه سينا،اين حقيقت داره،من ديگه نميخوام زن تو بشم..يȚنȗ از

همون اول هم نميخواستم!
سينا سکوت کرد و عمو ام لب زد:

_مريم جان مطمئنȗ از حرف های که داری ميزنȗ؟
زنمو ليلا با طعنه گفت:

_ولش کن مرد،اين دختر رو فقط بايد به بازی گرفت،مثل اون پسر
شيرازيه،تا عاشق

دل خسته ی طرف بشه.
حالاهم که ميخواستيم از طعنه ی مردم ده نجات اش بديم،ميگه پيف

پيف بو ميده...
چشم ريز کردم و گفتم:

_ببينزنمو،من از همون روزی که قرار بود برای درس و دانشگاه برم شيراز،
سينا اومد و بهم پيشنهاد ازدواج داد!

من همون روز بهش جواب رد دادم،و رو به سينا گفتم:
_آره يا نه سينا؟؟



سينا چشم بست و زنمو فاطمه گفت:
_بميرم برات پسرم،همش مريم مريم کردی اينم از مريم.

بدون توجه به حرف اش گفتم:
_از من نبايد بخوايد که زن سينا بشم،مننميتونم سينا رو خوشبخت

کنم.اگه حتȗ اين اتفاق نميوفتاد و ما عقد ميکرديم،بازهم مجبور
ميشدم يه روز ديگه تا

محضر برم و بيام،اونم برای طلاق...
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من ديگه نميخوام ازدواج کنم،کسری ای که ميخواستم اش،اونجوری ول
کرد و
رفت.

ديگه چطوری من ميتونم به يه جنس نر،از عشق بگم..
تونستم متقاعدشون کنم که من نميتونم با پسرشون زندگȗ کنم و توی

خيابون بی مقصد
قدم ميزدم...

دلتنگ بودم...
اما نميدونم دلتنگ چȗ و کȗ؟؟اصلا مگه من ديگه دلȗ هم داشتم که

بخواد تنگ بشه
و بگيره!

گوشيم زنگ اش به صدا در اومد،بيخيال شدم..
نميخواستم الان جواب کسȗ رو بدم،ميخواستم توی تنهای های خودم

باشم و بس...
اما انگار شخص پشت تلفن ول کن نبود که مجبورم کرد گوشȗ رو از

داخل کيف ام
بيرون بيارم..

يهو با ديدنmy loveروی صفحه ی گوشيم،ضربان قلب ام بالا گرفت!  



...ȗنȚاسمي
يȚنȗ کسری داشت زنگميزد!

انگار فراموش کرده بودم شماره اش رو ديگه حذف کنم..
اول خواستم جواب ندم وگوشȗ رو برندارم اما بȚدش پشيمون شدم و

دکمه ی وصل
رو لمس کردم!

صداش تو گوشȗ اومد:
_الو مريم...

الو...
با شنيدن صداش،گلوم رو بțض چنگ انداخته نتونستم چيزی بگم...
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بازهم صداش اومد:

_مريم توروخدا يه چيزی بگو،خيلȗ دلتنگ ات شدم...
بی معرفت به اين زودی ازم طلاق گرفتȗ آره؟؟

!!ȗباش ȗبا اون سينای لاش ȗتصميم گرفت ȗنȚي
چطور دلت اومد؟

ديگه نتونستم تحمل کنم و بدونȗ هيچ حرفȗ تماس رو قطع کردم و با
لمس دکمه یخاموش گوشȗ،توی کيف ام پرت اش کردم و شروع کردم

به اشک ريختن..
من چرا نميتونستم...

من چرا نميتونستم اين مرد رو فراموش کنم!.
نه،نبايد باشه...

کسری ديگه نبايد توی زندگȗ من باشه...
کنار جدول توی خيابون نشستم و گوشيم رو از کيف ام بيرون آوردم...

پشت گوشȗ رو باز کردم و سيمکارتȗ که به نام کسری بود و روزی که
عقد کرديم



برام خريده بود رو بيرون آوردم..
ديگه حتȗ نميخواستم يک خاطره ازش توی زندگيم بمونه...

دولاش کردم و توی جدول انداختم!
!ȗȚکسری سمي ȗمن سرک بکش ȗتو نبايد توی زندگ

تو فقط يه خواب زودگذر توی زندگيم بودی!
...ȗديگه نبايد باش

نبايد...
ميگفتم و اشک میريختم!

سال بȚد5117
بيکار توی خونه نشسته بودم و همراه مادرم لوبيا تميز ميکرديم!

مجيد به تلوزيون زل زده بود و يه فيلم اکشن تماشا ميکرد...
يه دونه از لوبيا هارو به سمت اش پرتاب کردم و گفتم:

_بسته ديگه مجيد،ناسلامتȗ بزرگ شدی داری ديپلم ميگيری،پاشو برو
سر درس و

مشقت!
زبون برام بيرون آورد و گفت:

_مثلا درس بخونم که چȗ بشه،تو اون همه سال درس خوندی جون
کندی،آخرش به
کجا رسيدی؟!؟!

٢٧ ..ȗبه هيچ ȗساله شدی و هيچ
!ȗلوبيا تميز ميکن ȗآخرش اومدی ور دل بابا و مامان نشست

جيغ زدم:
_عه مامان ببينش داره چȗ ميگه شيطونه ميگه بزن لهش کن...

صدای خنده ی بابا که تازه نمازش اش رو تموم کرده بود به گوش رسيد
و گفت:

_گل دخترم مجيد رو ول کن..



اشاره ای به کله اش کرد و گفت:_اينجاش رو داده به اجاره!!
با صدای بلند شروع به خنديدن کردم..

حتȗ اگه خنده ام هم نميومد،برای اينکه بتونم حرص اش رو در بيارم،از
ته دل

ميخنديدم!
مجيدبا يه حرکت کنترل تلوزيون رو به سمت ام پرتاب کرد وگفت:

دَِه خر بخندد...
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چيز خنده داری اينجا نديدم که!فقط يه جناب پدری هست که طرفدار
توعه هميشه!

مادرم همونطور که لوبيا هارو داخل سطل میريخت گفت:
_کاش يه روز بياد که شما دونفر صميمانه باهمديگه کنار بياييد و دعوا

نکنيد...
اخم کردم و گفتم:

_آخه مگه نديد چȗ ميگه،ميگه بȚداز اون همه درس هيچ کاره شدم..
ȗمجيد که برادر خودمه داره اينجوری باهام حرف ميزنه چه برسه به بقيه

 مردم!
بابام آستين لباس اش رو پايين داد و گفت:

_حالا دخترم مگه تو دوست داری کاره ای بشȗ و سرکار بری؟!
لب و لوچه آويزون کردم و گفتم:_خب معلومه که ميخوام برای خودم

کسȗ بشم و نون در بيارم...
ميخوام يه دختر قوی باشم که روی پاهای خودش ايستاده!

مجيد پوزخندی زد و گفت:
_او او،حرف های گنده گنده ميزنȗ خواهر!

اون وقت چه کاری؟؟
اخم کردم و گفتم:



!ȗتوی عمر به فنا رفت يک بار هم که شده جدی باش روان_
ابرو بالا داد و گفت:

_تسليم تسليم،من اصلا توی زندگȗ پيچ در پيچ تو هيچ دخالتȗ ندارم!
گفت و از خونه بيرون زد!

با بيرون رفتن اش از خونه،نگاهȗ به مامان و بابام انداختم و گفتم:
_شماها واقعا راضȗ هستيد من کار پيدا کنم؟!
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بابا نگاه دقيقȗ توی صورتم انداخت و گفت:

_مريم تو که انتظار نداری من بازهم بزارم بری يه شهر ديگه و....
بين حرف اش پريدم و گفتم:_نه نه...

اصلا اونطور نيست،ماجده رفيقم،گفت که تا چند روز ديگه ميخواد بره
رشت دنبال

يه کار خوب...
گفت اگه منم راضȗ باشم و شما اجازه بديد همراهش برم و جيک و پوک

 کار رو در
بيارم.

مادرم از سرجاش بلند شد و گفت:
_من مخالف نيستم که تو سر کار بری،برعکس دلم هم خيلȗ به حالت

ميسوزه
،ȗو کمک حال من باش ȗاينجوری هميشه بايد خونه بشين

اما اگه پدرت اجازه ميده،ازنظر من ميتونȗ بری!
برق شادی توی چشم هام زد و رو به بابام گفتم:

_پدر عزيزم،شما چȗ؟؟
شما ميزاری برم؟اجازه ميدی!

پدرم لبخند مهربونȗ به روم زد و لب باز کرد:
لااله الا لله



چȗ بگم دختر،مگه من ميتونم خواسته ی تورو نديد بگيرم،
برو باهاش انشالله که خيره!!!نتونستم خودم رو کنترل کنم و توی يه

حرکت دست هام رو دور گردنش حلقه کردم
و گفتم:

_تو بهترين پدر دنيای،ميميرم برات!!
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بابام يه دونه محکم به پشت ام زد وگفت:
_دختر چرا انقدر ديوونه شدی يهوی،خداکنه!تو هنوز جوونȗ و آرزو داری!

سال پيش٧اما بايد بهم قول بدی دختر خوبی باشȗ و ديگه مريم  
نباشȗ باشه؟!

منظور پدر رو خوب ميفهميدم،اون منظورش اين بود که بازهم تو دام
کسȗ مثل
سال پيش نيوفتم.٧کسری ی  

ساله٢٠اما من ديگه انقدر عقل ام کامل شده بود که ديگه يه دختر  
نباشم.

انگشت کوچکيه ی دستم رو وصل دست بابا کردم ولاتȗ گفتم:
_خيالت راحت آق محمد،ديگه همچين اتفاقȗ نيميوفته!!

بابام خنديد و گفت:
_از دست تو مريم...

حالاهم برو کمک مادرت زودتر سفره رو بنداز که خيلȗ گرسنه ام شده!
دست روی چشم هام گزاشتم و با ذوقȗ که داشتم لب زدم:_به چشم

جناب پدر،همين الان اطلاعت امر ميفرمايم!
......

خنده کنان به سمت آشپزخونه رفتم و شروع به کشيدن برنج کردم...
...

دستȗ به مقنه ام کشيدم و گفتم:



_ماجد مطمئنȗ اينجاست؟؟
ماجده لبخندی زد و گفت:

ȗيه منش ȗدرسته همين جاست خانم،ببين کجا آوردمت،تو ميتون_
خيلȗ خوب برای

...ȗاينجا باش
بزاق دهنم رو پايين فرستادم و گفتم:
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_اما اگه من رو قبول کنن و تورو نه چȗ؟يا برعکس..

اون وقت من اونجوری اصلا نميتونم اينجا بمونم و کارکنم.
ماجده خنديد و گفت:

_سق سياهت رو ببند دختر،بيابريم داخل ببين چه خبره...
هم قدم به ماجده وارد ساختمان پزشکان شديم!يکȗ از بزرگترين

ساختمان های که انواع و اقسام پزشک های متخصص و فوق
تخصص توش طبابت ميکردن..

ام برسونيم..۵تونستيم با آسانسور خودمون رو به طبقه ی  
انقدر استرس داشتم،که قلبم تند تند کوبيده ميشد.

نميدونم چه مرگ ام شده بود..
ماجده با خوندن اسم پزشک و نشونه ی طبابت اش،لب زد:

_خودشه!
فوق تخصص قلب و عروق،بياوارد مطب شيم که تاحالاشم دير شده...

درست مثل به بچه اردک دنبال ماجده به اين ور و اون ور ميرفتم..
داخل مطب انقدر شلوغ بود که جای برای سوزن انداختن نبود..

ماجده به سمت منشȗ که جلوی در اتاق دکتر بود قدم برداشت و گفت:
_ببخشيد خانم يه سوال داشتم!
ساله بود گفت:۴٠منشȗ که يه زن ميانسال حدود  

_بفرما خانمȗ چȗ ميخوای؟



ماجده اشاره ای به من کرد و گفت:
_من و دوستم که اونجا نشسته برای استخدام منشȗ اينجا

 يه تيم منشȗ نياز داره اومديم،گفتن جناب دکتر بهاز بس که شلوغه! 
ماشا
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اون زن مسن که منشȗ بود لبخندی به روی من و بȚد رو به ماجده
گفت:

ȗتر منشȚخوشحالم که اينجاييد،درسته آقای دکتر گقتن هرچه سري_
هارو جفت و
جور کنيم..

ȗوضعيت مطب رو هم که داريد ميبينيد قل قلست،بايد چند تا منش
اينجا باشن که

بتونيم اين جمعيت رو راه بندازيم..
ماجده لبخندی زد وگفت درسته!

منشȗ ادامه داد:
_انگار شمارو خدابرای من رسوند،جناب دکتر گفتن امروز هرکدوم از

داوطلب ها
برای منشȗ اومد،

از همين امروز به کار گرفته بشن..
شما که نميدونȗ دست تنهای چقدر بده!

...ȗقدم برداشتم به سمت ميز منش
باشنبدن چيزی که گفت،از خدا خواسته به سمت اشون راه افتادم و

گفتم:
_شما جدی ميگȗ خانم منشȗ؟يȚنȗ از الان من و دوستم ميتونيم شروع

 به کار کنيم!خانم منشȗ که زن تپل و خوش برخورد بود برعکس تمام
منشȗ ها،



با لبخند جواب داد:
_درسته خوشگلم،اما بȚد از ساعت کاری،توو دوستت يکȗ يکȗ بايد بريد

 پيش جناب
دکتر و بهش بگيد چه روز های ميتونيد باشيد!.

خنديدم..
از همون خنده های که بȚداز رفتن کسری ديگه به صورت ام ننشسته

بود!
خيلȗ ذوق داشتم و گفتم:

_وای خيلȗ ممنونم،حالا بگيد که شروع کنيم کمک رو.
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آخرين اسم يه مريض رو برای وقت بȚدی داخل دفتر ثبت کردم و پوف
خسته ای
کشيدم!

منشȗ که درحال جمع و جور کردن ميز بود و بلاخره مطب خلوت شده
بود،

نگاهȗ بهم انداخت و گفت:
_آخȗ عزيزم،خسته شدی؟؟پاشو...

ديگه کافيه تا همينجا هم به جناب دکتر ميگم توی روز های بȚدی
براتون حساب

کنه!.لبخند بی جونȗ زدم و گفتم:
_نه...

يȚنȗ خسته که نشدم،اما زمزمه ی مريض ها کلȗ توی گوش ام پيچيده!
خنديد و گفت:

_هنوز روز اولته خانم خوشگله،عادت ميکنȗ کم کم!
ماجده خميازه ای کشيد و گفت:

_خانم کرمȗ،پس کȗ ميتونيم جناب دکتر رو ببينيم؟!



ȗاش کرم ȗبود،و فهميده بوديم اسم فاميل ȗکه منش ȗخانم کرم
هست،

اشاره ای به در اتاق دکتر کرد و گفت:
_بفرماييد...

ديگه تȚارف ميکنيد چرا!!
اما فقط لطفا يه نفر يه نفر داخل بريد چون دکتر واقعا اين روز ها اصلا

حال خوبی
نداره،

و سرو کله زدن با برخȗ مريض ها،حالش رو ميگيره!
لب خيس کردم:

_خيلȗ خب...518
ميفهمم،.

نگاهȗ به ماجده انداختم و گفتم:
_ماجده پاشو،پاشو خانم منشȗ اول تو برو داخل!

ماجده تکيه به صندلȗ داد و گفت:
_عمرا..

ȗميپوکم،اول تو برو و تا تو ميای من در کنار خانم کرم ȗدارم از خستگ
عزيز يه

خورده استراحت ميکنم..
خانم کرمȗ خنديد و گفت:

_آخȗ عزيزم..
و رو به من کرد:

_حالا فرقȗ نميکنه شما اول بفرما داخل!
سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم و با گفتن با اجازه،تقه ای به در

زدم و وارد
شدم!



با ديدن دکتر جوونȗ که سرش داخل يه پرونده بود و انگار مشغول
مطالعه ی چيزی

بود لب زدم:_سلام جناب دکتر،خسته نباشيد،من منشȗ جديد ام برای
آشنای با شما اومدم داخل!!!

دفتر رو بست و سر بالا گرفت...
تنم يخ کرد،سوزش اشک داخل چشم هام رو احساس کردم!

خدايا اين چه امتحانȗ بود،باور کردنȗ نبود،اون اون پزشک ماهر
رشت،فوق

تخصص قلب و عروق که همه ازش دم ميزدن کسری بود...
جای برای حرفȗ نمونده بود..
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کسری هم درست مثل من،بدون هيچ حرفȗ بهم زل زده بود...

آروم آروم از سرجا بلند شد و من قدم به قدم عقب رفتم:
_م...

مريم اين توی؟؟
دستم رو به پيشونيم زدم و گفتم:

_ببخشيد اشتباه اومدم...
قدم هام رو برای هرچه سريع تر بيرون زدن از اتاق برداشتم،

اما برخلاف تصور ام،بهم رسيد و دست ام رو کشيد:
_مريم...چرا داری فرار ميکنȗ،واقعا خودتȗ؟؟من دارم خود واقعيت رو رو

در روم ميبينم،يا
خواب ام؟!

صورت ام رو ازش گرفتم و گفتم:
_ببخش من...

من اشتباهȗ اينجا اومدم بايد برم!!!
قدم برداشتم و صداش رو شنيدم:



_مريم
با شنيدن اسمم از طرف اش،مثل گذشته ها قند تو دلم آب شد،اما

نميخواستم...
من نميخواستم بازهم کسری توی زندگيم بياد!

بدون اينکه جواب اش رو بدم گفت:
_توروخدا مريم بمون ميخوام نگاهت کنم!!!

ساله که نديدمت..٧بی معرفت  
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سال که که از عشق ات زره زره آب شدم اما فکر و خيال شب هات رو ٧
با هيچ

دختر ديگه ای عوض نکردم...
سال با فکر تو زندگيم گذشت!!اصلا ميدونȗ چرا اينجام؟؟ ٧

نميخوای بدونȗ چرا رشت مطب زدم؟؟
سرم رو به چپ و راست تکون دادم:

سال چȗ گذشته؛و اصلا هم برام جای٧_اصلا برام مهم نيست توی اين  
سوال نداره

که چرا اينجا مطب زدی!
چون تو برای من خيلȗ وقته که مردی!
گفتم و خيلȗ زود از اتاق بيرون زدم...

اما ديدم دنبال ام راه افتاد..
_مريم...

بمون..
مريم بمون من بايد باهات حرف بزنم!

با ديدن خانم کرمȗ و ماجده که هاج و واج به من به قول خودشون جناب
 دکتر زل

زده بودن،



نگاه انداختم وگفتم:
_من نميخوام اينجا کار کنم خدانگهدار..

گفتم و خيلȗ سريع از مطب بيرون زدم..قطره های اشک،يکȗ پس از
ديگری روی گونه ام جولان ميدادن...

با شنيدن صدای ماجده پشت سرم،به سمت اش برگشتم:
_مريم تو حالت خوبه؟؟
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اون چه رفتاری بود که کردی؟تو جناب دکتر رو از کجا ميشناسȗ؟؟

اون چرا...
اون چرا داشت تورو مريم صدا ميزد!

اشک هم رو پاک کردم و گفتم:
_ماجده من الان اصلا حالم خوب نيست و ميخوام تنهای قدم بزنم.

تو برو خونه و به مادرم بگو خودم روتا شب ميرسونم!
ماجده با چشم های پرازسوال گفت:

_يȚنȗ نميخوای به من بگȗ چيشده؟
نميخوای بگȗ از کجا تو اون دکتر رو....

دادزدم:
_ميگمميخوام تنها باشم ماجده نميخوای بفهمȗ؟راحت ام بزار..

بلاخره ماجده بȚداز کلȗ کنجکاوی گزاشت و رفت...خودم رو روی نزديک
ترين نيم کتȗ که ميديدم انداختم.

رو به آسمون کردم و گفتم:
خدايا،تو نميخوای کسری رو از زندگȗ من بيرون کنȗ نه؟؟

آخه اون کجا رشت کجا؟؟
خدايا داری امتحانم ميکنȗ آره؟!

باش شنيدن صدای دختر بچه ای که رو به روم قرار گرفته بود برای لحظه
 ای گريه



ام بند اومد:
_دوستش داری خاله؟

بزاق دهنم رو پايين دادم و سرتاپاش رو از نظر گذروندم!
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با سر و وضعȗ که داشت معلوم بود از بچه های سر چهار راست!
پاکتȗ رو جلوم گرفت و گفت:

_ميخوام اين فال رو مجانȗ بهت بدم..
گرچه صاحب کارم دعوام ميکنه که چرا پول يه فالم نيست،اما ميخوام

آينده ات رو
بهت نشون بدم!

لبخند بی رمقȗ زدم و گفتم:_نميخوام دختر جون،من به فال اعتقادی
ندارم!

خنديد و گفت:
_ميدونم که هرکيه،خيلȗ خاطرخاهشȗ،پس بيا و اين فال رو بردار و

ببين عاقبتت
باهاش چȗ ميشه!

فال رو روی نيمکت پرت کرد و با دويدن خيلȗ سريع ازم دور شد...
اون بچه..

سوال اون بچه يȚنȗ چȗ؟؟
با خودم زمزمه کردم:

_دوستش داری؟؟
سرم رو به چپ و راست تکون دادم:

_نه...
اون خيلȗ وقته برای من مرده!

با اين حال بينȗ ام رو بالا کشيدم و پاکت فال رو برداشتم.
باز کردم و با چشم های که تار ميديد خوندم:



يک رابطه خوب، عميق ترين نيازهای احساسȗ شما را با محبت و حمايت
 ارضا

مȗ کند. چنين رابطه ای به شما بسيار نزديک است، پس منتظر
523خوشبختȗ و شادی

فراوانȗ در زندگȗ خود باشيد. موانع قديمȗ از بين رفته اند. پس
خاطرات قديمȗ و

ناراحت کننده را کنار بگذاريد و منتظر رسيدن بهترين روزهای زندگȗ خود
 باشيد.

عصبانȗ شدم و پاکت رو روی زمين انداختم و زير لب زمزمه کردم:
_چرند...

همش چرند...
نميفهمم واقعا نميفهمم.

چشم بستم و برای لحظه ای چهره ی جديد اش جلوی چشم هام اومد.
ته ريش مردونه اش،لب های خوش فرمش اش،عينک تبی روی چشم

هاش...
روپوش سفيد تن اش...

همه و همه برای اينکه من بازهم خودم رو ببازم کافȗ بود.
اما من از کسری ديگه ميترسيدم،يک بار بزای هميشه از زندگȗ بيزارم

کرد.
ديگه نميخوام اين اتفاق بيوفته!

فين فين کنان به سمت خونه راه افتادم.
#کسری

باورش برا سخت بود که منشȗ جديد ام مريم باشه!رو به کرمȗ گفتم:
_خانم کرمȗ شماره اين خانمȗ که الان با عجله از اينجا بيرون زد روبهم

بده!
کرمȗ با چشم های از حدقه بيرون زده گفت:



_اما جناب دکتر،من اجازه ندارم که..
داد زدم:
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_ميگم شماره اش رو بده نميشنوی؟!

کرمȗ با دست های لرزان،نگاهȗ به داخل دفتر کرد و و فرمȗ رو بيرون
آورد و

اشاره کرد:
_ای...

اين شماره اشه،خودش نوشته!
فرميه که پر کرده بود..

نفس های صدا دار ام از چشم کرمȗ به دور نمونده بود!
سريȚا گوشȗ ام رو توی دست گرفتم و شماره اش رو توی گوشيم

نوشتم و با گفتن:
_من ميرم،تماميه وقت های فردا رو کنسل کنيد.

نيستم.کرمȗ با گفتن:
_اما جناب دکتر...

مانع شدم و دستم رو بالا آوردم:
_خدانگهدار...

وارد اتاق ام شدم و با برداشتن کت کرم رنگم از مطب بيرون زدم..
پشت فرمون نشستم و شماره ی مريم رو گرفتم...

يک بوق...
دو بوق...

سه بوق...
داشتم نااميد ميشدم،و ميخواستم قطع کنم اما باشنيدن صدای خش

دارش برای لحظه
ای سکوت کردم:



_بله بفرماييد...
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صداش زدم:
_مريم

#مريمياخدا،کȗ بود...
کسری شماره ی من رو چطور پيدا کرده بود من که...

با فکر اينکه شماره ام رو توی فرم ام نوشته بودم،محکم بالشت به رون
خودم کوبيدم:

_لعنت بهت مريم...
باز هم خراب کردی!

تک دکمه ی کنار گوشȗ ام رو فشار دادم و روی علامت خاموش ضربه
زدم.

نميخواستم صداش رو بشنوم!
شنيدن صداش حالم رو بدتر ميکرد..

ياد خاطرات باهم بودنمون ميوفتادم نميخواستم اين اتفاق بيوفته!
به ترمينال رسيدم،بايد هرچه زودتر با يکȗ از ماشين های ده

امون،ميرفتم..
بايد هرچه زودتر،رشت رو ترک ميکردم!

سخت بود نفس کشيدن توی هوای کهُهرم نفس های کسری توش
بود.

همش دنبال يه تاکسȗ ميگشتم که با ديدن يه لامبورگينȗ،چشم هام
رو باز و بسته

کردم:
_بيا بالا ديگه انقدر با من لج نکن توروخدا سوار شو مريم!

ديگه داشتم رد ميدادم.کسری من رو چطوری از اينجا پيدا کرد!
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نگاه سر سری بهش انداختم و گفتم:
_از اينجا برو مزاحم نشو..

من ميرم و کسری هم هم قدم باهام میروند!
ساله از اونجا رد شدن و گفتن:٢۵تا  ٣٠دوتا پسر _ 

_آبجȗ مزاحمه،بزنيم ناکارش کنيم!
سرم رو پايين انداختم و کسری با نگاهȗ خشم آلود رو بهشون گفت:

_برو رد کارت ناموس خودمه!
با گفتن اين حرف اون دوتا پسر،نگاهȗ به کسری و ماشين اش انداختن

و ازاونجا
دور شدن!

نميدونم چرا با هر کلمه ای که من رو مال خودش ميکرد،
حالم يه جوری ميشد!من چه مرگم شده بود که خودم هم نميدونم!

اما بازهم خودم رو نباختم و گفتم:
_من کȗ ناموس تو شدم مرتيکه!

کȗ؟؟چشم بست و باز کرد:
٧_ !ȗکه بی وجدان شدی و ولم کردی رفت ȗسال پيش،وقت

سال پيش ناموس من بودی!٧تو از  
اما بی وجدانȗ کردی مريم،بيا سوار شو ميخوام همه چيز رو برات توضيح

 بدم!
من نيومدم بگم بازهم به من برگرد نه!

من چيزی رو که اجبار باشه نميخوام،حتȗ اگه جون ام هم برای اون چيز
در

بره،بازهم اجبارا نميخوامش!
پس لطفا بچه نباش،تو ديگه بزرگ شدی...
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خانومȗ شدی برای خودت!



ساله نيستم..٢٧من هم ديگه اون کسری  
اون استادی نيستم که کل کل باهات راه بندازم و از اذيت کردنت،لذت

ببرم..
ساله ام مريم..٣۴نه من الان يه پزشک  

سال چشيدم،بيا سوار شو...٧خوب و بد روزگار رو توی اين  
دلمنميتونست بهش نه بگه..

اما عقلم همش درحال کلنجار با قلبم بود..يه دلم ميگفت برو و سوار
شو،يه دلم ميگفت ساکت اون ديگه برای تو مرده!

بلاخره بȚداز کلȗ فکر،به سمت ماشين اش راه گرفتم ووقتȗ فهميدم
هيچ آشنای اين

دور و بر نيست سوار شدم!
دو دقيقه ميشد که کنار اش نشسته بودم!

همونطور که يه دست اش رو فرمون بود و دست ديگه اش پشت
صندلȗ نگاهم
ميکرد و گفت:
_حالت خوبه؟

اخم کردم و جواب دادم:
_مگه اهميتȗ هم داره؟

کلافه لب زد:
_حتما اهميت داره که ميپرسم!

لب خيس کردم و گفتم:
ساله رفتȗ..بدون اينکه بيای و حالم رو٧_فکر نميکنم!تو  

!ȗرفت ȗگزاشت،ȗبپرس
حالا ديگه چه اهميتȗ ميتونيم برای هم داشته باشيم!

کلاج رو گرفته و راه افتاد:
528...ȗغيابی طلاق گرفت ȗزود رفت ȗبه گوشم رسيد خيل ȗوقت_



..ȗفهميدم داری زن اون ديوونه ميش ȗوقت_
بايد چيکار ميکردم مريم؟

وقتȗ صب خاستگاريت پدر و مادرم اونجا بودن،فکر کردی من خورد
نشدم!!؟؟

اون شب تا صبح با شنيدن اون خبر من مردم مريم..
چندين بار مردم!

مردن رو با دوتا چشم های خودم ديدم!
تا يک ماه نتونستم خوب درس بخونم!

يک ماه کل واحد هان رو افتادم..
شدم دانشجوی پزشکȗ که کل درس هاش رو مشروط شده!

ببين...
نگاه اش نکردم،اما اين بار با صدای بلند تری گفت:

_گفتم ببين اينجا رو...
آروم سر چرخوندم و نگاه ام روی مچ دست اش،ثابت موند..

مچ دست اش رو بهم نشون داد که رد بخيه روش خود نمای ميکرد!
ميبينȗ...ديدی؟؟

من اين شاهرگ رو ميخواستم برای تو بزنم!
فور اينکه اون لعنتȗ تورو صاحب شده و از چنگم دراومدی خواب رو ازم

گرفته
بود!

نميتونستم زندگȗ کنم،بخاطر همين...
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يه شب که توی خونه تنها بودم و دوستام نبودن،رفتم و تو وان
نشستم!

به تمام خاطرات باهم بودنمون فکر کردم و لبخند زدم!
وقتȗ که ديدم ديگه توی زندگيم ردی نداری،منم اميدی برای زنده بودن



و دليلȗ برای
نفس کشيدن نديدم!

زدم اين لعنتȗ رو...
اين شاهرگ رو زدم!

اما انقدر بدشانس بودم که رفيق ام سر رسيد و به بيمارستان رسوندم!
وان حموم پرازخون شده بود..

خونȗ که با تمام وجودش تورو مطلبيد!
دکترا ميگفتن يه موی رگ نزديک به شاهرگ ام بودم!يȚنȗ اگه بيشتر

فشار ميدادم اون تيغ لعنتȗ رو....
جيغ کشيدم:

_کافيه کسری..
!!!ȗداری اينارو به من ميگ ȗکافيه دلم رو ريش ريش کردی،برای چ

تو خودت مسبب اش بودی،تو وقتȗ با من بودی رفتȗ با ژيلا
خابيدی!برای چȗ بايد
رگ خودت رو ميزدی!

نکنه از عذاب وجدان بوده آره؟!
محکم تو صورت ام سيلȗ زد و برق از سرم پريد:

...ȗچيزی رو نميدون ȗساکت شو مريم وقت_
!ȗچرا داری من رو که برات زندگيم رو ميدم قضاوت ميکن

وشروع کرد به تȚريف..
يک ساعت گذشته بود و مادوتا،کنار جنگل های باصفای رشت،ايستاده

بوديم...
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شنيدن حقايق از زبون کسری،نابودم کرد!
پی به اشتباه ام برده بودم،نه راه پس داشتم نه راه پيش!

به يه نقطه ی نامعلوم خيره شده بودم!صداش باعث شد به خودم



بيام؟
_باهاش خوشبختȗ؟

اذيتت نميکنه!
سرم رو بلند کردم:

_هان؟؟
باکȗ؟؟منظورت چيه!؟
چشم ريز کرد و گفت:

_منظورم همون شوهر آشغال کفتار صفتت هست!
همونȗ که تورو...

بين حرف اش پريدم و گفتم:
_باهاش ازدواج نکردم!

برای لحظه ای ديدم که چهره ی غمگين کسری شاد شد و گفت:
_داری سر به سرم ميزاری نه؟

ابرو بالا دادم و گفتم:
_چرا بايد سر به سرت بزارم؟دارم ميگم باهاش ازدواج نکردم چون ازش

چندشم
ميشد!کسری برای لحظه ای سکوت کرد و ناباور لب زد:

_مريم تو داری جدی ميگȗ؟؟
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واقعا؟!
يȚنȗ تو با سينا ازدواج نکردی؟

چشم روی هم گزاشتم و گفتم:
_تو درمورد من چطور فکر کردی؟من وقتȗ که اصلا تووجود نداشتȗ سينا

ازم
خاستگاری کردی،اما من همون اول هم بهش گفتم احساسȗ بهش

ندارم.



اما سينارو که ميشناسȗ،کنه تر از اون چيزی بود که فکر ميکردم،
بلند شد اومد شيراز و قشقلق به پا کرد!

نفس عميقȗ کشيدم سکوت کردم که کسری گفت:
_مريم،تو ميدونȗ سينا و ژيلا باهمدستȗ همدگيه،اون بلارو سر من و تو

آوردن!؟
درست مثل فنر بالا پريدم وگفتم:

_معلوم هست چȗ داری ميگȗ؟چطور همچين...
بين حرفم اومد و گفت:

_شبی که تو بيمارستان بودی من برای اينکه يکم با خودم خلوت کنم از
بيمارستانبيرون زدم.

اما ژيلا زنگ زد و گفت داخل خونه باغ عموم منتظرمه،بايد يه سری چيز
هارو بهم

بگه.
وقتȗ که رفتم،فهميدم همش يه نقشه بوده!

ژيلا با تمام وقاحت من رو بيهوش کرد و بقيه اش هم که خودت
.ȗميدون

سينا هم از هيچ چيز دريغ نکرد و تاتونست،جلوی تو و خانواده ات
کوچيکم کرد!

اما من اين کارش رو بی جواب نميزارم مريم!
چند ماه اومده رشت مطب زدم!

هرچقدر بهم گفتن نيام رشت قبول نکردم!
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خواستم هوای که تو توش نفس ميکشȗ رو نفس بکشم.
و اينکه خودت ديدی خيلȗ تصادفȗ بازهم بȚد از چند سال ديدمت!

مريم...
صدام زد و عمق وجودم صداش زد..



اين مرد چȗ از جون قلب من ميخواست!
چرا در برابرش،نميتونستم به ايستم!وا ميدادم..خودم رو...

دلم رو..
زندگيم رو...

کسری من رو شناخته بود،تماممن براش رو بود،خوب ميدونست که
هنوز هم بهش

فکر ميکنم.
سربالا گرفتم و گفتم:

_بله.
لب زد:

_نميخوای چيزی بگȗ؟نميخوای بگȗ برميگردی؟!
لب پايين ام رو به دندون گرفتم و جواب دادم:

_چطور؟؟
به نظر تو راه برگشتȗ مونده؟چطور بايد برگرديم!

سال پيش توی انبوهȗ از نفرت و کينه ی٧من که فکر ميکنم اون راه، 
خانواده ها گم

شد.
کسری تو جاش جا به جا شد و و رو در روم قرار گرفت و گفت:

533_مريم،اگه تو بخوای بازهم همه چيز مثل روز اول ميشه!
ديگه قرار نيست بريم آمريکا،کسری تو پزشک شد و برگشت.

ما ميتونيم کنارهم خوشبخت باشيم!
در ماشين رو باز کردم و گفتم:

_من ميخوام برم خداحافظ...
اما همين که خواستم پام رو از ماشين بيرون بزارم،کسری دست ام رو

کشيد و بهش
نزديک شدم!



چشم هامون توی چشم های همدگيه قفل شده بود!
رفته رفته نگاه کسری روی لب هام افتاد و خيلȗ آروم لب هامون چفت

همديگه شد.
بازهم اتفاق افتاد،من بازهم لب های گرم و دوست داشتنȗ و شيرين

کسری رو
بوسيدم!

نه...
من چم شده بود،منچرا داشتم از طعم لب هاش تȚريف ميکردم،من

نبايد بازهم جلوی
عشق کسری کم بيارم.

اخم کردم و بدون هيچ حرفȗ و نگاهȗ از ماشين بيرون زدم.
بی ت جه به صدا زدن های کسری،خودم رو به سمت چپ خيابون

رسوندم و برایماشين های که در رفت و آمد بودن،دست تکون دادم.
ديری نشد که يه تاکسȗ سفيد رنگ ايستاد و هرچه سريȚتر سوار شدم

ورفتم.
#کسری

دست ام رو روی لب هام گزاشتم،اين لب ها بازم چشيدن...
بازهم لب های خوش فرم مريم رو بȚداز مدت ها دوری،مزه مزه کرد...

چقدر دلتنگ اش بودم و با اين بوسه،بيشتر دلتنگ اش شدم.
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يه سوپرايز داشتم براش،ميخوام غافلگيرش کنم...
اينجوری ميتونستم بازهم صاحب اش بشم و ديگه هيچ وقت از دست

اش ندم.
گوشȗ موبايل ام رو برداشتم و با گرفتن شماره ی پدرم،موبايل رو پشت

گوش ام
گزاشتم:



_الو بابا،سلام.....
.....

نفس عميقȗ کشيدم،لبخند عميقȗ روی لب هام اومد و موبايل ام رو با
ذوق روی

داشبورد کوبيدم!
ديگه نميزارم از دست ام در بری مريم خانم...ديگه نميزارم...

پام رو روی پدال گاز گزاشتم و به سمت خونه تم روندم!
#مريم

ديس برنج رو روی سفره گزاشتم،محسن شوهر مهناز عاشق قرمه سبزی
های مامان

ام بود و امشب خونه ی ما مهمون بودن..
همگȗ درحال تȚارف به همديگه بودن که تلفن خونه به صدا در اومد!

مجيد با کلافگȗ نگاهȗ به تلفن انداخت و گفت:
_چند بار بگم وقتȗ کخ تلفن زنگ ميخوره،اون سيم لامصب رو بيرون

بکشيد!
بابا يه شب ميخوايم يه شام دونفری دور هم بخوريم ها!!

پدرم خنديد و گفت:
_بجه انقدر عصبی نباش برات خوب نيست..
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و همگȗ خنديدن و پدرم با گفتن يا علȗ،از سرجاش بلند شد و يه سمت

 تلفن قدم
برداشت...

همگȗ منتظر بوديم ببينيم کȗ پشت خطه،که پدرم با سلام و عليک و
احوالپرسȗ،مکالمه اش شروع شد...مادرم با کنجکاوی صداش زد:

_مرد،کȗ پشت تلفنه؟شام سرد شد...
پدرم دست اش رو به نشونه ی سکوت بالا آورد و همگȗ ساکت شدن از



خوردن غذا
دست کشيدن!

مجيد با اخم های در هم گفت:
_نگفتم از برق بيرون بکشيد ديدی که....

مادرم با هرس جواب داد:
_تو يک لحظه صحبت نکنȗ نميگن بهت لال،بشين غذات رو بخور به

چيزی هم
کار نداشته باش.

مجيد عصبانȗ شد از سر سفره بلند شد و گفت:
_نميخوام بابا...

اشتهام کور شد..
گفت و از خونه به سمت حياط بيرون زد.

بلاخره پدرم تلفن رو سرجاش گزاشت و با گام های آروم به سمت سفره
قدم

برداشت...
ȗاما همش نگاه اش به من بود که مادرمپيش قدم شد و گفت:_مرد ک
بود که انقدر طول اش دادی؟؟مجيد بچه ام قهر کرد رفت غذا اش هم

نخورد،بگو کȗ بود؟
پدرم بدون اينکه جواب مادرم رو بده گفت:
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_تو بازهم ديديش آره؟؟؟

با تȚجب بزاق دهنم ام رو پايين دادم و گفتم:
_چȗ؟؟

منظورت چيه بابا؟کȗ رو ديدم؟!
پدرم با اخم های به شدت ترسناک،زير چشمȗ نگاهȗ بهم انداخت و

گفت:



_چرا تفره ميری،ميگم باز ديديدش؟
لب گزيدم و با من من جواب دادم:

_من...
من،منظورت...

منظورت رو نميفهمم...
نميفهمم بابا،کȗ؟؟شما داريد از کȗ حرف ميزنيد؟

پدرم عصبانȗ شد و صداش بالا رفت:_من دارم از همون حروم لقمه ای
حرف ميزنم که دقتȗ زن اش بودی بهت خيانت

کرد،و حالا باهاش ميگردی و بهش ميگȗ بيا خاستگاری!!!
واقعا اين کسȗ که جلوی من نشسته همون دختره منه؟!

چشم ريز کردم:
_من بابا؟؟

من بهش گفتم بياد خاستگاريم؟؟مگه ميشه چنين چيزی؟
پدرم رو ازم گرفت وگفت:

_درسته؟تو گفتȗ،همين حالاهم پدرش گفت بچه ها بازهم همديگه رو
ميخوان و ازم

وقت خاستگاری گرفت...
مادرم محکم داد زد:
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_چȗ؟؟

بازهم خاستگاری؟؟اون هم باز باخانواده ی سميȗȚ؟
پدرم سرتکون داد و من که هميشه اش ام دم مشک ام بود با پايين

اومدن قطره ی
اشکȗ رو به مادرم گفتم:

_بخدا مامان اونطور که پدر ميگه نيست،نميخوام دروغ بگم،ديدم
اش...آره..



روزی که با ماجده رفته بوديم برای استخدام توی يه مطب،
فهميدم پزشک اش کسری است،کسری من رو ديد و دنبالم راه افتاد،

گفت که گذشته همش نقشه ی ژيلا بوده برای اينکه مارو از هم جدا
کنه...

گفت سينا...
حتȗ گفت سينا ی عمو هم با ژيلا دست به يکȗ کردن برای نابودی

زندگȗ من و
کسری...

اما من بازهم کسری رو پس زدم.
گفتم نميخوام ببينمش و از ماشين اش بيرون زدم.

بخدا همين بوده بابا...
من چطور ميتونم بگم بازهم بيا خاستگاری من.

پدرم تو فکر فرو رفته بود و گفت:
_پس ميرم و سينا رو اينجا ميارم،ميخوام ازش بهم راست اش رو بگه...

مريم...
تو ميدونȗ که اگه با چيزی مخالفت کنم ديگه اون کار نشده!

سر پايين انداختم و ادامه داد:_اگه سينا بگه درسته،ميزارم خانواده ی
کسری بيان برای خاستگاری!
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چون نميخوام حق کسȗ ضايع بشه اين وسط..

ولȗ اگه چنين چيزی نباشه،به ولای علȗ باز هم اون پسر رو دور و برت
ببينم،خودم

قاتل اش ميشم.
مجيد رو دنبال سينا فرستاديم و خيلȗ زود خودش رو رسوند و حالا

جلوی بابا نشسته
بود..



همگȗ سکوت کرده بوديم که بابام،سکوت رو شکست:
_سينا پسرم،ببين ميخوام يه حقيقتȗ رو بهم بگȗ؟ميخوام بفهمم اصلا

پسر جنم داری
هستȗ يا نه؟!

سينا که از روز عقد به بȚد که به هم خورد و تصادف کردو بȚدش هم با
دختر خاله

اش به اجبار زنȚمو ازدواج کرد،ديگه نگاهم هم نميکرد نگاهش مستقيم
 بابام بود و
جواب داد:

_شما جون بخواه عمو،من دو دستȗ تقديم ات ميکنم!
بابام با چشم های که امروز واقعا جدی و ترسناک شده بود گفت:

سال پيش.... _تو برای دختر من پاپوش درست کردی؟ ٧
يهوی گفت و سينا پاک جا خورد...

نگاه اش رو به دور بر انداخت و گفت:
_عمو شما چȗ داری ميگȗ؟من چيکار کردم؟!

بابام لپ اش رو داخل دهن اش کشيد وگفت:
_ببين سينا من آدم هارو خوب ميشناسم،لازم نيست دروغ تحويل من

بدی،اگه حقيقت
رو ميگȗ زود باش بگو،

اگه هم قصد گفتن نداری ميتونȗ بی هيچ حرفȗ همين حالا بزاری بری!!
نميخوام ازت دروغ بشنوم.

539
سينا سکوت سنگينȗ کرد و ادامه گفت:

_فقط بخاطر اينکه دوستش داشتم اين کار رو کردم!
همگȗ تȚجب کرده بودن و نفرت من يکȗ ازش چند برابر شد و بابام

گفت:



_پس کار خود لعنتȗ ات بود آره؟
٢٠به چه قيمتȗ خواستȗ زندگȗ دخترم از هم بپاچه،و مهر طلاق تو  

سالگȗ به
شناسنامه اش بخوره؟!هان...

دِ جواب بده!
سينا زير لب زمزمه کرد:

_چون..
چون ميخواستمش،دوستش داشتم،ميخواستم مال خودم بشه.

بابام داد زد:
_ساکت شو سينا،کدوم قانون توی دنيا ميگه که کسȗ رو که نميخوادت

به زور برای
!ȗدختر من رو تباه کردی ميفهم ȗتو زندگ ȗخودت کن،لعنت

سينا حق به جانب شد و گفت:
_عمو چرا داری طرف اون پسر خر پوله رو ميگيری،اصلا جدا از بحث

ȗپاپوش
ک من درست کردم،

اون مرد زندگȗ نبود...
ديگه تحمل نکردم ديگه نتونستم آروم و ساکت بشينم جيغ کشيدم:

_پاشو گم شو بيرون بی حيا،چطور روت ميشه داری بازهم دربارش
!ȗميگ

نفس هام به شمار افتاده بود و هر لحظه ممکن بود از حال برم،مادرم
داد زد:

540_سينا برو بيرون تا با دست های خودم بيرونت نکردم.
سينا باحالȗ بد از خونه بيرون زد و با رفتن اش شروع به جيغ کشيدن

کردم!
مهناز ناباور خشک اش زده بود وگفت:



_آروم باش مريم....
عه عه عه،ولد چموش اين کارها به نميومد که!.

بابام با حالȗ بد و عصبی گفت:
_بهش نميومد زير آبی بره والا من که به اين سادگȗ حرف کسȗ رو باور

نميکنم...
سکوت شد و ادامه داد:

_ميخوام زنگ بزنم از خانواده ی سميȗȚ عذر خواهȗ کنم.
خطاب به مادرم گفت:

_فاطمه ما در حق اون خانواده نامردی کرديم!نامردی!
مادرم با دست اشک اش رو پاک کرد و گفت:

_مريم ميگه پزشک شده،باور نميکنم ما همچين پسر تحصيل کرده ای
رو از خودمون

رونديم!
اون مارو نميبخشه من مطمئنم!

قطره ی اشک ام بی مهابا جلوی چشم های پدر و مادرم پايين اومد و
گفتم:_من ميرم تو اتاق ام.

صدای پدرم باعث شد بمونم:
_مريم بابا بيا بشين اينجا،بايد باهمديگه صحبت کنيم!

به سمت اش چرخيدم و گفتم:
_چȗ بابا...

چȗ بايد بگيم،ما خيلȗ خودسرانه کسری رو رونديم!
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به حرف های چرند سينا گوش کرديم و خودمون رو کوچيک کرديم!
ديگه ميخوايم چيکار کنيم!

اصلا راهȗ نمونده!
با شنيدن صدای کسری،قلب ام به تپيدن بی امان روی آورد...



اما کسری اينجا چيکار ميکرد!
بابام سريع از جاش بلند شد و گفت:

_تو...
تو اينجای،اينجا چيکار ميکنȗ؟

کسری لبخندی که هميشه روی لب هاش بود رو به پدرم زد و
گفت:_پدرم باهام تماس گرفت و گفت باشما راجب خاستگاری صحبت

کرده!
اومدمبگمانقدر خودتون اذيت نکنيد،اتفاقات گذشته زره ای برای من

اهميت نداره!
تنها چيزی که الان براممهمه،به دست آوردن زنمه!

بابام تسبيح مشکȗ رنگ اش رو دور انگشت هاش پيچيد و گفت:
_يȚنȗ تو مارو بخشيدی؟بازهم ميخوای بامريم باشȗ؟

کسری لب خيس کرد و گفت:
_درسته!

يک ماه بȚد
همه چيز درست خيلȗ شاهانه برگزار شده بود!

ȗتمام دوست های کسری اعم از استاد دانشگاه ها تاپزشک ها همگ
جمع بودن!
و اما من...

542
توی اون لباس عروس زمری،خيلȗ خوب ميدرخشيدم!

همگȗ ميخنديد،هيچ کس ناراحت ديده نميشد!
بȚداز اون روزی که کسری خونمون اومد وگفت از من و خانواده ام هيچ

دلگيری
نداره،پدرم اجازه داد تا که با خانواده اش تشريف بيارن خاستگاری!

...ȗيه خاستگاری واقع



همه با دل اومده بودن جلو،حتȗ مادر کسری که اون همه ساز مخالف
ميزد،شب

خاستگاری انگار بهترين روز زندگيش بود!
اين رو ميشد از برق چشم هاش فهميد!

قرار گذاشتيم شب عروسȗ يȚنȗ امشب،مراسم عقد رو برگزار کنيم!
ȗکسری با کت و شلوار کرم رنگ اش،و کرابات،قهوه ای طلای ايش،خيل

خوب
توی دلم جنجال عشق به پا ميکرد!

چشمکȗ برام زد و گفت:
!ȗعروسک من چطوره؟؟خوشگل شديا لعنت_

خنده ای کردم و جواب دادم:
_ديوونه آروم يکȗ ميشنوه!

چشمکȗ حواله ی نگاه ام کرد و گفت:
_اصلا بزار کل دنيا بفهمن،دو هزار تا مهمون که چيزی نيست!

ȗمريم،زندگيم رو به پات ميريزم،هيچ وقت نميزارم احساس پشيمون
!ȗکن

نيشگونȗ از بازو اش گرفتم و گفتم:_بهت اطمينان تام دارم جناب
دکتر...

بلاخره عاقد هم رسيد و همه شروع به کل کشيدن کرده بودن،
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باورم نميشد که تا چندين دقيقه ديگه کسری تاهميشه برای خودم
بود..

همه توی اين مهمونȗ حضور داشتن،به جز خانواده ی عموی کسری و
خانواده ی

عموی من...
نبود حضور انرژی منفȗ ژيلا و سينا،اين شب رو خيلȗ برام قشنگ تر



ميکرد.
بنده وکليم؟؟؟

قرآن رو بستم و دو بوسه به بالا و پايين اش زدم..
برای لحظه ای چشم بستم،به گذشته ی خودم و کسری،

به استاد و دانشجو بودنمون،به همه و همه فکر کردم،
به اينکه چقدر جدا مونديم اما بلاخره راه زندگيمون يکȗ شد فکر کردم!

صدای خاله ی کسری،مينو رو شنيدم،که ميگفت:
_جناب عاقد؛عروس خوشگلمون زير لفظی ميخواد!!!

با ديدن مادر کسری که با جعبه ی زرد رنگ،به سمت ام ميومد،توجه ام
جلب شد...

جلو اومد و جعبه روباز کرد:_با اجازه ات عروس ماهم،ميخوام اين
گردنبند برلين رو گردنت بندازم،تا برای

!ȗهميشه يادگار از مادر شوهرت داشته باش
با ديدن گرونبند،آب دهنم رو پايين فرستادم:

_واقعا زيباست...
خيلȗ زحمت افتادی مامان جون!!!

اولين باری بود که داشتم اينجوری صداش ميزدم!
با انداختن گردنبند،به گردنم،صدای سوت و جيغ و هو جمع بلند شد...

عاقد دست اش رو بالا برد و گفت:
_سکوت رو رعايت کنيد،دوشيزه هنوز بله نگفته!

544
صدام رو تو گلوم صاف کردم و گفتم:

_بااجازه ی همه الخصوص پدرم،بله!!!!!
بار ديگه سوت و جيغ بلند شد و اين بار کسȗ نبود که بگه سکوت...

کسȗ نبود اين شادی وصف ناپذير رو متوقف کنه!
با صدای ديجȗ،همگȗ من و کسری رو به سمت سن خوندن،



دست تو دست همدگيه،قدم برداشتيم برای رقصȗ دو نفره و
ماه از عروسيمون گذشته بود که آقای دکتر گربه رو دم٣رويای!هنوز  

حجله کشت و باردار
شدم...

روز های اول بارداريم بود،انقدر حساس شده بودم يک ماه ميشد رابطه
ای با کسری

نداشتم!
کنترل تȗ وی که دست اش بود رو روق عسلȗ گزاشت وگفت:

_خيلȗ دلم ميخوادت مريم،بخدا که چيزی نميشه!
شيرينȗ يزدی رو توی دهنم گزاشتم و گفتم:

_بيخيال...
نگاهȗ پراز التماس بهم انداخت و نزديک ام شد..

با شيطنت گفت:اخه زن انقد پشمالو؟من موقع تقسيم شانس کجا
بودم پشمالوش سهم

من شد؟
با پام محکم کوبيدم به سرشو غريدم:اشغال من حاملم ها...

چشمکȗ زد و گفت ميخوای خودم برات تميزش کنم،اما خب هرچيزی يه
ȗخرج 

..ȗداره خانوم
متȚجب لب زدم...

545_پشم ميخوای بزنȗ پول ميگيری؟
بلند خنديد و گفت:نه ديوونه پول چيه!

گيج شده پرسيدم:
_پس چيکار کنم؟

شکممو نوازش کرد و گفت:ميخوام بيام به دخترم يه سری بزنم و
برگردم!



اولش متوجه حرفش نشدم ولȗ با ديدن قيافه قرمز شده از خندش
جيȗț کشيدم و گفتم:

_شما کȗ سونوگرافȗ شدی و فهميدی جنسيت اش دختره آقای دکتر
متفکر...

ريز خنديد و گفت:
_از اونجای که آرزو ميکنم دختر باشه...

يه دختر شبيه به تو،که هر بار با ديدنش،آروم بشم.
!ȗدرست مثل خودت چشم رنگ
پشت چشم نازک کردم و گفتم:

_خيلȗ خب حالا خودت رو لوس نکن.
برو کنار ميخوام يک ساعت هم که شده بخوابم و اين حالت تهوه های

بی موقع دست
از سرم بردارن...

کسری نوازش وار دست اش رو روی موهای بور ام کشيد و گفت:_به
چشم،شما فقط استراحت کن زندگȗ کسری!!

هوووف
کسری اتاق رو برای استراحت ام ترک کرد...

اما خواب به چشمم نميومد،
اين مرد همه چيز من بود،خانواده ی کسری کلȗ باهام خوب شده بودن

و متوجه ی
اشتباهشون شده بودن ومن رو مثل دختر خودشون ميدونستن.

از الان همگȗ منتظر بچه ی توی راه کسری و من بودن تاب و قرار برای
ديدن نوه

اشون رو نداشتن..
ساسان برادر کسری،هم هنوز مجرده و ميگه نميخواد تو دردسر بيوفته،

بهش ميگم وقتȗ يکȗ دلت رو ببره،اون موقعست که نبودنش برات



دردسر ميشه...
واما من وکسری که بلاخره بȚداز کلȗ سختȗ و دوری از همديگه به هم

رسيديم و
ثمره ی عشقمون شد فسقلȗ داخل شکمم...

پايان


